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چالش ها و موانع نظام صنفی در دستيابی به اهداف قانونی و ارائه 

راهکارهای تقنينی، اجرايی و نظارتی

DOI: 10.22034/mrc.report.21431

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

ارکان  از  يکي  به عنوان  کشور،  صنفي  نظام 
بنيادين تنظيم گري روابط اقتصادي و اجتماعي، 
ميان  تعامل  ساماندهي  در  کليدي  نقشي 
واحدهاي  دولت،  يعني  بازار،  اصلي  ضلع  سه 
توزيع کنندگان  توليدکنندگان،  از  )اعم  صنفي 
و ارائه دهندگان خدمات( و مصرف کنندگان ايفا 
مي کند. اين نظام، در عمل نقطه تماس مستقيم 
حاکميت  با  جامعه  از  توجهي  قابل  بخش 
اقتصادي محسوب مي شود و کيفيت عملکرد 
آن تأثير مستقيمي بر اعتماد عمومي، کارايي 
بازار، هزينه هاي مبادله و سطح رفاه اجتماعي 
حوزه،  اين  بر  حاکم  مقررات  و  قوانين  دارد. 
اهدافي همچون  با  نظام صنفي،  قانون  به ويژه 
ايجاد بستر فعاليت سالم اقتصادي، صيانت از 
حقوق مصرف کنندگان، تأمين منابع پايدار براي 

تشکل هاي صنفي، نظارت مؤثر بر بازار و تسهيل 
فرايندهاي کسب وکار تدوين شده اند.

نشان  موجود  وضعيت  بررسي  بااين حال، 
اهداف  ميان  معناداري  شکاف  که  مي دهد 
مصرح در قوانين و واقعيت اجرايي نظام صنفي 
سازوکارهاي  از  بخشي  عمل،  در  دارد.  وجود 
پيش بيني  شده يا به طور ناقص اجرا شده اند يا 
در اثر انباشت مقررات، تداخل وظايف و ضعف 
نظارت، کارکرد اصلي خود را از دست داده اند. 
پيامد اين وضعيت، تضعيف نقش تنظيم گري 
تشکل ها،  کارايي  کاهش  صنفي،  نظام 
نارضايتي فعالان اقتصادي و مصرف کنندگان 
و در نهايت، گسترش رفتارهاي غيررسمي و 

بعضاًً فسادزا در بازار است.
اساسي  محور  چهار  بر  تمرکز  با  گزارش  اين 

»منابع  مصرف کننده«،  حقوق  از  »حمايت 
مالي تشکل هاي صنفي«، »نظارت بر واحدها 
و تشکل‌هاي صنفي« و »نظام مجوزدهي«، به 
واکاوي ريشه هاي اصلي ناکارآمدي ها در نظام 
صنفي کشور مي پردازد. يافته ها نشان مي دهد 
کاهش  به  نه تنها  فعلي  وضعيت  تداوم  که 
کيفيت کالا و خدمات و افزايش بي اعتمادي 
عمومي منجر مي‌شود، بلکه هزينه هاي مبادله 
را افزايش داده و بستر لازم براي سوءاستفاده، 
را  غيررسمي  اقتصاد  گسترش  و  رانت جويي 
فراهم مي کند. از اين منظر، اصلاح ساختارها 
انتخاب،  يک  نه  صنفي،  نظام  فرايندهاي  و 
بلکه ضرورتي اجتناب ناپذير براي دستيابي به 
نهايت،  و در  و عادلانه  رقابتي  بازاري شفاف، 

تحقق توسعه پايدار اقتصادي است.

شده،  ذکر  حوزه  چهار  در  چالش ها  بررسي 
و  ساختاري  موانع  از  روشن  نسبتاًً  تصويري 
اجرايي پيش روي نظام صنفي ترسيم مي کند 

که عبارت اند از:

۱. حوزه حمايت از حقوق مصرف کننده
اين حوزه با عميق ترين و مزمن ترين چالش ها 
مواجه است. از منظر تقنيني، خلأهاي قانوني 
تحميلي  »شروط  با  مقابله  در  مشخصي 
دارد؛  وجود  قراردادها  در  غيرمنصفانه«  يا 

خُُرد،  معاملات  از  بسياري  در  که  به گونه اي 
قرار  نابرابر  موقعيت  در  عملًاً  مصرف کننده 
برخي  شدن  مستثني  همچنين،  مي گيرد. 
قانوني،  نظارت هاي  شمول  از  عرضه کنندگان 
به ويژه در اجراي ناقص ماده )۴( قانون حمايت 
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براي برون رفت از وضعيت موجود، مجموعه اي 
از اقدام های مکمل در سطوح تقنيني، نظارتي 

و اجرايي پيشنهاد مي شود.
نظارتي  و  تقنيني  راهکارهاي  الف( 

)مجلس شوراي اسلامي(
مقابله  بر  تمرکز  با  نظام صنفي  قانون  اصلاح 
هماهنگ سازي  تحميلي،  شروط  با  صريح 
قوانين مرتبط با حل اختلافات صنفي، تأمين 
ايجاد  خودانتظام،  تشکل هاي  پايدار  مالي 
جدي  نظارت  نظارت،  هماهنگ کننده  مرجع 
بر اجراي احکام مالي مرتبط با اصناف و الزام 
دستگاه ها به رعايت کامل قوانين مجوزدهي، 
ازجمله اقدام های ضروري در اين سطح است.

ب( راهکارهاي سياستي و اجرايي )دولت 
و تشکل ها(

ادغام  و  اتحاديه ها  ساختار  در  بازنگري 
تشکل هاي همگن، ساده سازي و شفاف سازي 
توانمندسازي  نظارت،  و  شکايت  فرايندهاي 
طريق  از  صنفي  فعالان  و  مصرف کنندگان 
آموزش، ايجاد مشوق هاي مالي براي ناظران و 
گزارش دهندگان تخلف، توسعه همکاري هاي 
به سمت  حرکت  و  تشکل ها  ميان  شبکه اي 
نظارت هوشمند و داده محور، مي تواند کارايي 

نظام صنفي را به طور معناداري ارتقا دهد.
در مجموع، اصلاح نظام صنفي کشور مستلزم 

نگاهي يکپارچه، فرابخشي و مبتني بر شواهد 
است. تجربه سال هاي اخير نشان مي دهد که 
اصلاحات جزيره اي و مقطعي، بدون توجه به 
مصرف کننده،  از  حمايت  ميان  متقابل  پيوند 
نظام  و  مؤثر  نظارت  تشکل‌ها،  مالي  تأمين 
منجر  پايدار  بهبود  به  نمي تواند  مجوزدهي، 
قوانين،  اجراي هماهنگ  از طريق  تنها  شود. 
بازوي  به عنوان  صنفي  نهادهاي  تقويت 
و  شفافيت  افزايش  و  بازار  خودتنظيم گر 
احيا  را  عمومي  اعتماد  مي توان  پاسخگويي، 
کارآمد،  بازاري  شکل گيري  زمينه ساز  و  کرد 

رقابتي و منصفانه شد. 

خدمات  حوزه  در  مصرف‌کنندگان  حقوق  از 
و  خدمات  کيفيت  کاهش  به  فروش،  از  پس 

افزايش نارضايتي منجر شده است.
کافي  آگاهي  نبود  اجرا،  و  نظارت  بخش  در 
و  پيچيدگي  خود،  حقوق  از  مصرف کنندگان 
زمان بر  شکايت،  ثبت  فرايندهاي  کاغذبازي 
بودن رسيدگي ها و مهم تر از همه، عدم جبران 
از صدور  به موقع خسارت حتي پس  و  کامل 
تضعيف  را  پيگيري حقوق  انگيزه  عملًاً  رأي، 
هزينه های  شرايطي،  چنين  در  است.  کرده 
پيگيري  و  پايين  عرضه‌کننده  براي  تخلف 
افزون  مي ماند.  باقي  بالا  مصرف کننده  براي 
پراکنده،  و  همگن  اتحاديه هاي  تعدد  اين،  بر 
شناسايي  در  مصرف‌کنندگان  سردرگمي 

مرجع صالح رسيدگي را تشديد مي کند.
۲. حوزه منابع مالي تشکل هاي صنفي

ميان  تناسب  عدم  حوزه،  اين  اصلي  چالش 
وظايف گسترده و قانوني اتحاديه ها و اتاق هاي 
اصناف با منابع مالي محدود و ناپايدار آن هاست. 
واحدهاي  عضويت  حق  به  شديد  وابستگي 

صنفي که خود تحت فشارهاي اقتصادي قرار 
دارند، توان برنامه ريزي و ايفاي نقش نظارتي 
مؤثر را به شدت کاهش داده است. اين مشکل 
تشديد  موجود  قوانين  اجراي صحيح  عدم  با 
مي شود؛ مانند عدم واريز سهم قانوني اتاق هاي 
ماده   »۷« )تبصره  جريمه ها  محل  از  اصناف 
تخصيص  عدم  و  صنفي(  نظام  قانون   )۷۲(
سهم يک در هزار ماليات مشاغل )تبصره »۲« 
ماده )۱۸۶( قانون ماليات هاي مستقيم(. تداوم 
نهادهايي  به  را  تشکل ها  عملًاً  وضعيت،  اين 

کم توان و وابسته تبديل کرده است.
۳. حوزه نظارت بر واحدها و تشکل هاي 

صنفي
نهادهاي  و  نظارتي  مراجع  تفرق  و  تعدد 
افزايش  موازي کاري،  موجب  تصميم گير، 
شده  نظارت  اثربخشي  کاهش  و  هزينه ها 
است. حضور همزمان بازرسان اتحاديه ها، اتاق 
اصناف، وزارت صمت و ساير نهادها، نه تنها بار 
مضاعفي بر واحدهاي صنفي تحميل مي کند، 
کاهش  نيز  را  شفافيت  و  پاسخگويي  بلکه 

در  مالي  نبود شفافيت  ازسوي ديگر،  مي دهد. 
نظارت  ضعف  و  اتحاديه ها  و  اتاق ها  عملکرد 
بي انضباطي  زمينه  منابع،  هزينه کرد  نحوه  بر 
مالي و کاهش اعتماد عمومي را فراهم کرده 
بدون  و  کم انگيزه  مشارکت  همچنين،  است. 
شعب  در  اصناف  نمايندگان  حق الزحمه 
رسيدگي  فرايند  در  را  آنها  نقش  تعزيرات، 

کم رنگ کرده است.
۴. حوزه نظام مجوزدهي

با وجود اصلاحات قانوني و راه اندازي »درگاه 
جدي  چالش هاي  عمل  در  مجوزها«،  ملي 
دستگاه هاي  برخي  تمکين  عدم  پابرجاست. 
اتصال  الزام  به  شهرداري ها،  به ويژه  اجرايي، 
خارج  و  موازي  مجوزهاي  صدور  درگاه،  به 
است.  بخشيده  تداوم  را  يکپارچه  فرايند  از 
همچنين، مطالبه شروط و استعلامات مازاد بر 
مصوبات هيئت مقررات زدايي، نبود هماهنگي 
قانوني، فرايند  نهادي و رعايت نکردن مواعد 
صدور مجوز را طولاني و پرهزينه کرده و بستر 

فساد اداري و رانت خواري را تقويت مي کند.
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ظرفیت شناسی نظام رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

DOI: 10.22034/mrc.report.21455

بیان/شرح مسئله

از  يکي  ايران  اجتماعي  تأمين  و  رفاه  نظام 
زيرساخت‌هاي کليدي تحقق عدالت اجتماعي، 
پايداري توسعه و کاهش ريسک‌هاي اجتماعي 
از  دارد  وظيفه  نظام  اين  است.  اقتصادي  و 
اقتصادي،  ريسک‌هاي  برابر  در  جامعه  آحاد 
بيماري،  بيکاري،  مانند  طبيعي  و  اجتماعي 
با  کند.  حمايت  پيري  و  فقر  ازکارافتادگي، 
وجود توسعه تاريخي نهادهايي چون سازمان 
خميني  امام  امداد  کميته  اجتماعي،  تأمين 
صندوق‌هاي  کشور،  بهزيستي  سازمان  )ره(، 
صندوق  و  لشکري  و  کشوري  بازنشستگي 
کلي  ساختار  عشاير،  و  روستائيان  بيمه 
و  کارآمدي  انسجام،  از  هنوز  ايران  رفاه  نظام 

عدالت‌محوري کافي برخوردار نيست.

براساس فرضيه پژوهش حاضر، يکي از دلايل 
اصلي ناکارآمدي سياست‌هاي رفاهي در ايران، 
و  بالفعل  ظرفيت‌هاي  از  جامع  شناخت  عدم 
اين  در  سياستگذاري  است.  نظام  اين  بالقوه 
بوده و کمتر  ترميمي  و  واکنشي  اغلب  حوزه 
فرصت‌هاي  و  توانمندي‌ها  دارايي‌ها،  برمبناي 
نهادهاي  درنتيجه،  است.  استوار  توسعه‌اي 
مختلف رفاهي و حمايتي در مسيرهاي موازي 
از  بسياري  در  و  کرده‌اند  حرکت  متعارض  يا 
هدررفت  مأموريت‌ها،  همپوشاني  با  موارد، 
مواجه  عملکرد  ارزيابي  در  ضعف  و  منابع 

شده‌اند.
)افزايش  جمعيتي  تحولات  ازسوي‌ديگر، 
اشتغال  مزمن،  )تورم  اقتصادي  سالمندان(، 

و  ديجيتال(  )تحول  فناوري  ناپايدار(، 
نيازمند  طبيعي(  )بلاياي  زيست‌محيطي 
رفاه  نظام  ساختار  و  مأموريت  بازتعريف 
هستند. با وجود ابلاغ سياست‌هاي کلي تأمين 
يکپارچگي،  بر  تأکيد  و   )1401( اجتماعي 
همچنان  ارائه خدمات،  در  عدالت  و  پايداري 
شکاف قابل توجهي ميان سياست‌هاي کلان و 

سازوکارهاي اجرايي وجود دارد.
پژوهش حاضر تلاش مي‌کند با استفاده از مدل 
فرصت‌ها،  قوت،  )نقاط    SOAR1 تحليلي  
نظام  نهفته  ظرفيت‌هاي  نتايج(،  آرمان‌ها، 
براي  زمينه‌سازي  و  شناسايي  را  ايران  رفاه 

سياستگذاري اثربخش‌تر را فراهم کند.

1. Strengths, Opportunities, Aspirations, Results
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چالش‌هاي کليدي وضع موجود در حوزه رفاه 
و تأمين اجتماعي به شرح زير است:

نهادها  تعدد  و سياستي:  نهادي  پراکندگي   
در  مأموريت‌هاي مشابه  داراي  و دستگاه‌هاي 

حوزه رفاه؛
 ضعف در حکمراني داده: نبود سامانه جامع 
اطلاعات رفاهي و تبادل داده ميان دستگاه‌ها؛

و  بيمه‌اي  صندوق‌هاي  مالي  ناپايداري   
بازنشستگي؛

سياست‌هاي  ارزيابي  جامع  نظام  فقدان   
رفاهي و چرخه بازخورد مؤثر؛

مقطعي  حمايت‌هاي  بر  سياست‌ها  تمرکز   
به‌جاي توانمندسازي پايدار خانوارها.

در  نتايج  و  آرمان‌ها  فرصت‌ها،  قوت،  نقاط   
نظام رفاه ايران به شرح زير شناسايي شد:

نقاط قوت:
 وجود نهادهاي باسابقه و گسترده در سطح 
اجتماعي  تأمين  مانند سازمان  و محلي  ملي 
و کميته امداد که داراي شبکه پوشش وسيع 

هستند.

و  متخصص  انساني  نيروي  از  برخورداري   
اصلي  نهادهاي  برخي  در  حرفه‌اي  ساختار 

بيمه‌اي و حمايتي.
 زيرساخت‌هاي آماري و اطلاعاتي قابل اتکا 
در برخي دستگاه‌ها مانند پايگاه رفاه ايرانيان 

که مي‌تواند مبناي يکپارچگي داده‌اي باشد.
ملي  اجراي طرح‌هاي  در  موفق  تجربه‌هاي   
معيشتي  تحول سلامت، حمايت  مانند طرح 

و بيمه همگاني.
  فرصت‌ها:

تأمين  کلي  سياست‌هاي  اجراي  ظرفيت   
برنامه  )نظير  بالادستي  قوانين  و  اجتماعي 

هفتم پيشرفت(.
سامانه‌هاي  ديجيتال،  فناوري‌هاي  توسعه 
تحليل  در  مصنوعي  هوش  و  داده  يکپارچه 

سياستي.
همکاري  براي  بين‌المللي  نهادهاي  تمايل   
در حوزه عدالت اجتماعي، حمايت از اشتغال 

پايدار و کاهش فقر.
ارائه    رشد بخش خصوصي و تعاوني‌ها در 

خدمات رفاهي و بيمه‌اي مکمل.
 آرمان‌ها:

 دستيابي به نظام رفاهي منسجم، کارآمد و 
عدالت‌محور مطابق با سند چشم‌انداز 1404.

و  نابرابري  کاهش  همگاني،  پوشش  تحقق   
سياستگذاري  نظام  در  انساني  کرامت  ارتقا 

اجتماعي.
 گذار از نگاه حمايتي صرف به نگاه توانمندساز، 

با محوريت سرمايه انساني و اجتماعي.
  نتايج:

قابل  هاي  شاخص  تدوين  ضرورت   
رفاه؛  نظام  عملکرد  ارزيابي  براي  اندازه‌گيري 
اثربخشي  مانند شاخص‌هاي پوشش بيمه‌اي، 
فقر  کاهش  و  نفعان  ذي  رضايت  هزينه‌ها، 

چندبُعُدي.
  اهميت ايجاد نظام پايش و ارزيابي يکپارچه 
نظارت  براي  رفاهي  مختلف  نهادهاي  ميان 

مؤثر و تصميم‌يري مبتني‌بر داده.
هم  و  هماهنگي  براي  نهادسازي  ضرورت   

افزايي سياست ها در سطح ملي.

 SOAR مدل  پياده‌سازي  براساس 
به  تقنيني  و  نظارتي  سياستي،  پيشنهادهاي 

شرح زير است:
 ايجاد تيم‌هاي عملگراي استاني بين نهادهاي 

رفاهي؛1 
 تعريف شبکه ملي آموزش و توانمندسازي 

کارکنان رفاهي؛
 تدوين استاندارد ملي داده‌ها و تبادل  برنامه 

هاي کاربردي اطلاعات رفاهي؛

 تدوين آيين‌نامه ملي تبادل داده و همکاري 
بين‌نهادي؛

رفاهي«  خدمات  واحد  »پنجره  راه‌اندازي   
الکترونيک؛

)صندوق  نوين  مالي  ابزارهاي  طراحي   
قراردادهاي  اجتماعي،  سرمايه‌گذاري 

نتيجه‌محور(؛
 SMART2  تدوين بيانيه آرماني و اهداف 

رفاه و تأمين اجتماعي؛ 

تحقق  راه  نقشه  و  عددي  اهداف  تعيين   
آرمان‌ها؛ 

 تدوين چارچوب نتايج ملي و ايجاد دبيرخانه 
پايش؛

 الزام قانوني به انتشار گزارش‌هاي اکچوئري 
و مالي صندوق‌ها؛ 

 تعريف نظام ضمانت ‌اجرا و چرخه يادگيري 
سياستي.  

1 . Memorandum of Understanding (MoU)
2 . Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
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گزارش نظارتی درخصوص منابع آلاینده خاک ناظر بر قانون حفاظت از خاک

بیان/شرح مسئله

خاک یک منبع طبیعی  و پویاست که امنیت 
کیفیت  و  اکوسیستم ها  سلامت  غذایی، 
زندگی انسان را پشتیبانی میکند. بااین حال، 
و  شهری  سریع  توسعه  و  جمعیت  رشد 
صنعتی، فشار ب‌یسابقه ای بر این منبع حیاتی 
به بهره کشی بیرویه و آلودگی  وارد کرده و 
گسترده آن منجر شده است. استفاده نادرست 
و  فاضلاب  تخلیه  آفت کش ها،  و  کودها  از 
پسماند و انتشار آلاینده ها از صنایع، خاک را 
به مخزنی برای تجمع آلاینده های خطرناکی 
سمی  آلی  ترکیبات  و  سنگین  فلزات  مانند 

تبدیل کرده است.
ایفای  برای  را  خاک  ظرفیت  آلودگیها  این 
تصفیه  مانند  خود،  طبیعی  نقش های 

شدت  به  را  سالم  محصولات  تولید  و  آب 
اغلب  و  عمیق  پیامدهای  و  میدهد  کاهش 
حاصل خیزی،  افت  دارد.  برگشت ناپذیری 
تهدید  غذایی،  زنجیره  به  سمی  مواد  ورود 
حیاتی  خدمات  در  اختلال  و  انسان  سلامت 
اکوسیستم ازجمله نتایج آن است. از آنجایی 
که آثار آلودگی خاک تدریجی و پنهان است و 
زمانی آشکار میشود که خسارت به مرحله ای 
باشد،  رسیده  احیا  برای  پرهزینه  و  جدی 
نیاز  زمان  دهه ها  به  آن  کامل  احیای  گاهی 
اثر  بر  خاک  کیفیت  روزافزون  تخریب  دارد. 
از  به عنوان یکی  امروزه  آلاینده های مختلف، 
چالش های جدی و تهدیدآمیز محیط زیستی 
در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، تبدیل 

شده است. با توجه به آثار سوء آلودگی خاک 
ضرورت  انسان،  سلامت  و  محیط زیست  بر 
گسترش  و  ایجاد  از  جلوگیری  خاک،  پایش 
آلودگی، برخورد با متخلفان، برآورد خسارت 
آلوده  خاک  پاکسازی  به  الزام  همچنین  و 
اساس  این  بر  میرسد.  به نظر  انکار  غیرقابل 
کشورهای  در  مذکور،  اهداف  تحقق  برای  و 
اقدام به سیاستگذاری  ایران  مختلف ازجمله 
در  است.  بین المللی شده  و  ملّّی  مقیاس  در 
این راستا قانون حفاظت از خاک در خرداد ماه 
سال 1398 و آیین نامه اجرایی آن در ماه های 
که  ابلاغ شده  و  تصویب  پایانی سال 1402 
آلودگی  درخصوص  متعددی  احکام  دارای 

خاک است. 

DOI: 10.22034/mrc.report.21438
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از  حفاظت  قانون  محتوایی  بررسی 
خاک نشان میدهد که در 9 ماده قانون 
مذکور )بیش از یک سوم مواد( به صورت 
خاک  آلودگی  موضوع  به  مستقیم 
به عمل  پرداخته شده است. استعلام های 
آمده از سازمان حفاظت محیط زیست نشان 
میدهد که مجموع تعداد پایش های انجام 
گرفته توسط ادارات کل محیط زیست در 
)در  معتمد  آزمایشگاه های  و  استان ها 
گذشته  سال   5 خوداظهاری(  طی  قالب 
داشته  صعودی  سیر   )1399-1403(
که  است  واقعیت  این  گویای  نتایج  است. 
طی  در  خاک  آلودگیهای  اعظم  بخش 
کاربری  با  زمین هایی  در  اخیر  سالیان 
به وقوع میپیوندد  کشاورزی و صنعتی 
از  درصد   75  ،1403 سال  در  به طوریکه 
با  آلودگیهای شناسایی شده در خاک هایی 
دو کاربری کشاورزی و صنعتی قرار داشته اند. 
از دیگر نکات قابل تأمل در این زمینه، روند 
صعودی شناسایی نمونه های خاک آلوده 

در منابع طبیعی و اراضی ملی حدفاصل 
دیگر  از  است.   1403 تا   1400 سال های 
از  مأخوذه  داده های  از  شده  احصاء  نکات 
اثبات نقش  سازمان حفاظت محیط زیست، 
به عنوان  پساب  و  پسماند  ملاحظه  قابل 
مهم ترین عوامل آلودگی خاک در کشور 
است. به طوریکه داده ها نشان میدهند که 
عامل   1403 سال  در  پساب  و  پسماند 
نمونه ها‌یخاک  از  درصد   68 آلودگی 
آلوده در کشور بوده اند. به رغم افزایش تعداد 
پایش ها، موارد بازسازی و رفع آلودگی خاک 
در  به طوریکه  شده  ارزیابی  قبول  غیرقابل 
از نمونه های  سال 1403، تنها 14 درصد 
آلوده شناسایی شده به پاکسازی و رفع 

آلودگی منجر شده اند.  
نشان  مرکز  این  کارشناسی  ارزیابی 
اجرای  برای  تلاش ها  وجود  با  که  میدهد 
وجود  به واسطه  خاک،  از  حفاظت  قانون 
منابع  ارزش گذاری  فقدان  نظیر  چالش هایی 
خسارات  هزینه  تعیین  و  زیست محیطی 

بودن  ناکافی  کشور،  کل  در  زیست محیطی 
بهره گیری  فقدان  پایش،  فرایند  پوشش دهی 
مناسب از ظرفیت مشارکت مردمی، سازوکار 
آزمایشگاه های  به  کار  ارجاع  نامشخص 
معتمد، ضعف در رویه های اجرایی و عملیاتی 
همکاری  فقدان  محیط زیست،  جامع  سامانه 
اجرای  درخصوص  بین دستگاهی  و  نهادی 
قانون حفاظت از خاک، لحاظ نکردن شرایط 
نگرفتن  نظر  در  قانون نویسی،  در  کشور 
سهمی از عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی 
برای  سازوکار  فقدان  آلاینده،  واحد  توسط 
درخصوص  ابهام  و  قانونی  احکام  اجرای 
از  برخی  اجرای  متولی  و  زمانی  مهلت 
مندرج  اهداف  از  برخی  تحقق  روند  احکام، 
در  است.  نبوده  رضایت بخش  قانون  این  در 
که  میدهد  نشان  بررسیها  راستا،  این 
صرفاًً یک سوم )33%( از احکام مرتبط با 
آلودگی خاک در قانون حفاظت از خاک 
و آیین نامه اجرایی آن به صورت کامل در 

کشور اجرا شده است. 

عملکرد  و  تقنینی  چارچوب  بررسی 
دستگاه های متولی درخصوص آلودگی خاک 
در کشور نشان میدهد که برون رفت از شرایط 
مدیریت  رویکرد  اتخاذ  نیازمند  کنونی 
داده،  مبتنیبر  یکپارچه،  هوشمند، 
ملاحظات  کردن  لحاظ  با  و  مشارکتی 

آلودگی  با  مقابله  در  اقتصادی  و  فنی 
خاک است. در این راستا در گزارش حاضر 
به ارائه راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی 
تشکیل کارگروه تخصصی آلودگی  نظیر 
خاک ذیل ستاد ملی هماهنگی حفاظت 
كشور،  خاك  از  پایدار  بهره برداری  و 

ارزش گذاری اقتصادی منابع و خسارات 
پایش  پوشش  افزایش  زیست محیطی، 
خاک، بومیسازی فناوریهای پاکسازی، 
اصلاح چارچوب تقنینی و تقویت سامانه 
جامع محیط زیست پرداخته شده است. 
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آسیب  شناسی تنظیم گری حفظ نباتات در ایران

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

رشد سریع جمعیت جهانی، نیاز روزافزون 
به مواد غذایی را به  همراه داشته است. از دیرباز، 
آفات گیاهی چالشی مهم در تولید محصولات 
برای  همواره  انسان  و  بوده‌اند  کشاورزی 
از تولیدات خود،  افزایش محصول و حفاظت 
از روش های گوناگون برای کنترل این عوامل 
خسارت زا بهره برده است. با ظهور و گسترش 
آفتکش های شیمیایی، استفاده فزاینده از این 
مواد رواج یافت. اثرگذاری سریع این آفتکش ها 
در کنترل آفات، موجب شد که استفاده از آنها 

بدون در نظر گرفتن پیامدهای زیست  محیطی 
و بهداشتی افزایش یابد. 

با گذشت زمان، پیامدهای نامطلوب مصرف 
سلامت  بر  شیمیایی  آفتکش های  بیرویه 
کاهش  است.  شده  آشکار  محیط زیست  و 
طبیعی  دشمنان  و  مفید  حشرات  جمعیت 
غذایی  منابع  آلودگی  و  آفات  مقاومت  آفات، 
و در نهایت شیوع بیماریهای مهمی همچون 
سرطان و اختلالات باروری ازجمله پیامدهای 
روش های  نتیجه،  در  است.  بوده  روند  این 

کنترل آفات مبتنیبر کنترل تلفیقی و زیستی 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  )بیولوژیک( 
آفتکش های  به کاهش مصرف  این رویکردها 
شیمیایی و جایگزینی روش های پایدارتر برای 
کنترل آفات منجر شده است. لذا در قوانین و 
مقررات و تنظیم‌گری محصولات حفظ نباتات 
در سراسر جهان، کاهش و بهینه‌سازی مصرف 
روش های  کاربرد  و  شیمیایی  آفتکش های 

زیستی، مورد توجه قرار می‌گیرد.

آفتکش های  با  مرتبط  موضوع های  بررسی 
چالش های  که  است  آن  از  حاکی  شیمیایی 
متعددی در این زمینه در کشور وجود دارد. 
با مشکلاتی  آفتکش ها  تولید  و  ثبت  سیستم 
فقدان  ثبت،  فرایند  بودن  طولانی  مانند 
شفافیت در تصمیم گیریهای هیئت نظارت بر 
سموم و احتمال فساد اداری مواجه بوده است. 
سایه ضعف  در  فروشندگان  توزیع،  حوزه  در 
نظارت، میتوانند آفتکش های پرخطر، تقلبی 
درحالیکه  برسانند،  فروش  به  را  غیرمجاز  یا 

نقش  نتوانسته اند  گیاه پزشکی  کلینیک‌های 
راهنمای تخصصی را ایفا کنند. ضعف آموزش 
ضعف  آفتکش ها،  صحیح  مصرف  زمینه  در 
تجهیزات سمپاش و فقدان یک سامانه نظارتی 
بر  نیز  آفتکش ها  رهگیری  برای  یکپارچه 

پیچیدگی این چالش ها افزوده‌است.  
در  آفات  زیستی  کنترل  بخش  این،  علاوه بر 
روبه‌روست.  متعددی  چالش های  با  نیز  ایران 
نبود  مانند  ناکارآمد  حمایتی  سیاست های 
ضعف  با  همراه  بودجه،  توزیع  در  شفافیت 

نظارتی، در برخی موارد، به گمانه زنیهایی در 
خصوص سوءاستفاده‌های مالی و عرضه عوامل 
ساختار  است.  شده  منجر  بیکیفیت  زیستی 
فعلی سازمان که بر پایه آفتکش های شیمیایی 
برای  لازم  انعطاف‌پذیری  فاقد  شده،  طراحی 
حمایت از تولیدات زیستی است و قوانین ثبت 
بازار  به  را  زیستی  محصولات  ورود  پیچیده، 
تولیدکنندگان  این،  علاوه بر  میکند.  دشوار 
به  دسترسی  محدودیت  مانند  مشکلاتی  با 
تجهیزات و مواد اولیه و نبود حمایت‌های مالی 

DOI: 10.22034/mrc.report.21483
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

کافی مواجه هستند. در حوزه ترویج و آموزش، 
کشاورزان  برای  آموزشی  برنامه های  ضعف 
سالم،  محصولات  برای  مشخص  بازار  نبود  و 
روش‌های  از  گذار  برای  را  لازم  انگیزه‌های 
از  برخی  است.  داده  کاهش  شیمیایی 
چالش های اشاره شده ناشی از عملکرد اجرایی 
قوانین  ضعف های  به  دیگر  برخی  و  سازمان 

موجود در این حوزه مربوط میشود. 
شایان ذکر است که در حال حاضر اقدام هایی 
برای بهینه سازی مصرف آفتکش ها در سازمان 
حفظ نباتات در دست اجراست، ازجمله آنها 
میتوان به تأسیس معاونت کنترل زیستی در 
دفتر آفتکش ها، حذف ۱۹ آفتکش پرخطر و 
تدوین استاندارد ملی اجباری برای ۳۰ آفتکش 

پرمصرف اشاره داشت. با این وجود چالش هایی 
در سازمان مذکور مشاهده میشود که ازجمله 
عملکرد  در  ضعف  به  میتوان  آنها  مهم ترین 
قرنطینه  در  ضعف  سموم،  بر  نظارت  هیئت 
اجرایی  و  فنی  دانش  در  محدودیت  گیاهی، 
برخی اعضا، کمبود اختیارات قانونی و امکانات 
فروشگاه های  بر  نظارت  فرایند  در  موجود 
آفتکش ها اشاره کرد. این موارد باعث اختلال 
مأموریت های  اجرای  در  سازمان  کارایی  در 

محوله شده است. 
)مصوب  نباتات  حفظ  قانون  دیگر،  ازسوی 
نیم‌قرن،  از  بیش  گذشت  وجود  با   ،)1346
به‌روزرسانی نشده است. این قانون در شرایط 
روبه‌روست  مختلفی  چالش های  با  کنونی 

قرار  تأثیر  تحت  به شدت  را  آن  کارایی  که 
که  نباتات  حفظ  شورای  ترکیب  است.  داده 
با  است،  شده  تشکیل  قانون  این  موجب  به 
ایرادات جدی مواجه است و برخی از اعضای 
آن، ارتباط مستقیمی با موضوع های تخصصی 
شورا ندارند. قانون حاضر به موضوع های مهمی 
مانند مبارزه با علف های هرز و کنترل زیستی 
و تلفیقی آفات نپرداخته است. سیستم نظارتی 
در  خسارات  جبران  و  اجرایی  ضمانت‌های  و 
شده  اند.  طراحی  ضعیف  بسیار  مذکور  قانون 
مجازات های پیش بینی شده نیز برای تخلفات 
موارد  از  بسیاری  در  و  هستند  بازدارنده  غیر 

اصلًاً جرم انگاری صورت نگرفته است. 

شد،  ذکر  قبلی  بخش  در  که  همان گونه 
و  خلأها  دارای  نباتات  حفظ  قانون  ازآنجاکه 
ابهامات متعددی است، توصیه میشود که این 
قانون با توجه به نیازهای جدید، بازنگری شود. 
البته شایان ذکر است که نقاط قوت موجود 
در قانون فعلی باید در قانون جدید نیز مورد 
استفاده قرار گیرد. در ادامه به اهم موضوع هایی 
که مبتنیبر نقاط ضعف قانون است و توجه به 
اشاره  قانون ضروری است،  بازنگری  برای  آن 

شده است: 
حفظ  شورای  ترکیب  و  ساختار  در  	 تغییر 

نباتات؛
از  پیشگیری  روش های  گرفتن  نظر  	 در 
مبارزه  اساسی  اصل  به عنوان  آفات  خسارات 
به عنوان  شیمیایی  مبارزه  به  توجه  سپس  و 

آخرین اصل؛
توسعه  از  حمایت  جهت  احکامی  	 تدوین 
فعالیت های شرکت  های دانش بنیان در زمینه 
در  شفافیت  حداکثرسازی  و  نباتات  حفظ 

فرایند ثبت آفتکش ها؛

بهره وری  افزایش  قانون  رویکرد   تغییر 
اجباری  از  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش 
آفتکش های  کلیه  نسخه-محور  فروش  کردن 
خاص  شیمیایی  آفتکش های  به  شیمیایی 
توسط  به  صورت تخصصی  باید  آن  تجویز  که 

کلینیک  های گیاه پزشکی انجام شود؛
و  تشویقی  ابزارهای حمایتی،   لحاظ کردن 

تنبیهی برای تنظیم و اصلاح رفتار کشاورز؛ 
و  زیستی  کنترل  موضوع  گرفتن  نظر   در 
در  هرز  علف های  با  مبارزه  و  آفات  تلفیقی 

قانون؛
 تعیین مدت زمان مشخص و محدود برای 

فرایند ثبت آفتکش ها؛
برای  مشخص  استاندارد  و  ضوابط   تدوین 

مواد همراه در فرمولاسیون آفتکش‎ها؛
 تأکید بر اصل امتداد مسئولیت تولیدکننده 
و فعال سازی نظام ودیعه گذاری در زنجیره از 
بر  نظارت  و  علمی  امحاء  جمع آوری،  طریق 

پسماند آفتکش‎ها؛ 
حوزه  در  تخلفات  و  جرم  مصادیق   تعیین 

اجرا  ضمانت  گرفتن  نظر  در  و  نباتات  حفظ 
و مجازات های بازدارنده برای تمام تخلفات و 
جرایم ممکن از جمله تصمیمات شورای حفظ 

نباتات و هیئت نظارت بر سموم؛
تعارض  و  فساد  زمینه های  گرفتن  نظر   در 
حفظ  سازمان  در  اشخاص  احتمالی  منافع 
در جهت  قانون  در  احکامی  تدوین  و  نباتات 

رفع آنها؛
برای  امنیت شغلی  نظر گرفتن حاشیه   در 
نباتات  حفظ  حوزه  بازرسان  و  مأموران 

به خصوص در زمینه قرنطینه ؛
 توجه به آموزش و ترویج کشاورزان در زمینه 
کاهش مصرف آفتکش های شیمیایی، افزایش 
روش های  و  زیستی  آفتکش های  مصرف 

غیرشیمیایی مبارزه با آفات؛
و  سمپاشی  تجهیزات  بهبود  به   اشاره 

تنظیم گری عملیات مطلوب سمپاشی. 



20

ی
ست

سیا
مه 

شنا
وه

پژ

ت زیربنایی
عا

طال
تر م

دف

۱۴۰5 / 02 / 29

31541

رهیافت های  نوین در نظام نوآوری کشاورزی

اهميت کاربست نوآوري در بخش کشاورزي و 
اقتصاد روستايي دوچندان شده زيرا بخش و 
مناطق مذکور با چالش هاي پايدار و پيچيده‌اي 
تغييرات  طبيعي،  منابع  محدوديت  همچون 
اقليمي، افزايش تقاضا براي غذا، سطح پايين‌تر 
مهاجرت  انساني،  نيروي  دانش  و  مهارت‌ها 
جمعيت جوان و فعال، نوسانات بازار و معيشت 
در  مواجه هستند.  بهره برداران خرد  شکننده 
چنين شرايطي، بررسي‌ها نشان مي‌دهند که 
بخش  در  بهره‌وري  و  توليدات  پايدار  افزايش 

تزريق  از  ناشي  آنکه  از  بيشتر  کشاورزي 
زيرکشت  سطح  افزايش  يا  بيشتر  نهاده‌هاي 
باشد، به بهبود کارکرد نظام نوآوري و عناصر 
همچنين  دارد.  بستگي  بخش  اين  در  آن 
کشاورزي  در  نوآوري  گسترش  و  پذيرش 
به‌صورت خطي و از بالا به پايين قابل تحقق 
نبوده و تا حد زيادي وابسته به روابط اجتماعي، 
شبکه‌هاي محلي، هماهنگي ميان ذي‌نفعان و 
در  بنابراين،  است.  نهادي  حمايت‌هاي  البته 
سلسله‌گزارش‌هاي  از  يکي  که  گزارش  اين 

مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در 
راستاي رسيدن به الگوي مطلوب نظام نوآوري 
به  تا  شده  تلاش  است،  ايران  در  کشاورزي 
رهيافت‌ها و راهبردهاي نوين حکمراني نظام 
از  و  قرار گيرد  نوآوري کشاورزي مورد توجه 
براي  اين رهگذر پيشنهادهاي سياستي کلي 
کشاورزي  نوآوري  نظام  ساماندهي  و  طراحي 
در کشور که موضوع گزارش‌هاي آتي خواهد 

بود، استخراج شود.

بیان/شرح مسئله

براساس بررسي‌هاي صورت گرفته، مهم‌ترين 
راهبردها،  پيرامون  پژوهش  اين  يافته‌هاي 
چالش‌ها و سازوکارهاي کارآمدسازي حکمراني 

نظام نوآوري کشاورزي به شرح زير است.
شکل‌دهي  براي  دولت‌ها  نقش  مهم‌ترين   
از  دامنه‌اي  شامل  کشاورزي  نوآوري  نظام  به 
شامل  مالي  حمايت‌هاي  الف(  مانند،  اقدام‌ها 
تسهيلات  ارائه  و  پژوهشي  گرنت‌هاي  اعطاي 
توسعه  ب(  دانش‌بنيان،  شرکت‌هاي  به 

ارتباطي،  و  فناورانه  دانشي،  زيرساخت‌هاي 
آزمايشگاه‌ها  تحقيقاتي،  مراکز  ايجاد  مانند 
تقويت  براي  فناوري  و  علم  پارک‌هاي  و 
ظرفيت تحقيق و توسعه و بهبود دسترسي به 
فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق توسعه 
پايگاه‌ها داده و بهبود دسترسي به مشاوره‌هاي 
تخصصي و نرم‌افزارهاي مرتبط، ج( صيانت از 
مالکيت فکري، د( تسهيل همکاري‌هاي بخشي 
قوانين  و  سياست‌ها  تدوين  ه(  بين‌المللي،  و 

و انساني  منابع  توانمندسازي  و(   حمايتي، 
ز( ترويج فناوري‌هاي نوين بوده است.

 - عمومي  مشارکتي  الگوهاي  به‌کارگيري   
خصوصي در مراحل اوليه توسعه نظام نوآوري 
کشاورزي، مؤثر واقع شده و به تقويت تعامل 
کشاورزي  بخش  در  نوآوري  بازيگران  بين 

انجاميده است.
ارتباطات  تسهيل  با  کشاورزي  تعاوني‌هاي   
برگزاري  و  نوآوري  مالي  تأمين  مسيرهاي  و 

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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به  گرفته،  صورت  ارزيابي‌هاي  براساس 
و  راهبرد‌ها  به‌کارگيري  که  مي‌رسد  نظر 
الگويي  استقرار  به  بتواند  زير  رهيافت‌هاي 
کارآمد از حکمراني نظام نوآوري کشاورزي که 
در سازگاري و تناسب با شرايط خاص مناطق 
ازجمله  باشد،کمک کند، که  روستايي کشور 

آنها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد.
1. استقرار نظام حکمراني چند سطحي در 
مقياس ملي و منطقه‌اي: همان‌طورکه اشاره 
شد نظام حکمراني نوآوري در بخش کشاورزي 
الگوهاي  به‌سمت  بالا  از  و  متمرکز  حالتي  از 
داده  جهت  تغيير  چندسطحي  و  غيرمتمرکز 
نهادهاي  چندسطحي،  الگوهاي  در  است. 
مرکزي مانند شوراهاي عالي نوآوري کشاورزي 
و نهادهاي دولتي مشابه آن، صرفاًً مسئوليت 
سياستگذاري، تعيين اولويت‌ها و هدايت‌گري 
نوآوري در بخش کشاورزي را برعهده دارند. در 
کنار اين نهادهاي مرکزي تسهيل‌گر، مراکزي 
با حضور تمامي  در سطح مناطق يک کشور 
دانشگاه‌ها،  خصوصي،  بخش  از  اعم  بازيگران 
مراکز تحقيقاتي، کشاورزان و ساير ذي‌نفعان 
در  را  اصلي  نقش  نهاد  اين  و  گرفته  شکل 
شکل‌دهي به نظام نوآوري کشاورزي در سطح 
مناطق يک کشور برعهده مي‌گيرد. در الگوي 
حکمراني مذکور به‌جاي تمرکز صرف بر رشد 
اقتصادي، بر تعادل، پايداري و رفاه اجتماعي 

نيز تأکيد شده است.
و  نوآوري  زيرساخت‌هاي  تقويت   .2
کشاورزي،  نوآوري  نظام  ارتقاي  فناوري: 
زيرساخت‌هاي  هدفمند  تقويت  مستلزم 
ملي  و  محلي  سطوح  در  فناوري  و  نوآوري 
و  نوآوري  مراکز  توسعه  راستا  اين  در  است. 
با  فناوري کشاورزي، همراه  و  پارک‌هاي علم 
ديجيتال  و  ارتباطي  زيرساخت‌هاي  گسترش 
در مناطق روستايي بايد با هدف تقويت پيوند 
ميان کشاورزان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتي و 
بنگاه‌هاي دانش‌بنيان دنبال شود. اين راهبرد با 
تسهيل جريان دانش و فناوري و کاهش نابرابري 
در دسترسي به نوآوري، زمينه شکل‌گيري يک 
نظام نوآوري شبکه‌اي، مشارکتي و کارآمد در 

بخش کشاورزي را فراهم مي‌کند.
3. ارائه مشوق‌ها و سياست‌هاي حمايتي از 
جانب دولت‌: اين موضوع مي‌تواند دربرگيرنده 

مجموعه‌اي از اقدام‌ها به شرح زير باشد:
گمرکي،  و  مالياتي  مشوق‌هاي  تدوين   
ازجمله معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي براي 
توسعه  و  تحقيق  فرايند  در  که  شرکت‌هايي 

بخش کشاورزي مشارکت معنا‌دار دارند.
فکري  مالکيت  از  قانوني  پشتيباني   
و  ايده‌ها  ثبت  در  تسريع  و  تسهيل  طريق  از 
براي  مشخص  مشوق‌هاي  ايجاد  و  فناوري‌ها 
پژوهشگران،  توسط  نوآوري‌ها  تجاري‌سازي 

شرکت‌ها و کشاورزان نوآور. 
 تأمين مالي نوآوري در بخش کشاورزي 
و  پيشرفته  بازار  سازوکارهاي  قالب  در 
خصوصي  بخش  با  مشارکتي  الگوهاي 
صندوق‌هاي  ايجاد  طريق  از  خاص  به‌طور  و 

مشترک سرمايه‌گذاري.
گذار  با  کشاورزي  ترويج  نظام  اصلاح   
يک  به  فناوري  انتقال  الگوهاي خطي  از 
هدف  با  تقاضامحور،  و  تعاملي  رهيافت 
کشاورزان،  ميان  مستمر  و  مؤثر  پيوند  ايجاد 
پژوهش‌هاي دانشگاهي و نيازهاي واقعي ساير 
بازيگران فعال در سطوح پايين نظام نوآوري 

کشاورزي.
4. راه‌اندازي نظام پايش و ارزيابي مستمر 
نوآوري‌ها با تأکيد بر شاخص‌هاي عدالت 

اجتماعي.
تعاوني‌هاي  ظرفيت  از  استفاده   .5
نوآوري‌هاي  گسترش  براي  کشاورزي 
نمايش  آموزش،  طريق  از  غيرمتمرکز 

ميداني و مشاوره فني به کشاورزان.
6. تسهيل و تشويق مشارکت‌هاي عمومي 
توسعه  هدف  با   1)PPP( خصوصي   -
دانش، انتشار نوآوري و هدايت تحقيقات 

به اهداف مشخص در بخش کشاورزي.

کارگاه‌هاي آموزشي، نمايش‌هاي ميداني و ارائه 
مشاوره‌هاي فني، نقش کليدي در پذيرش و 

دسترسي به نوآوري‌ها ايفا مي‌کنند.
 ناديده گرفتن ديناميک قدرت، عدم توجه به 
تفاوت‌هاي اجتماعي و نبود راهنماي عمل براي 
اجراي عدالت در دسترسي به نوآوري ازجمله 
مهم‌ترين ضعف‌هايي است که مدل‌هاي فعلي 

ترويج نوآوري با آن مواجه هستند.

کشاورزي  نوآوري  نظام‌هاي  حکمراني   
ساختارهاي  از  متأثر  الگوهاي  از  به‌تدريج 
حکمراني  به‌سمت  بخشي‌محور  و  متمرکز 
است.  کرده  حرکت  چندسطحي  و  شبکه‌اي 
سياستگذاري  و  تصميم‌گيري  مدل،  اين  در 
بلکه  نمي‌شود،  انجام  ملي  سطح  در  صرفا� 
سطوح محلي و منطقه‌اي نيز نقش فعالي در 

اولويت‌بندي، اجرا و بازخورد نوآوري‌ها دارند.

که  مقرون‌به‌صرفه  و  فراگير  نوآوري‌هاي   
اجتماعي  و  اقتصادي  شرايط  با  متناسب 
به  همزمان  شده،  طراحي  خرده‌پا  کشاورزان 
افزايش بهره‌وري، کاهش نابرابري در دسترسي 
نوآوري  نظام  بلندمدت  پايداري  و  فناوري  به 

کشاورزي منجر مي‌شوند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. Public–Private Partnership (PPP)
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رویکردهای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی در سطح 

جهان و چارچوب پیشنهادی برای ایران

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

روندهاي جهاني در حکمراني هوش مصنوعي 
طي دهه اخير، نشان‌دهنده‌ گذار از توسعه صرف 
و  تنظيم‌گري چندسطحي  مرحله‌  به  فناوري 
بين‌المللي است. از سال 2016 تا 2024، شمار 
کشورهايي که اسناد ملي، لوايح يا راهبردهاي 
منتشر  مصنوعي  هوش  زمينه  در  قانوني 
کرده‌اند، بيش از 6 برابر افزايش يافته و اکنون 

به بيش از 114 کشور رسيده است. اين روند 
گوياي اهميت فزاينده‌ توسعه هوش مصنوعي 
امنيتي،  اقتصادي،  ملاحظات  چارچوب  در 
اخلاقي و اجتماعي است. الگوهاي قانونگذاري 
در  متولي هوش مصنوعي  نهادهاي  تعيين  و 
کشورهاي مختلف بسته به ساختار حکمراني 
کلان، ظرفيت نهادي، اولويت‌ها و بلوغ فناوري 

ندارد.  وجود  واحدي  رويکرد  و  است  متفاوت 
قانوني  زيرساخت‌هاي  بررسي  با  پژوهش  اين 
و نهادي هوش مصنوعي در کشورها و مناطق 
مختلف به شناسايي و تحليل الگوهاي موجود 

پرداخته است.

۱. تنوع در الگوهاي قانونگذاري
nکنترل‌محور و تنظيم‌گري سخت‌گيرانه: 
طريق  از  فناوري  احتمالي  پيامدهاي  مهار 
تنظيم‌گري شديد در مراحل توسعه فناوري، 
يا  اروپا(  )اتحاديه  کاربست هوش مصنوعي 
لايه‌هاي داده و زيرساخت‌هاي امنيت سايبري 

)چين(.
n غيرالزام‌آور و مبتني‌بر پيامدهاي بازار: 
متکي به رعايت داوطلبانه اصول و چارچوب‌ها، 
به  واکنش  و  شرکت‌ها  مسئوليت‌پذيري 
پيامدهاي بازار، تنظيم‌گري بخشي و موردي، 
و  نوآوري  طريق  از  بزرگ  شرکت‌هاي  رقابت 
عدم تمايل به قرار گرفتن در چارچوب قانون 

و مقررات الزام‌آور )ايالات متحده آمريکا و 
کانادا(.

n توسعه زيرساخت‌ها و مديريت تدريجي 
مخاطرات: برقراري توازن ميان توسعه فناوري 
هوش مصنوعي و مخاطرات احتمالي ناشي از 
آن از طريق اقدامات تسهيل‌گرانه‌اي همچون 
ايجاد محيط‌هاي آزمون توسعه هوش مصنوعي 
رقابت  فضاي  ايجاد  توسعه‌دهندگان،  براي 
استانداردسازي  و  نوآوري  مبتني‌بر  منصفانه 
در کنار اقدامات تنظيم‌گرانه‌اي همچون لزوم 
عدالت، شفافيت و پاسخ‌گويي هوش مصنوعي 
)کشورهاي آمريکاي لاتين همچون برزيل، 
برخي  نيز  و  جنوبي  آفريقاي  کشورهاي 

کشورهاي آسيايي همچون سنگاپور، ژاپن، 
عرب  کشورهاي  اندونزي-  و  جنوبي  کره 
منطقه خاور‌ميانه همچون عربستان و امارات 
با تمرکز بر تأمين زيرساخت‌هاي داده، پردازش 
اختصاص  و  بين‌المللي  سرمايه‌هاي  جذب  و 

قابل‌توجه منابع داخلي(.
متولي  اصلي  نهاد  انتخاب  در  تنوع   .۲

هوش مصنوعي
n انتخاب يک وزارتخانه‌ مرتبط: وزارتخانه 
ارتباطات و فناوري اطلاعات )عمدتاًً در آسياي 
اندونزي،  چين،  بنگلادش،  قبيل  از  شرقي 
تحقيقات  علوم،  وزارت  هند(،  و  جنوبي  کره 
و فناوري )عمدتاًً در آمريکاي لاتين همچون 
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با  وزارتخانه‌هايي  شيلي(،  يا  آرژانتين  برزيل، 
در  )عمدتاًً  و صنعت  اشتغال  و  اقتصاد  زمينه 
از  اروپا  از  بخش‌هايي  و  اقيانوسيه  و  اوراسيا 

قبيل استراليا، نيوزيلند، روسيه، ترکيه(.
تمرکز  با  مستقل  نهاد  يک  ايجاد    n
هوش  اروپايي  هيئت  توسعه‌اي:  نقش  بر 
مصنوعي ذيل کميسيون اروپا در اجراي قانون 
ارتقاي »وزارت تحول  جامع هوش مصنوعي، 
ديجيتال و مخابرات« فرانسه به »وزارت هوش 
سال  در  ديجيتال«  فناوري‌هاي  و  مصنوعي 
و  ديجيتال  اقتصاد  وزارت  تأسيس   ،2024
هوش مصنوعي امارات در سال 2020، تشکيل 
در  عربستان  مصنوعي  هوش  ملي  سازمان 
اين کشور و تأسيس  2019 زير نظر وليعهد 
شرکت  به‌عنوان   Humain دولتي  شرکت 
مصنوعي  هوش  سازمان  همکار  توسعه‌اي 

عربستان.
n ايجاد شورا، ستاد يا کارگروه از نهادهاي 
مرتبط با تمرکز بر نقش هماهنگ‌سازي و 

اقدامات  يکپارچه‌سازي  و  تسهيل‌گري 
سياست  )دفتر  آمريکا  متولي:  دستگاه‌هاي 
سفيد(،  کاخ  نظر  زير  آمريکا  فناوري  و  علم 
بريتانيا )کارگروه چند وزارتخانه(‌، سنگاپور )در 
قالب شوراي هوش مصنوعي و داده(، آفريقاي 

جنوبي )به شکل ستاد هوش مصنوعي(.
بين‌المللي  چارچوب‌هاي  و  ابتکارات    .۳

هوش مصنوعي
همکاري‌هاي  سازمان  مصنوعي  هوش  اصول 
اقتصادي و توسعه )2019(‌، توصيه‌نامه اخلاقي 
 ،)2023( بلچلي  اعلاميه   ،)2021( يونسکو 
برنامه اقدام مشارکت جهاني هوش مصنوعي 
و  اقتصادي  همکاري‌هاي  سازمان  ميزباني  به 
توسعه و شروع شکل‌گيري پنل علمي گفتگوي 

جهاني هوش مصنوعي سازمان ملل متحد.
۴. ايران و رويکردهاي قانونگذاري هوش 

مصنوعي تا‌کنون
n الحاق و تصويب احکامي در رابطه با هوش 

توسط  پيشرفت  هفتم  برنامه  در  مصنوعي 
مصوب  اسلامي  شوراي  مجلس  نمايندگان 

خرداد 1403،
مصنوعي  هوش  راهبري  شوراي  تشکيل   n
به‌عنوان  مصنوعي  هوش  ملي  سازمان  و 
رئيس‌جمهور  نظر  زير  مستقل  سازمان  يک 
تير  در  مصنوعي  هوش  ملي  سند  تصويب  با 

1403 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي،
هوش  راهبري  و  توسعه  ستاد  تشکيل   n
ارديبهشت  مصنوعي مصوب هيئت‌وزيران در 

،1404
n تصويب و ابلاغ برنامه تقسيم کار ملي هوش 
مصنوعي ذيل ماده )65( برنامه هفتم پيشرفت 

در مهر 1404.
n تصويب طرح ملي توسعه هوش مصنوعي 
آذر  در  اسلامي  شوراي  مجلس  صحن  در 
1404و ارسال به شوراي نگهبان )اعاده شده 

در دي ماه 1404(.

هرچند برنامه تقسيم کار ملي هوش مصنوعي 
مي‌تواند به شفافيت نقش و وظايف دستگاه‌ها 
کمک کند، اما همچنان نمي‌تواند پوشش‌دهنده 
به  تنوع‌بخشي  همچون  مهمي  محورهاي 
ميان  توازن  ايجاد  سياستگذاري،  ابزارهاي 
نوآوري و کنترل مخاطرات در سطوح مختلف 
اجتماعي، فرهنگي، ديني و اقتصادي، توسعه 
تعاملات  تقويت  و  چند‌سطحي  همکاري‌هاي 
فعال منطقه‌اي و بين‌المللي )به‌ويژه در آينده 
که هوش مصنوعي محور توازن قدرت سياسي 
و  هدايت  و  مي‌گيرد(  قرار  مناطق  و  کشورها 
تأمين منابع اوليه قابل‌توجهي باشد که براي 

شروع حرکت لازم است.
۱.  اولويت‌هاي ايران در قانونگذاري هوش 

مصنوعي
تسهيل  و  توسعه‌محور  رويکردهاي   n
نوآوري در عين حرکت تدريجي به سمت 

تنظيم‌گري و کنترل مخاطرات، 

n ايجاد يک سازمان مستقل در بالاترين 
نظر  )ذيل  اختيارات کافي  با  و  اجرايي  سطح 

رئيس‌جمهور( با نقش‌آفريني تلفيقي. 
۲.  هماهنگ‌ساز و يکپارچه‌ساز: استفاده از 
ظرفيت‌هاي معاونت علمي، فناوري و اقتصاد 
دانش‌بنيان رياست‌جمهوري و صندوق نوآوري 
و شکوفايي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و 
پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  فناوري، 
ظرفيت‌هاي  پيشران،  فناوري‌هاي  توسعه  در 
امر  در  اطلاعات  فناوري  و  ارتباطات  وزارت 
ارتباطي  و  پردازشي  زيرساخت‌هاي  تأمين 
مجازي  فضاي  ملي  مرکز  ظرفيت‌هاي  نيز  و 
به‌عنوان دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي 
در امر امنيت رايانيکي و اجراي سياست‌هاي 
کلان فضاي مجازي در کنار تأمين مالي پايدار 

و رو به رشد.
بين‌بخشي:  کلان  تنظيم‌گر  و  توسعه   .۳
سياست‌پژوهي،  آينده‌نگاري،  راهبرد،  طراحي 

تدوين اسناد و توصيه‌نامه‌هاي اخلاقي و حقوقي 
و هوش مصنوعي انسان‌محور، برنامه‌ريزي براي 
توسعه فناوري در زيرشاخه‌هاي پيشران هوش 
کاربست(،  و  بنيادين  لايه  دو  )هر  مصنوعي 
و  )سايبري(  رايانيکي  امنيت  تأييد  و  ارزيابي 
مديريت مخاطرات سامانه‌هاي هوش مصنوعي، 
)ارتقاي  دولت  در  مصنوعي  هوش  کاربست 
کانوني  نقطه  هوشمند(،  عمومي  خدمات 
بين‌المللي  کنش‌هاي  و  همکاري‌ها  تعاملات، 

و جهاني.
مصوبات  ظرفيت‌  به  توجه  راستا  اين  در 
حوزه  در  فرهنگي  انقلاب  عالي  شوراي 
هوش مصنوعي و »طرح ملي توسعه هوش 
مصنوعي« مصوب صحن مجلس شوراي 
اسلامي )ارسال شده به شوراي نگهبان( 
مبني‌بر تشکيل سازمان مستقل زير نظر 
رئيس‌جمهور در اجراي قانون ضروري است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
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21453

بررسی میزان اثر پذیری قیمت خودرو در بازار از »نرخ ارز « و 

»قیمت مصوب فروش خودرو«

بیان/شرح مسئله

گزارش حاضر با تمرکز بر اين مسئله تدوين 
ميزان،  چه  و  عواملي  چه  که  است  شده 
بازار  در  خودرو  قيمت  بر  بنيادين  به‌طور 
اين  روش‌شناسي  و  هستند  تأثيرگذار  ايران 
نيز مبتني‌بر رويکرد کمي و تحليل  پژوهش 
اقتصادسنجي است. در اين خصوص پاسخ به 

اين پرسش كليدي مي‌تواند پيامدهاي مهمي 
نيز براي آسيب‌شناسي سياست قيمت‌گذاري 
در صنعت خودرو داشته باشد. در همين راستا، 
هدف اصلي اين گزارش، تحليل تجربي رابطه 
نرخ  چون  متغيرهايي  و  خودرو  قيمت  ميان 
توليد و  توليد، وضعيت کمي  ارز، هزينه‌هاي 

داده‌هاي  پايه  بر  قيمت‌گذاري  سياست‌هاي 
شاخص قيمت از سال 1381 تا 1403 است. 
افزون بر آن، به‌منظور ارزيابي کارايي ابزارهاي 
تنظيم‌گري، آثار عرضه خودرو در بورس‌کالا بر 
نيز مورد بررسي قرار گرفته  تعديل قيمت‌ها 

است. 

DOI: 10.22034/mrc.report.21453
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نشان  خودرو  بازار  در  قيمت‌ها  روند  بررسي 
به‌رغم   ،1397 پاييز  از  پيش  تا  كه  مي‌دهد 
افزايش مستمر قيمت‌ها در بازار خودرو، درصد 
رشد آن از نرخ تورم عمومي كشور كمتر بوده 
افزايشي  روند  پاييز 1397،  از  پس  اما  است 
قيمت‌ها در بازار خودرو شدت گرفته است و 
مقدار آن بيش از تورم عمومي کشور محاسبه 
گزارش،  اين  يافته‌هاي  اساس  بر  است.  شده 
ارز،  نرخ  تغييرهاي  مانند  مهمي  متغيرهاي 
بر  توليد  کمي  وضعيت  و  توليد  هزينه‌هاي 
تأثيرگذار  خودرو  بازار  در  قيمت‌ها  سطح 

قيمت  رشد  نرخ  بررسي  چنين  هم  هستند. 
تا   1397 سال  از  خودروها  بازار  و  کارخانه 
خودروهاي  که  است  آن  نشان‌دهنده   1403
از  بيش  و  فزاينده  رشدي  داخلي  پرتقاضاي 

قيمت کارخانه داشته‌اند. 
سطح  برآورد  منظور  به  گزارش  اين  در 
خودرو  قيمت  بر  اصلي  متغيرهاي  اثرگذاري 
در بازار، سعي شده است ضمن بررسي روند 
داخل،  توليد  خودروهاي  بازار  قيمت  کلي 
سطح اثرگذاري قيمت مصوب کارخانه و 
قيمت خودروهاي  کلي  روند  در  ارز  نرخ 

توليد داخل در بازار در دوره زماني 1403 
توجه  با  آن  علاوه‌بر  شود.  برآورد   1392  –
خودروهاي  قيمت  تغييرات  روند  اهميت  به 
اقتصادي و پرتيراژ، برآورد ميزان اثرگذاري 
روند  در  ارز  نرخ  و  فروش  مصوب  نرخ 
پرتيراژ  و  اقتصادي  خودروهاي  قيمت 
دو  در  کوييک  و   2 تيبا  خودروي  شامل 
ارائه  غيرتحريمي،  و  تحريمي  زماني  بازه 

شده است.

جدول 1. برآورد سطح اثرپذيري قيمت خودرو در بازار از »نرخ ارز« و »قيمت مصوب فروش خودرو«

ضریب اثرپذیری قیمت بازار 
خودرو از متغیر »نرخ ارز«

ضریب اثرپذیری قیمت 
بازار خودرو از متغیر »قیمت 

مصوب فروش خودرو«

سطح اثرگذاری عوامل مؤثر بر قیمت بازار خودروهای تولید داخل

دوره زمانی 1392 - 1403

1.210.32

سطح اثرگذاری عوامل مؤثر بر قیمت 
بازار خودروهای اقتصادی پرتیراژ

خودرو تیبا 2

0.970.38دوره تحریمی

0.241.18دوره غیرتحریمی

خودرو کوئیک

0.80.36دوره تحریمی

0.071.13دوره غیرتحریمی

مأخذ: بررسیهای پژوهش.
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گرفته  صورت  محاسبات  خروجي  ادامه  در 
مؤثر  عوامل  اثرگذاري  »سطح  خصوص  در 
و  داخل«  توليد  خودروهاي  بازار  قيمت  بر 
بازار  اثرگذاري عوامل مؤثر بر قيمت  »سطح 
خودروهاي اقتصادي پرتيراژ« )جدول 1( به 

تفکيک بيان مي‌گردد:
nسطح اثرگذاري عوامل مؤثر بر »قيمت 
بازه  در  داخل«  توليد  خودروهاي  بازار 

زماني 1403 - 1392
از  استفاده  با  تحقيق  يافته‌هاي  براساس 
نرخ  اثرگذاري  ضريب   ،ARDL مدل  يک 
زماني  بازه  در  بازار  در  خودرو  قيمت  بر  ارز 
سطح  و   1.21 ميزان  به   1392  –  1403
قيمت  بر  فروش  مصوب  قيمت  اثرگذاري 
برآورد   0.32 داخل  توليد  خودروهاي  بازار 
شده است؛ اين بدان معناست که در اين بازه 
زماني، هر 100 درصد افزايش در نرخ ارز به 
خودروهاي  بازار  قيمت  درصد   121 ميزان 
که  موضوعي  مي‌دهد.  افزايش  را  توليدي 
بيانگر اين است که حساسيت قيمت خودرو 
به نرخ ارز نه‌تنها در لايه افزايش هزينه‌هاي 
توليد خودرو بلکه در سطح قيمت خودرو در 
بازار نيز به ميزان معناداري اثرگذار بوده است. 
خودرو  فروش  مصوب  قيمت  ديگر،  طرف  از 
به   0.32 با ضريب  گذار،  قيمت  نهاد  توسط 
قيمت بازاري منتقل مي‌شود. بدين معنا که 
افزايش 100 درصدي در نرخ مصوب فروش 
خودرو، به ميزان 32 درصد قيمت خودرو در 

بازار را با رشد مواجه مي سازد. 
n سطح اثرگذاري عوامل مؤثر بر »قيمت 
در  پرتيراژ«  اقتصادي  خودروهاي  بازار 

دو دوره تحريمي و غيرتحريمي

ميزان  درخصوص  اقتصادسنجي  برآوردهاي 
از  پرتيراژ  اقتصادي  خودروهاي  تأثيرپذيري 
فروش  مصوب  »قيمت  و  ارز«  »نرخ  متغير 
درخصوص  مشخص  طور  به  و  خودرو« 
تصوير  کوئيک،  و   2 تيبا  خودروهاي 
شفاف‌تري از سطح اثر عوامل مؤثر بر قيمت 
بازاري خودروها به تفکيک دوران تحريمي و 
غيرتحريمي ارائه مي‌دهد. تفکيک بررسي در 
دو دوره تحريمي و غيرتحريمي، منجر به فهم 
تغيير روند صورت گرفته در بازار خودرو پيش 
و پس از پاييز 97 در بازار خودرو در نسبت 
با تورم عمومي کشور مي شود. که نتايج به 

شرح زير است:
خودرو تيبا 2:

خودرو  درخصوص  گرفته  صورت  برآوردهاي 
و  مثبت  ضريب  تحريمي،  دوره  در   2 تيبا 
بر  ارز«  »نرخ  متغير   0.97 معنادار  بسيار 
مي‌دهد  نشان  بازار،  در  خودرو  اين  قيمت 
ازاي  به  تحريمي،  دوران  در  که  معنا  اين  به 
قيمت  ارز،  نرخ  در  افزايش  درصد   100 هر 
اين خودرو در بلندمدت به ميزان 97 درصد 
که  است  حالي  در  اين  مي‌يابد.  افزايش 
محاسبه ضريب 0.24 در دوران غيرتحريمي، 
درصد  هر 100  ازاي  به  که  است  آن  بيانگر 
ميزان  به  قيمت خودرو  ارز،  نرخ  در  افزايش 
اثر  تحليل  است.  يافته  افزايش  درصد   24
مي‌دهد  نشان‌  ارز  نرخ  و  تحريم  تعاملي 
دوره  در  خودرو  قيمت  بر  ارز  نرخ  اثر  که، 
قابل  تفاوت  غيرتحريمي،  دوره  با  تحريمي 
خودرو  بازار  واقع،  در  است.  داشته  توجهي 
در ايران به تغييرات نرخ ارز با شدتي بيشتر 
در دوران تحريم نسبت به دوره ديگر واکنش 

نشان داده است. 
اثرگذاري قيمت مصوب  در مقابل سطح 
فروش خودرو تيبا 2 بر روند قيمت بازار 
غيرتحريمي  دوران  در   1.18 ميزان  به  آن، 
که  است  آن  نشانگر  که  است  شده  برآورد 
هزينه‌هاي توليد عامل اصلي قيمت مبادله 
بازار بوده است و هر 100 درصد  خودرو در 
افزايش در قيمت‌هاي توليدکننده، به افزايش 
خودرو  نهايي  قيمت  در  درصدي   118
افزايش  واقع،  در  مي‌شود.  منجر  بازار  در 
يک  از  بيشتر  ضريبي  با  توليد،  هزينه‌هاي 
که  مي‌شود  منتقل  مصرف‌کننده  قيمت  به 
ذاتي  تورمي  فشارهاي  وجود  نشان‌دهنده 
حالي  در  اين  است.  خودرو  بازار  ساختار  در 
است که در دوره تحريمي اين ضريب 0.38 

محاسبه شده است. 
خودرو کوئيک:

در خصوص سطح  گرفته  برآوردهاي صورت 
از  بازار  در  کوئيک  خودرو  قيمت  اثرپذيري 
فروش«  مصوب  »قيمت  و  ارز«  »نرخ  متغير 
دارد؛  تيبا  خودروي  با  مشابهي  نسبتاًً  روند 
حساسيت قيمت اين خودرو در بازار به نرخ 
ارز در دوران تحريمي 0.8 و اين ضريب در 
شده  برآورد   0.07 برابر  تحريمي  غير  دوران 
است. در واقع، در دوران تحريم‌ها ضريب نرخ 
معناداري  طرز  به  خودرو  بازار  قيمت  بر  ارز 
بيشتر بوده است. همچنين ضريب اثر قيمت 
در  کوييک  خودرو  بازار  قيمت  بر  مصوب 
دوران غير تحريمي 1.13 است که در دوران 
به  نسبت  خودرو  قيمت  کشش  تحريمي، 
قيمت کارخانه خودرو به حدود 0.36 کاهش 

يافته است. 
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پیشنهاد، راهکارهای تقنینی/ نظارتی یا سیاستی

در  گزارش  کليدي  يافته‌هاي  به  توجه  با 
از  خودرو  قيمت  تأثيرپذيري  خصوص 
ازجمله نرخ  اقتصاد کلان  بنيادي  متغيرهاي 
ارز و قيمت کارخانه خودرو و تغيير ساختار 

بازار پس از پاييز 1397 و شکاف فزاينده و 
مستمر بين قيمت بازار و قيمت کارخانه حتي 
در دوره‌هاي ثبات قيمت رسمي، بازنگري در 
ابزارهاي  از  استفاده  و  سياستگذاري  نحوه 

تنظيم گرانه درخصوص بازار خودرو خصوصاًً 
اصلاح سازوکار و شيوه قيمت‌گذاري و عرضه 

خودرو ضروري به‌نظر مي‌رسد.
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پایش دوره ای شاخص های ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو )۲( : 

منتهی به شش ماه نخست 1404

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

صنعت  فعاليت  آغاز  از  نيم‌قرن  از  بيش 
در  اما  مي‌گذرد،  ايران  در  خودروسازي 
اين  در  صاحب‌نام  کشورهاي  با  مقايسه 
پيشرفت  است  نتوانسته  صنعت  اين  حوزه، 
به‌عبارت‌ديگر،  باشد.  داشته  قابل‌توجهي 
به‌رغم موفقيت‌هاي محدود در برخي دوره‌ها، 

روند توسعه اين صنعت همواره با نوسانات و 
در  و  است  بوده  همراه  متعددي  چالش‌هاي 
بسياري از جنبه‌ها با مشکلات و نارسايي‌هاي 
جدي روبه‌رو شده است. از‌اين‌رو، براي درک 
در  مناسب  رويکرد  اتخاذ  و  کنوني  وضعيت 
سياستگذاري، ضروري است که شاخص‌هاي 

پايش  اين صنعت مورد  توسعه  روند  کليدي 
به  حاضر  گزارش  راستا،  اين  در  گيرد.  قرار 
توليد،  بازار،  شاخص‌هاي  وضعيت  ارزيابي 
و  شرکتي  حاکميت  زيان،  و  سود  ميزان 

پويايي صنعت خودروسازي پرداخته است.

تحليل  با  تا  است  کرده  تلاش  گزارش،  اين 
وضعيت آماري و روند تغييرات شاخص‌هاي 
اصلي صنعت خودروسازي در دوره منتهي به 
شش ماه نخست 1404، تحولات اين صنعت 
مورد  کيفي  و  کمّّي  شاخص‌هاي  قالب  در 
بررسي قرار دهد. شاخص‌هاي مذکور شامل 
شامخ  شاخص  بازار،  وضعيت  توليد،  ميزان 
خودروهاي  تعداد  سوخت،  مصرف  صنعت، 
و  واردات  زيان،  و  سود  اسقاط‌شده،  فرسوده 
صادرات و وضعيت سهام‌داري دو خودروساز 

بيانگر  داده‌ها  تحليل  است.  کشور  بزرگ 
دوره،  اين  در  خودرو  صنعت  که  است  آن 
روند  و  بوده  مواجه  متعددي  چالش‌هاي  با 
تغييرات آن به‌طور مستقيم متأثر از تحولات 

اقتصادي و سياسي بوده است.
آن  از  حاکي  شده  انجام  بررسي‌هاي  نتايج 
نخست سال 1404،  است که در شش‌ماهه 
شاخص‌هاي اصلي صنعت خودرو در مقايسه 
با شش‌ماهه نخست سال 1403 با تغييراتي 
همراه بوده‌اند. در اين دوره، برخي شاخص‌ها 

خودروهاي  اسقاط  و  توليد  ميزان  ازجمله 
فرسوده کاهش يافته‌اند، در حالي که واردات 
خودرو روندي افزايشي را تجربه کرده است. 
صادرات  حوزه  در  صنعت  عملکر  همچنين 
خودرو و قطعات نسبت به دوره مشابه سال 
قبل، تضعيف شده است. جمع‌بندي وضعيت 
هر يک از شاخص‌هاي مورد بررسي به‌صورت 

خلاصه در جدول ارائه شده است.
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جدول خلاصه اي از نتايج کليدي شاخص هاي کمي صنعت خودرو

 شش ماه نخست شاخص مورد بررسیردیف
سال 1404

شش ماه نخست 
مجموع سال 1403میزان تغییر )درصد(سال 1403

1.121 میلیون دستگاه8.17-502 هزار دستگاه461 هزار دستگاهمیزان تولید1

350 هزار دستگاه96/4-121 هزار دستگاه115 هزار دستگاهاسقاط خودروهای فرسوده2

124.5 میلیون لیتر123.330/7 میلیون لیتر132.3 میلیون لیترمصرف سوخت3

63 هزار دستگاه2264/13 هزار دستگاه25 هزار دستگاهواردات4

86.3 میلیون دلار65/20-27.6 میلیون دلار21.9 میلیون دلارصادرات5

سود و زیان )هزار 6
میلیارد تومان(

ایران خودرو1

61.3-2)25/15(11.8--13.6سود و )زیان( خالص

212.1139.415/52351.9درآمد عملیاتی
نسبت سود و )زیان( عملیاتی 

5.4%85/3-5.2%-5%-به درآمد عملیاتی

نسبت سود و)زیان(خالص 
17.4%-71/24-8.5%-6.4%-به درآمد عملیاتی

66.924/18112%79.1%نسبت درآمد عملیاتی به بدهی

سایپا

406.2-)20/70(15.1-25.7-سود و )زیان( خالص

74.971.134/51700.3درآمد عملیاتی

نسبت سود و)زیان(عملیاتی 
106%-7.856/202%-23.6%-به درآمد عملیاتی

نسبت سود و)زیان(خالص 
23.8%-21.303/61%-34.3%-به درآمد عملیاتی

57.6%16/21-29.3%23.1%نسبت درآمد عملیاتی به بدهی

حاکمیت شرکتی 7
و سهام داری

ایران خودرو

72/5--715/5دولت
شرکت های عمومی وابسته 

75/19--869/20به دولت و بانک ها

86/24--909/23بخش خصوصی
28/24--401/23سهام چرخه ای

39/25--106/26سایر سهام داران خرد

سایپا

8/16--819/16دولت
شرکت های عمومی وابسته 

5/14--535/14به دولت و بانک ها

3/6--239/8بخش خصوصی
6/39--693/39سهام چرخه ای

8/22--714/20سایر سهام داران خرد

بازار8
قیمت بازار 

خودرو های منتخب 
)میلیون تومان(

70542086/67510کوییک دنده ای
ELX 130070145/85920پژوپارس

150078031/92920دنا معمولی

عمق ساخت 9
داخل )درصد(

میانگین موزون 
درصد ساخت داخل 

خودروسازان

28/178-7778ایران خودرو
8181081سایپا

403529/1434کرمان موتور
2121021مدیران خودرو

232255/422بهمن

میانگین موزون ارزبری )دلار(10
ارزبری خودروسازان

3619354023/23544ایران خودرو
2438243512/02436سایپا

44/110175-1002910176کرمان موتور
87/415140-1440615144مدیران خودرو

122381197520/211976بهمن

1. اطلاعات مربوط به صورت های مالی شش ماهه نخست سال های 1403 و 1404 مربوط به شرکت ایران خودرو بوده و تلفیقی نیست.
2. به علت ماهیت منفی رشد زیان، میزان رشد درصدی آن در پرانتز قرار گرفته است.
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تحلیل الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی براساس 

دهک های اقتصادی

بیان/شرح مسئله

ايران با وجود قرار گرفتن در جايگاه دومين 
جدي  چالش  با  جهان،  گازي  ذخاير  دارنده 
ناترازي گاز به‌ويژه در فصول سرد سال مواجه 
است. اولويت تأمين گاز بخش خانگي در زمان 
اوج و فشار ناشي از مصرف در آن بخش، به 
گاز صنايع،  تأمين  محدوديت  اعمال  تشديد 
نيروگاه‌ها و در برخي موارد، کاهش صادرات 
گاز نيز منجر شده است. شرايط غيربهينه 

انرژي خانگي در کشور و  مصرف سرانه 
گاز  ناترازي  از  ناشي  زيان‌هاي  همچنين 
سبب شده تا کاهش مصرف گاز در بخش 
خانگي از اهميت ويژه   اي برخوردار شود. 
اصلي  چالش‌هاي  از  يکي  راستا  همين  در 
در سياستگذاري مصرف انرژي در بخش 
رابطه  از  دقيق  تصوير  فقدان  خانگي، 
است.  مصرف«  »ميزان  با  خانوار«  »رفاه 

رفاه  و  گاز  مصرف  ميان  رابطه  بايد  ازاين‌رو 
هرگونه  طراحي  پيش‌نياز  به‌عنوان  خانوار 
سياست مؤثر براي کاهش ناترازي گاز تدقيق 
داده‌هاي  اين هدف،  به  براي دستيابي  شود. 
وضعيت  با  خانگي  مشترکين  گاز  مصرف 
داده  تقاطع  آنها  ساختمان  متراژ  و  رفاهي 

شده است. 

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

الف( عدم همبستگي معنادار ميان رفاه 
گاز  داده‌هاي مصرف  بررسي  و مصرف گاز: 
مطالعات  و  آنها  اقتصادي  دهک  و  خانگي 
وزارت  گزارش  )مانند  گرفته  پيشين صورت 
گاز  مصرف  از  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون، 
بخش خانگي( نشان مي‌دهد برخلاف تصور 
در  معناداري  تفاوت  کشور،  در  رايج 
مختلف  دهک‌هاي  گاز  مصرف  ميانگين 
در  گاز  مصرف  شيب  و  نداشته  وجود 
با  که  است  به‌گونه‌اي  رفاهي  دهک‌هاي 
افزايش رفاه )به‌جز دهک دهم(، مصرف 
مي‌يابد.  کاهش  کم  بسيار  شيب  با  گاز 

دهم  دهک  خانوارهاي  گاز  مصرف  بنابراين 
خانوارهاي  مصرف  ميانگين  با  تقريبا�  نيز 

دهک ششم رفاهي برابر است.
تجهيزات  از  ناشي  بالا  مصرف  ب( 
بررسي  پايين:  دهک‌هاي  در  فرسوده 
مساحت  به  خانگي  گاز  »مصرف  نسبت 
که  مي‌دهد  نشان  مسکوني«  منازل 
دهک‌هاي پايين درآمدي براي گرمايش 
بيشتري نسبت  گاز  زيربنا،  هر مترمربع 
 23( کرده‌اند  مرفه مصرف  به دهک‌هاي 
متر   17 برابر  در  يک  دهک  در  مکعب  متر 
مکعب در دهک 10 در کل کشور(. مصرف 

بالاتر خانوارهاي کم‌برخوردار )دهک‌هاي 1 تا 
5 رفاهي( در مساحت يکسان حاکي از عدم 
تجهيزات  از  افراد  اين  استفاده  و  دسترسي 
نامناسب  عايق‌بندي  و  پربازده  گرمايشي 

منازل مسکوني آنهاست.
کل  در  بالا  مصارف  اندک  سهم  ج( 
ناترازي: بررسي داده‌هاي مصرف مشترکين 
بالاي  هزارک  در  اگرچه  مي‌دهد،  نشان 
مصرفي، ميزان مصرف به شکل قابل توجهي 
افزايش يافته که اين موضوع ناشي از مصارف 
و  ويلا‌ها  در  خانوارها  از  دسته  آن  رفاهي 
طبيعي  گاز  عمده  اما  است،  بوده  استخرها 
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

کشور در بخش خانگي توسط طيف وسيعي 
از مردم در گروه‌هاي درآمدي مختلف مصرف 
‌شده و ناترازي گاز ايجاد شده را نمي‌توان 

به مصارف مشترکان با صدک رفاهي بالا 
گروه  اين  است  ذکر  شايان  کرد.  منحصر 
را  مشترکين  کل  از  درصد   1/0 صرفاًً 

شامل شده که 5/0 درصد از کل مصرف 
گاز را به خود اختصاص داده‌اند.

از  پرهيز  و  قيمت  تدريجي  اصلاح   .1
از  بررسي‌هاي صورت گرفته  شوک‌درماني‌: 
خانگي  گاز  مصرف‌کنندگان  رفاهي  وضعيت 
نشان مي‌دهد، 50 درصد از مشترکين پر 
اقشار  را  خانگي  بخش  در  گاز  مصرف 
طرفي  از  مي‌دهند.  تشکيل  کم‌برخوردار 
خانوارها  از  دسته  اين  استفاده  به  توجه  با 
پايين،  راندمان  با  و  فرسوده  تجهيزات  از 
آزادسازي ناگهاني قيمت انرژي در بخش 
خانگي در نهايت به کاهش مصرف مؤثر 
و حل مسئله هدررفت بالا در اين بخش 
آزادسازي  طرفي  از  شد.  نخواهد  منجر 
فشار  افزايش  به  انرژي  قيمت  يک‌باره 
اقتصادي به اين دسته از خانوارها منجر شده 
اقتصادي-  تبعات  ايجاد  باعث  مي‌‌تواند  که 
اجتماعي شود. ازاين‌رو انجام اصلاحات تعرفه 
با  همزمان  به‌صورت  و  تدريجي  بايد  انرژي 
دهک‌هاي  در  بهينه‌سازي  طرح‌هاي  اجراي 

پايين جامعه باشد.
تمامي  بر  سياستگذاري  تمرکز   .2
تمرکز  حاضر،  حال  در  مصرفي:  گروه‌هاي 
بر اعمال جرائم و محدوديت‌ها  دولت عمدتاًً 
براي مصارف بسيار بالاي گاز طبيعي در بخش 
خانگي، مانند مصارف رفاهي نظير استخرها 
و ويلاها، قرار گرفته است. اگرچه اين رويکرد 
قابل  پرمصرف  رفتارهاي  مديريت  منظر  از 
کردن  محدود  اما  است،  ضروري  و  دفاع 
اين  به  تقاضا  مديريت  سياست‌هاي 

مؤثري  راهکار  نمي‌تواند  خاص،  گروه 
باشد.  کشور  در  گاز  ناترازي  حل  براي 
اين  که سهم  مي‌دهد  نشان  شواهد مصرف 
مصرف  مجموع  در  مشترکان  از  دسته 
و  بسيار محدود است  گاز بخش خانگي 
مصرف  توجه  قابل  کاهش  صورت  در  حتي 
آنان، تأثير معناداري بر وضعيت کلي ناترازي 
بر  تمرکز صرف  ازاين‌رو،  شد.  نخواهد  ايجاد 
اين گروه، به غفلت از واقعيت اصلي مصرف 
بنابراين،  مي‌شود.  منجر  خانگي  بخش  در 
مديريت  سياست‌هاي  است  ضروري 
متمرکز  و  محدود  رويکردي  از  مصرف 
و  گرفته  فاصله  بالا  بسيار  مصارف  بر 
مشوق‌هاي  و  ابزارها  طراحي  به‌سمت 
گروه‌هاي  تمامي  با  متناسب  فراگير، 
مصرف‌کننده حرکت کند تا امکان کاهش 
کلان  سطح  در  گاز  مصرف  مؤثر  و  پايدار 

فراهم شود.
3. اجراي طرح‌هاي صرفه‌جويي مبتني‌بر 
عملکرد )کارور گاز طبيعي(: براساس ماده 
پيشرفت،  هفتم  پنج‌ساله  برنامه  قانون   )46(
گاز  کارور  شرکت‌هاي  سازوکار  اين  در 
طبيعي با جلب مشارکت مردم و از طريق 
نوسازي  مانند  اقدام‌ها  از  مجموعه‌اي 
پرمصرف،  تجهيزات  جايگزيني  و 
در  انرژي  بهره‌وري  ارتقاي  و  بهسازي 
ارائه  و  مشترکان  آموزش  ساختمان‌ها، 
انواع مشوق‌هاي اقتصادي، زمينه کاهش 
مصرف گاز طبيعي را فراهم مي‌کنند. در 

هدف  جامعه  صحيح  تعيين  چارچوب،  اين 
به‌گونه‌اي  است؛  برخوردار  ويژه‌اي  اهميت  از 
اقشار  بر  بايد  سازوکار  اين  تمرکز  که 
کافي  مالي  توان  از  که  باشد  پرمصرفي 
براي نوسازي تجهيزات و بهسازي مصرف 
انرژي برخوردار نيستند. هدايت اقدام‌هاي 
ارتقاي  گروه‌ها، ضمن  اين  به‌سمت  اصلاحي 
به کاهش  امکان دستيابي  اجتماعي،  عدالت 
واقعي و پايدار مصرف گاز در بخش خانگي را 

فراهم خواهد کرد.
4. ضمانت اجرايي مقررات ملي ساختمان: 
اجراي کامل و دقيق مبحث 19 مقررات ملي 
ساختمان، به‌ويژه در حوزه بهينه‌سازي مصرف 
انرژي، و همچنين ايجاد و تقويت ضمانت‌هاي 
مقررات،  اين  به  پايبندي  براي  مؤثر  اجرايي 
انرژي  استانداردهاي  ارتقاي  در  نقش مهمي 
ايفا مي‌کند. اعمال  در ساختمان‌هاي نوساز 
نظارت‌هاي فني مستمر، الزام به رعايت 
مصالح  از  استفاده  عايق‌کاري،  ضوابط 
پيش‌بيني  نيز  و  کم‌مصرف  تجهيزات  و 
براي  تنبيهي  و  کنترلي  سازوکارهاي 
بهبود  به  مي‌تواند  ساختماني،  تخلفات 
شود.  منجر  ساختمان‌ها  انرژي  عملکرد 
موجب  نه‌تنها  رويکرد  اين  تحقق  درنتيجه، 
بخش  در  انرژي  مصرف  توجه  قابل  کاهش 
به  بلندمدت  در  بلکه  شد،  خواهد  خانگي 
افزايش  و  خانوارها  انرژي  هزينه‌هاي  کاهش 
پايداري نظام انرژي کشور نيز کمک مي‌کند.
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بررسی راهکارهای حمایت از قهرمانان ورزشی در کشورهای منتخب:

 ارائه پیشنهادهایی برای ایران

بیان / شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

به رغم هزينه هاي زيادي که در راستاي حمايت از 
ورزش قهرماني در کشور انجام مي شود، با توجه 
به نادرست بودن رويکردهاي موجود، پيامدهاي 
مورد انتظار حاصل نشده است. ورزش قهرماني 
ايران، به عنوان يکي از پايه هاي کليدي هويت 

ملي با تأثيرات عميق فرهنگي و اجتماعي، 
نيازمند حمايت هاي هدفمند است. با بيش از 4 
ميليون ورزشکار سازمان يافته و هزاران عضو تيم 
هاي ملي، حداقل صدها قهرمان با مشکلات مالي 
و شغلي پس از بازنشستگي روبه‌رو هستند که به 

مهاجرت نخبگان، کاهش مدال‌آوري و تضعيف 
روحيه ملي منجر مي شود. اين در حالي است 
که از نظر برخي حمايت‌ها مثل ارائه تسهيلات 
ايران در نسبت به ساير کشورها هزينه هاي قابل 

توجهي صورت داده است.

1. قانون سرباز قهرمان معافيت کامل براي 286 
نفر1  ارائه داده است، اما در مقايسه با کشورهاي 
موفق مانند آلمان، چين و کره جنوبي که خدمت 
سربازي را با ورزش حرفه اي ادغام کرده اند، اين 
رويکرد در ايران ناپايدار و تبعيض‌آميز است. 
کشورهاي پيشرفته با ترکيب خدمت سربازي 
و ورزش، عدالت اجتماعي و شغل پايدار را براي 
ورزشکاران فراهم مي‌کنند، درحالي‌که در ايران 
تنها بخش محدودي از ورزشکاران از معافيت 
بهره‌مند مي شوند و اساساًً حمايت‌ها به‌صورت 

ترکيبي و پايدار در نظر گرفته نشده است.
2. صندوق حمايت از قهرمانان عملکرد مثبتي 
 دارد )مستمري به 1318 نفر، بيمه براي 3083 

1. آمار معافيت تاسال 1403.
2. همان.

نفر(، اما دامنه آن محدود و فاقد تمرکز بر 
کارآفريني و اشتغال پايدار است. در کشورهاي 
پيشرو، مانند آلمان و فرانسه، صندوق‌هاي 
حمايتي علاوه‌بر تأمين بيمه و مستمري، به 
حمايت از راه‌اندازي کسب‌وکار و اشتغال‌زايي 
براي قهرمانان بعد از دوران قهرماني پرداخته‌اند.

3. تنها 61 درصد از افرادي که براي استخدام2 
معرفي شده‌اند موفق به اشتغال در دستگاه‌هاي 
اجرايي شده‌اند، که اين نشان‌دهنده مشکلات 
در فرايند جذب و محدوديت‌هاي موجود است. 
علاوه‌بر اين، نظارت ضعيف بر تسهيلات ارائه شده 
به اين افراد، اثربخشي اين برنامه‌ها را کاهش داده 

است.

4. کشورهاي پيشرو مانند: ترکيه، کره جنوبي 
و آلمان با ارائه بسته‌هاي جامع شامل شغل 
مرتبط با ورزش، مسکن، بورسيه تحصيلي، 
بيمه بازنشستگي، تأمين اجتماعي مادام‌العمر 
و برنامه‌هاي انتقال شغلي، نخبگان ورزشي خود 
را حفظ مي‌کنند. اين در حالي است که ايران در 
اين زمينه‌ها رويکرد محدودي را اتخاذ کرده 
است. به‌طور خاص، حمايت‌ها در ايران بيشتر 
بر پاداش‌هاي نقدي و معافيت سربازي متمرکز 
شده و بسته‌هاي حمايتي بلندمدت مانند اشتغال 
پايدار، بيمه‌هاي مادام‌العمر و برنامه‌هاي انتقال 
شغلي براي ورزشکاران بعد از دوران قهرماني 

طراحي و اجرايي نشده است. 

DOI: 10.22034/mrc.report.21427
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  اصلاح ساختار حمايت از قهرمانان با گذر از 
نظام معافيت کامل به نظام خدمت تخصصي 

مبتني‌بر کسري هدفمند.
رويکرد  با  قهرمان  سرباز  قانون  اصلاح   
تخصصي‌سازي خدمت و جلوگيري از تبعيض 
ساختاري، به‌گونه‌اي که خدمت ورزشي به‌عنوان 
يک خدمت حرفه‌اي و نه امتياز معافيتي تعريف 

شود.
 تغيير پارادايم حمايت از قهرمانان ورزشي از 
پرداخت‌هاي مقطعي به نظام حمايت چندلايه و 
پايدار. در اين راستا، باز طراحي مأموريت صندوق 
حمايت از قهرمانان با تمرکز بر اشتغال پايدار، 
کارآفريني، بيمه اجتماعي کامل و برنامه هاي 
انتقال شغلي به‌جاي اتکاي صرف به مستمري و 

کمک‌هزينه، لازم به‌نظر مي رسد.
  استقرار نظام ملي انتقال شغلي و تحصيلي 
قهرمانان و ايجاد سازوکار نهادي براي پيوند ميان 
ورزش قهرماني، آموزش عالي و بازار کار با هدف 
تضمين شغل تخصصي پس از دوران قهرماني و 

جلوگيري از اتلاف سرمايه انساني ورزش. 
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بسته  سیاستی   و اجرایی راهکارهای کاهش طول سنوات مجاز 

دوره تحصیلی در نظام  آموزش عالی ایران

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به تازگي 
موضوع کاهش طول دوره هاي تحصيلي را به 
عنوان يک ضرورت در راستاي افزايش کارايي 
و اثربخشي نظام آموزش عالي مطرح کرده است. 
طولاني شدن دوره هاي تحصيلي در آموزش عالي 
ايران، علاوه بر تحميل هزينه هاي مستقيم و 

دانشجويان،  بر  دست‌رفته  از  فرصت هاي 
خانواده ها و دانشگاه ها، کارايي نظام آموزشي را 
تحت شعاع قرار داده و ورود به  موقع نيروي انساني 
متخصص به بازار کار را با چالش مواجه ساخته 
است. اين درحالي است که بسياري از نظام هاي 
آموزش عالي پيشرو در جهان، با بهينه سازي و 

کوتاه کردن دوره‌هاي تحصيلي، ضمن حفظ 
کيفيت، به افزايش بهره‌وري و رقابت پذيري 
دست  يافته‌اند. اگرچه تلاش هاي پراکنده‌اي 
براي کاهش طول دوره هاي تحصيلي صورت 
گرفته، اين اقدامات نتوانسته است به نتيجه 

مطلوب و جامع منجر شود.

يافته ها نشان داد که راهکارهاي کاهش طول 
سنوات مجاز تحصيلي در کشورهاي مختلف 
متفاوت بوده و هر راهبرد متناسب با زمينه اي است 
که براساس ساختار حکمراني، نيازهاي اقتصادي و 
اولويت هاي اجتماعي هر کشور طراحي مي شود. بر 
همين اساس، مهم ترين رويکردهاي کاهش طول 

دوره تحصيل عبارت اند از:
1. الگوي اصلاح ساختاري )اروپايي(

کشورهاي آلمان، فرانسه و هلند با اتکا به فرايند 
بولونيا، بازطراحي کامل معماري آموزش عالي را 
 دنبال کرده و با استقرار ساختار سه چرخه اي، دوره

1. در مالزي، براي جلوگيري از اتلاف وقت دانشجويان، دانش و مهارت هاي قبلي آنها )چه از تحصيلات گذشته و چه از تجربه کار( شناسايي و به جاي واحدهاي درسي 
پذيرفته مي شود. اين روش، راهي هوشمند و کم هزينه براي کوتاه کردن عملي مدت تحصيل است.

کارشناسي را به سه سال )180 واحد( کاهش 
داده اند.

2. الگوي رقابتي- بازار محور 
کشورهاي بريتانيا، استراليا و کانادا بر ارائه دوره هاي 
شتاب دهنده در کنار دوره هاي سنتي متمرکزند. 
اين دوره ها با کاهش مدت تحصيل به دو تا سه سال 
از طريق فشرده سازي و حذف تعطيلات طولاني، 
هدف کاهش هزينه هاي دانشجويي و پاسخ به نياز 

فوري بازار کار را دنبال مي کنند.
3. الگوي فراگير- انعطاف پذير 

 هند با اتکا به سياست ملي آموزش 2020، مدل

نوآورانه‌اي را ارائه داده است. طراحي ساختار 
چندخروجي با امکان اخذ گواهي )يک سال(، 
ديپلم )دو سال( و مدرک کارشناسي )سه سال( از 

ويژگي هاي بارز اين الگو است.
4. الگوي تدريجي- بهينه ساز 

مالزي با رويکردي محتاطانه، کاهش طول دوره را 
از طريق تقويت سيستم انتقال واحد و به رسميت 
شناختن آموخته هاي قبلي1  دنبال مي کند. تمرکز 
بر يادگيري مبتني بر نتيجه و مهارت محوري، همراه 
با حفظ انعطاف پذيري براي رشته هاي پيچيده از 

ويژگي هاي متمايز اين الگو است.

DOI: 10.22034/mrc.report.21430



35

14
05

ت 
هش

دیب
 ار

م/
ار

چه
ی و

 س
ره

ما
ش

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. سبک سازي بار آموزش عالي به واسطه 
بازنگري برنامه هاي درسي

سبک سازي بار آموزش عالي با تعريف شفاف نتايج 
يادگيري و بازنگري اساسي در سرفصل  ها و حذف 
دروس تکراري يا غيرضروري مي تواند زمينه ساز 
کاهش طول دوره تحصيلي با تمرکز بر محتواي 
اصلي و مهارت هاي پايه و مورد نياز دوره هاي 

آموزشي شود.
2. تفويض اختيار به دانشگاه ها در راستاي 
تصميم گيري درخصوص مديريت طول 

دوره تحصيلي
اعطاي اختيار لازم به دانشگاه هاي داراي 
صلاحيت براي بازنگري و بهينه سازي طول 
دوره تحصيلي در رشته هاي تحت پوشش با در 
نظر گرفتن ماهيت رشته و نيازهاي بازار کار گام 

مهمي است. 
3. استقرار نظام آموزشي انعطاف‌پذير و 

فشرده
رسميت بخشيدن به دوره‌هاي فشرده و تسريع 
شده، اجراي نظام آموزشي سه نيمساله و توسعه 
زيرساخت هاي آموزش ترکيبي )حضوري و 
آنلاين( حلقه مغفول نظام فعلي آموزش عالي 
کشور محسوب مي شود که مي توان با اجراي 
اثربخش آن گام مهمي براي کاهش طول دوره 

تحصيلي برداشت.
4. استقرار سامانه يکپارچه انتقال واحد و 

برنامه ريزي تحصيلي
ايجاد سامانه ملي يکپارچه انتقال واحدهاي 
درسي با چارچوب مشخص و استاندارد که امکان 
 جابه جايي بدون اتلاف وقت دانشجويان بين

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي مختلف را فراهم 
 مي کند، ضروري است. اين سامانه بايد شامل

1. در اين جمله، منظور از کارفرمايان  )Employers( سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي-  صنعتي- خدماتي اند که فارغ التحصيلان دانشگاهي را در 
نقش هاي شغلي مختلف استخدام مي کنند. اين نهادها به عنوان مصرف کنندگان نهايي محصول نظام آموزش عالي )يعني نيروي کار متخصص( در نظر گرفته مي شوند و 

رضايت آنها نشان دهنده ميزان انطباق مهارت ها و دانش فارغ التحصيلان با نيازهاي واقعي بازار کار است.

بانک اطلاعاتي واحدهاي درسي معادل، سازوکار 
خودکار بررسي تطابق دروس و سامانه ثبت 
دروس مشترک باشد. هم زمان، با استقرار سامانه 
مشاوره تحصيلي هوشمند، نقشه راه تحصيلي 
شخصي سازي شده براي هر دانشجو طراحي، و 
با تضمين عرضه به موقع دروس اصلي و مديريت 
ظرفيت، امکان پيمودن بهينه مسير تحصيلي 
فراهم مي شود. اين راهکار با کاهش فرايندهاي 
اداري و حذف دوباره کاري‌ها، زمينه تحصيل 
بدون وقفه و به موقع دانشجويان را در سراسر 
کشور ايجاد مي نمايد. با هدف صرفه جويي 
مي توان از ظرفيت سامانه هاي موجود )سامانه 
سجاد براي دانشگاه هاي دولتي و سامانه منادا 

براي دانشگاه آزاد اسلامي( استفاده  کرد.
5. تقويت پيوند نظام آموزش عالي با صنعت

ايجاد پيوند عملي بين دانشگاه و صنعت از طريق 
الزام به گذراندن کارآموزي هاي هدفمند و 
مشارکت نهادهاي صنعتي در بازنگري برنامه‌هاي 
درسي اقدام مؤثري هم براي افزايش کيفيت نظام 
آموزش  عالي، هم براي تنوع  بخشي به نظام تأمين 
مالي دانشگاه ها و هم کاهش طول دوره تحصيلي 
خواهد بود. تدوين برنامه درسي با مشارکت 
دانشگاه و صنعت مستلزم بازنگري سرفصل هاي 
دروس  از  برخي  اصلاح  و  حذف  درسي، 
غيرضروري و انتقال رويکرد مهارت محوري 
صنعت به محتواي درسي دوره هاي آموزشي 

است.
مبتني بر  مالي  تأمين  نظام  استقرار   .6
به موقع و  شاخص نرخ فارغ‌التحصيلي 

رضايت کارفرمايان
براساس که  مالي  تأمين  نظام   طراحي 

شاخص هايي مانند نرخ فارغ التحصيلي به موقع و 
رضايت کارفرمايان1  انگيزه لازم براي اصلاحات 

را ايجاد کند.
7. ايجاد سازوکارهاي پشتيبان براي:

  تشکيل کارگروه ملي کاهش طول دوره 
تحصيلي با اختيارات برنامه ريزي و نظارتي ذيل 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ 
  استقرار الگوي مدرک پلکاني با خروجي هاي 
منعطف: اجراي اين الگو به‌گونه‌اي است که 
محتواي درسي دوره کارشناسي به چندين 
مرحله مستقل )پلکاني( تقسيم مي شود و پس از 
اتمام هر مرحله، يک مدرک معتبر )گواهينامه، 
ديپلم و در نهايت کارشناسي( به دانشجو اعطا 
مي گردد تا امکان خروج انعطاف پذير از تحصيل و 
ورود به بازار کار در فواصل زماني مختلف فراهم 

شود؛
  تسريع مسيرهاي متنوع فارغ التحصيلي زودتر 

از موعد براي دانشجويان مستعد؛
تابستاني  مطالعاتي  فرصت  اجراي طرح   
بين‌دانشگاهي: منظور از اجراي اين طرح، 
واحدهاي  گذراندن  امکان  فراهم ‌آوردن 
درسي در دوره هاي فشرده تابستاني در ساير 
دانشگاه هاست تا دانشجويان با استفاده از اين 
ظرفيت، بتوانند دوره تحصيل خود را تسريع 

کنند و زودتر فارغ التحصيل شوند. 
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بررسی وظایف وزارتخانه های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری در 

کشورهای جهان: مطالعه تطبیقی

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي و گردشگري 
اصلي  نهاد  به عنوان  جهان  کشورهاي  در 
سياستگذاري اجرايي در حوزه حفاظت، توسعه 
و ترويج ميراث فرهنگي ملي و گردشگري 

فعاليت مي کنند و وظايف مهم و گسترده‌اي را 
در اين حوزه برعهده دارند. بنابراين باتوجه به 
اهميت وزارتخانه هاي مرتبط با ميراث فرهنگي و 
گردشگري در کشورهاي جهان، در اين گزارش 

وظايف اين وزارتخانه ها در کشورهاي ايتاليا، 
ترکيه، هند، بلغارستان و کره جنوبي بررسي 

شده است. 

موارد زير موضوعات قابل توجه در قوانين اهداف 
و وظايف وزارتخانه هاي مرتبط با ميراث رهنگي 

و گردشگري کشورهاي بررسي شده است:
 عمومي سازي ميراث: از موارد مهم و قابل 
توجه در کشورهاي بررسي شده اين است که 
وظايف وزارتخانه ها به ثبت و محافظت از ميراث  
فرهنگي محدود نشده و به توسعه و ترويج ميراث 
فرهنگي و گردشگري و ايجاد امکان دسترسي 

عمومي به آنها هم توجه شده است. 
 آموزش ميراث: آموزش و پژوهش در حوزه 
ميراث  فرهنگي و گردشگري هم از موارد تأکيد 
شده در اين کشورهاست و به اين  منظور اقداماتي 
مانند اجراي طرح هاي ملي آموزش ميراث 
فرهنگي و گردشگري در سراسر کشور و ارائه 
برنامه هاي متنوع آموزشي در دانشگاه ها و مدارس 
براي آشنايي دانشجويان، دانش آموزان و معلمان 

انجام  مي شود. 

 گسترش بازوهاي ارتباطي و رسانه‌اي: 
گسترش ارتباطات و همکاري هاي بين‌المللي 
به منظور تبليغات و معرفي ميراث  فرهنگي و 
توسعه گردشگري است و اهميت اين موضوع در 
کشورهاي بررسي شده به‌اندازه‌اي است که در 
وزارتخانه، دپارتمان ها و ادارات خاصي را به اين 

موضوع اختصاص داده اند. 
 مردمي سازي: از موارد قابل توجه ديگر در 
اين کشورها پيوند قوي وزارتخانه‌ها با بدنه 
اجتماعي است. به اين معنا که در بسياري از موارد 
انجمن هاي مردمي، اساتيد دانشگاه و نخبگان 
و متخصصان فرهنگي با بخش هاي مختلف 

وزارتخانه ها همکاري دارند. 
 توجه به ميراث معاصر: از ديگر موارد مهم 
در کشورهاي بررسي شده اهميت ميراث معاصر 
است. درواقع مي‌توان گفت در اين کشورها 
ميراث فرهنگي صرفاًً متعلق به گذشته دور 

نيست که به ما به ارث رسيده است، بلکه ميراث 
معاصر و آنچه را به آيندگان به ارث خواهد رسيد 
نيز دربرمي گيرد. بنابراين با چنين رويکردي 
به ميراث، در اين کشورها ميراث ديداري و 
شنيداري و فرهنگ عامه از اهميت زيادي 

برخوردار است. 
 رقومي سازي )ديجيتال سازي( ميراث  
)ديجيتال‌سازي(  رقومي سازي  فرهنگي: 
ميراث فرهنگي، که شامل توسعه سيستم هاي 
اطلاعاتي و ايجاد پايگاه داده ملي يکپارچه در 
حوزه ميراث فرهنگي، کاربرد ابزارهاي ديجيتال 
در حفاظت، نگهداري و بهره برداري از ميراث  
فرهنگي مانند اسکن سه بعدي، واقعيت مجازي 
و هوش مصنوعي و ايجاد آرشيوهاي ديجيتال از 
نسخه هاي خطي، بناهاي تاريخي، آثار باستاني 

و... مي شود، از موارد مهم ديگر است. 
 نهادسازي: وزارتخانه هاي کشورهاي بررسي 
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شده به منظور تحقق وظايف خود نهادهاي 
مختلفي را ايجاد کرده اند ازجمله:

کنوانسيون هاي  اجرايي  نهادهاي   
شده  بررسي  کشورهاي  در  بين‌المللي: 
نهادسازي به منظور اجراي کنوانسيون ها و 
معاهده هاي بين‌المللي، که اين کشورها در آنها 
عضوند، انجام شده است؛ مانند کنوانسيون 
ميراث فرهنگي زير آب و کنوانسيون ميراث 

ناملموس. 
 نهاد ارزيابي عملکرد: ارزيابي عملکرد 
نهادهاي مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري 
موضوعي است که مورد توجه کشور ايتالياست 
و نهاد مستقل ارزيابي عملکرد در اين کشور 
ميراث  نظام  کلي  عملکرد  ارزيابي  وظيفه 
فرهنگي را به منظور ايجاد شفافيت و يکپارچگي 
داخلي برعهده دارد. اين نهاد مسئوليت ارزيابي 

عملکرد نهادها و بخش هاي مختلف وزارتخانه و 
سازمان هاي وابسته و انتشار عمومي آن، ارزيابي 
طرح ها و برنامه هاي مرتبط با ميراث فرهنگي و 
گردشگري و نظارت بر اجراي صحيح قوانين، 
دستورالعمل ها و مقررات ميراث فرهنگي و 

گردشگري را عهده دار است.

باتوجه به نتايج اين گزارش پيشنهاد مي شود 
در سياست ها و قوانين مرتبط با وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در کشور، 

به اين موارد توجه شود: 
چابک سازي:  و  يکپارچه  مديريت   .1
از موارد چالش برانگيز در حوزه فرهنگ در 
کشور، پراکندگي جنبه هاي مختلف فرهنگ 
در وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع‌ دستي و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي است که اين موضوع در مواردي موجب 
پراکندگي و تداخل و تعارض وظايف اين نهادها 
و عدم اتخاذ رويکرد يکپارچه و منسجم در حوزه 

فرهنگ شده است. 
2. توسعه و ترويج ميراث فرهنگي: توسعه 
و ترويج ميراث فرهنگي از مهم ترين وظايف 
وزارتخانه هاي مرتبط با ميراث فرهنگي در 
کشورهاي جهان ازجمله کشورهاي بررسي 
شده در اين گزارش است. اين درحالي است 
که در ايران وظايف وزارتخانه تا حد زيادي به 
ثبت و حفاظت از ميراث فرهنگي محدود شده و 
اين مسئله موجب شده است که باوجود ميراث  

فرهنگي ملموس و ناملموس فاخر و بي نظير در 
کشور، درباره اين آثار، به خصوص در حوزه ميراث 
ناملموس، در ميان اقشار مختلف کشور ازجمله 
جوانان شناخت کافي وجود نداشته و همچنين 
امکان دسترسي و بهره مندي از ميراث فرهنگي 

کشور براي تمام اقشار جامعه فراهم نباشد 
ميراث  نهادهاي  عملکرد  ارزيابي   .3
فرهنگي و گردشگري: وجود نهادي مستقل 
براي ارزيابي عملکرد نهادها و بخش هاي مختلف 
وزارتخانه و سازمان هاي وابسته به آن و همچنين 
ارزيابي طرح ها و برنامه هاي مرتبط با ميراث 
فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و نظارت بر 
اجراي صحيح قوانين، دستورالعمل ها و مقررات 
اين حوزه مي تواند نقش مهمي در شفاف سازي، 
جلوگيري از اتلاف منابع و ارتقاي عملکرد 
وزارتخانه داشته باشد. بنابراين پيشنهاد مي شود 
اقدامات لازم براي ايجاد نهاد ارزيابي عملکرد 
در وزارتخانه ميراث  فرهنگي، صنايع  دستي و 

گردشگري صورت پذيرد.
4. کميته هاي علمي و تخصصي: پيشنهاد 
مي شود در تمام بخش هاي وزارتخانه کميته هاي 

علمي و تخصصي براي مشاوره، اظهار نظر و ارائه 
پيشنهادها به رؤساي ادارات و مديران کل وجود 
داشته باشد و نخبگان علمي و فرهنگي و مردمي 
در اين کميته ها عضويت و مشارکت جدي داشته  
باشند. به منظور جلوگيري از ناکارآمدي اين 
کميته ها و فربه شدن سازمان لازم است در 
انتخاب نخبگان علمي و فرهنگي براساس اصل 
شايسته سالاري دقت و نظارت لازم انجام شود و 
همچنين کميته هاي علمي - فرهنگي از جايگاه 

قانوني مناسبي برخوردار باشند.   
5. ميراث ديداري و شنيداري: ميراث ديداري 
و شنيداري، حوزه‌اي از ميراث فرهنگي است 
که امروزه توجه ويژه‌اي به آن در سطح جهاني 
مي شود. به طوري‌که از طرف يونسکو، 27 اکتبر 
روز جهاني ميراث ديداري و شنيداري نام گذاري 
شده است. بنابراين پيشنهاد مي شود مراکز 
تخصصي براي مستندسازي، حفاظت و گسترش 
ميراث ديداري و شنيداري کشور مانند آثار فاخر 
و منحصربه فرد فرهنگي در حوزه فيلم، عکس، 

موسيقي و... ايجاد شود. 



38

ی
ست

سیا
مه 

شنا
وه

پژ

ش
و آموز

ی 
ت فرهنگ

عا
طال

تر م
دف

1405 / 02 / 2

21442

ظرفیت شناسی روستاهای برتر گردشگری ثبت شده در سازمان جهانی 

گردشگری؛ ارائه پیشنهادهای سیاستی

گردشگري روستايي يکي از معدود حوزه هايي 
است که مي تواند به طور همزمان به ايجاد اشتغال 
محلي، توانمندسازي زنان و جوانان، تنوع بخشي 
معيشت، حفظ ميراث فرهنگي و طبيعي، کاهش 
مهاجرت روستايي و ارتقاي تصوير فرهنگي 
کشور در سطح ملي و بين‌المللي کمک کند. 
تجربه هاي جهاني نشان مي‌دهد که در صورت 
وجود مديريت مقصد و سازوکارهاي حکمراني 
مناسب، گردشگري روستايي مي تواند به منبع 
درآمد پايدار براي جوامع محلي و ابزاري براي 
تقويت سرمايه اجتماعي و فرهنگي تبديل 
شود؛ درحالي که فقدان اين سازوکارها، اين 
ظرفيت را به فعاليتي مقطعي و کم‌اثر محدود 
مي کند. در همين چارچوب، برنامه »روستاهاي 
برتر گردشگري« سازمان جهاني گردشگري 
به صورت ساليانه و با رويکردي توسعه محور، 

روستاهايي را شناسايي مي کند که گردشگري 
را در خدمت ارتقاي کيفيت زندگي، حکمراني 
محلي و پايداري اقتصادي قرار داده‌اند. ايران از 
سال 2023 تاکنون با ثبت هشت روستا در اين 
برنامه وارد شبکه بين المللي شده است. بااين حال، 
بررسي وضعيت موجود نشان مي‌دهد که ثبت 
روستاها در ساختار فعلي سياستگذاري کشور 
عمدتاًً به سطح اعتبار نمادين و اطلاع‌رساني 
محدود مانده و به تحول نهادي، برنامه‌ريزي 

مقصد و توانمندسازي محلي منجر نشده است.
 مسئله اصلي آن است که در ساختار وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و نيز 
در سطوح استاني و محلي، برنامه مشخصي براي 
»پس از ثبت« روستاها تعريف نشده و سازوکار 
نهادي روشني براي مديريت يکپارچه مقصدهاي 
گردشگري روستايي، پايش آثار اقتصادي و 

فرهنگي و هدايت منابع مالي و سرمايه گذاري 
وجود ندارد. درنتيجه، ظرفيت هاي بالقوه اين 
ثبت ها در حوزه اشتغال، کاهش مهاجرت، حفظ 
ميراث و تقويت ديپلماسي فرهنگي بالفعل 

نمي شود.
بر اين‌ اساس، پرسش‌ آن است که چگونه 
مي توان ثبت روستاهاي ايران در برنامه سازمان 
جهاني گردشگري را به ابزاري مؤثر براي توسعه 
حکمراني  استقرار  و  روستايي  گردشگري 
چندسطحي تبديل کرد؟ پاسخ به اين پرسش 
مستلزم تبيين جايگاه حقوقي اين برنامه در نظام 
بين‌المللي، بررسي تجربه کشورها در مديريت 
پس از ثبت و تحليل خلأهاي نهادي، مالي و 

داده اي ايران است.

بیان/شرح مسئله
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

الزام دولت به تدوين برنامه پس از ثبت: 
دولت مکلف شود براي هر روستاي ثبت شده 
در برنامه هاي بين‌المللي گردشگري، برنامه‌اي 
مشخص شامل اهداف توسعه‌اي، زمان بندي، 
شاخص هاي عملکرد و سازوکار گزارش‌دهي 
تدوين و اجرا کند؛ به گونه اي که ثبت جهاني نقطه 

آغاز مداخله سياستي تلقي شود.
استقرار مدل حکمراني شبکه‌اي: وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي 
به عنوان تنظيم گر ملي، استانداري ها به عنوان 
هماهنگ کننده اجرايي، نهادهاي محلي، بخش 

خصوصي و دانشگاه ها در قالب کارگروه هاي 
مديريت مقصد، مسئول اجراي برنامه هاي پس 
از ثبت با توزيع روشن نقش ها در سطوح ملي، 

استاني و محلي شوند.
به  بودجه‌اي  موجود  منابع  جهت‌دهي 
روستاهاي ثبت شده: بررسي قانون بودجه 
سال 1405 نشان مي‌دهد در جدول 4 پيوست 
1 اين قانون، ذيل طرح هاي تملک دارايي هاي 
سرمايه اي، اعتباري براي »شهرهاي ثبت جهاني 
صنايع‌دستي« پيش بيني شده است. با توجه 
به همپوشاني ماهوي اين ظرفيت با بسياري 
از روستاهاي ثبت شده گردشگري، مي توان 

بدون ايجاد رديف جديد، بخشي از اين اعتبارات 
را به صورت مشروط به عملکرد به مقصدهاي 

روستايي ثبت شده اختصاص داد.
ايجاد نظام حداقلي پايش و گزارش‌دهي 
داده محور: استقرار چارچوبي الزام‌آور براي 
گردآوري و گزارش ساليانه داده هاي کليدي 
اشتغال،  )گردشگر ورودي، درآمد محلي، 
مشارکت زنان و فشار بر منابع( به عنوان شرط 
تداوم حمايت مالي و حضور فعال ايران در شبکه 

يادگيري سازمان جهاني گردشگري. 

 برنامه »روستاهاي برتر گردشگري« در 
زمره سازوکارهاي »حقوق نرم« قرار مي گيرد 
و تعهد الزام‌آور معاهده‌اي ندارد؛ اما از طريق 
ارزيابي هاي دوره‌اي، فشار اعتباري و شبکه 
يادگيري بين‌المللي، دولت ها را به بهبود 
مديريت  و  حکمراني  شاخص هاي  مستمر 
مقصد متعهد مي کند. اين برنامه با نظام ثبت 
ميراث جهاني يونسکو تفاوت ماهوي دارد؛ ثبت 
يونسکو مبتني بر تعهدات الزام‌آور حفاظتي 
است، درحالي که ثبت در برنامه سازمان جهاني 
گردشگري نقطه آغاز يک فرايند سياستي و 

توسعه محور تلقي مي شود.
 مطالعه تطبيقي نشان مي دهد کشورهايي که 
از اين برنامه بيشترين بهره را برده اند، سه مؤلفه 
1. وجود نهاد يا سازوکار  مشترک داشته‌اند:
مشخص براي مديريت مقصد پس از ثبت؛ 2. 
منبع مالي قابل  پيش بيني و مشروط به عملکرد؛ 

3. نظام پايش و گزارش دهي داده محور.
 در ژاپن، ايجاد نهادهاي »مديريت مقصد 
جامعه محور« و تخصيص بودجه هاي استاني 
موجب افزايش حدود 30 درصدي درآمد 
گردشگري و کاهش مهاجرت جوانان در برخي 

روستاها شده است. ترکيه با طراحي »ويژند ملي 
گردشگري روستايي« و اختصاص بخشي از 
صندوق تبليغات گردشگري به بازاريابي روستاها، 
گردشگر بين‌المللي جذب کرده است. شيلي 
با تمرکز بر توانمندسازي زنان، صندوق‌هاي 
خرد اعتباري و نظام پايش اجتماعي، مشارکت 
اقتصادي زنان و پايداري اجتماعي را تقويت 
کرده است. چين نيز با بيشترين تعداد روستاهاي 
ثبت‌ شده، از مدل حکمراني چندسطحي، 
با  ثبت  پيوند  و  داده محور  سياستگذاري 
سياست هاي کلان توسعه روستايي بهره مي برد.

 وضعيت ايران در اين برنامه شامل سه 
مسئله اصلي است.

گسست حکمراني در مرحله پس از ثبت: 
تحليل اسناد و مصاحبه ها نشان مي‌دهد که 
مشکل اصلي ايران نه در فرايند انتخاب و ثبت 
روستاها، بلکه در فقدان سازوکار نهادي مشخص 
براي »هدايت پس از ثبت« است. پس از ثبت 
جهاني، مسئوليت ها بدون اختيارات، ساختار 
و شرح وظايف روشن به سطح استان واگذار 
مي شود؛ دهياري ها فاقد توان تخصصي مديريت 
مقصد هستند و معاونت هاي استاني گردشگري 

نيز ابزار فرابخشي لازم براي هماهنگي و اجرا را 
در اختيار ندارند.

قطع ارتباط ثبت جهاني با نظام تأمين مالي 
و برنامه‌ريزي توسعه‌اي: ثبت روستاهاي 
برتر گردشگري در ايران به نظام بودجه‌اي و 
برنامه هاي توسعه روستايي متصل نشده و براي 
دوره پس از ثبت، منبع مالي پايدار و مشروط 
به عملکرد تعريف نشده است. درنتيجه، ثبت 
جهاني به ايجاد زنجيره اقتصادي گردشگري، 
اشتغال محلي و کاهش مهاجرت منجر نمي شود 

و عمدتاًً در سطح اعتبار نمادين باقي مي ماند.
فقدان نظام پايش داده محور و پاسخگويي 
سياستي: نبود چارچوب رسمي براي گردآوري 
و گزارش‌دهي داده هاي اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي )گردشگر ورودي، درآمد محلي، 
مشارکت زنان و آثار اجتماعي( موجب شده 
امکان ارزيابي اثربخشي ثبت جهاني، تخصيص 
مبتني بر شواهد و پاسخگويي دستگاه هاي 
اجرايي فراهم نباشد و ايران عملًاً از چرخه 
يادگيري و همکاري فعال در شبکه سازمان 

جهاني گردشگري فاصله بگيرد.
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الزامات توسعه زیست بوم هوش مصنوعی درعرصه نمایش خانگی 

)موضوع بند »ج« ماده )65( قانون برنامه هفتم پیشرفت(

در صنعت نمايش خانگي، هوش مصنوعي نه تنها 
به عنوان ابزار فني، بلکه به عنوان کنشگر هنري و 
رسانه‌اي، الگوريتم توصيه‌اي و حتي جايگزين 
انسان در نقش‌آفريني و نويسندگي ظاهر شده 
است. اين تحول، مستلزم بازتعريف مفاهيمي 
چون »اثر هنري«، »خلاقيت«، »مالکيت«، 

»شخصيت فرهنگي« و »مسئوليت« در بستر 
حکمراني فرهنگي است. چارچوب مفهومي اين 
پژوهش نشان داد که حکمراني در حوزه هوش 
مصنوعي و فرهنگ، تنها با تنظيم گري قابل 
تبيين نيست، بلکه به تلفيق چهار کارکرد کليدي 
حکمراني ـ شامل سياستگذاري، تنظيم گري، 

ارائه خدمات و تسهيل گري ـ نياز دارد. ازاين‌رو، 
تحليل سياستي بايد هم‌زمان ناظر بر زنجيره 
ارزش صنعت تصوير، زنجيره ارزش فناوري هوش 

مصنوعي و مسائل چالش محور سياستي باشد.

بیان/شرح مسئله

يافته هاي اصلي پژوهش را مي توان در شش 
سطح کليدي صورت بندي کرد:

1. در سطح زنجيره ارزش: هوش مصنوعي در 
تمامي مراحل زنجيره نمايش خانگي )از خلق تا 
مصرف( حضور يافته و مرز ميان انسان و ماشين 

در خلاقيت را دگرگون کرده است.
2. در سطح تطبيق بين‌المللي: کشورها 
از مدل هاي متفاوتي براي حکمراني بهره 
گرفته‌اند؛ از مدل صنفي - قراردادي )آمريکا( 
تا حقوق محور )اتحاديه اروپا(، اخلاق محور 

)انگليس( و امنيت‌محور )چين(.
3. در سطح نهادي: ساختار حکمراني با 

پراکندگي نهادها، نبود تنظيم گري حرفه‌اي و 
حداقل مشارکت صنوف در فرايند تصميم سازي 

مواجه است.
4. در سطح مقرراتي: قوانين حق نشر، حقوق 
چهره، داده و شفافيت الگوريتمي در کشور با 
فقدان، عقب ماندگي يا ناترازي اجرايي مواجه اند.

5. در سطح چالش هاي حکمراني: پنج دسته 
چالش اصلي شناسايي شد: اخلاقي- فلسفي، 
حقوقي، اقتصادي- صنفي، نهادي- تنظيمي و 

مشروعيت عمومي.
سياستي:  پيشنهادهاي  سطح  در   .6
مجموعه اي از مداخلات سياستي در چهار کارکرد 

حکمراني طراحي شد که ترکيبي از اصلاح 
ساختار، نهادسازي، مقررات گذاري، توسعه 

زيرساخت و تسهيل مشارکت را شامل مي شود.
که حکمراني  مي‌دهد  نشان  حاضر  تحليل 
هوش مصنوعي در حوزه نمايش خانگي، با دو 
تهديد هم‌زمان مواجه است: فناوري هراسي 
منفعلانه از يک سو و فناوري‌زدگي بي قاعده 
ازسوي ديگر. مسير بهينه، در ميان اين دو، 
»حکمراني مسئولانه، مشارکتي و يادگيرنده« 
است؛ مدلي که فناوري را ابزار مي بيند، نه مقصد 
و خلاقيت انساني را به جاي حذف، در موقعيت 

توانمندسازي قرار مي دهد. 

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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سياستگذاري: طراحي کلان، تعيّّن نهادي و 
هم راستاسازي حوزه فناوري و فرهنگ

نخستين گام براي مواجهه فعال با تحولات هوش 
مصنوعي در صنعت نمايش خانگي، طراحي 
سياست هاي کلان منسجم، ميان بخشي و مبتني بر 
شناخت دوگانه زنجيره فناوري و زنجيره توليد 
فرهنگي است. در کشورمان، به‌رغم وجود سند 
ملي توسعه هوش مصنوعي، ملاحظات فرهنگي، 
حقوق خلاقيت و هنري و پيامدهاي رسانه اي اين 
فناوري به طور جدي در سياستگذاري کلان لحاظ 

نشده اند. ازاين رو، اقدام هاي ذيل ضروري است:
 تدوين سند مکمل »راهبرد ملي هوش مصنوعي 
در حوزه هاي فرهنگي« توسط شوراهاي بالادستي 
با تمرکز بر سينما، موسيقي و سکوها ضروري است. 
اين سند بايد نحوه استفاده از هوش مصنوعي در 
خلق، توزيع و مصرف فرهنگي را تعيين کرده و 

اخلاق و حقوق جامعه را مدنظر قرار دهد.
 تعريف مفهوم »اثر توليدشده با مشارکت هوش 
مصنوعي« براي تفکيک آثار انساني، ترکيبي و 

ماشيني در سياستگذاري فرهنگي اهميت دارد.
 مأموريت نهادهاي سياستگذار بايد بازبيني شده 
و در تعريف نقش جديد نهادهايي مانند معاونت 
علمي، فناوري و دانش بنيان و مرکز ملي فضاي 

مجازي نقش فعال تري ايفا کنند.
 تشکيل کارگروه هاي سياست پژوهي با حضور 
نهادهاي فرهنگي، دانشگاهيان و سکو ها، هماهنگي 
نهادي و تدوين دستورکارهاي تحولي در مجامع 

تصميم ساز را تسهيل مي کند.
با  تلفيقي  پروژه هاي  از  مالي  حمايت   
شفافيت  اخلاقي،  اصول  به  مشروط سازي 
و مشارکت انساني، توسعه کاربردهاي بومي و 
اخلاق مدار، توسعه منطقي هوش مصنوعي را 

سرعت مي بخشد.
حقوقي،  قواعد  بازتعريف  تنظيم گري: 
نهادسازي مستقل و شفاف سازي الگوريتم ها

تنظيم گري در عصر فناوري هاي مولد، ديگر صرفاًً 

به معناي اعمال کنترل از بالا نيست، بلکه فرايندي 
است ميان کنشگرانه که بايد ميان خلاقيت، 
سلامت فرهنگي و هنري و عدالت رسانه اي توازن 
برقرار کند. در اين حوزه با برخي خلأهاي حقوقي، 
نهادي و ابزاري مواجه ايم. لذا براي ارتقاي کيفيت 

تنظيم گري، پيشنهادهاي زير ارائه مي شود:
 تعبيه تنظيم گري تخصصي براي رسانه هاي 
هوش مصنوعي-محور لازم است؛ مجموعه‌اي 
ميان بخشي با توان مقرره گذاري، رتبه بندي و 

رسيدگي به تخلفات با ساختار شفاف و صنفي.
 بازنگري قوانين مالکيت فکري براي پوشش 
حقوق تصوير، صدا و هويت رقومي )ديجيتال(، با 
الزام رضايت آگاهانه و مجازات تخلفات، ضروري 

است.
 وضع مقررات برچسب گذاري محتواي توليدشده 
با هوش مصنوعي براي شفاف سازي و نظارت بر 

ابزارهاي مورد استفاده در سکوها الزامي است.
 شفاف سازي عملکرد الگوريتم هاي پيشنهادگر 
بايد قانونمند شود؛ سکوها بايد اطلاعاتي در مورد 

منطق انتخاب محتوا و سوگيري ها ارائه دهند.
 تدوين آيين نامه اخلاق حرفه اي توليد محتوا با 
هوش مصنوعي، با مشارکت صنفي و حمايت و 
نظارت دولتي، مي تواند از تعارض ها جلوگيري کند.
ارائه خدمات: توسعه زيرساخت هاي بومي، 
توانمندسازي توليدکنندگان و تسهيل 

ابزارهاي فناورانه
ارائه خدمات در حکمراني فرهنگي صرفاًً به معناي 
حمايت مالي يا تخصيص بودجه نيست، بلکه 
فراهم کردن زيرساخت ها، ابزارها و ظرفيت هايي 
است که بازيگران مختلف-اعم از هنرمندان، 
سکوها، شرکت هاي دانش بنيان و گروه هاي 
مستقل- بتوانند به شيوه‌اي مسئولانه و نوآور از 

فناوري استفاده کنند:
  ايجاد پايگاه داده فرهنگي ملي براي آموزش 
مدل هاي بومي هوش مصنوعي، با لحاظ حقوق 
پديدآورندگان و معيارهاي اخلاقي، ضرورت دارد. 

جزئيات اين اقدام بايد توسط سازمان ملي هوش 
مصنوعي تعيين شود. 

 حمايت از توليد رابط هاي برنامه نويسي کاربردي 
خلاق براي استفاده هنرمندان در توليد هنري، 
فيلمنامه نويسي، جلوه هاي ويژه و تحليل مخاطب، 

فضاي نوآورانه تري را فراهم مي کند.
 تأسيس مراکز نوآوري ميان‌رشته‌اي در 
دانشگاه هاي هنري، رسانه اي و مهندسي کشور، 
بستري براي پرورش هنرمندان آشنا با هوش 

مصنوعي ايجاد مي‌کند.
 تدوين نظام اعتبارسنجي آثار توليدشده با 
به عنوان مکمل مجوزدهي  هوش مصنوعي 
سنتي، با معيارهايي چون اصالت، شفافيت و 

مخاطب پسندي، الزامي است.
تسهيل گري: ظرفيت سازي ميان بخشي، 
گفت وگوي اجتماعي و اتصال به شبکه هاي 

جهاني
تسهيل گري در حکمراني فرهنگي به معناي ايجاد 
فضا، انگيزش و ساختار براي همکاري داوطلبانه، 
نوآورانه و ميان‌رشته‌اي است. اين فضا نيازمند 
رويکرد تسهيل گرانه در مواجهه با فناوري هايي 

است. در اين چارچوب:
 صنوف بايد با آموزش حقوقي و فناورانه، به عنوان 
سياست يار در فرايند سياستگذاري وارد شوند، نه 

صرفاًً ذي نفع.
برنامه هاي سواد فرهنگي-فناورانه براي   
آگاه سازي مخاطبان نسبت به محتواي مصنوعي، 
جعل عميق و حقوق کاربران بايد توسط رسانه ها، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامي و سمن ها اجرا شود.
 تأسيس رصدخانه ملي هوش مصنوعي در 
فرهنگ و رسانه براي پايش فناوري، ريسک هاي 
اخلاقي و ارائه هشدارهاي سياستي، ضرورتي 
آينده نگر است. اين رصدخانه مي تواند توسط 
سازمان ملي هوش مصنوعي، فعالان اين صنعت 
يا نهادهاي مشاوره سياستي ايجاد و راهبري شود. 
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بررسی و تحلیل تغییرهای سیاست های سنجش و پذیرش دانشجو 

)کنکور( سال های 1400 تا 1404

سنجش و پذیرش دانشجو در ایران به‌دلیل 
رقابت شدید در برخی رشته ها و رشته محل های 
تحصیلی، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار 
است. به‌دلیل همین حساسیت هر دو نظام 
آموزش عمومی و آموزش عالی کشور، به شدت 
تحت تأثیر سیاست ها و قواعد سنجش و پذیرش 

دانشجو قرار گیرند. علاوه بر این، داوطلبان و 
خانواده های آنها را نیز متأثر میسازد. بنابراین، 
هرگونه مداخله سیاستی در سنجش و پذیرش 
دانشجو و روش های آن، حجم وسیعی از جامعه را 
تحت الشعاع خود قرار میدهد. با توجه به اهمیت 
این موضوع و تغییرات پ‌یدرپی سیاست ها 

و قواعد سنجش و پذیرش دانشجو از سال 
1400 تا 1404، این گزارش تلاش کرده است 
سیاست‌های حاکم بر سنجش و پذیرش دانشجو 
در این بازه زمانی را مورد بررسی و تحلیل قرار 

دهد. 

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

1. از سال 1400 تا 1404 تعداد 22 مصوبه 
) میانگین 5/5 مصوبه در هر سال( تأثیرگذار 
در سنجش و پذیرش دانشجو، غالباًً از طرف 
شورایعالی انقلاب فرهنگی )20 مورد( به 
تصویب رسیده است. این تعداد مصوبه عمدتاًً 
با رویکرد اصلاح و تغییر نشان از بی‌ثباتی 

سیاستگذاری در این حوزه است. 
2. تغییرات مکرر و اصلاحات پی‌درپی در 
پذیرش  و  سنجش  بر  حاکم  سیاست‌های 
دانشجو از سال 1400 تا 1404 عمدتاًً تحت تأثیر 
پیشامدها و واکنش‌های داوطلبان و تقاضاهای 
بیرونی اعمال شده است. در این شکل، با 
سیاستگذاری واکنشی و منفعلانه مواجه هستیم.

3. بی‌ثباتی سیاستی و ضعف انسجام در سنجش 
و پذیرش دانشجو در بازه زمانی بررسی شده، 

موجب پیش‌بینیناپذیری رفتار سیاستگذار 
شده است و امکان برنامه‌ریزی تحصیلی را برای 
داوطلبان و خانواده‌های آنها با مشکل مواجه 

می‌کند. 
4. مصوبات این دوره عمدتاًً بر بخش »سنجش« 
تمرکز داشته‌اند و هیچ تصمیم تأثیرگذاری در 
بخش »پذیرش« که مؤلفه های بسیار مهمی 
نظیر سهمیه‌های مختلف است، به تصویب 

نرسیده است. 
5. مصوبات در حوزه سنجش و پذیرش بعضاًً 
ناهماهنگ و حتی متناقض است. برای مثال 
2( مصوبه مورخ  اینکه در ماده ) با وجود 
1400/04/15 شورایعالی انقلاب فرهنگی، 
در سال  بار  دو  آزمون  برگزاری  همچنان 
امکان پذیر است اما شورای سنجش و پذیرش 

بدون لغو )شاید عدم امکان لغو( مصوبه شورا، در 
تاریخ 1403/12/27 اقدام به تصویب مصوبه‌ای 
کرده است که کنکور در هر سال یک بار برگزار 

می‌شود.
6. ضعف در قاعده‌گذاری یکی دیگر از ویژگی‌های 
مصوبات این دوره است. به طور مثال در مصوبه 
»سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه 
فرهنگیان«- تنها نتایج آزمون اختصاصی برای 
معرفی مصاحبه‌شوندگان استفاده می‌شود و از 
سهم سوابق تحصیلی در این مرحله غفلت شده 
است. این موضوع در تناقض با تأکید مصوبات 
سابق شورایعالی انقلاب فرهنگی بر تأثیر قطعی 

سوابق تحصیلی است. 
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و  اسلامی  شورای  مجلس  تمرکز   .1
شورایعالی انقلاب فرهنگی بر فرایند 

پذیرش دانشجو و اصلاح نظام سهمیه‌ها
با توجه به وجود بالغ‌بر 30 سهمیه مختلف در 
نظام سنجش و پذیرش دانشجو که غالباًً توسط 
دو نهاد یعنی شورایعالی انقلاب فرهنگی و 
مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند و 
از تصویب بسیاری از آنها چند دهه می‌گذرد، در 
اولویت قرار گرفتن اصلاح و حذف یا به روزرسانی 
این سهمیه‌ها می‌تواند به عادلانه‌تر شدن پذیرش 

دانشجو کمک کند. 
و  سنجش  سیاستگذاری  در  ثبات   .2
پذیرش دانشجو با احیای نقش و جایگاه 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو
به‌دلیل ضرورت های فنی و تغییرات پ‌یدرپی 
کنکور سراسری و انعطاف پذیری و سرعت در 
تصمیم گیری، ضروری است که شورای سنجش و 
پذیرش دانشجو ضمن عمل به وظیفه قانونی خود 
طبق ماده )3( »قانون سنجش و پذیرش دانشجو 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور« 
مبتنیبر اقتضائات و شواهد آماری دقیق نسبت 
به تغییرات مهم تصمیم‌گیری کند. همچنین 
ورود سایر سطوح سیاستگذاری همچون مجلس 
شورای اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی به 

ضوابط فنی و اجرایی کنکور پیشنهاد نمی‌شود.

3. رعایت سطوح سیاستگذاری در نظام 
سنجش و پذیرش دانشجو

نظیر  بالادستی  نهادهای  به‌اینکه  توجه  با 
شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در سطح 
مقررات و آیین نامه های اجرایی داشته‌اند و 
یا بعضاًً مجلس شورای اسلامی و شورایعالی 
انقلاب فرهنگی مصوباتی در یک سطح داشته اند، 
رعایت سطوح سیاستگذاری کلان، قانونگذاری 
و سیاستگذاری اجرایی )آیین نامه های اجرایی 
و مقررات( در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو 
میان نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر فوق، 

یک ضرورت جدی است. 
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تحلیل الزامات تنظیم گری الگوریتم های توصیه‌گر در رسانه های 

دیجیتال

تحول رسانه‌ای و وابستگی فزاینده محتوا به 
الگوریتم های توصیه گر، دسترسی و دیده  شدن 
محتوا را از نظارت انسانی خارج کرده است. 
این الگوریتم ها اکنون در شکل‌دهی روایت ها و 
تجربه کاربران نقش کلیدی دارند. اهمیت این 
مسئله در توانایی نظام های قانونی و نهادهای 

تنظیم گر شفاف و مستقل برای کاهش پیامدهای 
منفی، افزایش عدالت اطلاعاتی و حفظ اعتماد 
عمومی دوچندان شده است. کشورهای دارای 
چارچوب های ارزیابی اثر الگوریتمی و پاسخ گویی، 
توانایی مدیریت مخاطرات اجتماعی و اطلاعاتی را 
دارند؛ درحالیکه فقدان چنین چارچوب هایی در 

ایران، مصرف محتوا را تحت تأثیر الگوریتم ها قرار 
م‌یدهد و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی ایجاد 
میکند، و ضرورت توسعه چارچوب های حقوقی 

و نظارتی روشن و چندلایه را نشان میدهد. 

بیان/شرح مسئله

الف( گونه شناسی سازوکارهای الگوریتمی 
در ادبیات علمی، چهار سازوکار الگوریتمی 
متمایز شناسایی شده است که مبنای فنی بخش 
عمده‌ای از سامانه‌های توصیه گر و رتبه بندی 
محتوا را تشکیل میدهند. شناخت این سازوکارها 
پیش شرط تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 
الگوریتم ها و طراحی مداخلات حقوقی و 
این  به شمار م‌یرود.  تنظیم گری متناسب 

سازوکارها عبارت اند از:
1. فیلتر مشارکتی: این الگوریتم با تحلیل رفتار 
کاربران، محتوای مورد علاقه آنها را پیشنهاد 
میکند و به شکل‌گیری خوشه های مصرف و 
تقویت ترجیحات پیشین میانجامد، اما هم زمان 

موجب کاهش تنوع اطلاعاتی میشود.
2. فیلتر مبتنیبر محتوا: در این سازوکار، 

ویژگیهای محتوایی با سوابق علاقه مندی کاربر 
تطبیق داده میشود. اگرچه سطح شخصیسازی 
افزایش مییابد، امکان مواجهه با محتوای جدید و 

متنوع محدود میگردد.
3. فیلتر مبتنیبر یادگیری عمیق: این الگو با 
استخراج الگوهای پیچیده رفتاری از ریزداده های 
کاربران، شخصیسازی بسیار دقیقی ایجاد 
میکند. بااین حال، شفافیت و قابلیت حسابرسی 
این الگوریتم ها پایین، و خطر سوگیری الگوریتمی 

در آنها بالاست.
4. یادگیری تقویتی: این الگوریتم ها براساس 
بازخورد لحظه ای کاربران به صورت مستمر بهینه 
میشوند. درنتیجه، محتوای جذاب و تعاملی در 
اولویت قرار م‌یگیرد و وابستگی کاربر افزایش 
مییابد، اما هم‌زمان خطر قطبیسازی محتوا و 

آثار منفی بر سلامت روانی نیز تقویت میشود.
حکمرانی  بر  جهانی  پیشرفته  تنظیم گری 
مبتنیبر اصول و نظارت بر فرایندها استوار است؛ 
نهادهای نظارتی با ابزارهایی مانند قوانین خدمات 
دیجیتال، بازیگران بزرگ را به افشای نحوه 
کارکرد الگوریتم های اولویت بندی محتوا، ارزیابی 
خطرها و تعریف مسیرهای اعتراض به تصمیمات 
ماشینی موظف میکنند. در نقطه مقابل، رویکرد 
تنظیم گری در ایران عمدتاًً واکنشی و متمرکز بر 
مدیریت پیامدهای نهایی بوده و تقریباًً به کنترل 
دسترسی و محدودسازی فیزیکی تقلیل یافته  
است؛ این رویکرد، ابزارهای لازم برای پاسخ گویی 
به چالش های پیچیده الگوریتم های پنهان )مانند 
کاهش تعامل هدایت  شده( و نظارت بر لایه توزیع 
هوشمند محتوا را از تنظیم گر سلب، و شکاف قابل 

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

DOI: 10.22034/mrc.report.21447
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ملاحظه ای با مدل های جهانی ایجاد کرده است.
الگوهای تنظیم گری جهانی براساس رویکرد 
مداخله دولت، به چهار دسته حقوق محور، 
بازارمحور، اقتدارمحور و ترکیبی دسته بندی 
میشوند که همگی بر ضرورت شفافیت و 

پاسخ گویی الگوریتمی اجماع دارند.
چارچوب های  تطبیقی  مطالعه  ب( 
کشورهای  در  الگوریتم ها  تنظیم گری 

منتخب
در ادامه باتوجه به سیاست های مداخله‌ای 
تنظیم گری دولت ها، کشورها براساس الگوی 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1  و با اتکا 
به سه شاخص »میزان مداخله دولت«، »سطح 
توان نهادی« و »نسبت بازار و حکمرانی« در 
سیاستگذاری دیجیتال دسته بندی شده‌اند. 
این تقسیم بندی امکان تحلیل تطبیقی الگوهای 
تنظیم گری الگوریتم ها را به گونه ای فراهم کرده 
است تا کشورها نه برمبنای جغرافیا، بلکه براساس 
رویکردهای سیاستی و نهادی مقایسه شوند. 
انتخاب کشورها به صورت هدفمند انجام شد 
تا تنوع در الگوهای حکمرانی دیجیتال، میزان 
وابستگی فناورانه و شیوه های متفاوت مداخله 
دولت ها پوشش داده شود. براساس این تحلیل، 
چهار الگوی اصلی تنظیم گری الگوریتم ها 
شناسایی شد که الگوهای تقنینی کشورها نیز 

با آنها هم راستا بود:
  الگوی حقوق محور: نمونه آن اتحادیه 
اروپاست که مبتنیبر تصویب قوانین جامع و 
الزام آور، تقویت حقوق کاربران، شفافیت اجباری 

و نظارت نهادی مستقل عمل میکند.
  الگوی بازارمحور: ایالات متحده نمونه‌ای از 
این رویکرد است که با تأکید بر حداقل مداخله 
دولت، نوآوری را حفظ کرده، اما از نظر دامنه 
اثرگذاری و ضمانت های اجرایی قانونی با 

محدودیت هایی مواجه است.
  الگوی اقتدارمحور: چین نمونه‌ای از این 
رویکرد است که با تقنین متمرکز و کنترل 
مستقیم دولتی، مدیریت سریع مخاطرات 
اجتماعی را ممکن ساخته، اما چالش هایی در 

حوزه حقوق کاربران ایجاد کرده است.
  الگوی ترکیبی: این رویکرد در کشورهایی 
مانند بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و هند مشاهده 
میشود که بر تقنین مرحله‌ای، تنظیم گری 
هوشمند و مداخلات هدفمند در حوزه های 

پرریسک )مخاطره( استوار است.
یافته ها نشان  م‌یدهد اگرچه مدل واحدی 
برای تنظیم گری الگوریتم ها در سطح جهانی 
وجود ندارد، اجماع روشنی میان کشورها درباره 
ضرورت شفافیت، پاسخ گویی، قابلیت ارزیابی 
و نظارت مستمر شکل گرفته است. در همین 

راستا، سیاست ها عمدتاًً به سمت الزام پلتفرم ها به 
توضیح منطق عملکرد الگوریتم ها، گزارش دهی 
شفاف، ارزیابی مخاطرات اجتماعی و فرهنگی و 
پیش بینی سازوکارهای اعتراض کاربران هدایت 
شده‌اند. شواهد تطبیقی حاکی از آن است که 
فقدان این سازوکارها به کاهش تنوع اطلاعاتی، 
تشدید قطبیسازی محتوا و تضعیف اعتماد 
عمومی منجر میشود؛ درحالیکه رویکردهای 
تدریجی و مبتنیبر ارزیابی مخاطرات، امکان 
ایجاد توازن میان حفظ نوآوری و کنترل 
پیامدهای منفی الگوریتم ها را فراهم کرده‌اند. 
بااین حال، ایران در دوره بررسی شده از رویکرد 
تنظیم گری منسجم، نهاد ناظر با مأموریت مستقل 
و سازوکارهای قانونی مؤثر برای شفاف سازی 
عملکرد الگوریتم ها برخوردار نبوده و عمدتاًً به 
مداخلات واکنشی در قالب کنترل دسترسی و 
محدودسازی اتکا داشته است؛ وضعیتی که به 
ایجاد خلأ ساختاری در حکمرانی الگوریتمی 
انجامیده و آسیب پذیری در برابر سانسور خارجی 
و تشدید قطبیسازی داخلی را افزایش داده است. 
بر این اساس، استقرار چارچوب های شفافیت، 
پاسخ گویی و نهادسازی نظارتی، به عنوان یکی از 
مهم ترین گام ها برای کاهش این آسیب پذیری 
و تقویت حکمرانی دیجیتال در کشور مطرح 

میشود.

 باتوجه به خلأ قانونی و نظارتی الگوریتم ها در 
ایران، راهکارهای ذیل پیشنهاد میشود:

1. تصویب قوانین الزام‌آور برای شفاف سازی 
منطق الگوریتم ها، معیارهای رتبه بندی و امکان 

اعتراض کاربران.
2. تقویت و بازتعریف صلاحیت تنظیم‌گران 

بخشی با مأموریت مشخص نظارت و حسابرسی 
الگوریتمی، به منظور پرهیز از ایجاد ساختارهای 
موازی، کاهش هزینه های نهادی و افزایش کارایی 

اجرایی تنظیم گری. 
3. ارزیابی دوره ای مخاطرات اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی الگوریتم ها و پیشگیری از تبعیض و 

حباب های خبری.
4. ایجاد ابزار ثبت شکایات و اصلاح تصمیمات 

الگوریتمی با اتصال به نهاد تنظیم گر.

1 . سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  )OECD( نهاد بین المللی با هدف ارتقای رشد اقتصادی، توسعه پایدار، تجارت آزاد و بهبود استانداردهای زندگی در کشورهای 
عضو است. این سازمان در سال ۱۹۶۱ تأسیس شد و هم اکنون شامل ۳۸ کشور عضو از اقتصادهای توسعهیافته و درحال توسعه است.
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حمایت بیمه ای از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه موضوع بند »ذ« 

ماده )75( قانون برنامه هفتم پیشرفت

با وجود نقش راهبردی فرهنگ، هنر و رسانه 
در تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و 
ایرانی ـ اسلامی، مقتضی  بازتولید هویت 
است کلیه فعالان این حوزه از امنیت شغلی و 
حمایت های پایدار اجتماعی برخوردار باشند. 
ساختار اشتغال در فعالیت های فرهنگی و هنری 
عمدتاًً غیرکارمزدی، فصلی و فاقد کارفرمای 
مشخص است. این وضعیت، علاوه بر ایجاد 
آسیب های معیشتی برای افراد و خانواده های 
آنان )به خصوص در دهک های پایین درآمدی(، 
به کاهش انگیزه حرفه ای، خروج تدریجی سرمایه 

انسانی از بخش فرهنگ، گسترش فعالیت های 
غیررسمی و افت کیفیت تولیدات فرهنگی و 

رسانه ای منجر میشود.
در این چارچوب، تکلیف مقرر در بند »ذ« ماده 
)۷۵( قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنیبر انجام 
»اقدام قانونی لازم« برای پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، پاسخی 
به یک خلأ ساختاری در نظام حمایت اجتماعی 
این بخش تلقی میشود. بااین حال، ابهام موجود 
در تعبیر »اقدام قانونی لازم« از حیث دامنه، 
ماهیت و ابزار حقوقی مورد نظر )اعم از لایحه 

مستقل، اصلاح قوانین موجود یا استفاده از 
ظرفیت های مقرراتی(، خود به یکی از مسائل 
اصلی اجرای حکم تبدیل شده است. ازسوی 
دیگر، مسئله بعدی این است که باید هم تفسیر و 
صورت بندی دقیق این تکلیف تقنینی روشن شود 
و هم سازوکار اجرایی و تأمین مالی آن به گونه ای 
طراحی شود که ضمن رعایت الزام های پایداری 
مالی و هدفمندی یارانه ها، امکان پوشش مؤثر 
گروه های مشمول، به‌ویژه دهک های درآمدی 

پایین، فراهم شود.

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

درخصوص اجرای بند »ذ« ماده )۷۵( قانون 
برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی صرفاًً به مکاتباتی با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی 
و سازمان برنامه و بودجه محدود شده است. 
وزارتخانه مذکور این اقدام ها را معادل انجام 
تکلیف قانونی خود تلقی میکند، درحالیکه این 
فرایندها تاکنون به تحقق عینی حمایت بیمه ای 
برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه منجر نشده 

است.

عبارت »اقدام قانونی لازم« در بند »ذ« ماده 
)۷۵( قانون برنامه هفتم پیشرفت، به دلیل ابهام 
در دامنه شمول، قابل تفسیر به اقدام هایی نظیر 
تصویب قانون، آیین نامه یا دستورالعمل است. 
با استناد به سابقه حکم در لایحه برنامه هفتم 
پیشرفت و اصلاحات بعدی، مشخصاًً مقصود 
قانونگذار، تدوین لایحه توسط دولت، برای تعیین 
مشمولان و ضوابط پرداخت حق  بیمه بوده است.

برآوردها نشان میدهد در صورت تحت پوشش 
قرار گرفتن حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای صندوق 

اعتباری حمایت از نویسندگان و هنرمندان کشور 
)صندوق هنر( که بنا بر اعلام و احصای خود آن 
صندوق در دهک های درآمدی اول تا چهارم قرار 
دارند، با اعمال معافیت کامل بیمه‌ای بر مبنای 
حداقل دستمزد مصوب و نرخ های سال ۱۴۰۴ 
سازمان تأمین اجتماعی، بار مالی سالیانه طرح 
در حدود 3500 میلیارد ریال )معادل تقریبی 

350 میلیارد تومان( خواهد بود.
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جهت تحقق بند »ذ« ماده )۷۵( قانون برنامه 
هفتم پیشرفت، باید وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی برای اجرای »اقدام قانونی لازم«، 
لایحه‌ای تدوین و برای طی تشریفات قانونی به 
مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ازآنجاکه این 
تکلیف در زمره احکام برنامه هفتم پیشرفت قرار 
دارد، تأمین مالی آن برعهده دولت بوده و جهت 
تحقق تأمین مالی پایدار، باید ردیف های مرتبط 
با این حکم در بودجه های سنواتی پیش‌بینی و 
درج شود. با وجود این الزام، پیشنهاد میشود 
منابع مالی لازم برای اجرای این حکم از محل 
کاهش سقف و دامنه معافیت مالیاتی موضوع 
بند »ل« ماده )۱۳۹( قانون مالیات های مستقیم 

تأمین شود.

در لایحه پیشنهادی، اصحاب فرهنگ، هنر و 
رسانه عضو صندوق اعتباری هنر که فاقد کارفرما 
هستند، به عنوان بیمه شدگان بدون کارفرما نزد 
سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش خدمات 
درمانی و بازنشستگی قرار میگیرند. بهره مندی 
از معافیت بیمه ای منحصراًً براساس نتایج آزمون 
وسع و دهک بندی درآمدی و در چارچوب بند 
»خ« ماده )28( قانون برنامه انجام میشود؛ 
به نحویکه معافیت کامل برای چهار دهک اول 
و معافیت پلکانی برای دهک های بالاتر اعمال 

خواهد شد.
تأمین مالی اجرای این قانون، سالیانه در سقف 
اعتبارات مصوب بودجه سنواتی و از محل منبع 
مالی پایدار با ردیف مستقل انجام میشود. سهم 

معافیت بیمه ای دولت به صورت مستقیم از خزانه 
به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود 
و برقراری پوشش جدید منوط به وجود اعتبار 
مصوب و ظرفیت سالیانه تعیین شده توسط 

سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
در این لایحه، وظایف دستگاه ها نیز شفاف سازی 
شده است به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی متولی احراز اشتغال حرفه‌ای و معرفی 
مشمولان؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف به ارائه دسترسی برخط به نتایج آزمون 
وسع -و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه 

گزارش سالیانه عملکرد است. 
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بررسی  اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده طی سال های 

1403و 1404وزارت ورزش و جوانان

در سال هاي اخير، سهم ورزش از ماليات بر 
ارزش افزوده به عنوان يکي از منابع مالي پايدار و 
مهم براي وزارت ورزش و جوانان در قوانين برنامه 
ششم و هفتم توسعه تثبيت شده است. با وجود 
اين تثبيت قانوني و رشد قابل توجه اعتبارات 
مصوب از 11,160 ميليارد تومان در سال 1403 
به 14,087 ميليارد تومان در سال 1404 )رشد 

26/7 درصدي(، شواهد موجود نشان مي دهد که 
فرايند تأمين، ابلاغ و تخصيص اين منابع با برخي 
چالش ها مواجه است. اختلاف قابل توجه ميان 
اعتبارات مصوب و تخصيص يافته، وابستگي زياد 
بودجه وزارتخانه به يک منبع درآمدي خاص، 
ابهام در نحوه توزيع داخلي اعتبارات ميان دو 
تکليف قانوني »ساماندهي امور جوانان« و »ترويج 

و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش«، 
و فقدان شفافيت در فرايندهاي تخصيص، 
برنامه هاي توسعه‌اي اين وزارتخانه را با ريسک 
مواجه کرده است. اين مسائل در شرايطي رخ 
مي‌دهد که به طور متوسط در دو سال 1403 و 
1404، حدود 53 درصد از کل بودجه وزارت 

ورزش و جوانان از اين محل تأمين شده است.

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

 محتواي دو قانون برنامه ششم توسعه و هفتم 
پيشرفت، نشان مي  دهد که سهم ورزش از ماليات 
بر ارزش‌افزوده )0/27 درصد از کل 9 درصد( 
به عنوان يک منبع مالي پايدار و اختصاصي براي 
حوزه ورزش و جوانان و ورزش دانش‌‌آموزي 
در نظام برنامه‌‌ريزي کشور تثبيت شده است. 
بااين حال، در حوزه ورزش و جوانان جهت گيري 
و نحوه تخصيص اين منابع در دو برنامه، 
تفاوت هاي چشمگيري دارد که نشان‌دهنده 
تغيير در اولويت هاي سياستگذاري و رويکردهاي 

توسعه اي است.
  در برنامه ششم، تأکيد بر حمايت از بخش هاي 

مشخص و خاص ورزش مانند ورزش هاي 
زورخانه اي و کشتي پهلواني، روستايي و عشايري، 
بانوان، معلولان و جانبازان بود. اين رويکرد، 
نشان‌دهنده نگاه  بخشي و حمايت از گروه هاي 
خاص بود. در برنامه هفتم، اين جهت‌گيري ها 
حذف شده و به جاي آن، دو مفهوم کلي تر 
»ساماندهي امور جوانان« و »ترويج و تعميم 
فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش« جايگزين 
شده اند. اين تغيير، نشان دهنده حرکت به سمت 
يک نگاه فراگير و جامعه نگر است که بر مشارکت 

عمومي و سلامت همگاني تأکيد دارد.
  حدود نيمي از اعتبارات وزارت ورزش و جوانان 

به سهم ورزش از ماليات بر ارزش‌افزوده وابسته 
است. اين سهم در سال 1403 معادل 56/3 
درصد از کل بودجه اين وزارتخانه بوده و در 
سال 1404 به 49/9 درصد کاهش يافته است 
)ميانگين 53 درصد(. اين وابستگي قابل توجه 
وزارتخانه را در برابر نوسانات اقتصادي آسيب‌پذير 
مي کند. هرگونه رکود اقتصادي، کاهش قدرت 
خريد يا افت فعاليت‌هاي مولد، به‌طور مستقيم بر 

ميزان اين اعتبارات تأثير مي‌گذارد.
  بررسي عملکرد دوساله سهم ورزش از اعتبارات 
ماليات بر ارزش‌افزوده نشان مي‌دهد که وزارت 
ورزش و جوانان در سال 1403 معادل 85 درصد 
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از اعتبار ابلاغي خود )8,367 ميليارد تومان( را 
دريافت کرده، اما در 10 ماهه نخست سال 1404 
عملکرد اين اعتبارات به 57/3 درصد )7,146 
ميليارد تومان( کاهش يافته است. براي آنکه 
عملکرد تخصيص در سال جاري به سطح سال 
گذشته )85 درصد( برسد، نياز به تخصيص 
3,454 ميليارد تومان ديگر در دوماه پاياني است 
که معادل 4/8 برابر ميانگين ماهيانه فعلي )715 
ميليارد تومان( بوده و با توجه به محدوديت‌هاي 
نقدينگي، تحقق آن دور از انتظار به نظر مي‌رسد.

 رشد اعتبارات ابلاغي سهم ورزش از ماليات 
بر ارزش‌افزوده در سال 1404 به ميزان 26/7 

درصد بوده که رشد تخصيص‌ اين اعتبارات 
در 10 ماهه نخست سال 1404 به مقدار 2/6 
درصد نشان‌دهنده عدم تناسب در تخصيص اين 

اعتبارات در سال جاري است.
 مطابق قانون برنامه هفتم توزيع داخلي اعتبارات 
سهم ورزش از ماليات بر ارزش‌افزوده بين دو 
تکليف قانوني »ساماندهي امور جوانان« و »ترويج 
و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش« 
است. با وجود تصريح اين دو تکليف در ماده )78( 
قانون برنامه هفتم، هيچ تفکيک و سهم‌بندي 
مشخصي در اعتبارات ابلاغي مشاهده نمي‌شود. 
اين عدم شفافيت به سليقه‌اي شدن تخصيص 

و دشواري امکان ارزيابي دقيق عملکرد منجر 
مي‌شود.

  فرايند کنوني تخصيص بودجه در راستاي 
تکليف قانوني »ترويج و تعميم فعاليت بدني و 
همگاني شدن ورزش« در قالب عناوين اعتباري 
ابلاغي به شرح »رشد و گسترش ورزش همگاني« 
و »پشتيباني از فدراسيون‌ها و هيئت‌هاي ورزشي 
در راستاي فعاليت‌هاي ورزش همگاني« است. 
ها در عمل به‌علت کلي و  اين نوع تخصيص‌
غيرشاخص‌دار بودن، به سليقه‌اي شدن و فقدان 

شفافيت در هزينه‌کرد منجر مي‌شود.

براساس يافته‌هاي گزارش مبني‌بر عدم شفافيت و 
ناپايداري در تأمين و تخصيص منابع سهم ورزش 
از ماليات بر ارزش‌افزوده، سه راهکار زير براي 

بهبود آن پيشنهاد مي‌شود:
1. شفاف‌سازي سهم »امور جوانان« و 
»ترويج ورزش همگاني« در قوانين بودجه 
سنواتي: سازمان برنامه و بودجه با همکاري 
کميسيون فرهنگي مجلس، نسبت به درج 
رديف‌هاي مستقل و مجزا براي اين دو حوزه در 
لوايح بودجه اقدام کند. اعتبارات هر حوزه اعم 
از هزينه‌اي و سرمايه‌اي متناسب با مأموريت‌ها 

تعيين و به‌صورت شفاف درج شود. اين اقدام 
منطبق با ماده )78( قانون برنامه هفتم، ابهام در 

توزيع داخلي منابع را برطرف مي‌کند.
2. استقرار نظام برنامه عملياتي ساليانه 
مبتني‌بر شاخص‌هاي کمّّي: در راستاي بند 
»پ« ماده )13( قانون برنامه هفتم، وزارت ورزش 
و جوانان با همکاري سازمان برنامه و بودجه، 
دستورالعمل اجرايي برنامه عملياتي را تدوين 
و شاخص‌هاي کمّّي عملکرد را براي دو حوزه 
تعريف کند. برنامه عملياتي ساليانه برمبناي اين 
شاخص‌ها تهيه و موافقت‌نامه مبادله مي‌شود. اين 

فرايند تخصيص منابع را از حالت سليقه‌اي خارج 
کرده و برمبناي عملکرد هدايت مي‌کند.

به  عملکرد  مستمر  گزارش‌دهي   .3
کميسيون فرهنگي مجلس: براساس تبصره 
»2« ماده )78( قانون برنامه هفتم، وزارت ورزش 
و جوانان گزارش‌هاي شش‌ماهه شامل ميزان 
تخصيص و هزينه‌کرد تفکيک ‌شده براي دو 
حوزه، شاخص‌هاي عملکردي، ميزان تحقق 
اهداف، تحليل انحرافات و راهکارهاي اصلاحي را 

به کميسيون فرهنگي مجلس ارائه کند.
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بهره ورسازی واگذاری اماکن ورزشی براساس ماده )۵( قانون الحاق 

برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( 

با درک ضرورت مديريت بهينه اماکن ورزشي 
دولتي که به‌دلايل مختلفي راکد مانده‌اند، 
قانونگذار در ماده )5( قانون الحاق برخي مواد 
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( 
مجوز واگذاري اماکن ورزشي مازاد را از طريق 

مزايده به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي 
عمومي با اولويت دادن به نهادهاي ورزشي )در 
شرايط برابر( صادر کرده است. هدف از اين اقدام، 
بهره‌وري بيشتر از سرمايه‌هاي ملي، تقويت 
اقتصاد ورزش و ارائه خدمات باکيفيت به جامعه 

عنوان شده ‌است. اين گزارش نيز با هدف تحليل 
چالش‌هاي اجرايي اين قانون و ارائه راهکارهاي 
عملي براي تبديل اين ظرفيت قانوني به فرصتي 
واقعي براي توسعه متوازن ورزش کشور تهيه 

شده ‌است.

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

- در سال 1403 از 8851 مکان ورزشي تحت 
مديريت ادارات کل ورزش و جوانان کشور، 
درمجموع 5026 واحد )56/8 درصد( واگذار 

شده‌اند.
- عمده اماکن واگذار نشده )3825 واحد( به‌دلايل 
ساختاري راکد مانده‌اند. بيشترين دلايل اين 
رکود 30/7 درصدي به‌دليل نبود توجيه اقتصادي 
بوده که نشانه ناکارآمدي مدل کسب‌وکار ورزشي 

و 15/2 درصد به‌دليل فرسودگي بوده است. 
که  نشان ‌مي‌دهد  - سهم‌بندي ذي‌نفعان 
هيئت‌هاي ورزشي با دراختيارگيري 47 درصد از 
اماکن، محور اصلي واگذاري‌ها بوده‌اند؛ حال آنکه 
سهم 17/5 درصدي دهياري‌ها از ضعف توجه 
به توسعه ورزش روستايي حکايت دارد. بخش 
خصوصي و ساير اشخاص نيز با 35/2 درصد، نقش 

مکمل را در اين فرايند ايفا کرده‌اند. 
- در بخش واگذاري اماکن ورزشي به هيئت‌هاي 
ورزشي )ازآنجاکه تعداد هيئت‌هاي ورزشي 
بالاست و رشته‌هاي ورزشي نيز متنوع‌اند( معيار 

و مبناي خاصي وجود ندارد.
- درآمد حاصل از واگذاري در سال 1403 با رشد 
اسمي 59/9 درصدي )نسبت به سال 1402( 
به 478/7 ميليارد تومان رسيده، درحالي‌که 
تعداد اماکن واگذار شده 40/3 درصد کاهش 
يافته ‌است. درآمد واقعي )پس از کسر اثر تورم( 
فقط حدود 20/7 درصد رشد را نشان ‌مي‌دهد. 
به‌عبارتي در سال 1403 ارزش متوسط درآمدي 
هر مکان ورزشي در سال معادل 96 ميليون 
تومان )متوسط درآمد ماهيانه از هر مکان ورزشي 

8 ميليون تومان( بوده است.

- چهار استان تهران )30 درصد(، اصفهان 
)10/3 درصد(، خراسان‌ رضوي )6/3 درصد( و 
آذربايجان شرقي )5/8 درصد( درمجموع سهم 
52/4 درصدي از درآمد کل داشتند که نشانه 

شکاف عميق توسعه منطقه‌اي است.
- درآمد حاصل از واگذاري اماکن ورزشي مطابق 
موافقت‌نامه وزارت ورزش و جوانان به استان‌ها 
ابلاغ و در زمينه‌هاي رفاهي کارکنان استان، حفظ 
و نگهداري اماکن ورزشي و کمک به هيئت‌هاي 
ورزشي هزينه مي‌شود. همين امر تعارض منافع 
ايجاد مي‌کند و سبب تضعيف نقش حاکميتي 
دستگاه‌هاي ورزشي در راستاي تحقق ورزش 

آسان و ارزان مي‌شود.
- در استان تهران به‌دليل تعداد بالاي نيروي 
انساني غيررسمي )هيئتي( تقريباًً کل درآمد 
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حاصل از واگذاري اماکن ورزشي صرف هزينه 
نيروي انساني مي‌شود.

- يافته‌ها نشان ‌مي‌دهد الگوهاي مديريتي در 
واگذاري اماکن ورزشي کشور ناهمگون است. 
در برخي استان‌ها مانند خراسان ‌رضوي، 
مازندران و قزوين، الگوي واگذاري آنها بر هيئت‌ها 
و دهياري‌ها متمرکز بوده است. استان‌هايي 
مانند يزد، کرمان و آذربايجان شرقي الگوي 
واگذاري‌شان بر بخش خصوصي تمرکز داشته 
است و مي‌توان گفت اين استان‌ها با واگذاري 
حداکثري به بخش خصوصي، توانايي خود 
را براي اجراي وظايف قانوني و ارائه خدمات 
ورزشي رايگان به عموم مردم از دست داده‌اند. 
همچنين الگوي شناسايي شده ديگر، شامل 
استان‌هايي با چالش‌هاي ساختاري و فرايندي 
است؛ اين استان‌ها عمدتاًً با ترکيبي از مشکلات 
زيربنايي و نارسايي‌هاي مديريتي مواجه‌اند که به 
خروجي مطلوبي منجر نشده است. براي نمونه 
استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان، بوشهر، 

کرمان و خراسان‌ شمالي، که با ترکيبي پيچيده 
از چالش‌هاي فرسودگي شديد زيرساخت )تا 67 
درصد( و نبود توجيه اقتصادي )تا 100 درصد( 

مواجه‌اند، جزو اين دسته‌اند.
- يافته‌ها نشان‌ مي‌دهد استان‌هاي لرستان، 
خراسان‌ جنوبي و تهران به‌طور کاملًاً بارزي 
بيشترين وابستگي را به ‌روش »ترک تشريفات« 
داشته‌اند. به‌طوري‌که در لرستان 76/7 درصد 
)102 مورد از 133 مورد(، در خراسان ‌جنوبي 
72/5 درصد )58 مورد از 80 مورد( و در تهران 
53/7 درصد )189 مورد از 352 مورد( واگذاري‌ها 
از نوع ترک تشريفات بوده است. همچنين 
ازآنجاکه عمده واگذاري‌هاي مربوط به ‌روش 
ترک تشريفات در استان‌هاي مذکور در قالب 
معاملات کوچک بوده، اين معاملات در سامانه 
ستاد ثبت نشده است و همين امر امکان نظارت 

را دشوار مي‌کند.
- اجراي ماده )5( قانون الحاق )2( در بخش 
ورزش با چهار چالش عمده به اين شرح مواجه 

است: 1. چالش‌هاي حقوقي و قانوني: شامل 
ابهام در تعريف واحدهاي مازاد ورزشي، تضاد 
اجرايي مفاد اين ماده با ساير قوانين )نبود انطباق 
بين اولويت‌هاي قانون برنامه هفتم و قانون الحاق(، 
نبود انطباق عملکرد اين قانون با اصل سوم قانون 
اساسي )مبني‌بر رايگان بودن تربيت‌بدني( و 
ضعف شفافيت در ضمانت‌هاي اجرايي تعهدات 
قراردادي؛ 2. چالش‌هاي مديريتي: نظير 
تأمين هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي 
واگذاري، تخلفات اداري، استفاده نامتوازن از ترک 
تشريفات و هزينه‌هاي پنهان ناشي از واگذاري؛ 
3. چالش‌هاي اقتصادي: ازجمله افزايش 
هزينه دسترسي مردم و ضعف مالي هيئت‌ها براي 
رقابت؛ و 4. چالش‌هاي اجتماعي- نهادي: 
مانند تضعيف ورزش همگاني، نقض عدالت 
دسترسي و خدشه‌دار شدن مأموريت نهادهاي 
ورزشي. اين چالش‌ها در کنار هم، دستيابي به 
اهداف کلان قانون را با مانع جدي روبه‌رو کرده 

است.

 در راستاي سامان‌دهي و بهره‌وري اماکن ورزشي 
دولتي و تحقق اصل سوم قانون اساسي مبني‌بر 
تربيت‌بدني رايگان براي همه، »پيش‌نويس لايحه 
سامان‌دهي و بهره‌وري اماکن ورزشي کشور« در 
قالب هفت ماده با محورهاي: تعريف دقيق اماکن 

ورزشي مازاد، اولويت‌دهي به هيئت‌هاي ورزشي 
ممتاز و مناطق محروم، حفظ کارکرد اجتماعي 
ورزش شامل الزام به ارائه خدمات رايگان در 
ساعات مشخص، شفاف‌سازي فرايند واگذاري 
از طريق مزايده، و اختصاص درآمدهاي حاصله 

به توسعه و نوسازي اماکن ورزشي، نه هزينه‌هاي 
جاري ارائه شده ‌است تا چالش‌هاي موجود در 
واگذاري اماکن ورزشي دولتي را با معيارهاي 

عيني، نظارتي و عدالت‌محور برطرف نمايد. 
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برآورد سهم باشگاه های حرفه ای از حق  پخش  نمونه کاربردی لیگ برتر 

فوتبال ایران) فصل 1402-1403(

حق پخش تلویزیونی مسابقات به عنوان یکی از 
حقوق تجاری اصلی برای حوزه ورزش حرفه‌ای 
در نظر گرفته میشود. این حق بخش سهم 
قابل توجهی از روش های  تأمین مالی باشگاه ها 

را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از 
کشورها بین ۳۸ تا ۴۷ درصد از کل درآمد سالیانه 
باشگاه ها از محل حق پخش تأمین میشود. 
در ایران اما سازوکار مشخصی برای فروش و 

ارزش گذاری حق پخش ایجاد نشده و برآورد 
دقیقی از آن وجود ندارد. لذا لازم است تا برآورد 
عددی از سهم باشگاه های حرفه‌ای کشور مورد 

محاسبه قرار گیرد.

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

 در سطح بین‌المللی، حق پخش ذیل مفهوم 
گسترده تر »حقوق رسانه‌ای- تجاری مسابقه« 
تعریف میشود و موضوع اصلی آن، شناسایی 
مالکیت حقوق ناشی از مسابقات و تعیین مرجع 

مجاز برای اعطای مجوز بهره برداری است.
 در پنج لیگ برتر برجسته دنیا، اشتراک اصلی 
این است که فروش حق پخش در سطح لیگ 
»متمرکز« است و باشگاه ها به صورت فردی 
فروشنده نیستند؛ تفاوت اصلی در درجه رقابت 
رسانه‌ای و چگونگی جبران کمبود رقابت است. 
هرچه بازار رسانه ای رقابتیتر باشد، کشف قیمت 
از طریق رقابت خریداران با شفافیت بیشتر رخ 
م‌یدهد و هرچه بازار محدودتر باشد، نقش 

طراحی بسته ها، قواعد دسترسی و ابزارهای 
مکمل )مانند توسعه سکوهای نمایش( پررنگ تر 

میشود.
 در سطح تفسیر رسمی، نظریه تفسیری شورای 
نگهبان درباره اصول )۱۷۵ و ۴۴( تصریح میکند 
که رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس 
و راه‌اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و 
تلویزیونی به هر نحو، مغایر اصل )44( است و 
»پخش فراگیر صوت و تصویر« خارج از سازمان 

صداوسیما خلاف این اصل تلقی میشود.
 برای تخمین حق پخش رسانه‌ای در ایران 
با استفاده از سه روش مکمل به شرح زیر قابل 

استفاده است:

روش اول، با استفاده از داده های لیگ ایران 
)درآمد عملیاتی فعلی در لیگ برتر فوتبال( است 
و با استفاده از معیار جهانی )۴۰ درصد درآمد 
عملیاتی سهم حق پخش است(، حق پخش 

متناظر را برآورد میکند.
روش دوم، »اندازه اقتصادی« لیگ ایران را از 
میانگین پنج لیگ منتخب اروپا نسبت‌گیری 

میکند تا برآورد واقع بینانه تر شود.
روش سوم، به جای اتکا به سهم های درصدی، 
از بازخورد قیمت بازار )ارزش قراردادهای حق 
پخش در پنج لیگ( استفاده میکند تا بر مبنای 
بازار حق پخش مرسوم و متعارف دنیا برآورد 

ارائه دهد.

DOI: 10.22034/mrc.report.21451
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جمع بندی سه روش تخمینی نشان میدهد که با 
وجود کمبود داده های داخلی و انحصار رسانه ای، 
میتوان با تکیه بر معیارهای معتبر بین المللی و 
داده های در دسترس، یک دامنه قابل دفاع برای 

سهم عادلانه باشگاه ها از ارائه کرد. 
دامنه برآوردی حدود  ۲.5 هزار میلیارد تومان 
الی ۳.۴ هزار میلیارد تومان برای فصل 
1402 تا 1403 است. در صورتیکه هدف، تعیین 

یک »کف برآوردیِِ قابل اتکا« باشد، میانگین 
سه روش میتواند مبنای عدد واحد قرار گیرد. 
بنابراین این بازه کف برآوردیِِ قابل اتکا این 

گزارش است. 
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چارچوب تصمیم سازی برای توسعه گردشگری در ابوموسی؛ 

گزینه ها و مسیرهای راهبردی با تأکید بر روش سوآر

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

جزیره ابوموسی با وجود برخورداری از موقعیت 
ممتاز جغرافیایی و ظرفیت های طبیعی و 
تاریخی منحصربه فرد، تاکنون سهم ناچیزی 
از گردشگری داشته است. محدودیت های 
امنیتی، حضور محدود مردم و فقدان فعالیت های 
گردشگری سازمانیافته و از همه مهم تر نبود 
تصویر مقصد تعریف شده برای این جزیره موجب 
شده ظرفیت های بالقوه آن به ارزش افزوده 
اقتصادی تبدیل نشود و چرخه حضور انسانی 
روزمره، تعامل اجتماعی و اشتغال پایدار شکل 

نگیرد.
بررسی تجربه توسعه گردشگری در جزایر 

کوچک در سطح جهانی و همچنین تحلیل بازار 
گردشگری داخلی و منطقه ای نشان میدهد که 
موفقیت بلندمدت گردشگری در این نوع مقصدها 
با تمرکز بر هویت فرهنگی، تجربه محوری، 
گردشگری آهسته1 و بازارهای جاویژه اقتصادی 
امکان پذیر است. در مقابل، گردشگری انبوه 
با شرایط زیست محیطی این جزایر سازگار 
نیست. گردشگری آهسته با جذب گردشگران 
با هزینه کرد بالاتر و اقامت طولانیتر، ضمن نیاز 
کمتر به زیرساخت های سنگین، فشار کمتری بر 

زیست بوم وارد میکند.
مسئله اصلی این گزارش این است که چگونه 

میتوان از ظرفیت های طبیعی و فرهنگی 
جزیره برای توسعه اقتصادی و فرهنگی همراه 
با افزایش حضور مردم استفاده کرد، بدون آنکه 
به زیست بوم حساس جزیره آسیب رسیده و نیاز 
به طرح های پرهزینه و پرریسک زیرساختی 
باشد؟ پاسخ این مسئله در طراحی الگوی ایرانی 
گردشگری نهفته است؛ الگویی که با تکیه  بر 
سه مدل گردشگری با تمرکز بر بازار جاویژه و 
کمترین مداخله در طبیعت به صورت مکمل 
طراحی شده و م‌یکوشد تصویر مقصدی متمایز 

برای جزیره ایجاد کند.

 جزیره ابوموسی واجد کارکردی فراتر از توسعه 
منطقه‌ای بوده و بخشی از حکمرانی سرزمینی 
ایران در خلیج  فارس است. هرگونه سیاستگذاری 
توسعه‌ای بدون توجه به ابعاد هویتی و نمادین، 
میتواند کارکردهای نرم حاکمیت را تضعیف 
کند. ازاین‌رو، گردشگری باید به عنوان ابزار 
سیاست فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی تعریف 

شود.

 مقتضیات فضایی، جمعیتی و زیست محیطی 
جزیره، الگوهای گردشگری انبوه را منتفی 
اندک،  جمعیت  محدود،  وسعت  میکند. 
حساسیت  و  زیرساخت ها  شکنندگی 
زیست بوم های خشکی و دریایی، توسعه مبتنیبر 
مقیاس کوچک، مداخله حداقلی و مدیریت 
سخت‌گیرانه منابع را ضروری میکند. تجربه 
برخی جزایر کشور نیز نشان‌دهنده پیامدهای 

منفی توسعه کالبدی گسترده است.
 مزیت رقابتی ابوموسی در »تولید ارزش افزوده 
بالا در وسعت کم« است، نه افزایش کمّّی 
گردشگر. دارا‌ییهایی مانند میراث دریایی، 
فرهنگ بومی و زیست بوم های خاص، امکان 
طراحی گردشگری کم تعداد اما پردرآمد را فراهم 

میکنند که بازده بیشتری در واحد سطح دارند.
 سه گزینه راهبردی طبیعت گردی مسئولانه، 

1. Slow Tourism

DOI: 10.22034/mrc.report.21459
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گردشگری فرهنگی - میراثی و گردشگری 
تندرستی به صورت مکمل و هم‌افزا طراحی 
شده اند. این گزینه ها در قالب یک بسته سیاستی 
واحد و مرحله‌ای تعریف شده‌اند که هر یک 
بخشی از محدودیت ها و ظرفیت های جزیره 
را پوشش م‌یدهند. این هم‌افزایی امکان آغاز 
تدریجی، پایش پذیر و بازتنظیم پذیر توسعه 

گردشگری را برای سیاستگذار فراهم میکند.
 گردشگری تندرستی و آرامش، از منظر 
سیاست اقتصادی و زیست محیطی، بیشترین 
انطباق را با شرایط جزایر کوچک و حساس دارد. 
زیرا با جذب گردشگران محدود، اقامت طولانیتر 
و هزینه کرد بالاتر، بدون فشار بر زیرساخت ها، 

درآمد و اشتغال پایدار ایجاد میکند.
 گردشگری فرهنگی - میراثی در ابوموسی، 

ظرفیتی راهبردی برای پیوند اقتصاد خلاق 
باهویت ملی و دیپلماسی فرهنگی است. تبدیل 
عناصر فرهنگی مانند لنج سازی، موسیقی بومی 
و آیین های پهلوانی به تجربه های گردشگری، 
ضمن ایجاد زنجیره ارزش محلی، به بازنمایی 

تاریخ دریایی ایران کمک میکند.
 توسعه گردشگری در ابوموسی یک مداخله 
صرفاًً اقتصادی یا منطقه ای نیست، بلکه بخشی از 
حکمرانی هویتی و بازنمایی حاکمیت سرزمینی 
ایران در خلیج  فارس است. این رویکرد باید بر 
روایت های فرهنگی و تجربه زیسته استوار باشد، 

نه پروژه های نمایشی پرهزینه.
 ویژند گردشگری ابوموسی باید بر مجموعه ای 
محدود، معنادار و غیر قابل  تقلید از مؤلفه های 
هویتی استوار شود، نه بر تکثر جاذبه ها یا توسعه 

انبوه. چهار مؤلفه لنج سازی سنتی، موسیقی 
عود )بربت(، آیین های پهلوانی ایرانی و فرهنگ 
خانواده محور ایرانی- اسلامی، در کنار میراث 
طبیعی خاص جزیره مانند زیست بوم های 
مرجانی، بنیان معنایی تصویر مقصد را شکل 

میدهند.
 توسعه گردشگری در ابوموسی باید براساس یک 
مسیر پنج مرحله ای هویت محور طراحی شود، نه 
اجرای پروژه های مقطعی یا الگوبرداری از تجربه 
جزایر دیگر: این پنج مرحله شامل: گفتمان سازی، 
قاب بندی نهادی، ارزش افزایی، بازتولید فرهنگی 
و نهادینه سازی اجتماعی طراحی است. این مسیر 
امکان توسعه تدریجی و سازگار با حساسیت های 

جزیره را فراهم میکند.

راهکارهای تقنینی
 الزام به تدوین و الحاق »پیوست هویتی - فرهنگی 
گردشگری« به طرح جامع توسعه جزایر سه گانه: 
پیشنهاد میشود یک تبصره به بند »الف« ماده 
)۶۱( قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر الحاق 
شود: »دولت مکلف است در چارچوب طرح جامع 
توسعه جزایر سه گانه، »پیوست هویتی- فرهنگی 
گردشگری جزیره ابوموسی« را به عنوان سند الزام آور 
تهیه و اجرا کند. هرگونه طرح یا سرمایه گذاری 
گردشگری در جزیره ابوموسی منوط به رعایت مفاد 
این پیوست خواهد بود«. این پیوست باید شامل 
چارچوب ویژندسازی، نمادهای هویتی، ملاحظات 

زیست محیطی و سازوکار هماهنگی نهادی باشد.
 الحاق تبصره به بند »الف« ماده )۶۱( قانون 
برنامه هفتم پیشرفت برای اولویت دهی به الگوی 

»گردشگری کم تراکم با ارزش‌افزوده بالا« در 
ابوموسی: باتوجه‌به محدودیت های سرزمینی 
و زیست محیطی جزیره، پیشنهاد میشود متن 
زیر به عنوان تبصره الحاقی بند »الف« ماده 
)61( قانون برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شود: 
»توسعه گردشگری انبوه و مبتنیبر افزایش 
کمّّی ورود گردشگر در جزیره ابوموسی ممنوع 
بوده و سیاست رسمی توسعه گردشگری در این 
جزیره، مبتنیبر گردشگری کم تراکم، تخصصی 
و با ارزش‌افزوده بالا تعیین میگردد. آیین نامه 
اجرایی این حکم ظرف شش ماه توسط وزارت 
میراث فرهنگی با همکاری سازمان حفاظت 

محیط زیست تهیه میشود«.
راهکار نظارتی

 ثبت زیست بوم های مرجانی به عنوان آثار 

طبیعی ملی: بر این اساس، پیشنهاد میشود، 
وزارت  همکاری  با  زیست  محیط  سازمان 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی، 
زیست بوم های مرجانی ابوموسی در چارچوب 
قوانین مرتبط، به عنوان میراث طبیعی ملی ثبت 

و حفاظت سخت گیرانه برای تضمین آن کند.
 تکلیف دولت به استفاده هدفمند از سرریز 
تقاضای گردشگری جزایر پیرامونی: پیشنهاد 
م‌یشود معاونت گردشگری استان هرمزگان با 
تعریف بسته های سفر در جزایر قشم و کیش در 
فصول اوج گردشگران روزانه، این جزایر را به سمت 
جزیره ابوموسی هدایت کند. این بسته ها باید 
حمایتی باشد تا در مراحل ابتدایی به رشد تعداد 

ورودی گردشگر به جزیره کمک کند. 
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ارزیابی  عملکرد بند »ث« ماده )37( قانون احکام دائمی برنامه های 

توسعه کشور در زمینه توسعه فیزیکی مساجد و نمازخانه ها

بیان/شرح مسئله

بند »ث« ماده )37( قانون احکام دائمي توسعه، 
جامع‌ترين و فراگيرترين قانون موجود در زمينه 
توسعه فيزيکي نهاد مسجد به‌شمار مي‌رود که 
با هدف تسهيل دسترسي عمومي به مساجد و 
نمازخانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و محلي 
را مکلف به پيش‌بيني، احداث و نگهداري فضاي 
مناسب اقامه نماز در طرح‌ها و مراکز مختلف 

کرده است. دائمي ‌شدن اين حکم، نشان مي‌دهد 
که قانونگذار، توسعه زيرساخت‌هاي اقامه نماز را 
نه يک اقدام مقطعي، بلکه بخشي از چارچوب 
پايدار حکمراني فرهنگي کشور تلقي کرده است. 
با وجود اهميت تقنيني اين بند، تاکنون نظارت، 
پايش و ارزيابي عملکردي از اجراي آن صورت 
نگرفته است. در همين راستا، گزارش حاضر به 

ارزيابي ‌عملکرد دستگاه‌هاي مکلف ‌شده در بند 
»ث« ماده )37( قانون احکام دائمي پرداخته و 
ضمن احصاي چالش‌هاي توسعه فيزيکي مساجد 
و نمازخانه‌هاي کشور، پيشنهادهايي در راستاي 
تحقق بهينه بند »ث« ماده )37( قانون احکام 

دائمي ارائه مي‌دهد.
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

 در راستاي بهينه‌سازي حکمراني توسعه فيزيکي 
مساجد و نمازخانه‌ها پيشنهادهاي ذيل ارائه 

مي‌شود.
1. استفاده از ظرفيت سازمان بسيج سازندگي 

براي توسعه نمازخانه‌ها در مراکز آموزشي؛

2. تهيه و تجهيز محل مناسب براي اقامه نماز در 
کارخانه‌ها، واحدهاي توليدي و مراکز صنعتي؛

3. بهره‌گيري از مسئوليت اجتماعي واحدهاي 
توليدي و صنعتي براي احداث و نوسازي مساجد 

و نمازخانه‌ها؛

4. گزارش‌دهي دوره‌اي به کميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اسلامي؛

5.بهبود دسترسي‌پذيري به مساجد براي استفاده 
معلولان و جانبازان.

 يافته‌هاي گزارش نشان مي‌دهد که اجراي بند 
»ث« ماده )37( در دستگاه‌ها و حوزه‌هاي مختلف 
يکسان نبوده و عملکردهاي متفاوتي داشته‌اند. 
در سطح برنامه‌ريزي، به‌ويژه در طرح‌هاي جامع، 
تفصيلي و هادي، پيش‌بيني مکاني مساجد و 
نمازخانه‌ها تا حدي نهادينه شده است؛ بااين‌حال، 
نبود سازوکارهاي الزام‌آور موجب شده که بخش 
قابل‌ توجهي از اين پيش‌بيني‌ها به مرحله اجرا 
نرسد. در حوزه اجرا، عملکرد دستگاه‌ها متفاوت 
است. بنياد مسکن انقلاب اسلامي تمرکز بيشتري 
بر بهسازي و تکميل فضاهاي موجود، به‌ويژه در 
مناطق روستايي داشته، اما در اقدام‌هاي آن 
توسعه کمّّي فضاهاي جديد و احداث »خانه 
عالم« از پايداري لازم برخوردار نبوده و وابسته 

به تخصيص‌هاي مقطعي بوده است. در مقابل، 
شهرداري‌ها به‌عنوان بازيگران اصلي مديريت 
شهري، نقش تعيين‌کننده‌اي در تحقق اهداف 
قانون دارند، اما فقدان نظام گزارش‌دهي شفاف 
و قابل ‌اتکا، ارزيابي ‌عملکرد آنها را با محدوديت 
جدي مواجه کرده است. در حوزه نمازخانه‌هاي 
بين‌راهي، پايانه‌اي و جايگاه‌هاي سوخت به‌ويژه 
جايگاه‌هاي جديدالاحداث، داده‌ها نشان مي‌دهد 
که پيش‌بيني نمازخانه به‌تدريج به يک رويه 
تثبيت ‌شده تبديل شده است. بااين‌حال، 
چالش اصلي در اين حوزه، ضعف بهره‌برداري 
و نگهداري پايدار بوده که اثربخشي اقدام‌هاي 
انجام ‌شده را کاهش داده است. در ساير مراکز 
عمومي و خدماتي مانند مراکز درماني، آموزشي، 

مجتمع‌هاي اداري، طرح‌هاي عمراني بزرگ و 
فضاهاي تحت مديريت سازمان جنگل‌ها و مراتع، 
وضعيت اجراي حکم نامتوازن و در برخي موارد 
حداقلي ارزيابي مي‌شود. بنابراين، مهم‌ترين 
چالش‌هاي شناسايي ‌شده در اجراي بند مزبور را 

مي‌توان در چند محور اصلي خلاصه کرد. 
1. ضعف ضمانت اجرا در متن قانون؛

2. فقدان نظام گزارش‌دهي و شفافيت عملکرد؛
3. پراکندگي نهادي و تداخل مسئوليت‌ها؛

4. ناپايداري منابع مالي و طرح‌هاي مقطعي؛
5. تعريف ‌نشدن استانداردهاي حداقلي طراحي و 

بهره‌برداري )در برخي موارد(؛
6. ضعف مدل‌هاي بهره‌برداري به‌ويژه در 

نمازخانه‌هاي بين‌راهي.
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واكاوي وضعيت ميزان ماندگاري )رسوب( دانشجویان در دانشگاه 

براساس داده ها و شواهد آماری

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

طولانی شدن مدت تحصیل دانشجویان، میتواند 
به یک چالش با ابعاد مالی، اقتصادی، آموزشی، 
اجتماعی، حقوقی و حتی سیاسی برای نظام 
آموزش عالی کشور تبدیل شود. این پدیده 
میتواند باعث تحمیل هزینه و بار اضافی بر دوش 
نظام بودجه ریزی آموزش عالی شده و همچنین 
باعث ایجاد مضیقه در مسکن دانشجویی، کاهش 

بازدهی )بازگشت( سرمایه گذاری آموزشی و 
افزایش بدهیهای دانشجویی شود. همچنین 
تداوم حضور طولانیمدت در محیط های آموزشی 
از لحاظ اجتماعی میتواند باعث از دست دادن 
فرصت های اشتغال، ازدواج و سایر فرصت های 
اجتماعی، ایجاد فشار روحی- روانی بر دانشجو 
و به وجود آمدن مشکلات روان شناختی از قبیل 

افسردگی، ناامیدی و ... شود. از لحاظ آموزشی 
نیز میتواند منجر به از دست رفتن کیفیت 
آموزشی- پژوهشی  به‌ویژه  به‌دلیل تجمع بیش 
از حد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای 

پایان نامه یا رساله با یک استاد مشخص شود.

دکتری  دانشجویان  ماندگاری  میانگین   
تخصصی  برحسب ترم در دانشگاه های کشور 
)به جز دانشگاه آزاد اسلامی و  دانشگاه های علوم 
پزشکی(، 11/70 ترم است. یعنی بیش از پنج 
سال و نیم. این بدان معناست که دانشجویان این 
مقطع حدود یک سال و نیم بیش از سنوات مجاز 
تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه 

باقی می‌مانند. 
  بررسی توزیع پراکندگی دانشجویان این مقطع 
 برحسب ترم‌های ماندگاری نشان داد که فقط 
حدود 9 درصد دانشجویان دکتری در موعد 
مقرر )8 ترم( یا قبل از آن دانش آموخته می‌شوند 
و حدود 90 درصد دانشجویان مقطع دکتری 

تخصصی، بیش از سنوات مجاز تحصیل در این 
مقطع، ماندگاری دارند. 

  متوسط میزان ماندگاری دانشجویان دکتری 
به تفکیک گروه تحصیلی، دارای تفاوت قابل 
ملاحظه‌ای است. به طوریکه برای دانشجویان 
فنی و مهندسی 12/29 ترم بوده و از گروه علوم 
انسانی و هنر )11/47 ترم( بسیار بیشتر است. این 
تفاوت احتمالًاً ناشی از ماهیت رشته‌ها و  به دلیل 
 فرایندهای پژوهشی در مقطع دکتری تخصصی 
از قبیل استخراج نتایج پژوهش و لزوم تدوین و 

چاپ مقاله برای دفاع از رساله است.
 در مقطع کارشناسی ارشد، متوسط میزان 
ماندگاری 5/54 ترم است. توزیع متوسط میزان 

ماندگاری در گروه‌های مختلف تحصیلی در این 
مقطع تحصیلی، نشان داد که دانشجویان گروه 
علوم انسانی تقریباًً یک ترم زودتر از دانشجویان 
سایر گروه‌های تحصیلی فارغ التحصیل می‌شوند 

)5 ترم در مقابلِِ حدود یا بیش از 6 ترم(.
مقطع  دانشجویان  پراکندگی  بررسی   
کارشناسی ارشد در ترم‌های مختلف ماندگاری 
نیز نشان داد که فقط حدود 33 درصد از 
دانشجویان در سنوات مجاز)4 نیم سال( یا قبل 
از آن فارغ التحصیل می‌شوند و حدود دو سوم آنها 

)67 درصد( ماندگاری )رسوب( دارند.
  در مقطع کارشناسی، میزان متوسط ماندگاری 
دانشجویان در تحصیل حدود 8 ترم است؛ یعنی 
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تا حدودی برابر با سنوات مجاز تحصیل در این 
مقطع. با این وجود، بررسی توزیع پراکندگی افراد 
 برحسب ترم‌های ماندگاری نشان داد که حدود 
70 درصد از دانشجویان این مقطع در خلال 8 
ترم و یا زودتر به تحصیلات خود پایان می‌دهند و 
30 درصد ماندگاری بیش از سنوات مجاز دارند. 
مدت تحصلِِی حدود 15 درصد دانشجویان 
کارشناسی، حتی به ترم دهم به بعد نیز کشیده 

می‌شود.
 بررسی میزان ماندگاری دانشجویان مقطع 
کارشناسی به تفکیک جنسیت و گروه تحصیلی، 
نشان داد که دانشجویان پسر متوسط ماندگاری 
بیشتری نسبت به دانشجویان دختر دارند. 
همچنین دانشجویان فنی و مهندسی ماندگاری 
بیشتری از سایر گروه ها داشته و به طور متوسط 
دانشجویان این گروه، به ترم نهم کشیده میشوند. 
در این میان دانشجویان علوم انسانی به طور 

متوسط زیر 8 ترم دانش آموخته م‌یشوند.
  در مقطع کاردانی نیز متوسط میزان ماندگاری 
دانشجویان، حدود 5 ترم است )4/69 ترم(. این 
بدان معناست که به طور متوسط دانشجویان 
مقطع کاردانی، تقریباًً نزدیک به یک ترم، بیش 
از حد مجاز تحصیل )4 ترم( در دانشگاه باقی 

می‌مانند. 
 همچنین بررسی نحوه توزیع پراکندگی افراد 
در ماندگاری‌های مختلف در مقطع کاردانی 
نشان داد که اگر چه میانگین میزان ماندگاری 
دانشجویان در این مقطع کمی بیش از 4 ترم 
است، ولی نزدیک به 50 درصد این دانشجویان 
در موعد مقرر یا قبل از آن دانش‌آموخته شده و 

50 درصد آنها دچار رسوب می‌شوند. 
 در مقطع کاردانی با احتساب یک ترم ماندگاری 
بیشتر، حدود 85 درصد دانشجویان با گذراندن 
حداکثر 5 ترم، دانش آموخته میشوند. همچنین 

دانشجویان مرد ماندگاری بیشتری نسبت 
به دانشجویان زن دارند و میزان ماندگاری 
دانشجویان گروه علوم پایه به طرز معنا‌داری 
بالاتر از سایر گروه هاست )حدود 7 ترم( و از میزان 
متوسط نیز بسیار فاصله دارد )یعنی دو ترم دیرتر 

دانش آموخته میشوند(. 
  الگوهای بررسی شده نشان داد که دانشجویان 
رشته های علوم انسانی زودتر از سایر گروه ها 
تحصیل خود را به اتمام م‌یرسانند. بررسی 
آمارها  برحسب هریک از دانشگاه ها، الگوی 
رفتاری خاصی را نشان نم‌یدهد. این فرض 
که ‌دانشگاه های مراکز استان های بزرگ کشور 
از جمله تهران در مقایسه با سایر مراکز استان ها 
 به‌دلیل هزینه های زندگی و محیط مناسب 
اشتغال، رسوب بیشتری دارند، تأیید نشده است.

 با توجه به حجم بالای دانشجویان مقطع 
کارشناسی و کاردانی، پیشنهاد میشود تمرکز 
سیاستگذار بر کاهش زمان دانش‌آموختگی در 
این مقاطع به میزان حداقل یک ترم تحصیلی 
باشد که به ترتیب میتواند منجر به کاهش رسوب 
حدود ۲۲۵ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و 

۱۷۴ هزار دانشجو در مقطع کاردانی شود. 
 استفاده از مکانیسم راهبری، راهنمایی و 

هدایت تحصیلی دانشجویان ضعیف و پایش 
فرایند تحصیلی آنها برای کاهش میزان رسوب 
دانشجو )مثلًاً معرفی افراد مشروط به دفاتر 
مشاوره و یا پایش پیشگیرانه »عملکرد تحصیلی 
دانشجو« با به کارگیری مدل ها و الگوهای 
پیش بینی عملکرد با استفاده از فناوریهای نوین 
مانند یادگیری ماشین و هوش مصنوعی( برای 

مقاطع کاردانی و کارشناسی.

 تسهیل و تسریع  فرایندهای تدوین پایان نامه و 
رساله )از قبیل منوط کردن دانش‌آموختگی به 
چاپ مقاله و نه منوط کردن دفاع از رساله به چاپ 
یا پذیرش مقاله( و یا تدوین الزاماتی از قبیل لزوم 
ورود دانشجو به مقاطع تحصیلی-  به ویژه مقطع 
دکتری تخصصی- با داشتن موضوع مشخص 

پژوهشی برای رساله.  
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گزارش راهبردی مدیریت لیگ برتر فوتبال ایران )خلیج فارس( 

در شرایط جنگی

بیان/شرح مسئله

با وقوع جنگ تحمیلی سوم و حملات گسترده 
به زیرساخت های کشور، لیگ برتر فوتبال 
ایران از هفته بیست‌وسوم متوقف و تمرینات 
باشگاهی تعطیل شده است. این در حالی است 
که تنها حدود دو ماه تا جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت 

باقیمانده و تیم ملی برای حضور مؤثر نیازمند 
بازیکنانی آماده است، اما ازسوی دیگر فوتبال 
ایران باید تا 10 خرداد نمایندگان خود را به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( جهت شرکت 
در لیگ‌های آسیا معرفی کند. بنابراین مسئله 

اصلی این است که چگونه میتوان در لیگ برتر 
فوتبال ایران، میان الزام ها و ملاحظات امنیتی، 
اجتماعی، سلامتی، اجرایی-مالی و حقوقی در 

شرایط جنگی تعادل برقرار کرد.

DOI: 10.22034/mrc.report.21478
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

 جنگ تحمیلی سوم، لیگ برتر را از هفته 
بیست وسوم به حالت تعلیق درآورده و تمرینات 
باشگاهی عملًاً تعطیل شده است. تنها حدود 
دو ماه تا جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت باقیمانده 
و ملیپوشان از مهم ترین عامل آماده سازی 
)حضور مستمر در فضای رقابتی( محروم شده اند 
و فوتبال ایران نیز تا تاریخ دهم خرداد 1405 باید 
سه نماینده خود را جهت حضور در لیگ‌های 

آسیایی معرفی کند.
 حضور نمایندگان فوتبال کشور در رویدادهای 
باشگاهی آسیا، از یک سو یک فرصت دیپلماتیک 
ارزشمند محسوب میشود و ازسویی دیگر، پیام 
روشنی مبنیبر »ایران با وجود تمام فشارها، 
ایستاده و فعال است و نمادی از تاب‌آوری ملی 

است« را به همه جهان مخابره میکند.
 حفظ جان و سلامت بازیکنان و عوامل اجرایی و 
تضمین آمادگی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ 

از اولویت  های اصلی در شرایط جنگی است.
  بررسی کشورهای اوکراین، سوریه، عراق و 
لبنان در وضعیت جنگی نشان داد این کشورها 
تدوین  شامل:  اساسی  اقدام های  ازطریق 
پروتکل های امنیتی شفاف )مسابقات بدون 
تماشاگر، وجود پناهگاه، توقف بازی با آژیر خطر(، 
ایجاد چارچوب حقوقی برای تعدیل قراردادها و 
استناد به شرایط غیرقابل پیش‌بینی،1  تأمین 
منابع مالی جایگزین ازطریق کمک های یوفا و 

فیفا از تعطیلی کامل لیگ جلوگیری کردند.
- از میان سناریوهای بررسی شده برای مدیریت 
لیگ برتر، سناریو برگزاری کامل لیگ برای همه 
۱۶ تیم به دلیل هزینه های گزاف، ریسک های 
امنیتی بالا و احتمال آسیب‌‌دیدگی بازیکنان 
ملیپوش غیرقابل اجرا و سناریو تعیین قهرمان 
براساس جدول فعلی: به دلیل نزدیکی امتیازات 
و باقی ماندن ۶۲ بازی، مغایر با اصل عدالت 

ورزشی است. علاوه‌بر این، سناریو تعلیق لیگ 
تا پایان جنگ به دلیل لزوم معرفی نمایندگان 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا، عملی نیست و تنها 
در صورت تمدید ضرب‌الاجل اعلامی ازسوی 

کنفدراسیون فوتبال آسیا قابل بررسی است.
- سه سناریوی عملیاتی برای تعیین تکلیف لیگ 
و تعیین نمایندگان آسیایی قابل اجرا هستند: 
الف( برگزاری متمرکز مسابقات تنها برای شش یا 
هشت تیم بالای جدول؛ ب( روش ترکیبیِِ لحاظ 
رتبه جدول فعلی و میانگین عملکرد پیشین؛ ج( 
لغو کامل فصل با قرعه کشی وزنی میان تیم های 

بالای جدول. 
 در تمام سناریوهای عملیاتی، »شرط عدم 
سقوط تیم های پایین جدول« باید به عنوان یک 

اصل پذیرفته شده لحاظ شود. 

با توجه به عدم پیش‌‌بینی جامع شرایط جنگی 
و شرایط غیرقابل پیش‌بینی در قراردادهای 
باشگاه ها و نبود رویه‌‌ای واحد برای مدیریت 

بحران های احتمالی در آینده، تصویب و ابلاغ 
آیین نامه »مدیریت لیگ برتر در شرایط اضطرار« 
توسط سازمان لیگ فوتبال ایران به عنوان یک 

راهکار تقنینی و سیاستی ضروری است.

1 . فورس ماژور.
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تحلیل راهبردهای رسانه ای جنگ های معاصر در بازنمایی پیروزی: 

واکاوی الگوی رسانه ای غرب با تمرکز بر جنگ رمضان

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

در جنگ های معاصر، پیروزی فقط در میدان 
نظامی تعیین نمیشود، بلکه بخش مهمی 
از آن در میدان رسانه و ادراک عمومی شکل 
م‌یگیرد. رسانه ها با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از 
تکنیک ها1  و تاکتیک های2  ارتباطی و رسانه ای 
تلاش میکنند تصویری از برتری یک طرف 
جنگ را در ذهن مخاطبان داخلی و خارجی 

تثبیت کنند. این فرایند که در ادبیات مطالعات 
ارتباطات با مفاهیمی نظیر »چارچوب بندی«، 
»تعیین دستور کار رسانه‌ای« و »مهندسی 
ادراک« توصیف میشود، نقش تعیین کننده ای 
در شکل دهی به افکار عمومی، مشروعیت بخشی 
به اقدامات نظامی و تضعیف روحیه طرف مقابل 
دارد. گزارش حاضر با بهره‌گیری از یافته های 

پژوهشگران حوزه ارتباطات و رسانه، به بررسی 
مهم ترین تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای در 
القای پیروزی در جنگ های معاصر میپردازد. در 
این چارچوب، تکنیک ها به‌عنوان سازوکارهای 
شناختی و ادراکی، و تاکتیک ها به‌عنوان 
روش های عملیاتی و اجرایی در تولید و انتشار 

پیام های رسانه ای تعریف شده اند.

یافته ها نشان م‌یدهد چهار چارچوب نظری 
بنیادین، سازوکارهای هدایت و جهت‌دهی 
روایت های رسانه ای در موقعیت های مناقشه آمیز 
را تبیین میکنند. نخست، نظریه چارچوب بندی 
نشان  م‌یدهد که نحوه انتخاب مفاهیم، زوایای 
روایت و ترکیب واژگان میتواند معنای رویداد را 
به طور نظام مند بازتعریف کند و درک مخاطب 
از موفقیت یا ناکامی را دگرگون سازد. دوم، 
نظریه گذار بیان میکند که رسانه ها از طریق 
برجسته سازی گزینشی عناصر و کم رنگ سازی 
سایر موضوعات، اولویت های ادراکی مخاطبان را 

سامان دهی و مسیر توجه افکار عمومی را تعیین 
میکنند. سوم، نظریه دروازه بانی خبر بر نقش 
نظام مند گزینش منابع، زمان بندی انتشار و میزان 
تفصیل اطلاعات در کنترل جریان داده ها تأکید 
دارد؛ به گونه‌ایکه اطلاعات ناهمسو با روایت 
مسلط ممکن است حذف، تعدیل یا با تأخیر 
منتشر شود. چهارم، نظریه مهندسی ادراک بر 
تثبیت و بازتولید مستمر روایت اولیه تمرکز دارد 
تا چارچوب ذهنی مخاطب در مواجهه با داده های 

جدید به سادگی دستخوش تغییر نشود.
این چارچوب های نظری در عمل از طریق 

مجموعه ای از تکنیک های شناختی پیاده سازی 
میشوند که هدف آنها هدایت تفسیر مخاطب 
از داده های موجود است. یکی از مهم ترین این 
تکنیک ها لنگرگذاری شناختی است؛ یعنی 
انتشار سریع یک روایت اولیه که به عنوان 
نقطه مرجع در ذهن مخاطب باقی میماند. 
در پوشش جنگ رمضان، روایت اولیه درباره 
میزان موفقیت دفاعی یا میزان تأثیرگذاری 
عملیات، مبنای تحلیل های بعدی قرار گرفت. 
روایت سازی قهرمانانه نیز از تکنیک های رایج 
است که در آن فرماندهان، سامانه های دفاعی یا 

1 . سازوکارهای شناختی و ادراکی.
2 . راهکارها / شیوه های عملیاتی.

DOI: 10.22034/mrc.report.21479
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واحدهای عملیاتی به عنوان نمادهای کارآمدی و 
پیروزی معرفی میشوند. مونتاژ پیروزی تکنیک 
دیگری است که با کنار هم قرار دادن تصاویر 
یا گزارش های موفقیت های پراکنده، تصویری 
از روند مستمر برتری ایجاد میکند. در مقابل، 
سکوت انتخابی درباره شکست ها سبب میشود 
رخدادهای نامطلوب یا تلفات احتمالی در حاشیه 
قرار گیرند یا به صورت محدود گزارش شوند. از 
دیگر تکنیک های مؤثر میتوان به بزرگ‌نمایی 
گزینشی اشاره کرد که در آن برخی عملیات ها 
نشانه های  به عنوان  محدود  رخدادهای  یا 

تعیین کننده معرفی میشوند. 
اتکا به منابع معتبر نیز نقش مهمی در تثبیت 
روایت ایفا میکند؛ رسانه ها با دعوت از ژنرال ها، 
تحلیلگران نظامی یا پژوهشگران مؤسسات معتبر، 
روایت موردنظر خود را با اعتبار کارشناسی همراه 
میکنند. مقایسه سازی هدایت  شده نیز به کار 
گرفته‌ میشود تا عملکرد یک طرف در چارچوب 
مقایسه های خاص مطلوب تر جلوه کند. علاوه بر 
این، تکرار هدفمند پیام و چارچوب گذاری 
احساسی از طریق تصاویر و تیترهای خبری، 
باعث تقویت اثرگذاری روایت بر مخاطب میشود.

در سطح اجرایی، این تکنیک های شناختی 

از طریق مجموعه‌ای از تاکتیک های عملیاتی 
رسانه ای پیاده سازی میشوند. نخستین تاکتیک، 
انتشار سریع تصاویر اولیه عملیات است که امکان 
تسلط بر روایت آغازین را فراهم میکند. دوم، 
استفاده گسترده از ویدئوهای میدانی است 
که به‌دلیل اثرگذاری بصری بالا، در شکل‌دهی 
برداشت مخاطب نقش تعیین کننده دارد. سوم، 
انتخاب زاویه های خاص تصویربرداری است که 
میتواند قدرت یا ضعف یک عملیات را برجسته یا 
پنهان کند. چهارم، بهره گیری از نقشه ها و تصاویر 
ماهواره‌ای برای القای دسترسی اطلاعاتی و 

برتری تحلیلی است.
از دیگر تاکتیک ها میتوان به مونتاژ ویدئویی 
موفقیت ها اشاره کرد که با ترکیب تصاویر 
متعدد، تصویری یکپارچه از پیشرفت ایجاد 
میکند. سکوت هدفمند درباره برخی رخدادهای 
نامطلوب نیز به تثبیت روایت غالب کمک میکند. 
رسانه ها همچنین با دعوت از کارشناسان همسو 
و انتشار تحلیل های هم راستا، روایت موردنظر را 
تقویت میکنند. تیترهای هیجانی و جذاب یکی 
دیگر از ابزارهای رایج است که توجه مخاطبان را 
جلب م‌یکند و برداشت احساسی از رویداد به 

وجود میآورد.

در ادامه، تاکتیک تنظیم تدریجی پیام یا همان 
ماساژ پیام باعث میشود روایت رسانه ای در چند 
مرحله و متناسب با واکنش افکار عمومی تعدیل 
شود. استفاده از ادعاهای شوک‌آور، تاکتیک 
دیگری است که میتواند اثر روانی فوری ایجاد 
کند و جهت گیری اولیه مخاطب را تعیین نماید. 
همچنین ترکیب تصاویر تجهیزات نظامی با 
تکنیک های رسانه‌ای مانند تصاویر پهپادی یا 
گرافیک های تحلیلی، به افزایش جذابیت و اعتبار 
روایت کمک میکند. در نهایت، جذاب سازی 
روایت از طریق موسیقی، گرافیک و ریتم 
تصویری و نیز بازنمایی رفتارهای اجتماعی 
به عنوان نشانه های حمایت یا پیروزی، از دیگر 
تاکتیک ها‌ییاند که در پوشش رسانه‌ای جنگ 

رمضان مشاهده میشود.
الگوی رسانه ای جنگ های معاصر نشان میدهد 
روایت پیروزی حاصل هم‌افزایی چارچوب های 
نظری، تکنیک های شناختی و تاکتیک های 
اجرایی است که با بازنمایی منسجم از عملیات، 
ادراک افکار عمومی را از واقعیت نبرد هدایت 
میکند و در شکل‌دهی برداشت نهایی از نتیجه 

جنگ نقشی تعیین کننده دارد.

1. ایجاد ساختار ملی رصد و تحلیل جنگ 
شناختی: این ساختار با بهره‌گیری از ابزارهای 
هوشمند، روندهای رسانه‌ای و عملیات ادراکی 
علیه ایران را به صورت لحظه‌ای شناسایی و 
تحلیل میکند. خروجی آن، گزارش های سریع و 
قابل اتکاست که به تصمیم گیران کمک میکند 

واکنش درست و بهنگام داشته باشند.
2. تقویت مدیریت روایت در سطح ملی: 
هماهنگی میان نهادهای رسمی و انتشار سریع 

اطلاعات معتبر، از شکل‌گیری خلأ خبری 
جلوگیری میکند و مانع تثبیت روایت دشمن 
میشود. این اقدام امکان ارائه تصویر منسجم، 

دقیق و اعتمادساز از تحولات را فراهم میسازد.
3. توسعه دیپلماسی رسانه‌ای: با حضور 
حرفه ای در رسانه های بین المللی و ارتباط گیری 
با مراکز پژوهشی معتبر، روایت رسمی ایران 
میتواند به طور مستقیم در سطح جهانی شنیده 
شود. این رویکرد از انحصار روایی دشمن میکاهد 

و ادراک جهانی نسبت به تحولات ایران را بهبود 
میدهد.

جامعه:  رسانه‌ای  سواد  ارتقای   .4
آموزش مهارت های تحلیل محتوا، تشخیص 
خط مشیهای رسانه ای و شناسایی اخبار جعلی، 
توان شناختی جامعه را در برابر فریب و عملیات 
روانی افزایش میدهد. این اقدام موجب پایداری 
ذهنی مخاطبان و کاهش آسیب پذیری ادراکی 

در بحران ها میشود. 
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ارزیابی روند تولید پویانمایی در کشور؛ الزامات تحقق اهداف ماده )74( 

و بند »پ« ماده )76( قانون برنامه هفتم پیشرفت

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

هنرصنعت پویانمایی، امروزه فراتر از یک 
سرگرمی، به پیشران قدرتمندی در حوزه صنایع 
فرهنگی تبدیل شده است. پویانمایی با ارائه 
تصویری رنگی و امیدآفرین از دنیای پیرامون، 
قابلیتی مثال زدنی در انتقال ارزش های فرهنگی 
را داراست. زیست بوم پویانمایی در ایران، که به 
شکلی متناسب رشد کرده و به بلوغ رسیده، با 
تکیه بر سرمایه های فرهنگی غنی و نیروی انسانی 
جوان و خلاق، توانسته محصولات باکیفیتی 
ارائه دهد که علاوه بر جذب مخاطب داخلی و 
بین‌المللی، در انتقال ارزش ها و ایجاد چرخه 
اقتصاد فرهنگ مؤثر بوده و به ابزاری راهبردی 
برای معرفی جمهوری اسلامی ایران در سطح 

جهانی تبدیل شده است.
ازسو‌یدیگر، زیست بوم شکل گرفته در این 

سایر  بر  ویژه‌ای  اثرگذاری  قابلیت  حوزه، 
محصولات صنایع خلاق دارد؛ به گونه‌ای که 
میتوان پویانمایی را صنعتی پیشرو تلقی کرد 
که تحولات جدی در آن، دگرگونی قابل توجهی 
را در بخش های مختلف همچون نوشت‌افزار، 
بازیهای رایانه‌ای، نمایش های عروسکی، 
اسباب بازی، پوشاک و کالاهای مرتبط با کودک 
و نوجوان و حتی کتاب به همراه خواهد داشت. 
بنابراین، پویانمایی به عنوان راهبردیترین حوزه 
صنایع خلاق، با سرمایه گذاری ویژه، میتواند 
موجبات تحولات مثبت در سایر حوزه های 

پیرامونی را نیز فراهم کند.
قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف گذاری 
افزایش تولید پویانمایی به میزان 7300 ساعت 
تا پایان برنامه، بر حمایت از بخش غیردولتی، 

ورود فناوریهای نوین و ایجاد زیرساخت های 
لازم تأکید کرده است. عل‌یرغم این چشم‌انداز، 
چالش هایی همچون پراکندگی منابع مالی، 
پایدار، کمبود  تأمین سرمایه  فقدان نظام 
نقدینگی و مهاجرت پنهان متخصصان به علت 
فرصت های شغلی جذاب تر در خارج از کشور، 
مانع از شکل‌گیری چرخه  پایدار تولید و تحقق 
اهداف کمّّی تعیین شده می‌شوند. افزون بر این، 
ضعف در همگرایی لازم میان نهادهای ذیربط، به 
تشدید این مشکلات دامن زده است. این گزارش 
درصدد است تا با بررسی دقیق این چالش ها و 
موانع، راهکارهای عملیاتی برای تقویت ظرفیت 
تولید و دستیابی به اهداف ترسیم شده در برنامه 

هفتم پیشرفت ارائه کند.

 زیست بوم پویانمایی ایران دارای چند بازیگر 
اصلی است. مرکز پویانمایی صبا به عنوان 
بزرگ ترین آنها سالیانه حدود ۲۰۰ ساعت 
پویانمایی تولید میکند. پس از آن، مرکز 
پویانمایی سوره تولید سالیانه خود را به حدود 
۵۰ ساعت رسانده است. مرکز کودک و نوجوان 

سازمان اوج نیز سالیانه در حدود ۳۰ ساعت 
پویانمایی تولید داشته است. علاوه بر این، 
مجتمع صنایع سرگرمی مهوا نیز حدود ۲۵ 
ساعت پویانمایی تولید کرده است. در کنار این 
مجموعه ها، مرکز گسترش سینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی و کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان نیز وجود دارند که روی هم 
رفته حدود 10 ساعت تولید پویانمایی بومی 

داشته اند.
 در سراسر کشور در حدود ۱۰۰ گروه کوچک و 
بزرگ تولید پویانمایی فعال بوده که در مجموع 
جمعیتی بالغ بر 2000 نفر را شامل می‌شوند 
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و کیفیت عمده تولیدات این استودیوها با 
استانداردهای سینمایی، تلویزیونی و حتی در 

مواردی بین‌المللی در حال رقابت است.
 شبکه های توزیع داخلی عملًاً به سه بخش 
جهان‌پهنا  سکوهای  و  تلویزیون  سینما، 
)اینترنتی( تقسیم میشوند. در سینما، از سال 
1401 به بعد، سیزده اثر پویانمایی اکران شده 
‌است.در تلویزیون نیز مجموع زمان پخش )اعم از 
آثار داخلی، خارجی و بازپخش آن ها( در هر سه 

شبکه تخصصی کودک و نوجوان از چهار ساعت 
در روز فراتر نم‌یرود. ازسو‌یدیگر، سکوهای 
جهان‌پهنا )اینترنتی( به علت محبوبیت بالای 
گونه پویانمایی، بخش قابل توجهی از درآمد 
خود را از پخش آن به‌دست می‌آورند که عمدتاًً 

با مصرف پویانمایی‌های خارجی ایجاد می‌شود.
 صنعت پویانمایی سینمایی ایران از سال 1401 
به بعد، جهشی کم سابقه را تجربه کرده و با فروش 
بیش از ۸ میلیون بلیت و حدود ۳۵۰ میلیارد 

تومان درآمد، به یکی از سریع ترین حوزه های در 
حال رشد تبدیل شده است.

  شبکه های پویا، نهال و امید در تلویزیون به 
نقطه‌ای از جذب مخاطب رسیده‌اند که به یک 
مزیت راهبردی برای رسانه ملی تبدیل شده که 
شبکه پویا با بیش از ۷۰ درصد سهم مخاطب 
در رده خردسال، محبوب ترین شبکه این گروه 

سنی است.

تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و ارتقای 
جایگاه ایران در عرصه جهانی پویانمایی، نیازمند 
سیاستگذاری هدفمند در سه حوزه کلیدی تولید، 

توزیع و نظام مالی است.
در حوزه تولید، توجه به توسعه منابع انسانی، 
توانمندسازی نیروهای متخصص و ایجاد بستر 
مناسب برای تقویت و همگرایی استودیوهای خُُرد 
و غیرمتمرکز از اهمیت بالایی برخوردار است. 
شبکه استودیوهای کوچک میتواند به عنوان 
بازوهای چابک تولید عمل کرده و با افزایش 
ظرفیت اجرایی، امکان تولید آثار بیشتر و متنوع تر 
را فراهم کند. این استودیوهای خرد میتوانند با 
مشارکت با یکدیگر و همچنین با راهبری دولت 
در قامت هماهنگ کننده، دست به تولید آثار 
پویانمایی بزرگ مقیاس در سطح جهانی بزنند. در 
کنار این موضوع، بهره گیری از الگوهای فناورانه 
و نوین تولید، مانند کاربست ابزارهای تولید 

مجازی، زیرساخت های پردازش ابری، هوش 
مصنوعی کاربردی در فرایندهای فنی و مدیریت 
تولید رقومی، میتواند هزینه ها را کاهش داده 
و سرعت و کیفیت تولید را ارتقا دهد. همچنین 
ضروری است یک نظام جامع پایش داده های این 
هنرصنعت طراحی شود تا تصمیم گیریها بر پایه 
ارزیابی اثرگذاری محصولات، تحلیل بازخورد 
مخاطبان و رصد مستمر روندهای جهانی انجام 
شود. تغییر رویکرد از تمرکز صرف بر کمّّیت به 
خلق داستان‌ها و شخصیت های بومی و ملی نیز 
یکی از گام های کلیدی در ایجاد هویت پایدار برای 

پویانمایی ایرانی است.
در حوزه توزیع، ایجاد تعادل میان محتوای داخلی 
و خارجی امری ضروری است و میتواند از طریق 
سیاست های هوشمند تنظیم گری محقق شود. 
حفاظت از زیرساخت های فنی مانند تارنماهای 
برای  نشر،  حق  مدیریت  و  مجازی  فضای 

جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ مالکیت فکری 
اهمیت فراوان دارد. توسعه سکوهای برخط ویژه 
کودک و نوجوان و حمایت از آنها امکان دسترسی 
گسترده تر مخاطبان به محتوای بومی را فراهم 
کرده و زنجیره ارزش پویانمایی را کامل تر میکند. 
همچنین ارتقای حضور در بازارهای بین المللی از 
طریق دیپلماسی فرهنگی، نمایش در جشنواره ها 
و ایجاد شبکه های ارتباطی بین‌المللی، نقش 

مهمی در گسترش بازار مصرف دارد.
راه‌اندازی صندوق اعتباری ویژه پویانمایی و 
صنایع خلاق تصویری میتواند به کاهش مخاطره 
سرمایه گذاری، جذب مشارکت بخش خصوصی 
و افزایش استمرار تولیدات باکیفیت کمک کند 
و زمینه ساز رشد پایدار این هنرصنعت در کشور 

باشد.
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آسیب شناسی ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی و ارائه راهکارهای 

سیاستی برای بهبود آن

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

ارزشيابي توصيفي در دوره ابتدايي با هدف 
گذار از روش‌هاي ارزشيابي کمّّي‌نگر و توجه به 
رشد همه‌جانبه شايستگي‌هاي دانش‌آموزان 
طراحي و اجرا شد، اما تجربه يک ‌دهه اجراي آن 
نشان‌دهنده شکاف عميق ميان اهداف سياستي 
و عرصه عمل است. ناهماهنگي اين سياست با 

ساير عناصر نظام آموزشي، ضعف زيرساخت‌ها، 
نارسايي در توانمندسازي حرفه‌اي معلمان و 
مقاومت‌هاي فرهنگي-اجتماعي، نه‌تنها موجب 
عدم دستيابي به اهداف خود شده، بلکه در 
مواردي به پديده‌هايي چون افت پنهان تحصيلي، 
ارتقاي صوري دانش‌آموزان و تضعيف انگيزش 

يادگيري منجر شده است. اين وضعيت، ضرورت 
آسيب‌شناسي فرايندها و سازوکارهاي اجرايي 
را به‌عنوان يک اولويت سياستي اجتناب‌ناپذير 

ساخته است.

الف( چالش‌ها و آسيب‌هاي ناظر به آيين‌نامه 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره 

ابتدايي )ارزشيابي توصيفي( 
حسب  بر  آيين‌نامه  به‌روزرساني  عدم   -
رويکردهاي تحولي سند تحول بنيادين و سند 

برنامه درسي ملي؛
- عدم تمايز ميان ماهيت و سازوکارهاي ارزشيابي 
در پايه‌هاي تحصيلي و گذار از دوره‌هاي اول و 

دوم ابتدايي؛
- محدوديت و ابهام در مقياس چهارسطحي 

سنجش عملکرد پيشرفت تحصيلي؛
- ابهام در سازوکارها و استانداردهاي ارزشيابي 

دانش‌آموزان داراي نقص عضو يا مشکلات ويژه 
يادگيري؛

- تشديد پديده بازماندگي از تحصيل در صورت 
اعمال ضوابط تعيين‌ شده براي عدم صدور گزارش 

ارزشيابي به دانش‌آموزان داراي غيبت مکرر؛
 عدم پيش‌بيني الزامات و سازوکارهاي صدور 

گواهينامه پايان دوره ابتدايي.
ارزشيابي  آسيب‌هاي  و  چالش‌ها  ب( 
توصيفي دوره تحصيلي ابتدايي در عرصه 

عمل و اجرا:
  چالش‌هاي سياستي و اجرايي کلان

- عدم هماهنگي در سياست حاکم بر ارزشيابي 

توصيفي با سياست‌هاي حاکم بر ساير عناصر 
نظام آموزشي؛

- غفلت مرکز ارزشيابي و تضمين کيفيت وزارت 
آموزش ‌و پرورش از ارزشيابي تحصيلي دوره ابتدايي؛

- محدوديت‌هاي زيرساختي و منابع آموزشي؛
- عدم تناسب ميان حجم محتواي کتب درسي، 

زمان آموزش و الزامات اين شيوه ارزشيابي؛
- ضعف در نظام پشتيباني، نظارت و بازخورد.

 چالش‌هاي فني و تخصصي حوزه سنجش 
و ارزشيابي

- چالش‌هاي مربوط به اعتبار، دقت و عينيت در 
ارزيابي؛
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- پيچيدگي، وقت‌گيري و صوري ‌شدن فرايندها 
و ابزارها.

 چالش‌هاي فرهنگي-اجتماعي و نگرشي
- مقاومت و توقعات سنتي خانواده‌ها و جامعه؛

- کمبود آگاهي و درک نادرست ذي‌نفعان 
)دانش‌آموزان، والدين و جامعه(.

 چالش‌هاي نظام آموزش، توانمندسازي و 
توسعه حرفه‌اي معلمان

- ضعف در دانش و مهارت حرفه‌اي معلمان براي 
اجراي کيفي طرح؛

- کمبودها و نارسايي‌هاي نظام آموزش و توجيه 
معلمان.

 چالش‌هاي ناظر به پيامدها و تأثيرات 
نامطلوب بر عملکرد معلمان و انگيزش، 

يادگيري و عملکرد دانش‌آموزان
- صوري ‌شدن و تضعيف فرايند ارزشيابي؛

- تضعيف انگيزش، مسئوليت‌پذيري و نگرش 
يادگيري و  فرايند  به  دانش‌آموزان نسبت 

ارزشيابي.

  بازنگري اساسي در آيين‌نامه ارزشيابي پيشرفت 
تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي )ارزشيابي 
توصيفي( براساس سند تحول بنيادين و رويکرد 

شايستگي‌محور، با تأکيد بر موارد ذيل:
و  يادگيري  ملي  استانداردهاي  تعيين   
شايستگي‌هاي پايه براي هر يک از پايه‌هاي 
تحصيلي و گذار از دوره‌هاي تحصيلي اول و دوم 

ابتدايي.
 اصلاح ماده )4( آيين‌نامه و توسعه مقياس 
چهارسطحي سنجش عملکرد به حداقل پنج 

سطح.
 اصلاح ماده )13( و تدوين دستورالعمل ملي 
ارزشيابي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه مشغول به 

تحصيل در دوره ابتدايي.
 اصلاح ماده )17( و جايگزيني طرح »آموزش 
جبراني و ارزشيابي ترميمي« به جاي محروميت 
از ارائه گزارش ارزشيابي براي دانش‌آموزان داراي 

غيبت‌هاي مکرر.
  الحاق ماده‌اي براي صدور »گواهينامه پايان 
دوره ابتدايي« براساس استانداردهاي شايستگي.

  بازطراحي کارنامه‌هاي تحصيلي مبتني‌بر 
سطح شايستگي‌هاي پايه و مقياس استاندارد 

پنج‌سطحي.
  ايجاد واحد تخصصي ارزشيابي دوره ابتدايي 
در مرکز ارزشيابي و تضمين کيفيت آموزش و 

پرورش.
 تفکيک ارزشيابي به دو سطح »درون‌دوره‌اي« 
)کيفي( و »برون‌دوره‌اي« )نتيجه‌محور( براساس 
استانداردهاي ملي يادگيري و شايستگي‌هاي 

پايه.
  راه‌اندازي سامانه بانک ابزارهاي سنجش کيفي 
)آزمون‌هاي عملکردي، چک‌ليست‌ها و پوشه 

کار( براي استفاده معلمان.
  تأمين امکانات فيزيکي مانند کمد بايگاني براي 

پوشه کار و فعاليت‌هاي کلاسي دانش‌آموزان و 
فضاي مناسب براي نمايش آثار دانش‌آموزان در 

مدارس.
  طراحي و استقرار داشبورد مديريتي پايش 
الکترونيک ارزشيابي توصيفي و رصد عملکرد 

تحصيلي دانش‌آموزان دوره ابتدايي.
  کاهش حجم محتواي کتب درسي متناسب با 

الزامات ارزشيابي توصيفي.
  توليد بسته‌هاي آموزشي و ترويجي متناسب 

براي دانش‌آموزان، والدين و معلمان.
  طراحي و اجراي برنامه توانمندسازي معلمان 

براي اجراي بهينه ارزشيابي توصيفي.
   استقرار نظام تشخيص و مداخله به‌هنگام براي 

جلوگيري از افت تحصيلي پنهان دانش‌آموزان.
  تعيين درجات ويژه براي عملکردهاي درخشان 
دانش‌آموزان و درج آن در کارنامه‌هاي تحصيلي. 
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اظهارنظر کارشناسی درباره: 

»لایحه مهارت آموزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح«

براساس قانون خدمت وظيفه عمومي و براي 
دفاع از استقلال و تماميت ارضي کشور کليه 
اتباع ذکور ايراني جز در موارد مصرحه در قانون 
مذکور مکلف به انجام خدمت وظيفه مي‌باشند. 
هر چند مأموريت اصلي اين افراد حفظ امنيت و 
دفاع از کشور است و در اين راستا در طول دوران 
خدمت، آموزش‌هاي تخصصي و حرفه‌اي رزمي 
و دفاعي را فرا مي‌گيرند اما زمان طولاني‌مدت 
حضور کارکنان وظيفه در پادگان‌ها و ساير مراکز 

و دستگاه‌هاي نظامي کشور، لزوم برنامه‌ريزي 
براي پر کردن اوقات فراغت آنها، استفاده بهينه از 
ظرفيت‌ها و مهارت‌هاي آنها در انجام امور مربوط 
به نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي کشور و 
همچنين توسعه شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي 
حرفه‌اي مورد نياز آنها در حين دوران خدمت 
وظيفه را از اهميت زيادي برخوردار کرده است. 
در اين راستا، گسترش و تقويت آموزش‌هاي 
فني‌وحرفه‌اي قبل از دوره خدمت ضرورت وظيفه 

عمومي و همچنين ايجاد زمينه‌هاي استمرار 
آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي در ضمن خدمت براي 
کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح در جهت تعميق 
مهارت‌آموزي و آمادگي بيشتر آنها براي ورود به 
بازار کار و اشتغال پس از فراغت از اين دوره امري 
ضروري است. بر اين اساس ستاد کل نيروهاي 
 مسلح در قالب لايحه »مهارت‌آموزي و اشتغال ‌

پذيري کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح« در پي 
تحقق اين امر مهم گام برداشته است.

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

 مهم‌ترين نکات و ملاحظات مورد توجه در 
بررسي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي درخصوص 

لايحه حاضر عبارت‌اند از:
1. فقدان تولي‌گري و تصدي‌گري ستاد کل 
نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني 
آموزش‌هاي  حوزه  در  مسلح  نيروهاي 
فني‌وحرفه‌اي و تمرکز اين دستگاه‌ها بر اعمال 
سياست‌هاي تشويقي در حوزه مهارت‌آموزي 
قبل از دوره خدمت ضرورت وظيفه عمومي و 
زمينه‌سازي، تسهيلگري و تمهيد الزامات استمرار 
اين آموزش‌ها در حين اين دوره براي کارکنان 

وظيفه نيروهاي مسلح؛
2. استفاده از ظرفيت‌هاي تخصصي سازمان 
ارائه  براي  کشور  فني‌وحرفه‌اي  آموزش 
آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و مهارتي حين دوره 
خدمت ضرورت وظيفه عمومي براي کارکنان 

وظيفه نيروهاي مسلح؛ 
3. لزوم هماهنگي لايحه با سياست‌هاي کلي و 
قوانين مرتبط ازجمله سياست‎هاي کلي اشتغال و 
قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي 

و مهارتي؛
4. لزوم توجه به اصل عدالت در تخصيص 

مشوق‌ها و امتيازات موردنظر به‌ويژه در حوزه 
استخدامي )ماده 3(؛ 

5. لزوم رعايت تناسب بين سطوح مهارت و 
صلاحيت کسب شده توسط ذي‌نفعان با مشوق‌ها 

و امتيازات موردنظر در لايحه؛
6. تأکيد بر لزوم طراحي استانداردها مبتني‌بر 
سطوح چارچوب صلاحيت ملي دوره‌هاي آموزش 
مهارتي موردنظر و اخذ گواهينامه‌هاي مهارتي و 
صلاحيت حرفه‌اي از مراجع ذي‌صلاح درخصوص 
استفاده از مشوق‌ها و امتيازات تعيين شده 
در لايحه جهت جلوگيري از اعمال سليقه در 
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تصميم‌گيري‌ها و برقراري عدالت در استفاده از 
مشوق‌ها و امتيازات مربوطه؛

7. استفاده از ظرفيت‌ ساختارها و نهادهاي 
مالي و حمايتي موجود در حوزه اشتغال کشور 

و جلوگيري از ايجاد ساختارها و سازوکارهاي 
حمايتي موازي در اين حوزه؛

آموزش‌هاي  به  بيشتر  توجه  ضرورت   .8
فني‌وحرفه‌اي و مهارتي در دوره آموزش رسمي 

عمومي و استفاده از سياست‌هاي تشويقي براي 
گسترش اين آموزش‌ها قبل از مشمول شدن 
افراد و اعزام آنها به دوره خدمت ضرورت وظيفه 

عمومي.

پيشنهاد‌هاي تقنيني 
در ادامه اصلاحات تقنيني با هدف ايجاد 
هماهنگي بين لايحه حاضر و قوانين موجود، 
رفع ابهامات حقوقي و تضمين انسجام نظام 
مهارت‌آموزي کشور ارائه شده‌اند. در اين راستا 

موارد ذيل پيشنهاد شده‌اند:
 اصلاح تعريف »مهارت‌آموزي« در لايحه بر 
پايه »شايستگي‌هاي حرفه‌اي و عمومي« مطابق 
چارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي و افزودن تعريف 
دقيق »گواهينامه معتبر مهارتي« در ماده )1(، 
با تأکيد بر صدور آن توسط مراجع ذي‌صلاح 
مانند سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي. بازنگري 
3( به‌دليل تعارض با عدالت  يا حذف ماده )
اجتماعي و سياست‌هاي اشتغال و جايگزيني 
آن با سازوکارهاي حمايتي غيرتبعيض‌آميز. 
4( )تأسيس صندوق مهارت تا  حذف ماده )
اشتغال( به‌دليل موازي‌کاري با نهادهاي موجود و 

پيش‌بيني استفاده از ظرفيت صندوق‌هاي موجود 
مانند صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال 
روستايي، صندوق تضمين اشتغال مددجويان 
کميته امداد، صندوق قرض‌الحسنه توسعه 
اشتغال برکت و صندوق اشتغال و کارآفريني 

ايثارگران.
 تمرکز بر نقش سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي 
به‌عنوان متولي اصلي آموزش‌هاي غيررسمي 
مهارتي و هماهنگي آن با ستاد کل نيروهاي 
مسلح براي طراحي دوره‌هاي استاندارد شده، 
الزام يا تشويق مشارکت سربازان در دوره‌هاي 
مهارتي ازطريق اصلاح مقررات داخلي ستاد 
کل، تعيين مشوق‌هاي پلکاني مانند کاهش 
مدت خدمت متناسب با سطح گواهينامه‌هاي 
مهارتي )تا 2 ماه براي سطوح 7 و 8 چارچوب 
صلاحيت ملي(، ادغام آموزش مهارت‌هاي 
پايه در برنامه درسي دانش‌آموزان توسط 
وزارت آموزش‌وپرورش با همکاري سازمان 

فني‌وحرفه‌اي براي تضمين کسب حداقل مهارت 
پيش از اعزام از ديگر سياست‌هاي پيشنهادي 

براي تقويت اين لايحه مي‌‌‌باشند.
- تهيه ساليانه فهرست مشاغل اولويت‌دار 
نيروهاي مسلح و بازار کار توسط ستاد کل با 
همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، 
مبتني‌بر استانداردهاي بين‌المللي و نيازسنجي 
دقيق، استقرار سامانه يکپارچه پايش کيفيت 
آموزش‌ها و اعتبارسنجي گواهينامه‌ها توسط 
تشکيل  فني‌وحرفه‌اي،  آموزش  سازمان 
هيئت‌هاي نظارتي متشکل از نمايندگان مجلس، 
دستگاه‌هاي مرتبط و نهادهاي مستقل براي 
بررسي دوره‌اي اجراي لايحه و ارائه گزارش به 
مراجع ذي‌صلاح و طراحي سازوکارهاي شکايتي 
براي پيگيري موارد نقض مقررات يا تبعيض 

توسط سربازان و ذي‌نفعان. 
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مردمی سازی فرهنگ عمومی )3(؛ نقد و بررسی آیین‌نامه حمایت از 

مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه های میانی موضوع بند »د« ماده 

)75( برنامه هفتم پیشرفت

برنامه هفتم پیشرفت براساس بیانیه گام دوم 
انقلاب اسلامی و بیانات متعدد رهبر معظم 
انقلاب در باب لزوم تقویت حرکت عمومی و 
نقش‌آفرینی جدی حلقه های میانی در این 

مهم، در بند»د« ماده»75«، دولت را مکلف کرد 
آیین‎نامه حمایت از مردمیسازی فرهنگ و جریان 
حلقه های میانی را تصویب کند که آیین نامه 
مربوطه در شهریورماه 1404به تصویب رسید. 

آیین نامه تصویب شده، در کنار برخی نقاط قوت 
با نقدهایی اساسی همراه است که نتیجه ای جزء 

لزوم بازنگری در آن به همراه ندارد.

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

برخی نقاط قوت آیین نامه مذکور عبارت است 
از: ملاحظه همه دستگاه های اجرایی فرهنگی 
و غیرفرهنگی در موضوع مردمیسازی فرهنگ، 
ادراک نقش متفاوت حلقه های میانی در 
زمینه سازی مشارکت هر چه بیشتر مردم در 
موضوعات فرهنگی و اشاره به ابزارهای غیرمادی 
مداخله همچون توانمندسازی و اعتباربخشی؛ اما 
در کنار این موارد نقدهایی اساسی به متن قابل 

طرح است که اهم آن عبارتند از:
1. عدم شفافیت مرز بین حلقه های میانی 
با مجموعه های میدانی حوزه فرهنگ و هنر 
که عمده موارد مذکور در آیین نامه همچون 
هیئت ها،  انجمن ها،  کانون ها،  مؤسسات، 
تشکل های مردم نهاد، گروه های جهادی و 
پایگاه های بسیج از جمله این موارد هستند و 
در نتیجه عدم جانمایی نقش نهادی حلقه های 

میانی در ارتباط با همین لایه میدانی و صفی،

2. فقدان تعجب برانگیز هرگونه تکلیف نسبت به 
دستگاه های اجرایی موضوع آیین نامه به غیر از 

تکلیف به اعلام گزارش اقدامات خود در سامانه،
3. عدم سازوکار نظارت، ارزیابی و راهبری نسبت 
به عملکرد دستگاه های اجرایی در حمایت و 
پشتیبانی از حلقه های میانی و بنابراین انتظار 
برخورد حداقلی و حاشیه ای دستگاه ها با موضوع 
و سعی در رفع نیازهای خود در تصدی امور با 

یافتن پیمانکارانی انتفاعی،
4. ابهام در نسبت بین وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی با دستگاه های اجرایی موضوع ماده )1( 

به جهت نقش ها و کارکردهای مورد نظر،
5. راهبری درون وزارتخانه ای و عدم اعتنا به طرح 
راهبری فراوزارتخانه‌ای و لزوم مشارکت جدی 
همه ارکان سطوح عالی اداره فرهنگ اعم از قوای 
سه گانه، نهادهای حاکمیتی غیردولتی در کنار 

نمایندگان مجموعه های مردمی،

6. غفلت از ماهیت نخبگانی و اندیشه‌ورزانه 
ایده پردازی،  زمینه  در  میانی  حلقه های 
راهکاردهی، دیده بانی و اصلاح گری در دایره 
موضوعات، مسائل و مأموریت های قوای سه گانه 
و تقلیل آنها به بازویی اجرایی در خدمت بدنه 

دولتی،
7. عدم انعکاس معیارهای ارزش پایه و جهت ساز 
همچون تعهد، مقبولیت اجتماعی، مأموریت حل 
مسائل اولویت‌دار جامعه در نگاه به حلقه های 

میانی،
8. تقلیل گرایی حلقه های میانی به عرصه اجرا آن 
هم در سطح پیمانکاری و عدم نگاه به حوزه های 
تصمیم گیری و ارزیابی و نظارت در بخش فرهنگ 
و هنر با تعبیر »حلقه های میانی پل ارتباطی بین 
دستگاه های اجرایی با عموم مردم هستند«؛ 
در حالیکه حلقه های میانی به عنوان پیشران 
حرکت عمومی، پل ارتباطی میان مردم به عنوان 

DOI: 10.22034/mrc.report.21497



71

14
05

ت 
هش

دیب
 ار

م/
ار

چه
ی و

 س
ره

ما
ش
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سرمایه اجتماعی با اهداف عالی نظام هستند.
9. عدم نگاه ‌زیست بومی و چندسطحی به نهاد 
مردمی شامل مجموعه های میانی، میدانی و 

اشخاص حقیقی فعال،
10. عدم التفات به تفکیک بخش غیرانتفاعی از 

انتفاعی و لزوم طراحی ویژه برای هر کدام،

11. غلبه نگاه حداقلی، مادی، اعانه بخشی و 
کارفرمایی در فهرست حمایت ها و خلأ الگوی 
حمایت هوشمند و متنوع حقوقی، ارتباطاتی، 
اطلاعاتی، سخت افزاری )زیرساختی(، نرم افزاری 

)فناورانه(،
12. تقلیل نهاد حلقه ‌میانی به تشکلی حقوقی 

و دارای مجوز و تضییق تعریف نسبت به 
حلقه های میانی ثبت نشده و غیررسمی با وجود 
امکان تفکیک و پذیرش هر دو هویت رسمی 
و غیررسمی حلقه  میانی در عین محدودیت 

موضوع حمایت ها به موارد رسمی.

از این جهت پیشنهادهایی برای بازنگری در 
آیین نامه ارائه شده که اهم آنها عبارت است از: 

- بازنگری در تعریف حلقه های میانی و تفکیک 
آن از مجموعه های میدانی با نظر به مأموریت های 

چندگانه حلقه های میانی نظیر:
 شناسایی مسائل کلان در سطوح مختلف از 
منطقه‌ای تا فراملی و ارائه راهکار به نهادهای 

رسمی،
به  نیاز  مورد  عملیاتی  طرح های  ارائه   
مجموعه های میدانی مردمی، کمک به تدوین 
طرح و برنامه‌ریزی به منظور پیشبرد کار توسط 

مجموعه ها و هدایت راهبردی برای تحقق آنها،
 توانمندسازی مجموعه های مردمی از حیث 
دانشی، بینشی، شناختی، مهارتی، اطلاعاتی و 

ارتباطاتی،
 تسهیل گری و کمک به شتابدهی به فعالیت 
مجموعه های میدانی از حیث زیرساختی، مالی، 

ارتباطی و انسانی،
 شبکه‌سازی ظرفیت های میدانی و عملیاتی 

موجود در جهت حل مسائل کشور، 
 کمک به اتصال و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت 

فرهنگی- هنری در مجموعه های میدانی،
 طراحی نظام تکالیف دستگاه های اجرایی و 
غیراجرایی با ورود تفصیلیتر در ابعاد متنوع 
حمایت از حلقه های میانی اعم از حقوقی، 

ارتباطاتی، اطلاعاتی، زیرساختی و فناورانه و نیز 
سازوکار نظارت، ارزیابی و راهبری نسبت به این 

دستگاه ها،
از  فرهنگی  دستگاه های  بین  تفکیک   -
غیرفرهنگی در اهداف و سازوکارهای حمایت 

از مردمیسازی فرهنگ،
- توجه به حُُسن سابقه و تعهد مجموعه های 
مردمی موضوع آیین نامه در کنار معیارهای 

تخصصی آنها در الگوهای ارزیابی،
- تعیین ساختار ارتباطی بین وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی به عنوان مرکزیت راهبری و 
نظارت با سایر نهادهای موجود در سه قوه و 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )29( قانون 
برنامه ششم توسعه )یا ماده )1(قانون برنامه هفتم 
پیشرفت( به عنوان ستادهای اجرایی پشتیبانی 
از مردمیسازی فرهنگ و مجموعه های میانی، 

میدانی و آحاد،
- جانمایی ظرفیت نخبگانی و اندیشه‌ورزی 
حلقه های میانی و سایر مجموعه های مردمی در 
ساحات مختلف حکمرانی فرهنگ و هنر اعم از 
سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه 

خدمت،
- ارتقای الگوی مداخله مردمیسازی فرهنگ 
براساس نگاه چندسطحی به بازیگران مردمی 

حوزه فرهنگ و هنر متشکل از: 

1. حلقه میانی با مأموریت مسئله شناسی، ارائه 
راهکار، برنامه ریزی، هدایت و پیگیری، 

2. بخش میدانی با اقدام به تولید، توزیع و تبلیغ 
فرهنگی ذیل تکمیل زنجیره ارزش محصولات، 

خدمات و فعالیت های حوزه فرهنگ و هنر،
3. آحاد فعال و دغدغه مند به عنوان اشخاص 
حقیقی با حضور فعال در مواجهه با مسائل 

فرهنگی.
- بهره مندی از رویکرد بازنگری در ساختارهای 
رسمی همچون شورایی و مشورتی براساس 

جانمایی حلقه های میانی و تشکل های میدانی،
نسبت  در  حمایتی  الگوی  در  تفاوت   -
با مجموعه های انتفاعی و غیرانتفاعی بسته 
به نیازهای واقعی، محدودیت های حقوقی و 
اساسنامه ای و ظرفیت های کنشگری و پیشرانی،

- ارتقای الگوی تعامل مالی دولت با حلقه های 
میانی از مدل های اعانه‌ای و کارفرمایی به 

مدل های مشارکتی یا خویش فرمایانه،
- توجه به وجوه مختلف نهادی ظرفیت های 
مردمی همچون شبکه ها و زنجیره های ارزش 
جهت کمک به افزایش بلوغ نهادی و ماهیت 

زیست بومی آنها.
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واکاوی پدیده پویانمایی های لگویی در جنگ رمضان؛ 

الگوی سیاستی فعال سازی صنایع فرهنگی و خلاق در نبرد روایت ها

در جهان کنونی، ماهیت منازعات بین‌المللی 
دستخوش تحولی بنیادین شده و به »جنگ 
شناختی« یا »نبرد روایت ها« تبدیل شده است؛ 
نبردی که پیروزی در آن نه صرفاًً در میدان 
نظامی، بلکه در اذهان و قلوب ملت ها تعیین 
میشود. در این الگوواره )پارادایم( جدید، صنایع 
فرهنگی و خلاق به خط مقدم رویارویی تبدیل 
شده‌اند. »جنگ رمضان« یک نقطه عطف 
در این عرصه بود که فرصتی بیبدیل را برای 
»ویژندسازی ملی« و »دیپلماسی فرهنگی 

رقومی« فراهم آورد.
بااین حال، خلأ راهبردی »ناکارآمدی مدل های 

رسانه‌ای سنتی و دولتی« در این زمینه مشهود 
است. ساختارهای متمرکز، دیوان سالاری پیچیده 
و زبان رسمی، توانایی رقابت با زیست بوم رسانه ای 
مدرن و پرشتاب غرب را از این مدل ها سلب کرده 
‌است. محتوای تولیدی این ساختارها به سختی 
میتواند از سپرهای دفاعی روانی مخاطب جهانی 
عبور کند و اغلب، برچسب »پروپاگاندای دولتی« 

دریافت میکند.
در میانه این خلأ، پدیده نوظهور »پویانماییهای 
کوتاه لگویی« قواعد بازی را برهم زد. تیم های 
رسانه‌ای کوچک، مستقل و چابک، با تولید 
سلسله پویانماییهای کوتاه، روندی فراگیر 

و پرنفوذ در رسانه های اجتماعی بین‌المللی 
ایجاد کردند. این تولیدات با تکیه بر سرعت، 
ایجاز، طنز و زبان بصری جهانی لگو، به‌مثابه یک 
»اسب تروای رسانه ای« عمل کرده و روایت های 
راهبردی را به مخاطبانی رساندند که با شیوه های 
سنتی در دسترس نبودند. بنابراین، مسئله اصلی 
این گزارش، پاسخ به این پرسش کلیدی است: 
چگونه میتوان این تجربه موفق را از یک »جرقه 
خلاق« به یک »جریان پایدار« و »الگوی سیاستی 
قابل  تکثیر« برای فعال سازی نظام مند هسته های 
فرهنگی و خلاق کشور در نبرد روایت ها تبدیل 

کرد؟

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

در »جنگ رمضان« و در شرایط جلب توجه 
گسترده جهانی به این رخداد، پویانماییهای کوتاه 
به سبک بصری لگویی با لحن هجوآمیز و مضامین 
ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در سکوهای 
رسانه ای جهانی به روندی بسیار پرمخاطب تبدیل 
شدند. در این گزارش، آثار تولید شده توسط ویژند 
رسانه‌ای »رسانه انفجاری« به عنوان نمونه‌ای 
شاخص و پیشران واکاوی شده‌اند. داده های 
گردآوری شده تا آوریل ۲۰۲۶ )اردیبهشت ماه 

1405( نشان میدهد مجموع بازدیدهای تأیید 
شده این پویانماییها از مرز ۴۵۵ میلیون عبور 
کرده که بیانگر عمق نفوذ محتوا در میان مخاطبان 
جهانی است. این آثار با عبور از مرزهای فرهنگی 
و سیاسی توانسته‌اند به قلب مخاطبان غربی 
نفوذ کنند )حدود 60 درصد مخاطبان در اروپا 
و آمریکای شمالی(. این موفقیت، محصول یک 
مدل عملیاتی هوشمند است که بر چهار اصل 
کلیدی استوار بود: »آشناییپنداری« با بهره گیری 

از سبک بصری آشنا و پاسخ به رویدادهای جاری؛ 
»انباشت و استمرار« برای جریان سازی پایدار؛ 
»بهینه سازی هزینه« به کمک هوش مصنوعی و 
»مدیریت زمان« از طریق واکنش آنی. در مجموع، 
این موفقیت نتیجه هم‌افزایی راهبردی »سبک 
بصری لگویی« و »فناوری تولید مبتنیبر هوش 
مصنوعی« بود که سه متغیر »سرعت«، »کیفیت« 

و »هزینه« را به نقطه تعادل بهینه رساند.
منطق اثرگذاری پویانماییهای لگویی، فراتر 
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

از صرف خلاقیت هنری، نتیجه همزمانی 
هوشمندانه میان طراحی روایت، سازوکارهای 
روانشناختی مخاطب و منطق انتشار در زیست بوم 
رسانه‌ای است. »قالب لگویی« با انتزاعیکردن 
خشونت، به امری »قابل پردازش« بدل شده؛ با 
شخصیت های فاقد هویت فردی، از برچسب های 
سیاسی عبور کرده؛ از طنز و هجو به مثابه »سلاح 
نرم« بهره برده و با استفاده از نمادهای غربی مانند 
لگو و موسیقی رپ انتقادی، مقاومت مخاطب را 
شکسته است. همزمان، راهبرد توزیع نیز به مثابه 
یک »اسب تروای رسانه‌ای« عمل کرد. این 
راهبرد، با تقسیم روایت های پیچیده جنگ به 
»کپسول های ادراکی« متناسب با فرهنگ میم 

و از طریق »همسویی الگوریتمی« با سکوهای 
رقومی، توانست ضمن دور زدن موفقیت‌آمیز 
سانسور سکویی، روایت های راهبردی را به طور 
مستقیم به قلب مخاطبان هدف شلیک کرده و 
مرجعیت را از رسانه های رسمی به »رسانه های 

خُُرد ادراکی« منتقل کند.
افزون بر این، موفقیت پویانماییهای لگویی، 
نظام ایمنی رسانه ای و سیاسی غرب را به واکنش 
واداشت. در گام نخست، واکنش ها ماهیتی 
تدافعی داشت؛ سکوی یوتیوب کانال اصلی 
»رسانه انفجاری« را حذف کرد و همزمان مقامات 
و تحلیلگران آمریکایی نگرانی خود را از دامنه 
نفوذ این پدیده ابراز کردند. بااین حال، به علت 

ماهیت غیرمتمرکز و تکثیرپذیر محتوا، این 
اقدام ها نتوانست مانع انتشار گسترده آن شود. 
در مرحله بعد، برخی رسانه های جریان اصلی 
غرب، این پدیده را »لبه جدید پروپاگاندای 
رقومی« قلمداد کرده و حتی با واژه سازیهایی 
مانند »لگو-گاندا«، آن را به عنوان یک قالب 
مؤثر در جنگ روایت ها به رسمیت شناختند. 
در مرحله سوم، تیم سازنده با حضور در مصاحبه 
با رسانه های معتبر جهانی، از جایگاه »موضوع 
تحلیل« به »بازیگر فعال« گذار کرد و با یک کارزار 
هوشمند »دیپلماسی رسانه ای«، توانست تاحدی 
کنترل روایت پیرامون خود را در میدان رسانه به 

دست گیرد.

تحلیل تجربه پویانماییهای لگویی نشان میدهد 
که موفقیت آن محصول همزمانی چند منطق 
راهبردی در طراحی پیام، سازمان‌دهی تولید 
و توزیع رسانه‌ای است. استخراج این منطق ها، 
مبنای یک الگوی سیاستی برای فعال سازی 
صنایع فرهنگی و خلاق در نبرد روایت ها بوده که 

بر 5 اصل راهبردی استوار است.
1. گذار از »موضع دفاعی« به »کنشگری 
تهاجمی«: تغییر راهبرد از پاسخگویی 
به  خودی،  زمین  در  هجمه ها  به 
دستورکارسازی و تعریف میدان نبرد در 
ساحت رسانه‌ای رقیب، برای در دست 

گرفتن ابتکار عمل روایی تغییر یابد.
2. تقدم »قالب )فرم(« بر »محتوا«: استفاده 
از قالب های آشنا، سرگرم کننده و نوستالژیک 
)مانند لگو( که سپر شناختی مخاطب را در برابر 

پیام های سیاسی مستقیم دور م‌یزند و یک 
»بسته ادراکی« مؤثر برای انتقال روایت فراهم 

میکند.
3. »جودوی فرهنگی«: بهره گیری هوشمندانه 
از نمادهای فرهنگ جهانی برای انتقال روایت 
بومی با استفاده از وزن و ظرفیت فرهنگ مسلط، 
پیام متفاوت را در قالبی غیرتهدیدآمیز ارائه 

میکند.
4. »توزیع توان تولید«: تأکید بر مزیت 
تیم های کوچک و چابک که با برخورداری 
از آزادی عمل، میتوانند سریع تر و مؤثرتر از 
ساختارهای رسانه ای بزرگ به رویدادها واکنش 

نشان دهند.
5. »مدیریت فراداستان«: کنترل فعال 
روایت های پیرامونی پس از انتشار محتوا از طریق 
حضور در رسانه ها، به نحوی که تیم تولیدکننده 

از یک »سوژه« رسانه ای به یک »مرجع« تبدیل 
شود.

این الگو نشانگر یک دگرگونی الگوواره‌ای 
)پارادایمی( از ساختارهای رسانه‌ای بزرگ و 
پرهزینه به سوی عملیات های فرهنگی دقیق، 
خلاق و چابک است. افزون  بر این، برای مقابله با 
سوءاستفاده از قالب های روایی خلاق، اتخاذ یک 
راهبرد دفاعی ضروری است. این راهبرد شامل 
»نظام رصد و هشدار زودهنگام«، »واکسیناسیون 
روایی« از طریق تولید پیش‌دستانه محتوای 
معتبر و نیز »ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطبان« 
است. در نهایت، حفظ استانداردهای حرفه‌ای 
تولید برای جلب و نگه‌داری »اعتماد مخاطب« 

امری حیاتی است. 
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ارزیابی اجرای »آیین نامه یکپارچه سازی خدمات مربوط به زنان 

سرپرست خانوار« )مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۲۹(

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

و  کارآمد  سياستگذاري هاي  تحقق 
برنامه‌ريزي هاي هدفمند براي بهبود وضعيت 
زنان سرپرست خانوار، به طور حياتي نيازمند 
ابتنا بر يک نظام آماري قابل اعتماد و جامع 
است. آمار دقيق در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و سلامت، به مجريان اجازه مي‌دهد تا 
منابع اختصاص يافته را عادلانه تر توزيع کرده 

و برنامه هاي حمايتي را متناسب با نيازهاي 
واقعي طراحي کنند. در همين راستا، »آيين نامه 
زنان  به  مربوط  خدمات  يکپارچه سازي 
سرپرست خانوار« در بهمن ماه 1402 به تصويب 
هيئت‌وزيران رسيد تا خدمات حمايتي ازسوي 
دستگاه ها متمرکز شوند. اکنون، با توجه به 
گذشت نزديک به دوسال از تصويب اين آيين نامه، 

انجام وظيفه نظارتي مجلس براي ارزيابي عملکرد 
دستگاه هاي مکلف و آسيب شناسي دقيق نحوه 
اجرا ضروري است. اين گزارش تلاش مي کند با 
اخذ نظرات کارشناسي و مکاتبه با سازمان هاي 
مسئول، موانع اجرايي را شناسايي کرده و 

راهکارهاي قانوني متناسب را ارائه دهد.

تحليل و ارزيابي جامع فرايند عملياتي سازي 
»آيين نامه يکپارچه سازي خدمات مربوط به 
زنان سرپرست خانوار« نشان دهنده شکاف ميان 
اهداف قانونگذار و عملکرد دستگاه هاي اجرايي 

است که عبارت اند از:
1. بحران تعاريف و فقدان وحدت رويه 

مفهومي
يکي از بنيادين ترين چالش ها در مسير حمايت 
از زنان سرپرست خانوار، تشتت آرا در تبيين 
مفاهيم پايه است. علي رغم تلاش آيين نامه براي 
ارائه تعاريف در ماده )1(، در سطح عملياتي، 
هماهنگي ميان ارکان نظام آماري )مرکز آمار 
ايران( و نهادهاي اجرايي و حمايتي وجود ندارد. 
نتايج گزارش نشان مي‌دهد استقرار »نظام 
شاخص هاي جامع ارزيابي«، که در )بند »ب« 

ماده )31(( برنامه هفتم پيشرفت بر آن تأکيد 
شده، بدون رسيدن به يک تعريف »جامع و مانع« 
و مورد توافق همه ي دستگاه ها، عملًاً امکان پذير 

نخواهد بود.
در  تأخير  و  زيرساختي  چالش هاي   .2

استقرار سامانه هاي هوشمند
براساس بند »ب« ماده )31( و جزء »2« بند »پ« 
ماده )80( قانون برنامه هفتم پيشرفت و آيين نامه 
مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف 
به راه‌اندازي »پنجره واحد خدمات حمايتي 
ايرانيان« و تشکيل »پرونده الکترونيک رفاهي« 
شده است. هدف از اين اقدام، گذار از مداخلات 
سنتي و پراکنده به سمت سياستگذاري داده محور 
و ارتقا شفافيت در تخصيص منابع ملي است. 
بااين حال، عدم استقرار به موقع اين زيرساخت 

ديجيتال در سال نخست برنامه، فرايند رصد 
وضعيت پوياي زنان سرپرست خانوار را با بن بست 
مواجه کرده است. به علت نبود اين پنجره واحد، 
خدمات همچنان به صورت سنتي ارائه شده و 
امکان پايش اثربخشي چتر حمايتي بر زندگي 

اين قشر فراهم نمي شود.
3. نارسايي در تعامل پذيري داده ها و 

فرسودگي فني
بخش بزرگي از انسداد فعلي، ريشه در فرسودگي 
زيرساخت هاي فني دستگاه هاي اجرايي دارد. 
عدم آمادگي سامانه هاي داخلي براي برقراري 
اتصال شبکه اي و تبادل برخط اطلاعات، به ايجاد 
جزاير اطلاعاتي منجر شده است. به علت نقص 
در داده هاي حياتي مربوط به نسبت هاي سببي 
و نسبي و وضعيت دقيق سرپرستي، متوليان 
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ناچار شده‌اند به جاي اتکا به پايگاه هاي داده 
مرجع )مانند سازمان ثبت احوال(، به روش 
»خوداظهاري« متقاضيان بسنده کنند. اين 
رويکرد، ضريب خطاي سيستم را به شدت 
افزايش داده و امکان راستي‌آزمايي استحقاق 

افراد را سلب مي کند. 
4. فقدان دستورالعمل هاي مشترک و خلأ 

اطلاعاتي 
واکاوي نظام تبادل داده نشان مي‌دهد که 
اطلاعات در دستگاه هاي مختلف برمبناي 
شاخص ها و قالب هاي ساختاري ناهمگون 

توليد مي شوند. نبود »شناسه يکتاي خدمات 
اجتماعي« و محدوديت هاي امنيتي و پردازشي 
در برخي سامانه ها، تبادل اطلاعات را ناقص کرده 
است. به عنوان مثال، اين معضل در تدوين پرونده 
رفاهي و اقتصادي متقاضيان به وضوح ديده 
مي شود؛ به طوري که علي‌رغم تجميع برخي 
داده هاي بانکي و بيمه‌اي، اطلاعات مربوط به 
املاک و مستغلات همچنان مخدوش يا غيرقابل 
دسترس است. اين خلأ اطلاعاتي در حوزه 
دارايي هاي غيرمنقول، ارزيابي دقيق استطاعت 
مالي همه اقشار آسيب پذير و فقير همانند زنان 

سرپرست خانوار را غيرممکن ساخته و عدالت در 
توزيع حمايت ها را زير سؤال برده است.

نهادهاي  همکاري  عدم  و  مقاومت   .5
حمايتي در ارائه اطلاعات 

دستگاه ها و نهادهاي حمايتي مختلف، هر يک 
با ساختار اداري، بودجه و رويکردهاي اجرايي 
متفاوتي فعاليت مي کنند. در برخي موارد، 
ملاحظات سازماني و مشکلاتي نظير محرمانگي 
به مقاومت در برابر يکپارچگي اطلاعات و 

فرايندها منجر مي شود.

براي عملياتي سازي »آيين نامه يکپارچه سازي 
خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار«، 

اصلاحات در 7 محور پيشنهاد مي شود.
1. استقرار وحدت رويه مفهومي: براي 
پايان دادن به تشتت آماري، مرکز آمار ايران 
بايد با همکاري وزارت رفاه، تعاريف يکپارچه و 
استانداردي براي مفاهيمي چون زنان سرپرست 
خانوار و بدسرپرست تدوين کند. اين تعاريف 
بايد براي تمامي دستگاه هاي اجرايي و حمايتي 
لازم‌الاجرا و جايگزين تعاريف بخشي شده تا 

امکان پايش دقيق فراهم شود.
2. پيوند اعتبارات به کدهاي استاندارد: 
سازمان برنامه و بودجه بايد تخصيص بودجه هاي 
حمايتي )موضوع بند »پ« ماده )80( قانون 
برنامه هفتم پيشرفت( را مشروط به ارائه گزارش 
براساس »شاخص هاي جامع ارزيابي« و تعاريف 
واحد کند. گزارش دهي برمبناي تعاريف داخلي 

دستگاه ها بايد فاقد اعتبار مالي تلقي شود.
داخلي:  آيين نامه هاي  3. همسوسازي 
نهادهايي مانند کميته امداد و بهزيستي موظف اند 
ضوابط پذيرش و مددکاري خود را با تعاريف 
برنامه هفتم همسو کنند تا از پديده »هم پوشاني 
حمايتي« يا »جاماندگي از حمايت« جلوگيري 

شود.
نهادهاي  به  راهبري  سطح  ارتقاي   .4
حاکميتي: به علت پاسخگويي پايين دستگاه هاي 
اجرايي و نهادهاي حمايتي به وزارت رفاه، سطح 
تعاملات بايد به »شوراي عالي رفاه« با رياست 
رئيس جمهور يا معاون اول ارتقا يابد. ابلاغيه هاي 
تبادل داده بايد صبغه »تکليف حاکميتي« پيدا 
کنند تا از مقاومت هاي بدنه مياني دستگاه ها 

جلوگيري شود.
)جشنواره  اداري  اجراي  ضمانت   .5
شهيدرجايي(: شاخص »ميزان مشارکت 

در تکميل پنجره واحد خدمات حمايتي« بايد 
به عنوان يک معيار کليدي در ارزيابي ساليانه 
مديران و دستگاه ها )جشنواره شهيدرجايي( 
لحاظ شود و استنکاف از تبادل داده، نمره منفي 

در کارنامه عملکردي آنها داشته باشد.
6. گام بندي شاخص هاي ارزيابي: براي 
جلوگيري از تأخير بيشتر، پيشنهاد مي شود 
شاخص هاي »حداقلي و حياتي« )مانند درآمد و 
مسکن( در گام اول ابلاغ و شاخص هاي پيچيده تر 
)فرهنگي و سلامت( در گام دوم اضافه شده تا 

فرايند سطح بندي خدمات فوراًً آغاز شود.
اطمينان  براي  ذي نفع محور:  نظارت   .7
از کيفيت خدمات، بايد امکان »نظرسنجي 
مستقيم« از زنان سرپرست خانوار در پنجره 
واحد فراهم شود تا نظارت از حالت خوداظهاري 
دستگاه ها به سمت نظارت واقع بينانه توسط 

ذي نفعان حرکت کند. 
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مطالعه و بررسی ساختار دولتی مناسب برای امور نوجوانان و جوانان

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

به‌سبب اهميت دوره گذار افراد از کودکي به 
بزرگ‌سالي، توجه متمرکز به اين دوره در نظام 
جمهوري اسلامي ايران عملًاً با تأسيس شوراي 
عالي جوانان در سال 1371 آغاز شد. پس از اين 
تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در سال 
1377 مرکز ملي جوانان در دولت ايجاد شد و 
سپس در سال 1379 به سازمان ملي جوانان 
ارتقا يافت. اما در سال 1389 براساس تصميم 
مجلس شوراي اسلامي سازمان‌هاي ملي جوانان 

و تربيت‌بدني ادغام شدند و از آن پس امور جوانان 
در قالب معاونت امور جوانان ذيل وزارت ورزش 
و جوانان دنبال شد. افزون‌بر آن، تغيير عنوان 
شوراي عالي جوانان به شوراي عالي نوجوانان 
و جوانان در سال 1402 را نيز بايد به تحولات 
ساختاري متمرکز در امور نوجوان و جوان افزود. 
مسئله نخست آنکه تاکنون به‌لحاظ تشکيلاتي 
در بدنه دولت به موضوع نوجوان توجه نشده 
و موضوع مهم ديگر آنکه از سال 1389 )زمان 

تأسيس وزارت ورزش و جوانان( تاکنون، تمام 
دولت‌هاي بر سر کار آمده ازجمله دولت چهاردهم 
با طرح دلايلي همچون ناديده گرفته شدن امر 
جوان در آن وزارتخانه، بر ضرورت تغيير ساختار 
کنوني در امور جوانان تأکيد کرده‌اند. پرسش 
مهم آن است که تشکيلات دولتي مناسب براي 
امور نوجوانان و جوانان چيست و در اين رابطه چه 

ملزوماتي را بايد رعايت کرد؟

 تصميم‌گيري براي جانمايي يک سازمان 
مختص نوجوانان و جوانان در مجموعه دولت 
تابع تعريف مأموريت‌هاي درست آن سازمان 
است. به‌عبارت‌ديگر، در گام نخست بايد معلوم 
شود کارويژه سازمان چيست؟ بعد از پاسخ به اين 
پرسش مهم است که محل مناسب قرارگيري 
براي تحقق حداکثري مأموريت‌ها مشخص 

مي‌شود.
  در مجموعه دولت مرجعيت فکري و تشخيصي، 
تسهيل‌گري،  تصميم‌گيري،  و  برنامه‌ريزي 
هماهنگي و پيگيري، رصد و پايش و نظارت در 

حوزه نوجوان و جوان دچار اختلال جدي است. 
اين موارد موضوعاتي نيستند که بتوان با واسپاري 
به دستگاه بخشي انتظار رفع آنها را داشت. لذا 
نيازمند دستگاهي متمرکز در بدنه دولت است تا 

بتواند اين مأموريت‌هاي مهم را انجام دهد.
 سازمان مختص نوجوانان و جوانان براي 
انجام مأموريت‌هاي ستادي و فرابخشي خود 
در مجموعه دولت نيازمند ابزار مهمي همچون 
جانمايي درست در تشکيلات دولتي است که 
در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان به‌سبب 
غلبه امر ورزش در آن- که موضوعي صفي و 

اجرايي است- بستر مناسبي براي پيشبرد انجام 
مأموريت‌هاي ياد شده نيست. به‌عبارت‌ديگر 
موضوعات نوجوانان و جوانان فرابخشي‌اند، اما 
بخشي‌انگاري آنها در سطح دولت موجب شده 
است تا سازمان با مأموريت خاص اين گروه‌ها 
نتواند موفقيت لازم را به‌دست آورد. قدرت 
سازمان بايد به‌گونه‌اي باشد که بتواند امور ستادي 
خود را در نظام دولتي به بهترين وجه ممکن انجام 
دهد. به اين‌ منظور، قرارگيري در نزديک‌ترين 
موقعيت به رأس قوه مجريه مناسب اين سازمان 

است.
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  موضوعات فرابخشي نوجوانان و جوانان هرکدام 
نيازمند تعريف يک زيست‌بوم حکمراني با 
محوريت و راهبري سازمان مختص خود هستند.

 به‌طورکلي براي ارتقاي عملکرد سازمان مختص 
 نوجوانان و جوانان، به موضوع قدرت‌يابي آن 

از طريق تعريف مأموريت‌هاي صحيح، جانمايي 
مناسب در ساختار دولتي، وجود نيروي انساني 
توانمند براي تحقق مأموريت‌هاي ستادي و 
فرابخشي و نقش‌آفريني محوري در فرايند حل 

مسائل نوجوانان و جوانان بايد توجه کرد.

  نحوه عمل و اقدام سازمان نوجوانان و جوانان 
مبتني‌بر پيشبرد اهداف با استفاده از ظرفيت‌هاي 
قانوني و ساختار دولتي )شيوه مستقيم( و 
همچنين بهره‌گيري از ظرفيت خارج دولت 

)شيوه غيرمستقيم( صورت‌ مي‌گيرد.

  پيشنهاد مي‌شود قانون تشکيل سازمان ملي 
نوجوانان و جوانان با مفاد ذيل در مجلس شوراي 

اسلامي به تصويب برسد؛
ماده )1(: تعاريف و اختصارات:

سازمان: سازمان ملي نوجوانان و جوانان.
نوجوان: به هر فرد ايراني که در بازه سني 12 تا 

17 سال قرار دارد گفته‌ مي‌شود.
جوان: به هر فرد ايراني که در بازه سني 18 تا 35 

سال قرار دارد گفته‌ مي‌شود.
ماده )2(: معاونت امور جوانان با تمام اعتبارات، 
نيروي انساني و امکانات خود از وزارت ورزش 
و جوانان متنزع مي‌شود و تحت عنوان سازمان 
ملي نوجوانان و جوانان ذيل رئيس‌جمهور 
فعاليت خواهد کرد که رئيس آن در حکم معاون 

رئيس‌جمهور است.
ماده )3(: مأموريت اصلي سازمان سامان‌دهي 
امور نوجوانان و جوانان است که اختيارات، وظايف 

و اقدامات اين دستگاه در ابعاد چهارگانه مأموريتي 
شامل مرجعيت فکري و تشخيصي، برنامه‌ريزي 
و خط‌مشي‌گذاري، تنظيم‌گري، تسهيل‌گري و 
پيگيري براي اجرايي‌سازي و رصد، پايش و نظارت 

سياست‌ها در قوه مجريه تعريف مي‌شود.
تبصره: دولت مکلف است حداکثر تا چهار ماه 
پس از ابلاغ قانون، حدود فعاليت، اختيارات، 
ابزار و وظايف سازمان براي تحقق ابعاد چهارگانه 
مأموريتي را در قالب اساسنامه به تصويب برساند.

ماده )4(: سازمان اداري و استخدامي کشور 
مکلف است با همکاري سازمان حداکثر تا سه ماه 
پس از ابلاغ اين قانون ساختار و تشکيلات اداري 
آن دستگاه را متناسب با تحقق مأموريت‌هاي 

سازماني تهيه و تأييد کند. 
ماده )5(: حداکثر تا چهار ماه پس از آغاز به 
کار رسمي دولت در هر دوره رياست‌جمهوري، 
سازمان مکلف است برنامه جامع چهارساله 

دولت را در امور نوجوانان و جوانان با محوريت 
اتخاذ سياست‌هاي عملياتي مبتني‌بر حل مسائل 
بنيادين و نوپديد، در نظر گرفتن شاخص‌هاي 
ارزيابي کمّّي و کيفي معتبر، تقسيم وظايف 
دستگاهي و پيش‌بيني ظرفيت پايش، نظارت 
و پيگيري تدوين کند و به تصويب هيئت‌دولت 

برساند.
تبصره »1«: سازمان مکلف است نسبت به اجراي 
اين برنامه هر 6 ماه يک بار به کميسيون‌هاي 

اجتماعي و فرهنگي مجلس گزارش بدهد.
تبصره »2«: سازمان پاسخ‌گوي عملکرد دولت 

درخصوص اين برنامه است.
ماده )6(: رئيس سازمان بايد داراي سابقه کار 
حداقل به‌مدت پنج سال و تحصيلات عالي مرتبط 

با حوزه نوجوانان و جوانان باشد.
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بسته سیاستی راهکارهای برقراری ارتباط و شبکه  سازی با نخبگان 

علمی ایرانی خارج از کشور

)در راستای اجرای بند »الف« ماده )98( قانون برنامه هفتم پیشرفت(

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

در سال‌هاي اخير، نقش نخبگان خارج از کشور 
به‌عنوان حاملان سرمايه انساني پيشرفته، دانش 
ضمني و پيوندهاي شبکه‌اي بين‌المللي، در توسعه 
علمي و اقتصادي کشورها به‌طور فزاينده‌اي 
برجسته شده است. با وجود برخورداري ايران 

از جمعيت قابل توجهي از نخبگان علمي در 
مراکز معتبر جهاني، شواهد نشان مي‌دهد که 
بهره‌برداري از اين ظرفيت همچنان با چالش‌هاي 
جدي مواجه است. جايگاه پايين ايران در 
شاخص‌هاي جهاني رقابت‌پذيري استعداد، در 

کنار تداوم روند مهاجرت نخبگان، بيانگر آن است 
که سياست‌هاي موجود نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر 
اين سرمايه را به چرخه توسعه ملي متصل کنند.

يافته‌هاي کليدي اين پژوهش، که براساس 
مصاحبه با 54 نخبه ايراني خارج از کشور و تحليل 
تطبيقي تجارب بين‌المللي به دست آمده، نشان 

مي‌دهد:
 براساس تجارب کشورها؛ مديريت سرمايه 
انساني علمي، بيشتر از حجم منابع مالي به 
کيفيت طراحي نهادي، استقرار سازوکارهاي 
شبکه‌سازي پايدار و پيوند مؤثر ميان دياسپورا 
و نهادهاي داخلي بستگي دارد. در اين ميان، 
کشورها براساس اهداف و عمق نهادي، در يکي 
از سه مسير اصلي حرکت کرده‌اند: 1. جذب 
بين‌المللي، 2. بازگشت و تثبيت و 3. شبکه‌سازي 

علمي و تعامل بلندمدت.
 براساس مطالعه تجارب بين‌المللي، ترکيب 
سه محور اصلي: 1. ايجاد شبکه پايدار دياسپورا 
با سازوکارهاي ديجيتال و رويدادهاي منظم 

)الگوي آلمان(، 2. طراحي برنامه‌هاي مشترک 
کوتاه‌مدت با مسير تثبيت شغلي در داخل 
کشور )الگوي ترکيه( و 3. تمرکز بر حوزه‌هاي 
استراتژيک ملي براي جذب هدفمند نخبگان 
)الگوي استراليا/کانادا( مي‌تواند براي کشورمان 

کارآمدترين رويکرد باشد.
 براساس تحليل داده‌هاي نخبگان از منظر »نوع 
همکاري با ايران«، مي‌توان چند الگوي اصلي 
همکاري ازجمله: همکاري پژوهشي )مقالات 
مشترک، پروژه‌ها، آزمايشگاه‌ها(، همکاري 
آموزشي )دوره‌هاي فشرده، سرپرستي مشترک 
پايان‌نامه‌ها(، همکاري صنعتي و فناورانه )انتقال 
فناوري، پروژه‌هاي مشترک R&D ( و همکاري 
مشورتي و سياستي )سياستگذاري علم و فناوري، 
ديپلماسي علمي، تنظيم‌گري داده، مديريت 

بحران و رفاه اجتماعي( را تشخيص داد.

 ترکيب کلي داده‌هاي مربوط به نخبگان نشان 
مي‌دهد که مسئله اصلي در سياستگذاري، 
کمبود نيروي انساني يا ضعف انگيزه در ميان 
نخبگان نيست، بلکه در طراحي سازوکارهاي 
نهادي، کاهش چندپارگي، ايجاد سامانه‌هاي 
هوشمند تطبيق و تعريف مسيرهاي روشن و قابل 

پيش‌بيني براي انواع همکاري‌هاست.
 موانع تعامل و ارتباط نخبگان با کشور در دو 
سطح »معامله‌اي و روزمره« و سطح »ساختاري 
و راهبردي« است. در سطح روزمره، نخبگان با 
دشواري‌هاي ملموسي چون تأخير در مکاتبات 
اداري، عدم پاسخ‌گويي شفاف به پيشنهادهاي 
همکاري، نبود يک مسير مشخص براي طرح 
تطبيق  در  پيچيدگي  و  مشترک  ايده‌هاي 
تقويم‌هاي زماني مواجه هستند و در سطح 
ساختاري و راهبردي، نخبگان به مسئله فقدان 
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يک سياست منسجم و پايدار براي تعامل با 
ايرانيان خارج اشاره مي‌کنند. 

 مسئله شبکه‌سازي در ايران با سه الگوي 
ناکارآمدي اصلي مواجه است: »ظرفيت بالا 
-  بهره‌برداري پايين«، »شبکه‌سازي فردمحور - 
فقدان نهاد شبکه‌ساز« و »انگيزه پايدار - اعتماد 
متزلزل«. نخبگان ايراني خارج از کشور عموماًً 
داراي انگيزه قوي براي همکاري با داخل، احساس 
تعلق هويتي و آمادگي براي ايفاي نقش در توسعه 

علمي کشور هستند. بااين‌حال، موانع عملياتي 
نظير بروکراسي پيچيده، نبود مسيرهاي شفاف 
براي شروع همکاري، عدم پاسخ‌گويي نهادي و 
ناپايداري برنامه‌ها، به‌تدريج اين انگيزه را تضعيف 

مي‌کند.
 در حوزه ابزارها، يافته‌ها نشان مي‌دهد که 
مشکل اصلي »فقدان فناوري« نيست، بلکه 
»فقدان کارکرد نهادي براي فناوري« است. 
ابزارهاي ارتباطي موجود، در غياب چارچوب‌هاي 

و  مقطعي  تعاملات  به  همکاري،  مشخص 
غيرساختاريافته محدود مي‌شوند. در مقابل، 
استفاده هدفمند از پلتفرم‌هاي ديجيتال، در 
قالب برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت مي‌تواند 
به شکل‌گيري شبکه‌هاي علمي پايدار کمک کند.

  همچنين، نبود يک پايگاه داده جامع، به‌روز و 
هوشمند از نخبگان ايراني خارج از کشور يکي 
از خلأهاي اساسي در سياستگذاري محسوب 

مي‌شود.

براي ارتباط و شبکه‌سازي با نخبگان ايراني خارج 
از کشور پيشنهاد‌هايي در سه سطح ملي، سازماني 

و برنامه‌اي ارائه مي‌شود:
در سطح ملي ايجاد »دبيرخانه ملي تعامل با 
نخبگان ايراني جهان« نه يک سازمان بزرگ 
جديد، بلکه يک دبيرخانه کوچک )15ـ10 نفر 

نيروي حرفه‌اي( با وظايف زير:
الف( نگهداري و به‌روزرساني بانک اطلاعاتي 

نخبگان ايراني خارج،
ب( تنظيم و ابلاغ »استانداردها و آيين‌نامه‌هاي 

همکاري«،
ج( هماهنگ کردن وزارتخانه‌ها براي جاري شدن 

اين استانداردها در آيين‌نامه‌هاي داخلي.
در سطح سازماني راه‌اندازي »دفتر ارتباط با 
نخبگان ايراني جهان« در هر دانشگاه/ پژوهشگاه، 
با حداقل يک کارشناس تمام‌وقت که هم بر زبان 

خارجي و هم بر رويه‌هاي اداري مسلط است.
وظايف عبارت‌اند از:

الف( مديريت پروفايل نخبگان مرتبط با آن 
دانشگاه در بانک اطلاعاتي،

ب( تسهيل عقد قرارداد، مکاتبات، صدور 
دعوت‌نامه و پيگيري‌هاي اداري،

ج( کمک به طراحي پروژه مشترک )پُرُ کردن 
فرم‌ها، بودجه‌بندي، انتقال پول(.

در سطح برنامه‌اي چهار پيشنهاد قابل طرح است:
- گرنت‌هاي شبکه‌سازي کوچک: در اين برنامه 
يک تيم با حضور حداقل يک عضو هيئت‌علمي 
داخل، يک نخبه ايراني خارج و يک دانشجوي 
تحصيلات تکميلي براي مدت 18 تا 24 ماه و 
بودجه حداقلي براي ارتباطات مجازي، چند سفر 
کوتاه‌مدت و جذب نيروي پژوهشي در نظر گرفته 

مي‌شود. اين برنامه بايد:
الف( يک »مسئله مشخص« و خروجي قابل 
سنجش داشته باشد )مقاله با ضريب تأثير 
مشخص، بسته نرم‌افزاري متن‌باز، آزمايش 
استاندارد، سياست‌نامه، يا نمونه اوليه محصول(،

ب( برنامه جلسات مجازي، تقسيم کار، و نقش هر 
طرف از ابتدا نوشته شود؛ دفاتر دانشگاهي موظف 

به پايش اين برنامه باشند.
- برنامه سرپرستي مشترک

  تغيير آيين‌نامه‌اي: تعريف يک »مسير 
ويژه« براي پايان‌نامه‌هاي مشترک: دانشجو، 
استاد داخلي و استاد خارجي هم‌زمان در سامانه 
تحصيلات تکميلي ثبت مي‌شوند؛ دفاع با حضور 
مجازي/ حضوري استاد خارجي انجام مي‌شود و 

مدرک نام هر دو راهنما را منعکس مي‌کند.
 حمايت عملي: براي هر پايان‌نامه مشترک، 
يک بسته حمايت کوچک شامل: هزينه چند 

سفر کوتاه‌مدت دانشجو يا استاد، دسترسي به 
پايگاه داده / نرم‌افزار تخصصي و کمک هزينه 
اقامت کوتاه‌مدت در آزمايشگاه خارجي در نظر 

گرفته شود.
 شاخص موفقيت: تعداد مقالات مشترک، 
ادامه همکاري بعد از فراغت دانشجو و جذب او 
در شبکه‌هاي بين‌المللي؛ اين شاخص‌ها بايد در 

ارزيابي ساليانه دانشکده‌ها لحاظ شوند.
 دوره‌هاي فشرده و مدارس مشترک

طراحي »مدارس تابستاني/ زمستاني« با حضور 
نخبگان خارج و داخل در حوزه‌هاي خاص مثلًاً 
کاربرد هوش مصنوعي در سلامت، اقتصاد داده و 

سياستگذاري نوآوري.
- برنامه‌هاي مشورتي و حکمراني علم: ايجاد 
»شوراي مشورتي نخبگان ايراني جهان« در 
چند حوزه محدود )مثلًاً 4 حوزه اولويت ملي( با 
حداکثر 15-10 عضو در هر حوزه؛ هر عضو داراي 

حکم دو يا سه‌ساله.
طراحي و استقرار يک »پلتفرم ملي هوشمند« 
براي مديريت شبکه نخبگان ضروري است؛ 
پلتفرمي که علاوه‌بر ثبت اطلاعات، قابليت تطبيق 
هوشمند ميان نيازهاي داخلي و تخصص‌هاي 

نخبگان ايراني خارج از کشور را داشته باشد.
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دشواره نظارت اجتماعی در نظام قانونگذاری وقف در کشور؛ ظرفیت ها، 

چالش ها و ارائه پیشنهادها

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

نظام حکمراني وقف در ايران، علي‌رغم ريشه‌هاي 
عميق تاريخي و نقش تمدن‌ساز خود، در حال 
حاضر با »گذار ناتمام« از مديريت دولتي به 
حکمراني اجتماعي روبه‌رو است. مسئله اصلي اين 
است که پويايي نهاد وقف، ذاتاًً در گرو استقلال و 

پاسخ‌گويي نظام حکمراني آن است، اما ساختار 
فعلي به‌دليل تمرکزگرايي، ميان اهداف عاليه 
واقفان و واقعيت‌هاي اجرايي فاصله ايجاد کرده 
است. درحالي‌که سياست‌هاي کلي ابلاغي رهبر 
شهيد )ره( در تاريخ 1397/12/27 بر »کاهش 

تصدي‌گري« و واگذاري امور به مردم تأکيد دارد، 
لايه‌هاي نظارتي موجود صرفاًً درون‌سازماني باقي‌ 
مانده و ظرفيت عظيم »نظارت اجتماعي« براي 

صيانت از اين سرمايه ملي مغفول مانده ‌است.

تحليل‌هاي کارشناسي نشان ‌مي‌دهد که ريشه 
اصلي ناکارآمدي فعلي در تجميع نقش‌هاي 
متعارض در ساختاري واحد نهفته ‌است؛ جايي که 
سازمان اوقاف هم‌زمان نقش متولي، ناظر بر خود 
و ذي‌نفع مالي را ايفا مي‌کند و اين تعارض منافع، 
استقلال لايه نظارتي را مخدوش کرده است. اين 
ساختار به انسداد اطلاعات در لايه‌هاي سازماني 
منجر شده ‌است، چراکه الزامات قانوني صرفاًً بر 
ثبت داخلي داده‌ها تمرکز دارند و فقدان تکليف 
صريح براي انتشار عمومي، باعث شده ‌است که 
نظارت اجتماعي به‌جاي فرايندي نظام‌مند، به 

شکايات فردي محدود شود.

در لايه عملياتي، »پيچيدگي فني و فقدان کارايي 
گزارش‌هاي مالي )مفاصاحساب(« چالشي ديگر 
است؛ ادبيات گنگ اين گزارش‌ها به‌گونه‌اي 
است که حتي ذي‌نفعان مستقيم نيز از درک 
نحوه هزينه‌کردها ناتوان‌اند. پيامد مستقيم اين 
ابهام، »نبود توازن ميان هزينه‌هاي نگهداشت و 
اجراي نيت )تسبيل‌المنفعه(« است؛ به‌طوري‌که 
در مواردي تا 70 درصد عوايد صرف هزينه‌هاي 
اداري و حفظ عين شده و سهم اجراي نيت واقف 
به حداقل رسيده است. علاوه‌بر اين، »چالش 
انطباق سامانه‌اي با تنوع نيات« باعث شده ‌است 
که به‌دليل محدوديت‌هاي نرم‌افزاري، بسياري 

از نيات خاص با عناوين کلي، »تطبيق تقريبي« 
شوند که احتمال انحراف از اراده واقف را افزايش 
مي‌دهد. در حوزه حقوقي نيز »ابهام در حدود 
نظارت استصوابي و مصلحت وقف« زمينه‌ساز 
تداخل در امور مديريتي متوليان شده و سازمان 
را از جايگاه ناظر به جايگاه »متولي اصلي« سوق 
داده است. اين وضعيت با »ناکارآمدي نظام 
جبران خدمات )حق‌النظاره ثابت 10 درصد(« 
تشديد مي‌شود؛ الگويي که بدون توجه به عملکرد 
واقعي، زمينه‌ساز سوء تخصيص منابع و نارضايتي 

متوليان و موقوف‌عليهم شده ‌است.
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براي برون‌رفت از اين وضعيت، نظام حکمراني 
وقف نيازمند تحولي بنيادين از طريق »تفکيک 
ساختاري شأن سياستگذاري از تصدي‌گري« 
است تا سازمان به جايگاه ناظر راهبردي بازگردد. 
گام نخست اين تحول، آزاد نمودن امر نظارت 
از لايه‌هاي بسته دولتي و دروني‌سازي از طريق 
اقداماتي مانند »طراحي و استقرار کارگروه‌هاي 
مستقل حسابرسي« است تا نظارت مالي از بدنه 

اجرايي تفکيک گردد.
در لايه شفافيت، انتشار برخط و عمومي تمام 
داده‌هاي مالي و قراردادهاي کلان امري الزامي 
است و براي تضمين سلامت داده‌ها، استفاده 

از فناوري زنجيره بستکي )بلاک‌چين( در ثبت 
تراکنش‌ها قابل بهره‌گيري است که مي‌توان آن 
را تحت‌ عنوان »طراحي و اجراي سامانه نظارت 
اجتماعي« صورت‌بندي نمود. همچنين به‌منظور 
صيانت از استقلال نهاد وقف، »تعريف قانوني 
حدود نظارت استصوابي« امري ضروري است 
و بايد به‌گونه‌اي انجام شود که دخالت سازمان 
صرفاًً به موارد کلان )مانند تغيير کاربري يا 
سرمايه‌گذاري پرخطر( محدود شود و امور جاري 
در اختيار متولي باقي بماند. براي حل اختلافات 
احتمالي نيز »تأسيس شوراهاي تخصصي حل 
اختلاف وقف« به‌عنوان مرجع داوري پيش از 

محاکم قضايي، راهکاري شبه‌قضايي و کارآمد 
خواهد بود. در نهايت، براي ارتقاي انگيزه متوليان 
و ناظران و بهره‌وري بيشتر موقوفات، تغيير 
الگوي پرداخت از درصد ثابت به »اجرت‌المثل 
مبتني‌بر عملکرد«، تضمين‌کننده عدالت در 
نظام جبران خدمات و صيانت حداکثري از 
حقوق موقوف‌عليهم خواهد بود. تحقق اين بسته 
اصلاحي، نه‌فقط سلامت مالي وقف را تضمين 
مي‌کند، بلکه با بازسازي اعتماد عمومي، موجبات 
توسعه و پايداري اين نهاد مقدس را فراهم خواهد 

آورد. 
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بسته سیاستی بهره مندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از 

ظرفیت وقف و خیرین )براساس تجارب داخلی و بین المللی(

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

موضوعات  از  يکي  دانشگاه‌ها  مالي  تأمين 
راهبردي در نظام‌هاي آموزش عالي است و 
همواره به‌عنوان چالشي مهم براي سياستگذاران 
و مديران دانشگاه‌ها مطرح بوده است. رشد 
مستمر هزينه‌هاي آموزشي و پژوهشي، افزايش 
رقابت بين‌المللي، ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي 

فناورانه و محدوديت منابع بودجه‌اي دولت‌ها 
موجب شده است که دانشگاه‌ها به‌دنبال منابع 
مالي پايدار، متنوع و انعطاف‌پذير باشند. در ايران 
از اوايل دهه 1380، دانشگاه‌ها به تدريج توجه 
خود را به نقش خيرين و واقفان معطوف کرده 
و ستاد خيرين و بنيادهاي حاميان دانشگاه‌ها 

شکل گرفته‌اند. اين نهادها کمک‌هاي مالي 
براي پروژه‌هاي توسعه‌اي جذب کرده و فرهنگ 
مشارکت اجتماعي در حوزه‌هاي علمي را تقويت 
مي‌کنند. با وجود ظرفيت بالقوه وقف در کشور، 
هنوز ساختار مناسبي براي بهره‌برداري از 

موقوفات در بنياد حاميان شکل نگرفته است. 

 تجربه کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد که ايجاد 
نهادهاي مالي حرفه‌اي در دانشگاه‌ها، مانند شرکت‌هاي 
مديريت و سرمايه‌گذاري، مي‌تواند کمک‌هاي مردمي 
و منابع حاصل از موقوفات را به منابعي پايدار، مولد 
و بلندمدت تبديل کند. ويژگي‌هاي مشترک اين 
نهادها شامل استقلال نهادي، شفافيت مالي، مديريت 
حرفه‌اي و استفاده از ابزارهاي مالي نوين است. محور 
هزينه‌کرد شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري دانشگاه‌هاي 
خارجي متشکل از وقف، کمک‌هزينه تحصيلي 
دانشجويان، حمايت از تحقيقات پيشرفته، تأمين 
مالي کرسي‌هاي استادي، بورس‌ها و فلوشيپ‌ها، 
سخنراني‌ها، منابع کتابخانه‌اي و جوايز علمي و ... است.

 ارزش موقوفات و سهم آنها از کل بودجه 

ترتيب  اين  به  شده  بررسي  دانشگاه‌هاي 
است؛پرينستون با 63 ميليارد دلار )66 درصد(، 
ويرجينيا با 14 ميليارد دلار )30 تا 35 درصد(، 
استنفورد با 43 ميليارد دلار )21 درصد(، هاروارد 
با 53 ميليارد دلار )40 درصد( و کلمبيا با حدود 
20 ميليارد دلار )30 درصد( حجم وسيعي از 

منابع را در اختيار دارند. 
نشان مي‌دهد که  داخلي  تجارب  بررسي   
دانشگاه‌ها ساختاري تحت عنوان بنياد حاميان 
دانشگاهي براي مديريت کمک‌هاي خيرين و 
موقوفات ايجاد کرده‌اند. بنيادهاي حاميان و 
خيريه دانشگاهي با گذر 4 نسل از ستادهاي 
خيريه سنتي با اهداف محدود آغاز و به بنيادهاي 

مستقل و غيرانتفاعي با اهداف گسترده‌تر با 
مديريت راهبردي و شفاف تحول يافتند و در حال 
تبديل به نهادهاي مالي پويا، حرفه‌اي، ديجيتال 

و پاسخگو هستند.
 بررسي عملکرد مالي بنياد حاميان نشان 
در  محافظه‌کارانه  رويکردي  که  مي‌دهد 
مديريت منابع خود اتخاذ کرده‌اند و حداکثر 
سرمايه‌گذاري اين بنيادها در بازار پول و به‌ويژه 
در قالب سپرده‌گذاري بانکي انجام مي‌شود و 
سود حاصل از اين سپرده‌ها، منبع اصلي درآمد 
بنيادهاست. برخي بنيادهاي پيش‌رو با بهره‌گيري 
از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه، گام‌هاي مؤثر در 
جهت تنوع‌بخشي به سبد سرمايه‌گذاري خود 
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برداشته‌اند. در اين رويکرد، خيرين به‌جاي اهداي 
وجه نقد، سهام شرکت‌ها را خريداري کرده و به 

بنياد دانشگاه هبه مي‌کنند. 
 بنياد حاميان دانشگاه‌ها از نقاط قوتي مانند اتصال 
به شبکه خيرين و حاميان مالي، تمرکز تخصصي 
بر نيازهاي دانشگاه و دانشجويان، انعطاف‌پذيري 
در جذب کمک‌ها، همکاري با نهادهاي دولتي و 
خصوصي و تقويت حس مسئوليت اجتماعي در 
جامعه دانشگاهي و خيرين برخوردار هستند. 

مواردي همچون کمبود منابع مالي پايدار، 
ضعف در فرهنگ‌سازي وقف و کمک مالي، 
ضعف شفافيت مالي، کمبود نيروي متخصص 
و حرفه‌اي، عدم تنوع در روش‌هاي جذب کمک 
خيرين و واقفين، عدم برنامه‌ريزي راهبردي 
و ضعف در ارتباطات و بازاريابي از ضعف‌هاي 

عملکردي اين بنياد است.
 علت‌هاي ضعف بنياد حاميان دانشگاه‌ها در 
استفاده از ظرفيت وقف را مي‌توان در 4 دسته 

عوامل ساختاري، رفتاري-فرهنگي، فرايندي 
و مديريتي- منابع انساني جست‌وجو کرد. 
اين عوامل شامل مواردي مانند عدم شفافيت 
ماهيت حقوقي بنياد حاميان دانشگاه، عدم 
شفافيت رابطه حقوقي بنياد حاميان با دانشگاه، 
محافظه‌کاري مالي در دانشگاه‌ها و بنياد حاميان، 
زمان‌بر بودن فرايند وقف و تمرکز بنياد بر 
تسهيل‌گري امور خيريه و حمايتي تا خلق منابع 

پايدار است.

 تمرکز موقوفات دانشگاه در بنياد حاميان 
دانشگاه پيشنهاد مشخص اين گزارش است تا 
بنياد به‌عنوان بازوي حمايتي و رابط اصلي ميان 
دانشگاه و خيرين و واقفان، تمامي موقوفات را 
مطابق با نيت واقفان و با رعايت اصول شفافيت، 
اهداف  براي  کارآمدي  و  مسئوليت‌پذيري 
راهبردي از قبيل نوسازي زيرساخت‌ها، حمايت از 
پژوهش‌هاي راهبردي، تقويت توانمندي اعضاي 
دانشگاه، ارتقاي فناوري و سرمايه‌گذاري‌هاي 

مولد و پايدار هدايت کند. 
 با هدف بهره‌برداري از ظرفيت وقف در 
دانشگاه‌ها توجه به اصول پنج‌گانه همچون حفظ 
اصل سرمايه وقفي و تمرکز بر رشد آن، تعيين افق 
زماني بلندمدت )10 تا 30 سال( براي بنيادها، 
مديريت ريسک و توان مديريت نوسان بازار، 
تنوع‌بخشي به سبد سرمايه‌گذاري و متعادل‌سازي 

منابع مالي با نيازهاي دانشگاه ضروري است.
 اصلاح مأموريت‌هاي بنياد حاميان دانشگاه با 
تمرکز بر تقويت معنويت، خيرخواهي و بخشش، 
اعتماد، همبستگي و انسجام اجتماعي، توليد 
و ترويج گفتمان وقف و خيريه در حوزه علم و 

فناوري، مديريت حرفه‌اي، شفاف، مشارکتي، 
پاسخگو با بهره‌وري مطلوب، خلاقيت و نوآوري 
براي افزايش بهره‌وري و تقويت اثرگذاري بنياد بر 

برند دانشگاه پيشنهاد مي‌شود.
 با هدف توسعه وقف دانشگاهي و ايجاد 
شفافيت، بنياد حاميان دانشگاه به‌عنوان نهاد 
غيرسياسي  و  غيرتجاري  غيرانتفاعي، 
مستقل از دانشگاه، با اختيارات قانوني ثبت 
مي‌شود. با استفاده از سرمايه‌گذاري غيرمستقيم 
و بهره‌گيري از ابزارهاي نوين مالي؛ امکان انعقاد 
قرارداد، دريافت کمک‌ها، مديريت و نظارت بر 
منابع و پاسخگويي قانوني به واقفان و دانشگاه را 

فراهم مي‌کند. 
 با هدف اجراي عمليات اقتصادي، پروژه‌هاي 
سرمايه‌گذاري، توسعه و بهره‌برداري از املاک 
وقفي، نوآوري مالي و ايجاد جريان‌هاي درآمدي 
پايدار بنياد حاميان مي‌تواند نسبت به تأسيس 
شرکت‌ها و مؤسسات تابعه اقدام کند. بنابراين 
بنياد در سطح کلان، از طريق هيئت‌امنا و 
کميته‌هاي تخصصي)کميته‌هاي سرمايه‌گذاري، 
حسابرسي و راهبري(، خط‌مشي‌ها و شاخص‌هاي 

عملکرد کليدي را تعيين و نظارت راهبردي را 
اعمال ‌مي‌کند.

 با هدف توسعه روش‌هاي نوين تأمين مالي براي 
سرمايه‌گذاري در موقوفات، پيشنهاد اين گزارش 
استفاده از روش‌هايي مانند مرابحه، استصناع، 
اجاره، اشتراک در محصول، صندوق‌هاي 
وقفي، صندوق‌هاي املاک و مستغلات، 
صندوق‌هاي جسورانه، نيکوکاري، سرمايه 
گذاري ترکيبي وقف ـ نيکوکاري، اوراق 
وقف، صکوک وقف، تأمين مالي جمعي و 
تشکيل سبد سرمايه‌گذاري با استفاده از 

ابزارهاي بازار پول و سرمايه است.
و  داخلي  حسابرسي  نظام  استقرار   
خارجي، گزارش‌دهي منظم عملکرد مالي و 
سرمايه‌گذاري‌ها و پايش مستمر شاخص‌هاي 
عملکرد بنيادهاي حاميان ضروري است. اين 
شاخص‌ها شامل ميزان جذب منابع مردمي، بازده 
سرمايه‌گذاري دارايي‌هاي وقفي، شفافيت مالي، 
بهره‌وري و استقلال آنهاست. ارزيابي دوره‌اي و 
بازخورد مستمر، ضامن اصلاح مستمر عملکرد 

بنيادها و ارتقاي کارآمدي آنها خواهد بود.
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

بند »ث« ماده )80( قانون برنامه هفتم پيشرفت 
به تهيه مقررات و سازوکارهاي اجرايي برنامه 
اشتغال بانوان با رعايت نقش زنان در خانواده 
از  و کارکردهاي هر يک  تعيين وظايف  و 
دستگاه‌هاي اجرايي در هيئت وزيران پرداخته، 

اين در حالي است که رهبر شهيد )ره( در بيانات، 
با ارائه »الگوي سوم« يا »الگوي زن مسلمان«، 
رويکردي متعادل، جامع و مبتني‌بر آموزه‌هاي 
اسلامي را در مورد بانوان پيشنهاد مي‌دهند. لذا 
انطباق مواد قوانين خاص و مرتبط با اشتغال 

بانوان با مباني نظري رهبر شهيد )ره( مي‌تواند 
در تهيه و تدوين سازوکارهاي اجرايي برنامه 
اشتغال بانوان با رعايت نقش همسري و مادري 

آنها ياري‌رسان باشد.

1405 / 02 /28

21528

بررسی تطبیقی قوانین اشتغال بانوان با منظومه فکری

 رهبر شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای )ره(

مباني نظري استخراج ‌شده از بيانات رهبر 
شهيد )ره( نشان مي‌دهد که خط‌مشي کلان 
نظام در حوزه اشتغال زنان بر اصولي همچون 
خانواده‌محوري، تقدم تربيت فرزند، تقسيم کار 
حکيمانه بين همسران، تناسب شغل با طبيعت 
زن، حفظ کرامت، امنيت و عفت در محيط کار، 
شايسته‌سالاري به‌جاي جنسيت‌گرايي و نقد 

الگوهاي غربي استوار است.
بررسي تطبيقي انجام ‌شده نشان مي‌دهد که 
اگرچه »قانون حمايت از حقوق و مسئوليت‌هاي 
زنان )1385(« تا حدودي چارچوب‌مند به 
اشتغال بانوان پرداخته، اما ضمانت اجرايي لازم 
را ندارد و قوانين ديگري مانند »قانون حمايت 

از خانواده و جواني جمعيت«، »قانون کاهش 
ساعات کار بانوان داراي شرايط خاص«، گام‌هايي 
در جهت همسويي با اين مباني برداشته‌اند. 
بااين‌حال، تحليل اجراي قوانين و تطبيق آن با 
چارچوب نظري رهبر شهيد )ره( نشان‌دهنده 

موارد زير است.
 تمرکز بر حمايت‌هاي فيزيکي و اقتصادي: 
قوانين عمدتاًً معطوف به مرخصي زايمان، ساعات 
کار و حمايت‌هاي مالي مادران شاغل هستند؛ 
درحالي‌که مباني نظري رهبري شهيد )ره( 
علاوه‌بر مراقبت از نقش خانوادگي و مادرانگي زن، 
بر »تناسب شغل با طبيعت زن«، »حفظ آرامش 
رواني« و »پرهيز از مشاغل تضعيف‌کننده کرامت 

زن« تأکيد دارد.
  کم‌توجهي به ابعاد رواني و امنيت اخلاقي: 
قوانين ناظر بر جلوگيري از آزار جنسي يا حفظ 
حريم عفت در محيط کار عمدتاًً کلي، کم‌ضمانت 

يا ناقص و فاقد بازدارندگي لازم هستند.
  ضعف در سياست‌هاي شايسته‌سالاري 
و حضور کيفي: اگرچه در مباني بر »انتخاب 
اصلح بدون تعصب جنسيتي« تأکيد شده، اما 
سازوکارهاي قانوني شفاف براي تضمين حضور 
زنان حکيم و فرزانه، در سطوح تصميم‌سازي و 
مديريت‌هاي کلان )نه لزوماًً اجرايي( کم‌رنگ 

است.
  عدم يکپارچگي قوانين: قوانين مرتبط با 
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حوزه اشتغال بانوان در بخش‌هاي قوانين مختلف 
)قانون کار، خدمات کشوري، مدني و برنامه‌هاي 

توسعه( دچار پراکندگي و ناهماهنگي هستند.

  فقدان نظام پايش منسجم: امکان ارزيابي ميزان 
انطباق قوانين با مباني نظري و نيازهاي واقعي 
زنان شاغل به‌طور ساختارمند وجود ندارد؛ زيرا 

اين فقدان در وهله نخست به عدم استخراج مباني 
نظري کامل جمهوري اسلامي در حوزه اشتغال 

بانوان مربوط است.

يافته‌هاي  در  ذکر‌ شده  مسائل  رفع  براي 
کليدي، پيشنهادهاي زير در تهيه و تدوين متن 
سازوکارهاي اجرايي برنامه اشتغال زنان )بند 
»ث« ماده )80( قانون برنامه هفتم پيشرفت( 

قابل طرح است.
  خانه داري؛ رکن حياتي و مولد در نظام 
اشتغال: سياستگذاري اشتغال بايد »خانه‌داري 
و مادري« را شغلي اساسي و مولد برشمارد تا زنان 
نه از روي اجبار معيشتي، بلکه با انتخاب آگاهانه 
بين خانه و شغل توازن برقرار کنند. اين تحول 

راهبردي بايد به تدريج محقق شود.
  رفع تعارض نقش ها؛ حمايت از انتخاب آزادانه 
زنان: در الگوي سوم، زنان سرمايه‌هاي راهبردي 
کشورند و نبايد در دوراهي اجباري »خانه يا 
شغل« قرار بگيرند. لذا سازوکارهاي اجرايي برنامه 
اشتغال زنان )بند »ث« ماده )80( قانون برنامه 
هفتم پيشرفت( بايد به گونه‌اي تنظيم شوند که 
انتخاب ميان نقش‌هاي خانوادگي و حرفه‌اي، 
آگاهانه و با حمايت کامل نهادي باشد؛ به‌طوري‌که 

هيچ‌کدام فداي ديگري نشود.
   اشتغال منعطف؛ راهبرد توازن ميان خانواده 
و حرفه: براي تعارض ميان شغل و خانواده، بايد 
به‌سمت الگوهاي متنوعي مانند دورکاري و 
مشاغل پروژه‌اي يا پاره‌وقتي حرکت کرد که 
تخصص بانوان را حفظ و خانواده را تحکيم کند. 

البته اين الگوهاي انعطاف‌پذير بايد به‌گونه‌اي 
بازطراحي شوند که برخلاف تجربه‌هاي ناموفق 
قبلي، باعث کاهش درآمد يا افت منزلت شغلي و 

ناامني شغلي نشوند.
   اشتغال فطرت‌گرا؛ همسويي تخصص با 
آرامش زن و پايداري خانواده: نگاه »جنسيت 
خنثي« در آموزش و بازار کار امروز، بيش از هر 
چيزي به فرسودگي رواني زنان و تضعيف کانون 
خانواده دامن زده است. براي حل اين چالش، 
نيازمند يک ريل‌گذاري هوشمندانه در آموزش 
هستيم تا مسير تحصيلي و شغلي بانوان به 
سمتي هدايت شود که با طبيعت جسمي، رواني 
و نقش‌هاي ارزشمند خانوادگي )مانند مادري( 

سازگار باشد.
   زيست عفيفانه؛ بستر امنيت و بهره‌وري 
در محيط کار: تحقق »کرامت زن« و »زيست 
عفيفانه« در محل کار، نبايد صرفاًً يک توصيه 
اخلاقي باشد، بلکه بايد به‌عنوان يک »رکن قانوني 
و پيش‌شرط شغلي« در نظر گرفته شود. اين 
رويکرد نه محدوديت، بلکه ابزاري براي تأمين 
آرامش رواني، تمرکز و افزايش بهره‌وري کل 

سازمان است.
  شايسته‌سالاري کيفي؛ عبور از آمار و حرکت 
به‌سوي اثرگذاري واقعي: صرف افزايش تعداد زنان 
در پست‌هاي مديريتي کافي نيست؛ بلکه بايد 

از بانوان باسابقه به‌عنوان سرمايه‌هاي ارزشمند 
کشور، در نقش‌هاي راهبردي، مشاوره‌اي و 

مربي‌گري استفاده کرد.
  اصلاح قوانين مبهم در اشتغال زنان: برخي 
مواد قانوني، مانند ماده )1117( قانون مدني که 
به شوهر اجازه مي‌دهد همسرش را از شغل منافي 
مصالح خانوادگي منع کند، گاهي زمينه‌ساز 
سوء‌استفاده و محدوديت‌هاي بي‌دليل شده است. 
براي حل اين چالش، شفاف‌سازي و اصلاح قوانين 
ضروري است تا به جاي برخوردهاي سليقه‌اي، 
تعادلي عادلانه ميان حق اشتغال زن و پايداري 

خانواده برقرار شود.
   شاخص‌گذاري هوشمند: سياستگذاري 
براي اشتغال زنان نبايد در حد توصيه‌هاي کلي 
باقي بماند؛ بلکه نيازمند شاخص‌هاي دقيق و قابل 
اندازه‌گيري است. اين شاخص‌ها بايد مواردي 
چون امنيت رواني، ساختار محيط کار، شناسايي 
مشاغل آسيب‌زا و حتي به رسميت شناختن 
»خانه‌داري« را به‌عنوان يک شغل پوشش دهند.

  اشتغال زنان؛ نيازمند پيوست فرهنگي 
و نگاه سيستمي: اشتغال بانوان بايد طوري 
بازطراحي شود که با ارزش‌هايي مثل مادري و 
کرامت زنانه هماهنگ باشد و در دل يک فرهنگ 

حامي خانواده قرار بگيرد. 
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فرصت ها و چالش های ناشی از تغییر شکل حقوقی دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی دولتی به »مؤسسه عمومی غیردولتی«

DOI: 10.22034/mrc.report.21530

در مواجهه با مشکلاتي که هم‌اينک در زمينه‌هاي 
مختلفي همچون آموزشي، پژوهشي، ساختاري، 
مديريتي و حقوقي گريبان‌گير نظام آموزش عالي 
کشور است، يکي از گزينه‌هاي اصلاح، تغيير 

شکل حقوقي دانشگاه‌ها و به‌تبع آن، تغيير نظام 
حقوقي حاکم بر نهادهاي مذکور است. طرح اين 
ايده که پيش‌تر مسبوق به سابقه بوده، اخيراًً نيز در 
چهل‌ودومين اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي سطح 

يک کشور در تاريخ 1404/8/8 مطرح شده است. 
در اين گزارش به بررسي اين پيشنهاد در نظام 
حقوقي کشور و آثار مثبت و منفي آن پرداخته 

شده است. 

نتايج بررسي تغيير شکل حقوقي دانشگاه‌ها به 
مؤسسه عمومي غيردولتي حاوي فرصت‌ها و 

چالش‌هاي زير است:
فرصت‌ها

 با توجه به عدم شمول قانون مديريت خدمات 
کشوري و ماده )106( قانون برنامه پنج‌ساله 
هفتم پيشرفت نسبت به مؤسسات عمومي 
غيردولتي، يکي از ويژگي‌هاي مثبت تغيير 
شکل حقوقي دانشگاه‌ها، ايجاد انعطاف 

اداري و استخدامي است.
 مؤسسات عمومي غيردولتي مشمول حکم ماده 
)69( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
)مصوب سال 1380( و ماده )10( قانون جهش 
توليد مسکن )مصوب سال 1400( نبوده و طبعاًً 
درصورتي‌که شکل حقوقي دانشگاه‌ها، مؤسسه 
عمومي غيردولتي شود، امکان تملک اراضي آنها 

توسط دولت نيز منتفي خواهد شد.

 درحالي‌که دستگاه‌هاي دولتي براساس ماده 
)29( قانون مديريت خدمات کشوري مکلف‌اند 
سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را 
متناسب با مقررات دولتي تنظيم کنند و همچنين 
به موجب ماده )105( قانون برنامه هفتم نسبت 
به کاهش پست‌هاي سازماني خود اقدام کنند 
اما با توجه به عدم شمول قوانين فوق بر 
مؤسسات عمومي غيردولتي، اين مؤسسات 
از حيث تأييد ساختار سازماني و تشکيلاتي 
و تصويب سقف پست‌هاي سازماني خود 
توسط سازمان اداري و استخدامي کشور 

تکليفي ندارند. 
 براساس ماده )10( قانون ديوان عدالت 
اداري، تصميم‌ها و اقدام‌هاي مؤسسات عمومي 
غيردولتي )جز شهرداري‌ها و سازمان تأمين 
اجتماعي( مشمول نظارت ديوان عدالت اداري 
نيست. هر چند پيش از اين دانشگاه‌ها براساس 

مصوبه »خروج تصميم‌ها و آراي صادره از هيئت‌ها 
و كميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و 
فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 
ساير مراكز آموزشي و پژوهشي درخصوص امور 
و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول 
صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع 
قضايي« شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مشمول 

نظارت ديوان مذکور نبودند.
چالش‌ها

 اگرچه دانشگاه‌ها در امور مالي و معاملاتي 
تابع مصوبات هيئت امنا هستند و اساساًً وظايف 
ذي‌حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي در 
دانشگاه‌ها برعهده مدير امور مالي آنهاست، اما 
با توجه به اينکه مؤسسات عمومي غيردولتي 
در قسمت مربوط به مصرف اعتبارات غيردولتي 
خود تابع قانون محاسبات عمومي نيستند و به 
موجب تبصره »2« ماده )31( قانون فوق، صرفاًً 
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در برابر اعتبارات دولتي پاسخ‌گو خواهند بود. لذا 
تغيير شکل حقوقي دانشگاه‌ها از بعد مالي و 
معاملاتي امتياز ويژه‌اي به حساب نمي‌آيند.

  نظر به اينکه در شکل حقوقي مؤسسه دولتي، 
دولت مکلف به تأمين بودجه دستگاه است حال 
آنکه در مؤسسه عمومي غيردولتي، ميزان تعهد 
دولت در تأمين بودجه به کمتر از پنجاه درصد 
تقليل مي‌يابد. لذا در صورت تغيير شکل 
حقوقي دانشگاه‌هاي دولتي به نهاد عمومي 
غيردولتي، پيش‌بيني مي‌شود چالش‌هايي 
مالي براي آنها به وجود آيد. البته ذکر اين 
نکته ضروري است که در صورت تغيير 
شکل حقوقي دانشگاه‌ها به مؤسسه عمومي 
غيردولتي، نهادهاي مذکور درخصوص نحوه 
مصرف اعتبارات دولتي، پاسخ‌گو بوده و 
مشمول احکام قانون محاسبات عمومي 
کشور و نيز تابع نظارت‌هاي مراجع نظارتي 

ازجمله ديوان محاسبات کشور خواهند بود.
- ازآنجايي‌که مؤسسات عمومي غيردولتي 
مشمول ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به 
دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي )مصوب 
سال 1365( نيستند، در صورت محکوميت 
مالي مؤسسات عمومي غيردولتي، اجراي 
احکام دادگستري و ادارات ثبت و ساير 
مراجع مي‌توانند اموال آنها را توقيف کنند 

يا به دادن تأمين ملزم کنند.
  براساس ماده )48( قانون محاسبات عمومي 
کشور، »مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي 
از اشخاصي كه به‌موجب احكام و اسناد لازم‌الاجرا 
به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق ‌مقررات 
اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول خواهد 
بود«. حکم فوق تسهيلات قابل توجهي را براي 
وصول مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي 
ايجاد کرده و آن را تابع مقررات مربوط به اجراي 

ماليات‌هاي مستقيم کرده است، اين در حالي 
است که نهادهاي عمومي غيردولتي از 
امتياز خاص مقرر در ماده فوق برخوردار 

نيستند.
  براساس ماده )2( قانون ماليات‌هاي مستقيم، 
دستگاه‌هاي دولتي از پرداخت ماليات معاف 
هستند؛ درصورتي‌که معافيت مالياتي )از 
پرداخت ماليات موضوع قانون فوق( براي 

مؤسسات عمومي غيردولتي وجود ندارد.
- با توجه به معذوريت‌هاي مربوط به عدم امکان 
تأمين بيش از نيمي از منابع مالي لازم در بودجه 
ساليانه دانشگاه‌ها از محل منابع غيردولتي، به‌نظر 
مي‌رسد اکثريت قريب به اتفاق دانشگاه‌هاي 
دولتي در شرايط کنوني قادر به انطباق با بخشي 
از شرايط قانوني لازم براي شناسايي يک نهاد 

به‌عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي نيستند.

بي‌ترديد، ماده )1( قانون احکام دائمي برنامه‌هاي 
توسعه کشور، ظرفيت قابل اعتنايي را براي 
ايجاد انعطاف در مقررات حاکم بر دانشگاه‌هاي 
دولتي ايجاد کرده است. به‌نظر مي‌رسد در همين 
وضعيت موجود و نهايتاًً اعمال اصلاحات و الحاق 
احکام مورد نياز، مي‌توان بخش قابل توجهي از 
ملاحظاتي که در زمينه پيشنهاد تغيير شکل 
حقوقي دانشگاه‌ها به مؤسسه عمومي غيردولتي 
وجود دارد را تأمين کرد. بنابراين ضرورتي به 
تغيير شکل حقوقي دانشگاه‌ها به مؤسسه 

عمومي غيردولتي نيست. 
ازجمله احکام اصلاحي که مي‌تواند زمينه بهبود 

وضعيت موجود را بدون نياز به تغيير شکل 
حقوقي دانشگاه‌ها فراهم کند، مي‌توان به موارد 
زير اشاره کرد: ثبت اموال غيرمنقول دانشگاه‌ها 
به نام آنها )و نه به نام دولت( با اصلاح ماده )69( 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
)مصوب سال 1360( يا ازطريق وضع حکم 
مستقل، ممنوعيت تملک اراضي دانشگاه‌ها 
براساس مقررات قانوني مثل ماده )10( قانون 
جهش توليد مسکن )و ساير مقررات قانوني 
مشابه( و استقلال بيشتر در زمينه امور اداري 
و استخدامي با اصلاح ماده )74( قانون مديريت 
خدمات کشوري يا وضع حکم مستقل. )با اين 

ملاحظه که بين دولت و دانشگاه قراردادي 
براساس شاخص‌هاي عملکرد محور منعقد 

مي‌شود(.
همچنين تدوين دستورالعمل اجرايي ماده )1( 
قانون احکامي دائمي با تفسير دقيق از قانون به 
جهت جلوگيري از تفسيرهاي غيردقيق و ورود 
غيراصولي برخي از دستگاه‌هاي نظارتي در امور 
تصميم‌گيري و اجرايي دانشگاه‌ها و در نهايت 
حفظ استقلال دانشگاه متناسب با چارچوب مورد 

نظر قانونگذار، پيشنهاد مي‌شود.
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تجربه نگاری کسب وکارهای اجتماعی در ایران )۱(؛ 

تشکل های سنتی

در دهه‌هاي اخير، »کسب‌وکار اجتماعي« 
به‌عنوان رويکردي نوين براي حل مسائل پيچيده 
اجتماعي با استفاده از منطق بازار مطرح شده 
است. اين الگو که ريشه در نظريه و تجربه محمد 
يونس دارد، به‌جاي تمرکز بر حداکثرسازي سود، 
مأموريت اصلي خود را غلبه بر فقر، نابرابري، 
بحران‌هاي  و  جنسيتي  نابرابري  بيکاري، 

زيست‌محيطي قرار مي‌دهد.
با وجود اين اهميت، در ايران هنوز چارچوب 
مفهومي و حقوقي روشني براي کسب‌وکار 
اجتماعي شکل نگرفته است. بخش بزرگي از 
فعاليت‌هاي اجتماعي کشور ذيل »مؤسسات 
خيريه و سازمان‌هاي مردم‌نهاد« انجام مي‌شود که 
غالباًً وابسته به کمک‌هاي اهدايي‌اند و از پايداري 
مالي کافي برخوردار نيستند. ازسوي‌ديگر، 
شرکت‌هاي تجاري و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز 

اگرچه در قالب »مسئوليت اجتماعي شرکتي«1 
وارد عرصه خدمات عمومي مي‌شوند، اما رسالت 
اصلي آنها همچنان سودآوري است و مأموريت 
اجتماعي جنبه‌اي فرعي دارد. به همين دليل، 
»شکاف نهادي« ميان فعاليت‌هاي خيريه‌اي 
وابسته به اعانه و فعاليت‌هاي تجاري بوده و فضاي 
مياني که کسب‌وکار اجتماعي مي‌تواند پر کند، 

عملًاً خالي است.
يافته‌هاي ميداني اين پژوهش از مصاحبه با 
مديران چند مؤسسه اجتماعي نشان مي‌دهد 
که بسياري از آنها گرچه در تحقق مأموريت‌هاي 
اجتماعي موفق بوده‌اند، اما در حوزه‌هايي مانند 
»خودکفايي اقتصادي، جذب سرمايه‌گذار، 
نوآوري اجتماعي، ايجاد ساختارهاي حقوقي 
پايدار و پرداخت دستمزدهاي رقابتي« با 
چالش‌هاي اساسي روبه‌رو هستند. درنتيجه، 

فعاليت آنها همچنان به الگوي خيريه‌اي نزديک‌تر 
است تا الگوي کامل کسب‌وکار اجتماعي.

اين وضعيت موجب مي‌شود ظرفيت‌هاي بالقوه 
کسب‌وکار اجتماعي در ايران بالفعل نشود و 
سهم اين الگو در حل مسائل اجتماعي کشور 
به‌شدت محدود بماند. بنابراين، ضرورت دارد 
سياستگذاران با مناسب‌سازي چارچوب حقوقي 
براي فعاليت کسب‌وکارهاي اجتماعي، ايجاد 
مشوق‌هاي مالي و مالياتي براي آنها و فراهم‌ کردن 
زيرساخت‌هاي نهادي، مسير گذار از مدل‌هاي 
خيريه‌اي سنتي به‌سمت کسب‌وکار اجتماعي 
پايدار را هموار کنند. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي 
آينده، دولت و حتي خيريه‌ها نتوانند بار سنگين 
کاهش آسيب‌هاي اجتماعي را بر دوش بکشند 
و نياز است مؤسسات نوآورانه کسب‌وکارهاي 

اجتماعي وارد اين عرصه شوند.

۱.  فقدان چارچوب حقوقي مشخص براي 
کسب‌وکار اجتماعي در ايران: بررسي‌ها نشان 
مي‌دهد که در قوانين موجود، شخصيت حقوقي 
مناسبي براي تأسيس و فعاليت کسب‌وکار 
اجتماعي تعريف نشده است. به همين دليل، 

فعالان اين حوزه يا در قالب »شرکت‌هاي تجاري« 
فعاليت مي‌کنند که با مأموريت اجتماعي آنها 
همخواني ندارد، يا به‌صورت »مؤسسات خيريه و 
سازمان‌هاي مردم‌نهاد« که وابستگي شديدي به 

کمک‌هاي بيروني دارند.

۲.  تمرکز نهادهاي موجود بر الگوي خيريه‌اي 
سنتي: يافته‌هاي ميداني نشان مي‌دهد بسياري 
از مؤسسات اجتماعي در ايران همچنان بر منطق 
خيريه‌اي متکي‌ هستند. اين نهادها اگرچه در 
زمينه مأموريت‌هاي اجتماعي مانند توانمندسازي 
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۱. راهکارهاي تقنيني
   مناسب‌سازي اشخاص حقوقي براي تأسيس و 
فعاليت کسب‌وکار‌هاي اجتماعي در نظام حقوقي 

ايران.
   ايجاد مشوق‌هاي مالياتي براي کسب‌وکارهاي 
اجتماعي‌، مشروط به رعايت اصول شفافيت مالي 

و بازسرمايه‌گذاري سود.
   ايجاد چارچوب قانوني براي سرمايه‌گذاري 
اجتماعي، شامل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري 

تأثير1  و اوراق قرضه اجتماعي.2 
   تسهيل دسترسي به اعتبارات خُُرد و تسهيلات 
بانکي براي کسب‌وکارهاي اجتماعي نوپا، با 

ضمانت‌هاي ساده‌تر.
۲. راهکارهاي نظارتي

   ايجاد نهاد ناظر تخصصي در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي يا سازمان امور اجتماعي براي ثبت، 

ارزيابي و پايش عملکرد کسب‌وکارهاي اجتماعي.
  تدوين استانداردهاي حسابرسي اجتماعي که 
علاوه‌بر شاخص‌هاي مالي، اثر اجتماعي و ميزان 

تحقق مأموريت را نيز ارزيابي کنند.
 الزام به شفافيت مالي و گزارش‌دهي ساليانه 
در زمينه ميزان سود، نحوه بازسرمايه‌گذاري و 

دستاوردهاي اجتماعي.
   ايجاد نظام رتبه‌بندي کسب‌وکارهاي اجتماعي 
براساس شاخص‌هايي چون پايداري مالي، ميزان 
اثر اجتماعي، نوآوري و انطباق با اصول محمد 

يونس.
۳.  راهکارهاي سياستي

 گنجاندن کسب‌وکار اجتماعي در برنامه‌هاي 
توسعه ملي و اسناد بالادستي به‌عنوان رکن 

مکمل اقتصاد مقاومتي و عدالت اجتماعي.
  ايجاد مراکز شتاب‌دهنده و پارک‌هاي نوآوري 

اجتماعي براي حمايت از استارت‌آپ‌هاي 
اجتماعي.

  اعطاي مشوق‌هاي دولتي و يارانه‌اي )مانند 
اولويت در مناقصات دولتي( براي کسب‌وکارهاي 

اجتماعي.
  توسعه آموزش و ظرفيت‌سازي از طريق 
آموزشي در زمينه  دانشگاه‌ها و مؤسسات 
کارآفريني اجتماعي و مديريت کسب‌وکار 

اجتماعي.
 ترويج فرهنگ عمومي درباره کسب‌وکار 
و کمپين‌هاي  از طريق رسانه‌ها  اجتماعي 
اطلاع‌رساني، براي ارتقاي اعتماد اجتماعي و 

جذب سرمايه‌گذاران.
  ايجاد شبکه ملي کسب‌وکارهاي اجتماعي براي 
تبادل تجربه، هم‌افزايي و ارتقاي قدرت چانه‌زني 

اين نهادها در سطح سياستگذاري.

زنان، حمايت از بهبوديافتگان و فعاليت‌هاي 
زيست‌محيطي عملکرد مثبتي دارند، اما فاقد مدل 
مالي پايدار و ساختار بازسرمايه‌گذاري سود هستند.

۳. چالش‌هاي اقتصادي و مالي: اغلب مؤسسات 
مورد بررسي در تأمين منابع پايدار مالي، جذب 
سرمايه‌گذار و ايجاد درآمد از طريق فعاليت 
اقتصادي با مشکلات جدي مواجه ‌هستند. تنها 

يک نمونه به‌طور شفاف از رويکرد »ايجاد سود و 
بازسرمايه‌گذاري در مأموريت اجتماعي« استفاده 
کرده است. اين نشان مي‌دهد گذار به الگوي 
کسب‌وکار اجتماعي کامل هنوز در مراحل اوليه 

است.
۴. آگاهي و گرايش مديران به الگوهاي جديد و 
نوآورانه: مصاحبه‌ها نشان داد که مديران مؤسسات 

اجتماعي با وجود دشواري‌ها، به اهميت استقلال 
مالي و خودکفايي واقف‌اند و در تلاش براي حرکت 
به‌سمت الگوهاي ترکيبي )ترکيب فعاليت خيريه 
با فعاليت اقتصادي بازارمحور( هستند. اين امر 
نشان‌دهنده ظرفيت بالقوه براي نهادينه‌سازي 

کسب‌وکار اجتماعي در ايران است.

شکل  سري زماني راهبردها و راهکارهاي توسعه کسب وکارهاي اجتماعي

مأخذ:یافته های تحقیق.
1 . Impact Investment Funds
2 . Social Impact Bonds
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بررسی تطبیقی نظام کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی)2(: 

مطالعه موردی سوئد

ایجاد نظام یکپارچه، یکی از راهبردهای اساسی 
در کنترل آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود. 
بااین‌حال، در ایران باوجود تأکید بر این ضرورت، 
نهادهای متعددی بدون هماهنگی و هم‌افزایی 
کافی، به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این 

حوزه می‌پردازند. برای مواجهه علمی با این 
مسئله، بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی یکی از 
راهبردهای کلیدی است. این گزارش با اذعان به 
اینکه مدل‌های نهادی سایر جوامع را نمی‌توان 
لزوماًً در کشور پیاده‌سازی کرد، بر آن است تا با 

تحلیل تجربه سوئد، به ارتقای دانش موجود در 
زمینه چگونگی طراحی و استقرار نظام یکپارچه 

یاری رساند.

نظام کنترل آسیب‌های اجتماعی سوئد بر پایه 
قانون خدمات اجتماعی )2001( و سایر قوانین 
با تأکید بر اصول تضمین امنیت اقتصادی و 
اجتماعی، ارائه خدمات مبتنیبر شواهد و 
باکیفیت، پیشگیری زودهنگام و توانمندسازی 
شکل ‌گرفته است. در حوزه آسیب‌های اجتماعی، 
قوانین این کشور معطوف به کنترل اعتیاد 
حمایت از خانواده‌ها و کودکان، پیشگیری از 
طلاق و مدیریت پیامدهای آن، بی‌خانمانی و 

حمایت از قربانیان جرم و خشونت است.
به‌لحاظ آرایش سرزمینی نحوه اجرای سیاست‌ها، 
این نظام براساس تفکیک شفاف وظایف 
سازمان‌ها در سه سطح ملی، منطقه‌ای و 
محلی سازمان یافته‌ است. در سطح ملی دفتر 
نخست‌وزیری نقش هماهنگ‌کننده کلان را 

برعهده دارد و وزارت بهداشت و امور اجتماعی، 
مسئول سیاستگذاری، تنظیم چارچوب‌های 
قانونی، تخصیص بودجه و نظارت در حوزه‌های 
امور اجتماعی و بهداشت ازجمله سیاست‌های 
پیشگیرانه اعتیاد و خدمات اجتماعی نظیر 
ازجمله  زندگی  معقول  استاندارد  تضمین 
مزایای حداقل درآمد، حمایت از کودکان، 
خانواده‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر است. در سطح 
منطقه‌ای شوراهای استانی مسئولیت اصلی 
ارائه مراقبت‌های بهداشتی را به‌عهده ‌دارند. 
همچنین در این سطح ساختارهای همکاری و 
پشتیبانی- منطقه‌ای با هدف تقویت همکاری 
بین‌سطحی و ارتقای سیاستگذاری و عمل 
مبتنیبر دانش فعالیت دارند. در سطح محلی، 
شهرداری‌ها مسئول نهایی اجرای سیاست‌ها و 

ارائه خدمات‌اند و ضمن امکان واگذاری برخی 
فعالیت‌ها به بخش‌های دیگر، وظایف حساس 
یا نیازمند اقتدار عمومی را خود انجام می‌دهند. 
بخش مردم‌نهاد نیز با ارائه خدمات به گروه‌های 
نیازمند، مشارکت در سیاستگذاری و ایفای نقش 
صدا برای گروه‌های آسیب‌پذیر در این نظام 
مشارکت دارد. درمجموع، این نظام با تعیین 
نهادهای متولی مشخص در سطوح مختلف، 
تفکیک شفاف وظایف بین آنها و تفویض 
اختیارات اجرا به سطوح محلی، در عین 
حفظ هماهنگی راهبردی در سطح ملی، 
کارایی اجرایی و تطابق سیاست‌ها با نیازهای 

محلی را تضمین می‌کند.
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در این بخش، بر پایه‌ بررسی تطبیقی نظام‌های 
کنترل آسیب‌های اجتماعی، مجموعه‌ای از 
درس‌آموخته‌های سیاستی در چهار حوزه ارائه 

می‌شود:
الف( در حوزه سیاستگذاری

با  ملی  سیاستگذاری  چارچوب  تدوین   
رویکرد حاکمیت چندسطحی: استقرار ساختار 
سیاستگذاری، بودجه‌ریزی و نظارتی منسجم 
کلی،  خطوط  تعیین  برای  ملی  سطح  در 
استانداردهای عملکرد و اهداف کلان کنترل 
آسیب‌های اجتماعی. هم زمان، باید اختیارات لازم 
برای انطباق و تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب 
با بافت اجتماعی-فرهنگی و اولویت‌های بومی 
هر منطقه، به سطوح اجرایی منطقه‌ای و محلی 

تفویض گردد.
 اولویت بخشی به خدمات و حمایت‌های 

اجتماعی در کنترل آسیب‌های اجتماعی.
در  جامع  و  همه‌جانبه  رویکرد  اتخاذ   
سیاستگذاری مواد مخدر: این رویکرد باید بر پایه‌ 
چهار ستون مبارزه با عرضه، پیشگیری، درمان 
و کاهش آسیب باشد. در این مسیر، تجارب 
سوئد، بر پرهیز از تجویز قانونی مواد مخدر، 
مجازات‌محور کردن مصرف مواد و استفاده 

گسترده از درمان‌های اجباری تأکید دارد.
 اولویت‌بخشی به راهبرد اول تأمین مسکن در 

سیاستگذاری بی‌خانمانی.
 تقویت نهاد خانواده با اتخاذ رویکرد حمایتی 
چندبعدی: این حمایت‌های شامل تأمین نیازهای 
اولیه مادی، حمایت از کارکرد خانواده و تقویت 

مهارت‌های والدگری میشود.
 پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های 
ناشی از آن: لازم است از طلاق از طریق اجرای 
دوره تأمل اجباری و بازاندیشی به‌همراه فراهم 

آوردن خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی 
پیشگیری کرد. همچنین ضرورت دارد از آسیب‌ها 
طلاق برای زوجین و فرزندان آنان از طریق 
تنش‌زدایی از فرایند طلاق، الزام زوجین به 
دریافت خدمات تخصصی با تأکید بر برجسته 
ساختن مسئولیت‌های مشترک والدین در قبال 
فرزندان و اولویت‌بخشی به مصالح عالیه کودک 
در تصمیم‌گیری‌های قضایی و اجتماعی مرتبط 
با حضانت، تعیین محل سکونت و حق ملاقات 

کاست.
 استقرار راهبرد ملی حفاظت از حقوق کودک 
و نوجوان با رویکرد سه‌گانه پیشگیری، ارتقا و 

مداخله. 
 حمایت از قربانیان جرم و خشونت ازجمله 
کودکان و زنان و کار با مرتکبان خشونت-با هدف 

تغییر رفتارهای خشونت‌آمیز.
 تضمین مشارکت بخش‌های خصوصی و 
مردم‌نهاد: ضمن تضمین این مشارکت لازم است 

فعالیت‌های بخش‌ها تنظیم شود.
 تضمین کیفیت خدمات اجتماعی از طریق 
توسعه مداوم خدمات، ارائه آنها توسط کارکنان 

آموزش‌دیده و نظارت بر نحوه ارائه آنها.
ب( ساختار نهادی و سازوکار اجرایی 

سیاست‌ها
 تعیین نهادهای متولی مشخص در سطوح 
و شهرستان(  استان  )ملی،  کشور  مختلف 
به‌همراه تفکیک دقیق و شفاف وظایف و 
حذف دستگاه‌های موازی. نهاد متولی باید 
جزو نهادهای حوزه سیاستگذاری اجتماعی و 

بهداشت باشد.
 تضمین ارائه خدمات اجتماعی باکیفیت 

به‌صورت رایگان یا تحت پوشش کامل بیمه.
- ترویج عمل مبتنیبر دانش از طریق همکاری 

نهادهای متولی با نهادهای دانشگاهی و پژوهشی.
ج( نهادینه‌سازی همکاری بین سطحی و 

بین‌بخشی
 ایجاد هماهنگی بین‌وزارتخانه‌ای از طریق نهاد 

ریاست‌جمهوری یا سازمان برنامه و بودجه. 
 ایجاد هماهنگی میان نهادهای ملی، منطقه‌ای 
و محلی از طریق سازوکارهایی نظیر تشکیل 
کارگروه‌ها یا هیئت‌های تخصصی مشترک، 
برگزاری جلسات منظم تبادل‌نظر، قراردادهای 

رسمی و چارچوب برنامه‌ریزی مشترک. 
  طراحی و استقرار مراکز خدمات اجتماعی 
جامع در سطح محلی و استقرار گروه‌های حرفه‌ای 

بین رشته‌ای به‌منظور یکپارچه‌سازی خدمات.
 اطمینان از اینکه همه مناطق ازجمله مناطق 
محروم، منابع کافی برای ارائه خدمات باکیفیت 
یکسان مطابق با استانداردهای ملی را در اختیار 
دارند، لازم است نهاد ملی از طریق سازوکار 

تعدیل به این نیاز رسیدگی کنند.
 تدوین توافق‌نامه همکاری بین‌بخشی بین نظام 
خدمات اجتماعی و نظام سلامت در رسیدگی به 

نیازها و خواسته‌های گروه‌های هدف.
د( در حوزه نظارت

 ایجاد اداره نظارتی مستقل، تخصصی و 
کیفیت‌محور در ذیل نهاد سیاستگذار، به‌منظور 
نظارت بر ارائه خدمات اجتماعی از طریق 
سازوکارهای الزام‌آور قانونی و سخت و ابزارهای 

نظارتی نرم.
 تضمین نقش نظارتی مؤثر سازمان‌های 

مردم‌نهاد و رسانه‌ها. 
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فرصت های پیش روی کسب وکارهای اجتماعی به منظور مدیریت مسائل 

اجتماعی در ایران

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

در سال‌هاي اخير، توجه به کسب‌وکارهاي 
اجتماعي به‌عنوان يکي از رويکردهاي نوآورانه 
براي مواجهه با مسائل اجتماعي در بسياري از 
کشورها گسترش يافته است. اين نوع بنگاه‌ها با 
ترکيب منطق بازار و مأموريت اجتماعي، تلاش 
مي‌کنند از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي پايدار، 
به حل يا کاهش مسائل اجتماعي و محيط 
‌زيستي کمک کنند. در ايران نيز طي سال‌هاي 
گذشته نمونه‌هاي متعددي از کسب‌وکارهاي 
اجتماعي شکل گرفته‌اند که در حوزه‌هايي مانند 
توانمندسازي گروه‌هاي آسيب‌پذير، اشتغال‌زايي 

کاهش  و  محيط ‌زيست  آموزش،  محلي، 
آسيب‌هاي اجتماعي فعاليت مي‌کنند. وجود 
چنين تجربه‌هايي نشان مي‌دهد که ظرفيت‌هاي 
قابل‌ توجهي براي توسعه اين الگو در کشور وجود 

دارد.
بااين‌حال، بخش قابل ‌توجهي از تحليل‌هاي 
موجود درباره اين حوزه، عمدتاًً بر ضعف‌ها، 
روي  پيش  تهديدهاي  و  محدوديت‌ها 
کسب‌وکارهاي اجتماعي متمرکز بوده است. 
در اين گزارش از رويکرد چالش‌محور فاصله 
گرفته‌ايم و با بهره‌گيري از چارچوب تحليلي 

SOAR )قوت‌ها، فرصت‌ها، آرمان‌ها و 
پيامدها(، بر شناسايي ظرفيت‌هاي موجود، 
فرصت‌هاي سياستي و افق‌هاي مطلوب توسعه 
اين حوزه تمرکز مي‌کنيم. هدف آن است که 
از خلال اين رويکرد، تصويري امکان‌محور از 
وضعيت کسب‌وکارهاي اجتماعي در ايران 
ارائه شود و زمينه‌اي براي طراحي سياست‌ها و 
سازوکارهايي فراهم آيد که بتوانند اين ظرفيت‌ها 
را در مسير حل پايدار مسائل اجتماعي به کار 

گيرند.

1. اتخاذ رويکرد تحليلي فرصت‌محور به‌جاي 
متداول  رويکردهاي  ضعف‌ها:  بر  تمرکز 
آسيب‌شناسانه که عمدتاًً بر ضعف‌ها و تهديدها 
متمرکز مي‌شوند و در عمل تصويري بدبينانه و 
دلسردکننده براي سياستگذار ايجاد مي‌کنند، 
کامل نيستند. بنابراين پيشنهاد مي‌کنيم که 
در مرحله کنوني توسعه اين حوزه در ايران، 
SOAR )قوت‌ها، فرصت‌ها،  از چارچوب 
آرمان‌ها، نتايج( استفاده شود. در اين چارچوب، 
به‌جاي توليد يک روايت منفي از »ناتواني‌ها و 

محدوديت‌ها«، بر اين نکته تأکيد مي‌شود که در 
کشور قوت‌ها و فرصت‌هاي قابل اتکايي براي رشد 
کسب‌وکارهاي اجتماعي وجود دارد و سياستگذار 
بايد بر اين مبنا، افق‌هاي مطلوب )آرمان‌ها( و 
پيامدهاي قابل ‌سنجش را صورت‌بندي کند. اين 
تغيير رويکرد، زمين بازي سياستي را از »دفاع 
در برابر تهديدها« به‌سمت »بهره‌برداري فعال از 

فرصت‌ها« منتقل مي‌کند.
2. وجود ظرفيت‌هاي بالفعل و مسئله فقدان 
چارچوب منسجم: براساس شواهد و تجربه، 

در ايران سرمايه انساني متعهد و متخصص، 
نمونه‌هاي ميداني موفق از کسب‌وکارها و 
نيازهاي اجتماعي گسترده و مستمر وجود 
دارد که همگي مي‌توانند پشتوانه‌اي جدي براي 
توسعه اين حوزه باشند. افزون بر اين، اسناد 
بالادستي و سياست‌هاي کلي نظام نيز، به‌ويژه 
در حوزه عدالت اجتماعي، اقتصاد مقاومتي و 
توانمندسازي، زمينه حقوقي و گفتماني لازم را 

فراهم کرده‌اند.
از اين منظر، مسئله اصلي، فقدان ظرفيت نيست؛ 

DOI: 10.22034/mrc.report.21488



93

14
05

ت 
هش

دیب
 ار

م/
ار

چه
ی و

 س
ره

ما
ش

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

کسب‌وکارهاي  جامع  قانون  تدوين   .1
اجتماعي: سياستگذار بايد با تعريف روشن 
»کسب‌وکار  مصاديق  و  معيارها  مفاهيم، 
اجتماعي« و به رسميت شناختن »شخصيت 
حقوقي شرکت اجتماعي«، چارچوب حقوقي 

مشخصي براي اين حوزه ايجاد کند.
2. ايجاد نهاد تنظيم‌گر )رگولاتور( تخصصي: 
يک نهاد مستقل يا مأموريت مشخص در درون 
ساختار موجود، براي تنظيم‌گري، صدور مجوزها 
و برچسب‌هاي اجتماعي، نظارت بر استانداردها و 
تسهيل تعاملات بين بخش عمومي، خصوصي و 

اجتماعي ضروري است.
3. تشکيل صندوق‌ها و سازوکارهاي حمايتي 
تخصصي: طراحي صندوق‌هاي حمايتي و مالي 
اختصاصي براي کسب‌وکارهاي اجتماعي با ضوابط 
شفاف، مي‌تواند ريسک اوليه اين بنگاه‌ها را کاهش 

و ورود سرمايه را تسهيل کند.
مالي  تأمين  ابزارهاي  به‌کارگيري   .4
اجتماعي: استفاده از اوراق و صندوق‌هاي 

اجتماعي، سرمايه‌گذاري اثرگذار1  و سازوکارهاي 
مبتني‌بر نتيجه، براي تأمين مالي پروژه‌ها و 
بنگاه‌هاي اجتماعي بايد در دستور کار قرار گيرد.

5. هدف‌گذاري براي خودکفايي مالي: 
راهبردي،  اسناد  در  مي‌تواند  سياستگذار 
هدفي نظير تأمين حداقل 70 درصد از درآمد 
کسب‌وکارهاي اجتماعي از طريق فروش کالا و 
خدمات را به‌عنوان شاخص بلوغ مالي و خروج از 

وابستگي خيريه‌اي تعريف کند.
6. مشوق‌هاي مالياتي و اعتباري: طراحي 
و  ترجيحي  اعتبارات  مالياتي،  مشوق‌هاي 
تضمين‌هاي دولتي محدود و هدفمند، براي 
کاهش هزينه سرمايه و تقويت پايداري اين 

بنگاه‌ها پيشنهاد مي‌شود.
اثر  ارزيابي  ملي  چارچوب  تدوين   .7
اجتماعي: تدوين و رسمي‌سازي يک چارچوب 
ملي براي سنجش »ارزش اجتماعي خلق‌ شده« 
SROI( ضروري است تا موفقيت  )مانند 
نهادهاي اجتماعي براساس اثر واقعي آنها، نه 

صرفاًً حجم منابع جذب ‌شده، سنجيده شود.
8. گزارش‌دهي شفاف و منظم آثار: الزام يا 
تشويق کسب‌وکارهاي اجتماعي و همچنين 
نهادهاي حامي )دولت، شرکت‌ها، بنيادها( به 
انتشار گزارش‌هاي اثر اجتماعي، به افزايش 
شفافيت، پاسخگويي و جلوگيري از »اثرشويي« 

کمک مي‌کند.
9. پيوند دادن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي 
با رشد کسب‌وکارهاي اجتماعي: طراحي 
سازوکارهايي که بخشي از اهداف اقتصاد مقاومتي 
)مانند مردمي‌سازي اقتصاد و کاهش وابستگي 
به منابع دولتي( از طريق توسعه کسب‌وکارهاي 

اجتماعي تحقق يابد.
10. بهره‌گيري از ظرفيت مسئوليت اجتماعي 
CSR(: تدوين دستورالعمل‌ها و  شرکتي )
مشوق‌ها براي هدايت بخشي از بودجه‌هاي 
CSR بنگاه‌هاي بزرگ به حمايت پايدار و 
هدفمند از کسب‌وکارهاي اجتماعي )به‌جاي 

پروژه‌هاي پراکنده و کوتاه‌مدت(. 

بلکه نبود يک نگاه منسجم و چارچوب عملياتي 
روشن است که اين ظرفيت‌ها را به هم متصل کرده 
و در قالب سياست‌ها، نهادها و ابزارهاي مشخص، 
به يک زيست‌بوم حمايتي و تنظيمي قابل ‌اجرا 

تبديل کند.
از  سياستگذار؛  نقش  مجدد  تعريف   .3
جهت‌دهي  تا  منفي‌نگر  آسيب‌شناسي 
فرصت‌محور: ديدگاه محوري اين گزارش آن 

است که نقش سياستگذار در اين حوزه بايد از 
چرخه تکرارشونده آسيب‌شناسي منفي‌نگر، 
گزارش‌نويسي و هشدارهاي کلي، به‌سمت هدايت 
فرصت‌محور توسعه کسب‌وکارهاي اجتماعي 
تغيير يابد. سياستگذاري مطلوب، ازيک‌سو بايد 
به‌تدريج از الگوهاي بازتوزيع صرفاًً خيريه‌اي 
و کمک‌محور فاصله بگيرد و ازسوي‌ديگر، 
سازوکارهايي را تقويت کند که به توانمندسازي 

مولد، اشتغال‌زايي پايدار و ادغام گروه‌هاي هدف 
در بازار کار و توليد منجر مي‌شوند. به‌عبارت ديگر، 
نقش دولت و ساير نهادهاي سياستگذار، بيش از 
آنکه »جايگزين کنشگران اجتماعي« باشد، بايد 
تسهيل‌گر، تنظيم‌گر و جهت‌دهنده يک زيست‌بوم 
باشد که در آن کسب‌وکارهاي اجتماعي بتوانند با 
اتکا به توان خود، در مديريت مسائل اجتماعي 

نقش‌آفريني کنند.
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بررسی شیوه های ایجاد و ساماندهی شبکه های داوطلبی در شرایط جنگ با 

استناد به الگوهای جهانی

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

مسئوليت اصلي نظام رفاه و تأمين اجتماعي پاسخ 
به مخاطرات گوناگون از قبيل بحران‌هاي طبيعي 
)وقوع بلاياي طبيعي، خشک‌سالي، قحطي و ...( و 
انساني )جنگ، بيماري‌هاي فراگير، فقر و ...( است. 
اما با وجود اتخاذ تمام تدابير ممکن براي مديريت 
بحران‌هاي آتي، فصل مشترک تمام الگوهاي 
مديريت بحران اين است که تا حد قابل‌توجهي از 
کارآمدي دستگاه‌هاي رسمي براي پاسخ به فجايع 
و نيازهاي مردم کاسته خواهد شد و دولت‌ها 
مجبور به درخواست کمک از داخل يا خارج از 
مرزهاي سرزميني خويش خواهند شد. در اين 
ميان، برخلاف انتظار پيوندهاي افقي در جامعه، 
به‌عبارت‌ديگر همبستگي اجتماعي به‌عنوان 

نيروي پيونددهنده عناصر مختلف جامعه انساني 
فعال‌تر از پيش خواهد شد. در‌واقع جامعه انساني 
به‌دليل مواجهه با بحراني که بقاي آن را تهديد 
کرده است؛ واکنش طبيعي جمعي از خود نشان 
مي‌دهد. همين رخداد اجتماعي، يعني افزايش 
همبستگي اجتماعي است که بايد به‌عنوان راه 
برون‌رفت از لحظه بحران مورد توجه قرار گيرد. 

اما اگر افزايش همبستگي اجتماعي که به‌عنوان 
واکنش اوليه جامعه به مخاطره تجربه شده، بروز 
يافته است با سياستگذاري اجتماعي مطلوب 
گره نخورد؛ تنها يک وضعيت همدلي ناپايدار 
و گذراست که نمي‌توان از نتايج واقعي آن بهره 
گرفت. ترجمان اصلي و مهم اين همبستگي 

اجتماعي، افزايش مشارکت اجتماعي از مجاري 
گوناگوني است که حاکميت‌ها به روي شهروندان 
مي‌گشايند. داوطلباني که در خلال پاسخ به 
وضعيت اضطراري، اقداماتي در حوزه‌هاي 
گوناگون انجام مي‌دهند؛ به‌مرور در قالب 
شبکه‌هاي به‌هم‌پيوسته رخ مي‌نمايند و امکان 
بهره‌مندي دولت از ظرفيت‌هاي مردمي را فراهم 
مي‌کنند. اين شبکه‌هاي تشکيل شده از داوطلبان 
مردمي هستند که مي‌توانند پيوند عمودي ميان 
حاکميت سياسي و مردم را به‌دليل کاهش توان 
دولت‌ در ارائه خدمات اجتماعي روزمره، عدم 
تأمين نيازهاي شهروندان و ايجاد حس ناامني 
عمومي را شکننده مي‌کند، تاحدي ترميم کنند.

بررسي اقدامات نهادهاي حمايتي و امدادي در 
خلال جنگ ‌12روزه نشان مي‌دهد که عموم 
سياست‌ها و فعاليت‌هاي انجام شده در شرايط 
بحراني مذکور در حوزه جذب داوطلبان مربوط 
به سطح داوطلبي رسمي است که اين قبيل 
فعاليت‌ها و ساير اقدامات اجرايي دستگاه‌هاي 
اجرايي نيز کمتر نشان از آمادگي و برنامه‌ريزي 
پيشين جهت مواجهه با بحران‌هاي غيرمترقبه 

را داشته است و عمدتاًً در مدت کوتاه پساجنگ 
تدوين و اجرايي شده است. عمده سياست‌ها و 
اقدامات دستگاه‌هاي مذکور را مي‌توان در قالب 

سه نوع فعاليت دسته‌بندي کرد:
۱. استمرار وظايف و تکاليف قانوني: استمرار 
اقشار  براي  الکترونيکي  پرداخت کالابرگ 
کم‌درآمد، پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان 
دولت، مستمري و مزاياي بازنشستگان و تمديد 

دفترچه‌هاي بيمه درمان و تمديد برخي از 
پروانه‌ها و پرداخت‌هاي حق‌بيمه کارفرمايان و 

... بخشي از اين نوع اقدامات است. 
۲.  گسترش و تطبيق مأموريت‌ها متناسب 
با شرايط بحران: به‌عنوان نمونه طرح خانواده 
ميزبان سازمان بهزيستي که الگوي واگذاري 
مددجويان به‌صورت موقت به خانواده‌هاي 
فعاليت  گسترش  همچنين  است.  متقاضي 
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براساس مطالعه تطبيقي انجام شده به‌نظر 
مي‌رسد دو راهبرد کلان براي بسط و تقويت 
شبکه‌هاي داوطلبي، متناسب با شرايط کنوني 
ايران ضروري است. راهبرد اول شامل اقدامات 
لازم در راستاي تقويت شبکه داوطلبي رسمي 
است. مهم‌ترين آسيب‌شناسي دستگاه‌هاي 
حمايتي و امدادي کشور در تجربه جنگ 12روزه، 
فقدان نگاه اجتماعي به مسئله امداد و مدل جذب 
منفعلانه، غير‌شفاف و مبتني‌بر توانمندي‌هاي 
احتمالي داوطلبان، نه نيازهاي موجود کشور 
در هنگام بحران است. پيشنهاد مي‌شود؛ در 
راستاي تقويت نظام داوطلبي رسمي، توانمندي 
بالفعل هريک از اين نهادها در زمينه جذب، 
آموزش و سازماندهي نيروهاي داوطلب در دوران 
پيش از بحران ارزيابي دقيق شود و در صورت 

امکان نهادي فرادست و تنظيم‌گري در راستاي 
هم‌افزايي و تنظيم‌گري جذب داوطلبان مشخص 
گردد. به اقتضاي شرايط آتي سازمان پدافند 
غير‌عامل کشور که زير‌مجموعه ستاد کل نيروهاي 
مسلح است، شوراي عالي مديريت بحران کشور و 
شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي امکان ايفاي 

چنين نقشي را دارند. 
راهبرد دوم، در راستاي تسهيل‌گري براي گشودن 
زمينه‌ مناسب براي ساماندهي فعاليت‌هاي 
داوطلبانه غيررسمي است. لذا پيشنهاد مي‌شود؛ 
در همين راستا با استفاده از ظرفيت موجود 
جامعه ايران در سازماندهي نيروهاي مردمي 
امکان فعاليت نهادهاي فعال و مرجع مورد اعتماد 
شهروندان براي حضور در عرصه‌هاي مختلفي 
که زمينه جذب داوطلب غيررسمي را در شرايط 

بحران ممکن مي‌کند، فراهم شود. همچنين 
فعاليت ابتدايي اين گروه مي‌تواند در محدوده‌هاي 
نيازسنجي شده از تجربه ‌12روزه جنگ قبل و در 
جهت پاسخ به چالش‌هاي ايجاد شده به‌صورت 
مستقيم يا حتي در قالب فعاليت‌هايي باشد که 
به‌صورت غير‌مستقيم به کاهش بحران کمک 
کند. عموماًً اين فعاليت‌ها مي‌تواند در بدو امر 
مبتني‌بر عضويت در فضاي مجازي و برقراري 
ارتباط و سازماندهي اوليه باشد تا ظرفيت‌هاي 
موجود به‌خوبي شناسايي شده و در شرايط 
بحران مورد استفاده قرار گيرد. شکل‌گيري 
چنين گروه‌هايي در قالب اصناف و مشاغل، 
اقشار و طبقات گوناگون، گروه‌هاي دانشجويي و 

دانش‌آموزي به شکل غير‌مرتبط باشد.

اورژانس اجتماعي با خط تلفني 123 و استفاده 
از خط تلفني 1480 جهت مشاوره روان‌شناختي 
در سازمان بهزيستي که از پيش از جنگ وجود 
داشتند و متناسب با شرايط جديد بسط و 

گسترش يافتند. 
۳.  سياست‌هاي معطوف به شرايط جنگ: 
به‌عنوان نمونه پويش ايران همدل توسط سازمان 
بهزيستي براي جذب نيروي داوطلب اجرايي شد. 
همچنين پويش »خانه‌ات آباد« توسط جمعيت 

هلال احمر در نظر گرفته شده است.
شبکه‌هاي  شکل‌گيري  تجربه  در‌خصوص 
داوطلبي غيررسمي در سراسر جهان، بايد گفت 
که مهم‌ترين نقاط اشتراک آنها اين است که 
عموماًً از همان لحظات اوليه بحران شکل گرفته 
و توانسته‌اند با اعتماد و مشارکت مردمي خلأ 
خدمات دولتي را پر کنند. محلي‌ و مشارکتي ‌بودنِِ 
اين شبکه‌ها باعث شده تا هم سرعت ‌عمل آنها در 
مواجهه با بحران نسبت به نهادهاي رسمي بالاتر 

باشد و هم در ضمن اجرا اعتماد مردمي بيشتري 
شکل بگيرد. همچنين ماهيت فعاليت‌ها و نوع 
اولويت‌بندي آنان در کمک‌رساني طيف وسيعي 
را دربر‌مي‌گيرند؛ از پشتيباني درماني )همچون 
واحدهاي روان‌درماني بحري در سودان( تا امداد 
غذايي )سازمان Safe Haven( و عمليات 

لجستيکي انجمن‌هاي C.A در اوکراين.
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اظهارنظر کارشناسی درباره: 

»طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 

مصوب 1362/04/15«

مسئله اصلی

نظام تقسيمات کشوري ايران در حال  حاضر 
برمبناي »قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات 
1362 با اصلاحات  /04 کشوري مصوب 15/
و الحاقات بعدي« و »آييننامه اجرايي قانون 
تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 
1363«، قرار دارد. طي سال‏هاي  /07 /22
گذشته، اتفاقنظر بر اين بوده است که نظام 
تقسيمات كشوري ايران، به دليل برخي نقاط 
ضعف، نتوانسته به عنوان بستر و مبنايي براي 
توسعه پايدار واحدهاي سياسي عمل کند. در اين 
راستا استقرار نظام مطلوب تقسيمات كشوري از 
طريق ارائه لايحه جامع تقسيمات کشوري مورد 

تأكيد قوانين برنامه‌هاي توسعه )بند »الف« تبصره 
»69« قانون برنامه دوم توسعه؛ ماده )73( قانون 
برنامه چهارم توسعه و ماده )186( قانون برنامه 
پنجم توسعه( بوده و در اين راستا قانون برنامه هاي 
چهارم و پنجم »جهت گيري عدم  تمركز و تفويض 
اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران 
به عنوان نمايندگان عالي دولت در استان ها« 
را براي تدوين لايحه مذکور تعيين کردند؛ اما 
نتيجه اي حاصل نشد. ازسوي ديگر، الحاقات انجام 
شده به قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري 
در سال 1389، که امر ايجاد واحدهاي تقسيماتي 
جديد در سطح شهر، بخش و شهرستان را از 

طريق پايين آوردن حدنصاب جمعيتي تسهيل 
کرده، يک محمل نامناسب قانوني براي ايجاد 
واحدهاي سياسي کوچک و ناکارآمد بوده است. 
پيامد چنين وضعيتي اين است که اکنون هيچ 
چشماندازي درخصوص اينکه تا چه ميزان 
قرار است کشور به واحدهاي سياسي کوچکتر 
تقسيم شود و روستاها تبديل به شهر شوند، 
وجود ندارد. طرح حاضر با رويکرد غالب تسهيل 
ايجاد واحدهاي سياسي جديد، تلاش دارد برخي 

اصلاحات جزئي را در قانون اعمال کند. 

نقاط قوت
 در حال حاضر دو حدنصاب جمعيتي 3500 
نفر و 10 هزار نفر در قانون تعاريف و ضوابط 
تقسيمات کشوري براي تشکيل شهر وجود 
دارد. طرح حاضر نصاب جمعيتي 3500 نفر را 
حذف مي کند که نظر به اينکه موجب ايجاد 
يک نصاب جمعيتي واحد در قانون براي تشکيل 
شهر و همچنين مانع تشکيل شهرهاي ناکارآمد 

مي شود، مورد تأييد است.
  نظر به اينکه در حال حاضر هيچ حدنصاب 
جمعيتي در قانون براي تشکيل شهرستان 
در نقاط کمتراکم، دورافتاده، مرزي، جزايري 
و کويري و نقاط کمتر توسعه يافته از طريق 
مصوبات هيئتوزيران وجود ندارد. لذا تعيين 
حدنصاب جمعيتي براي تشکيل شهرستان در 

نقاط مذکور، از نقاط قوت طرح حاضر است.

 با توجه به عدم تعريف کلانشهر در قوانين کشور، 
الحاق تعريف کلانشهر و مجموعه شهري به قانون 

ازجمله نقاط قوت طرح حاضر است. 
نقاط ضعف

 طرح حاضر مغاير اصل هفتادوپنجم )75( قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند »10« اصل 
سوم قانون اساسي، و ماده )105( »قانون برنامه 

هفتم پيشرفت« است. 

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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پيشنهادهای مرکز پژوهش ها

 پيامد طرح حاضر بزرگتر شدن دولت، افزايش 
تشکيلات غيرضروري و افزايش بودجه هزينه اي 
دولت به ضرر بودجه تملکدارايي سرمايه اي است. 
لذا اغلب مواد طرح مغاير بند »16« سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي، بند »10« سياست‏هاي 
کلي نظام اداري و نيز بندهاي »15« و »9« 
سياست‏هاي کلي نظام قانونگذاري است؛ که 
ازجمله بر »صرفه جويي در هزينه هاي عمومي 
كشور و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضروري و 
هزينه هاي زائد«، »چابک سازي، متناسب سازي 
و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري« و 

»گره  گشايي از امور اجرايي کشور« تأکيد دارند.
 تسهيل تشكيل دهستان هاي با تراكم جمعيت 
بسيار پايين، كه تنها بر روي نقشه و به لحاظ 

صوري معنا دارند، توجيه و منطقي ندارد. در 
حال  حاضر تشکيل دهستان صرفاًً با هدف ايجاد 
شرايط لازم براي تشکيل بخش انجام مي شود. 
بااين حال نظر به حکم مقرر در ماده )8( آيين نامه 
تقسيمات  و ضوابط  تعاريف  قانون  اجرايي 
کشوري، کم  کردن نصاب جمعيتي دهستان 
در نقاط کمتراکم کمکي به ايجاد بخش نميکند. 
 محاسبه جمعيت شهر به عنوان مكاني كه در 
قلمرو سطح تقسيماتي بخش قرار دارد، براي 
تشكيل دهستان جديد، فاقد مبناي منطقي و 
مغاير ماده )3( قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات 

كشوري است. 
 تبديل يک شهر واحد به بخش يا شهرستان، 
مغاير تعريف حقوقي مفهوم بخش و شهرستان 

در نظام تقسيماتي كشور است. حتي براي 
تشکيل بخش و شهرستان در شرايط استثنا نيز 
ضروري است محدوده مورد نظر واجد عناصر 
تشکيل دهنده مقرر شده در قانون براي بخش و 
شهرستان باشد. همچنين تبديل يک شهر واحد 
به بخش يا شهرستان مغاير با ضوابط تعيين شده 
در »قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران 
مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات 
بعدي« براي تشکيل و تعداد اعضاي شوراي 

اسلامي بخش و شهرستان است. 

نظر به عدم کفايت استدلال  هاي ارائه شده در 
مقدمه توجيهي، مغايرت با اصل )75( قانون 
اساسي، مغايرت با سياست‏هاي کلي نظام، 
ازجمله سياست‏هاي کلي اقتصاد مقاومتي و 
سياست‏هاي کلي نظام اداري، مغايرت با ماده 
)105( »قانون برنامه هفتم پيشرفت«، مغايرت 
با »قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران 
مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات 
بعدي«، مغايرت با برخي مواد »قانون تعاريف و 
ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 1362/04/15 
با اصلاحات و الحاقات بعدي« و »آيين نامه اجرايي 
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 
1363/07/22« و نيز اين واقعيت که قانون کنوني 
تقسيمات کشوري به دليل ضعف  هاي موجود در 
آن ظرفيت دستکاري بيشتر در قالب اصلاحات 

جزئي و شکلي، به نحوي که طرح حاضر به دنبال 
آن است را ندارد، تصويب کليات طرح حاضر 
توصيه نمي شود. درمقابل دو پيشنهاد وجود دارد:

الف( درصورتي  که کميسيون امور داخلي کشور 
و شوراها قائل به اصلاحات جزئي در قانون تعاريف 
و ضوابط تقسيمات کشوري است، پيشنهاد 
مي شود الحاقات انجام شده به قانون تعاريف و 
ضوابط تقسيمات کشوري، مصوب 1389/04/12 
که تبديل به يک محمل قانوني نامناسب براي 
ايجاد واحدهاي کوچک و ناکارآمد شده است 
حذف شود و برخي موارد جزئي مانند تعريف 

کلانشهر به قانون الحاق گردد. 
ب( چنانچه کميسيون امور داخلي کشور و 
شوراها قائل به اصلاح نظام تقسيمات کشوري به 
صورت مبنايي و با تغيير رويکرد کلي و گفتمان 
حاکم بر قانون کنوني، مطابق با الزامات تعيين 

 شده در ماده )73( قانون برنامه چهارم توسعه و 
ماده )186( قانون برنامه پنجم توسعه- تدوين 
لايحه جامع تقسيمات كشوري با »جهتگيري 
عدم  تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي 
و تقويت نقش استانداران« - و نيز الزامات 
مقرر در ساير قوانين و اسناد بالادستي ازجمله 
صرفهجويي در هزينه هاي جاري و منطقيسازي 
و متناسبسازي اندازه دولت، محور قرار دادن 
رويکرد تجميع در اصلاح قانون و نيز ايفاي نقش 
واحدهاي تقسيمات سياسي به عنوان ظرفي براي 
نيل به توسعه است، پيشنهاد مي شود پيگيري 
تدوين و ارائه لايحه جامع تقسيمات کشوري 
با رويکرد مذکور در دستورکار کميسيون امور 

داخلي کشور و شوراها قرار گيرد.   
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مشارکت سياسي، به مثابه سازوکاري اجتماعي- 
نهادي در دمکراسي ها، نقشي تعيين کننده 
در بازتوليد مشروعيت، تنظيم رابطه دولت و 
جامعه و تثبيت کارکرد مطلوب نظام حکمراني 
ايفا مي کند. مشارکت سياسي از يکسو بستر 
نهادي و اجتماعي لازم براي بازنمايي، بيان و 
پيگيري منافع، ترجيحات و مطالبات گروه هاي 
مختلف اجتماعي را فراهم مي‌آورد و ازسوي 

ديگر، به عنوان سازوکاري کليدي براي اعمال 
نظارت عمومي و کنترل دمکراتيک بر کنش 
و تصميمات نخبگان سياسي عمل ميکند. در 
مقابل سکوت عمومي مي تواند اطلاعات مربوط به 
ترجيحات اکثريت را پنهان سازد، نمايندگي را به 
نفع ثروتمندان و قدرتمندان منحرف سازد و در 
نهايت موجب تقويت نامتوازن صداهاي تأثيرگذار 
در عرصه عمومي شود. سکوت شهروندان غالباًً 

به مثابه نشانه‌اي از بي تفاوتي سياسي يا فقدان 
قدرت و عامليت مؤثر آنان تفسير مي شود. در اين 
چارچوب، يکي از گروه هاي اجتماعي که بيشترين 
تأکيد در بحث هاي مربوط به کاهش مشارکت 
سياسي و کناره گيري اجتماعي از سياست بر آن 

متمرکز شده، نسل جوان است.

1405 / 02 / 20
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مناسبات دولت و جامعه در ایران امروز )۲( : 

 تحلیل مشارکت و نمایندگی سیاسی جوانان در دمکراسی های معاصر

بیان/شرح مسئله

 کناره گيري جوانان از فرايندهاي رسمي 
دمکراتيک به طور فزايندهاي به عنوان پديدهاي 
معنادار و قابل توجه در ادبيات علوم سياسي 
مطرح شده است. اين پديده به يک يا چند 
دمکراسي خاص محدود نيست، بلکه الگويي 
فراگير و جهاني را بازتاب ميدهد. مرور نظاممند 
داده ها و پژوهش هاي موجود سه نتيجه کليدي را 
آشکار مي سازد: نخست، در بسياري از نظام هاي 
دمکراتيک، جوانان از مشارکت انتخاباتي اجتناب 

مي کنند. 
ميتوان  انتخابات  برخي  در  اگرچه  دوم، 
جوانان  مشارکت  در  مقطعي  افزايش هاي 

مشاهده کرد، اما در مجموع، عدم مشارکت 
انتخاباتي اين گروه به صورت الگويي پايدار و 
تثبيت شده در سطح بين‌المللي قابل شناسايي 
است. سوم، امتناع گسترده جوانان از رأي دادن را 
مي توان نشانه اي از اختلالي ساختاري در کارکرد 

نمايندگي سياسي و فرايند دمکراتيک دانست.
   جوانان در سطح جهاني نه تنها در مقايسه با 
نسل هاي مسن تر با احتمال کمتري در انتخابات 
شرکت مي کنند، بلکه نسبت به نسل هاي پيشينِِ، 
جوان نيز مشارکت انتخاباتي پايين تري دارند. در 
واقع، پس از متغير آموزش، سن به عنوان يکي از 
پايدارترين عوامل فردي در پيش بيني احتمال 

رأي دادن شناخته مي شود. ازسوي ديگر، با وجود 
آنکه افراد زير 35 سال بيش از نيمي از جمعيت 
کنوني جهان را تشکيل مي‌دهند، حضور آنان 
در مناصب سياسي به طور آشکاري در اقليت 
قرار دارد. براساس محاسبات مبتني بر نمونه‌اي 
جهاني از پارلمان هاي ملي، افراد 18 تا 35 سال 
حتي به نسبت يک به سه نيز متناسب با سهم 
جمعيتي خود در پارلمان ها نمايندگي نمي شوند. 
اين نابرابري در سطح کابينه ها شديدتر است؛ 
به گونه‌اي که نسبت مزبور به حدود يک به ده 

کاهش مي يابد.
  فراتر از حضور محدود جوانان در شاخه هاي 

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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قانونگذاري و اجرايي، نمايندگي آنان در سطوح 
مقامات سياسي نيز به شدت محدود است. 
درحالي که ميانگين سن رأي دهندگان در سطح 
جهاني حدود 44سال برآورد شده است، داده هاي 
مقايسهاي نشان ميدهد که ميانگين سن رهبران 
دولت در 51 کشور طي بازه زماني 1996 تا 2016 
حدود 54 سال بوده و تنها 3 درصد از آنان 35 

سال يا کمتر داشته اند.
 مطالعات کمي و کيفي نشان ميدهند که 
جوانان، سياستمداران را در درک نيازها و 
اولويت هاي خود بي توجه مي بينند، احساس 
مي کنند ديدگاه هايشان ناديده گرفته مي شود و 
از فقدان ارتباط مؤثر و معنادار با نهادهاي سياسي 
رنج مي برند. اين شرايط به کاهش مشارکت 
سياسي متعارف جوانان دامن مي زند و چرخه اي 
از بيگانگي سياسي را بازتوليد مي کند که در 
نهايت به تداوم کم نمايندگي آنان در ساختارهاي 

رسمي قدرت مي‌انجامد. فقدان علاقه و دانش 
سياسي موجب کاهش مشارکت انتخاباتي و 
حزبي مي شود؛ مشارکت پايين به نمايندگي 
ناکافي منافع جوانان در نهادهاي سياسي 
مي‌انجامد و اين نمايندگي ناکافي، احساس 
گسست و بياعتمادي نسبت به نظام سياسي را 

تقويت مي کند. 
 در ادبيات علوم سياسي، براي تبيين چرايي رأي 
ندادن و فاصله گيري جوانان از سياست رسمي، 
توضيحات متعددي ارائه شده است که مي توان 
آنها را براي حفظ وضوح مفهومي و انسجام 
تحليلي در چهار چارچوب اصليِِ زيستي، نهادي، 
نسلي و هنجاري دسته بندي کرد. مقايسه اين 
چهار رويکرد نشان مي دهد کناره گيري سياسي 
جوانان پديده اي تک علتي نيست و در چارچوب 
يک الگوي منفرد قابل تبيين نيست؛ بلکه فهم آن 
مستلزم رويکردي تلفيقي و چندسطحي است 

که به طور همزمان پويايي هاي گسست و تداوم، 
اشکال متعارف و نامتعارف کنشگري و نسبت 
ميان سياست رسمي و غيررسمي را در نظر گيرد.

 در مجموع، دمکراسي نمايندگي در ادغام کامل 
جوانان ناکام مانده است. جوانان به عنوان يک 
گروه اجتماعي با منافع ماهويِِ تثبيت نشده، 
تأثير قابل توجهي در نظام نمايندگي ندارند؛ 
فرهنگ سياسي مسلط در بسياري از جوامع آنان 
را براي تصدي قدرت نامناسب تلقي مي کند؛ 
احساس بي‌اعتمادي و فاصله گيري نسبت به 
ساختار سياسي در ميان آنان شايع است؛ در 
سطح سياسي، شکاف ارتباطي آشکاري ميان 
شهروندان جوان و نخبگان سياسي مشاهده 
مي شود و در نهايت، جوانان از دسترسي به 
سازوکارهاي مؤثر و جايگزين براي نمايندگي 

منافع خود محروم هستند.

بررسي پژوهش هاي انجامشده نشان مي دهد که 
براي شکستن چرخه بيگانگي سياسي و ارتقاي 
نمايندگي جوانان، مجموعه‌اي از اصلاحات در 
سطوح مختلف قابل طرح است. اين اصلاحات 
را مي توان در چهار سطح نهاد انتخابات، احزاب، 
نمايندگان و نامزدها و در نهايت رأي‌دهندگان 

)جامعه( طبقه بندي کرد.
اصلاح نهاد انتخابات: در سطح کلان، شواهد 
تجربي و مدل هاي آماري نشان مي‌دهند که دو 
عامل نهادي نقش تعيين کننده دارند: نخست، 
کاهش حداقل سن قانوني نامزدي؛ دوم، تقويت 
نظام هاي انتخاباتي تناسبي که فرصت هاي 
بيشتري براي ورود جوانان به عرصه سياست 

فراهم مي آورد.

براي جوانان:  اختصاص سهميه قانوني 
يکي از اصلاحات نهادي کليدي براي کاهش کم 
نمايندگي جوانان در نهادهاي تصميم گيري، 
اختصاص سهميه قانوني يا کرسي هاي رزرو 
شده در پارلمان، کابينه و احزاب است. در سطح 
کابينه، اين سهميه ها اهميت بيشتري دارند، 
زيرا تعداد وزراي جوان در جهان نسبت به 
نمايندگان پارلمان بسيار ناچيز است. همچنين 
قوانين انتخاباتي بايد به گونه‌اي اصلاح شوند که 
احزاب تنها در صورت رعايت سهميه مشخصي 
از نامزدهاي جوان، امکان ارائه فهرست انتخاباتي 

داشته باشند. 
تعيين محدوديت مدت تصدي نمايندگان: 
نهادي مهم، وضع  اصلاحات  از  ديگر  يکي 

محدوديت زماني براي تصدي نمايندگان در 
پارلمان يا ساير مناصب سياسي است. تعيين 
سقف دوره هاي خدمت، هرچند ممکن است 
راديکال به نظر برسد اما ميتواند از انحصار طولاني 

مدت قدرت جلوگيري کند.
آموزش جامعه: دمکراسي نمايندگي مؤثر 
مستلزم شهرونداني است که نه تنها از دانش 
سياسي کافي برخوردار باشند، بلکه توانايي 
مشارکت معنادار در فرايندهاي دمکراتيک را نيز 
داشته باشند. ازاين‌رو، تقويت کنشگري مدني 
و ارتقاي آگاهي نهادي ميتواند رفتار سياسي 
سنجيده را ترويج دهد و جوانان را به مشارکت 
فعال در راستاي تأمين منافع فردي و جمعي 

ترغيب کند.  

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
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تمرکزگرايي در تصميمگيري، تخصيص منابع 
و اجراي سياست‌ها از مهمترين ويژگي هاي 
نظام حکمراني ايران است. استمرار اين الگو در 
سال هاي اخير به پيامدهايي همچون توسعه 
نامتوازن منطقه اي، کاهش انطباق سياست هاي 
ملي با نيازهاي محلي و تضعيف سازوکارهاي 
پاسخگويي انجاميده است. در چنين بستري، 
شوراي اسلامي استان به عنوان نهادي مياني 

و برخوردار از ظرفيت هاي قانوني پيش بيني 
شده، مي تواند در تعديل تمرکز تصميم سازي، 
مؤثر  پيوند  و  منطقه‌اي  حکمراني  تقويت 
ميان سياست هاي ملي و اقتضائات سرزميني 
نقش‌آفرين باشد. بااينحال، طي بيش از دو دهه 
فعاليت، اين ظرفيت کمتر بالفعل شده و شورا 
عملاًً به نهادي عمدتاًً مشورتي و فاقد ضمانت 
اجراي مؤثر تقليل يافته است. بر اين اساس، 

پرسش محوري آن است که چگونه مي توان با 
استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و بدون 
تأسيس نهادهاي جديد، از طريق فعال سازي 
استان، مسير  ظرفيت هاي موجود شوراي 
تمرکززدايي تدريجي و استقرار حکمراني 

چندسطحي را تقويت کرد؟

بیان/شرح مسئله

1405 / 02 / 28

21526

ظرفیت نهاد شوراهای اسلامی استان در روند تمرکززدایی 

از امور کشور

يافته هاي پژوهش که با رويکرد کيفي و چارچوب 
تحليلي SOAR  به دست آمده، نشان مي دهد 
که شوراي اسلامي استان واجد مجموعه‌اي 
از »منابع دروني تحول نهادي« ذيل است که 

تاکنون به طور نظام مند فعال نشده اند: 
الف( پشتوانه حقوق اساسي و جايگاه 
حکمراني: شوراها در قانون اساسي به عنوان 
يکي از ارکان اداره امور کشور به رسميت شناخته 
شدهاند و از مشروعيت حقوقي در قوانين عادي 
براي ايفاي نقش تمرکززدايانه برخوردارند. لذا 
مسئله اصلي نه کمبود اختيار در سطح قانون 
اساسي، بلکه تفسير مضيق و ترجمان نهادي 

ضعيف اين اصول در قوانين عادي است.
ب( نقش واسط و ميانجي سرزميني: شوراي 
استان بهلحاظ ساختاري، حلقه اتصال افقي 
ميان شوراهاي شهرستان و عمودي ميان سطوح 
محلي و ملي است و مي تواند کانال نهادمند انتقال 
مطالبات سرزميني به سطح سياستگذاري کلان 
باشد؛ ظرفيتي که در ساير نهادهاي اجرايي 

استاني وجود ندارد.
حکمراني  چندبُعُدي  ظرفيت هاي  ج( 
)نظارت، مشورت، هماهنگي، مشارکت(: 
شورا واجد 4 کارکرد مکمل است که در صورت 
همافزايي ميتواند نقش تنظيم گري در سطح 

استان ايفا کند: نظارت براي افزايش پاسخگويي 
محلي، مشورت براي بوميسازي سياست هاي 
ملي، هماهنگي براي کاهش تعارضات نهادي 
و مشارکت براي تقويت مشروعيت تصميمات 

استاني.
د( سرمايه نهادي و تجربه تاريخي مستمر: 
شوراها از سابقه تثبيت شده نهادي )از مشروطه 
تا شش دوره پس از انقلاب اسلامي( برخوردارند 
و شبکه‌اي گسترده از ارتباط با شوراهاي محلي 
دارند که نوعي »سرمايه نهادي کم هزينه« براي 

اصلاح حکمراني استاني محسوب مي شود.
ه( ماهيت اصلاح پذير در سطح قوانين 

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

DOI: 10.22034/mrc.report.21526
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عادي: بخش عمده ناکارآمدي شوراي استان 
ناشي از ضعف در طراحي نهادي و خلأهاي 
تقنيني در قوانين عادي است. ازاين‌رو، امکان 

اصلاح کم هزينه، تدريجي و کنترل شده وجود 
دارد.

جمع بندي يافته ها نشان مي‌دهد که شوراي 
اسلامي استان مي تواند به عنوان »نهاد تنظيم گر 

مياني« در حکمراني چندسطحي بازتعريف شود؛ 
نهادي که نه مجري سياست ها بوده و نه قانونگذار 
مستقل، بلکه واسط نهادي ميان سياست هاي 

ملي و اقتضائات محلي است.

براساس يافته هاي پژوهش، خطوط اقدام تقنيني 
زير پيشنهاد مي شود که افزون بر برخورداري از 
توجيه عملي، از نظر اجرايي کم هزينه بوده و 
قابليت تحقق در چارچوب نظام حقوقي موجود 

را دارند.
الف( الزا‌م‌آور کردن حداقلي نقش نظارتي 
شورا: پيشنهاد مي شود دستگاه هاي اجرايي 
استان مکلف شوند به گزارش هاي نظارتي شوراي 
استان پاسخ رسمي، مستند و زمان مند ارائه 
دهند و عدم پاسخگويي به عنوان تخلف اداري 

تلقي شود.
ب( پيوند گزارش هاي شورا به نظام ارزيابي 
مديران استاني: گزارش هاي شوراي استان بايد 
به عنوان يکي از منابع رسمي در ارزيابي عملکرد 
مديران استاني لحاظ شود تا بي‌اعتنايي به شورا 

هزينه نهادي داشته باشد.
ج( اصلاح سازوکار اعتراض استاندار به 

مصوبات شورا: دامنه اعتراض استاندار به موارد 
نقض صريح قانون محدود شود و اعتراض مستند 
و زمان مند باشد. بر اين اساس مرجع بيطرفي 
براي حل اختلاف تعيين شود تا از تعليق طولاني 

مصوبات جلوگيري شود.
د( تقويت امنيت حقوقي مصوبات شورا: اصل 
»فرض صحت مصوبات شورا« تا زمان اعلام رسمي 
خلاف آن توسط مرجع صالح به رسميت شناخته 
شود تا شورا از وضعيت محافظه کارانه و کم تحرک 

خارج شود.
ه( پيوند نهادي شورا با فرايند برنامه‌ريزي 
و بودجه ريزي استاني: اخذ نظر رسمي شوراي 
استان در مراحل اوليه تدوين برنامه هاي توسعه 
و اسناد بودجه‌اي استان پيش بيني شود تا 
سياست هاي ملي با اقتضائات محلي تطبيق 
يابد. نهادينهسازي سازوکارهاي پاسخگويي 
نهادي، بدون واگذاري اختيارات اجرايي، از طريق 

الزام دستگاه ها به ارائه گزارش هاي مستمر به 
شورا، مي تواند بدون انتقال قدرت اجرايي، توازن 
نهادي را در جهت تقويت عقلانيت و شفافيت 

تصميم گيري بازتنظيم کند.
درنتيجه تمرکززدايي در ايران نه نيازمند گسست 
ساختاري بنيادين است و نه مستلزم اصلاح 
قوانين و اسناد سياستي بالادستي؛ بلکه ميتواند 
در چارچوب ظرفيت هاي نهادي و حقوقي موجود 
پيگيري و محقق شود. فعال سازي ظرفيت هاي 
شوراي اسلامي استان )S( در تعامل با اصلاح 
قوانين عادي )O(، امکان بازتعريف شورا بهعنوان 
نهاد مياني حکمراني چندسطحي )A( را فراهم 
کرده و به تقويت تمرکززدايي و کارآمدي 
منطقه‌اي )R( مي‌انجامد. لذا شوراي اسلامي 
استان نه نهادي تشريفاتي، بلکه ابزار واقع گرايانه 
و کم هزينه براي اصلاح تدريجي حکمراني 

سرزميني در ايران است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
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1405 / 02 / 12

ظرفیت‌شناسی حقوقی مشارکت دادن مردم در اقتصاد21456

 يکي از ارکان تحول بنيادين در جمهوري اسلامي 
ايران، تأکيد صريح و مداوم بر تقويت مشارکت عامه 
مردم در اقتصاد بوده است. اين رويکرد نه تنها يک 
ضرورت، بلکه يک تکليف قانوني و اصل ساختاري 
است که در اسناد بالادستي نظام، ازجمله بند 
»8« اصل )3(، اصول )43 و 44( قانون اساسي و 
سياست هاي کلي نظام، نهادينه شده است. مشارکت 

در اين تعريف، فراتر از حضور صرف مردم به عنوان 
نيروي کار يا مصرف کننده بوده و به معناي عامليت، 
مالکيت و مسئوليت پذيري فعالانه آحاد جامعه در 

ساختار توليد، توزيع و تخصيص منابع است.
مسئله اصلي اين گزارش، تمرکز بر شناسايي و 
برجسته سازي ظرفيت هاي مشارکت مردم در اقتصاد 
پس از انقلاب اسلامي ايران است. برخلاف رويکردهاي 

سنتي که بر چالش‌ها و نقاط ضعف تمرکز دارند، 
اين پژوهش با اتخاذ روش نگاشتي SOAR )نقاط 
قوت، فرصت ها، چشم اندازها و نتايج(، تلاش مي کند 
تا دستاوردهاي موجود را مستندسازي کرده و آنها 
را به عنوان پايه اي براي ترسيم يک مسير پيشرفت 

مثبت و کارآمد در اقتصاد ايران معرفي کند.

بیان/شرح مسئله

يافته‌هاي کليدي اين گزارش که با استفاده از روش SOAR استخراج شده‌اند، به شرح زير است:

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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جدول 1.  يافته هاي کليدي

)SOAR ( یافته کلیدیمدل

)Strengths(نقاط قوت

هدف گذاری مشارکت دادن مردم در اقتصاد در نظام اقتصادی کشور

وجود سیاست های کلی، قوانین و مقررات پشتیبان

ابعاد بسیار گسترده حمایت دولت برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد در نظام حقوقی

وجود نهادهای متعدد ملی و استانی برای رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقویت کسب وکارهای خرد و متوسط

گستره نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد مجریان از حیث افزایش مشارکت اقتصادی مردم

انسجام و هماهنگی فراقوه ای برای حل مسائل مربوط به مشارکت مردم در اقتصاد

بدنه کارشناسی جهت شناسایی فرصت های بالقوه در این زمینه

زیرساخت های متعدد و روبه رشد فراهم شده توسط دولت که مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش میدهد

پیشرفت نسبی در شاخص های مربوط به توسعه مشارکت مردم در اقتصاد

رویکرد برنامه محور و کمی دولت مبتنیبر حل مسائل و پایش آن

حکم به »جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند 
قانونگذاری« به عنوان یکی از اصول قانونگذاری و لزوم رعایت آن در لوایح و طرح های قانونی

)Opportunities( فرصت ها

وجود نیروی کار ارزان

فضای مثبت در عرصه فرهنگ کارآفرینی

نیاز روزافزون مردم به کسب درآمد بیشتر

مبانی دینی-اخلاقی مروج فعالیت اقتصادی مولد مردم

ادراک مثبت مردم نسبت به ارزش کسب حلال

توسعه ابزارهای جدید برای مدیریت بهینه تولید

بستر فضای مجازی و هوش مصنوعی

توسعه ابزارهای جدید برای تأمین مالی فعالیت های اقتصادی

وجود طیف گسترده نهادهای عمومی غیردولتی و مردم نهاد

طیف گسترده بنیادهای تعاون و شرکت های تعاونی و سهامی کارکنان نهادهای مختلف

فرصت های متعدد سرمایه گذاری و ایجاد فعالیت اقتصادی مبتنیبر جغرافیای منحصربه فرد

تعداد قابل توجه نیروی متخصص و کارگران ماهر و متخصص

تعداد قابل توجه جامعه علمی و دانشگاهی کشور

پیشرفت نسبی در شاخص های مربوط به توسعه مشارکت مردم در اقتصاد

تعداد قابل توجه ظرفیت های قانونی بالفعل نشده و معطل مانده

انگیزه بالای مردم برای مشارکت در تصمیم گیری اقتصادی



104

ی
ست

سیا
مه 

شنا
وه

پژ

براي رفع چالش‌ها و تحقق کامل ظرفيت‌ها، پيشنهادهاي زير مطرح مي‌شود:

)SOAR ( یافته کلیدیمدل

)Aspirations( چشم اندازها

دولت به مثابه »تنظیم گر« و نه تصدیگر یا کارفرمای بزرگ مطلق؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی

افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

سیاستگذاری، هدایت و نظارت جهت تحقق اقتصاد تعاونی پویا و شبکه ای

جلب مشارکت مردم در تصمیم گیری

تأمین بستر رقابت پذیری واقعی

تحقق برنامه هفتم پیشرفت درخصوص مشارکت مردم در اقتصاد

تأمین عدالت و برابری در شرایط فعالیت اقتصادی بین بخش های اقتصادی

حمایت از اقتصاد دانش بنیان بومی رقابت پذیر

تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی؛ تربيت  افراد ماهر به  نسبت  احتياج  براي  
توسعه  و پيشرفت  اقتصاد كشور؛ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی

)Results( نتایج

افزایش سهم تعاونی در اقتصاد

افزایش نرخ تحقق سند توسعه تعاون

افزایش سهم بخش خصوصی در مقابل مؤسسات عمومی غیردولتی در واگذاریها

افزایش عمق بازار سرمایه

افزایش مشارکت کارکنان در مدیریت تعاونیها

افزایش میزان مشاغل خانگی و کسب وکارهای خرد و اشتغال در این بخش

افزایش استقلال، شفافیت و ثروت پایدار در ساماندهی شرکت های تعاونی در حوزه سهام عدالت

افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان نوپا و خرد در پارک های علم و فناوری و مراکز دانشگاهی

افزایش نقش بخش غیردولتی در شتاب بخشی به مشارکت مردم در اقتصاد

افزایش مشارکت مردم، ذینفعان و نخبگان و صاحب نظران در تصمیم سازی اقتصادی

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی



105

14
05

ت 
هش

دیب
 ار

م/
ار

چه
ی و

 س
ره

ما
ش

زمان بندیالزامات و قیود اجراییتوصیه سیاستینوع توصیه

سیاستی/  اجرایی
اصلاح سازوکارهای واگذاریها: بازنگری در شیوه های واگذاری شرکت های 

دولتی با هدف تضمین اینکه واگذاریها به طور مستقیم به بخش خصوصی مولد 
و غیردولتی برسد، صنه صرفاًً به نهادهای شبه دولتی یا وابسته به دولت.

تدوین آیین نامه های شفاف تر و اعمال نظارت 
میان مدتدقیق تر بر اصالت خریداران و اهلیت مدیریتی آنان.

تقنینی
تقویت جایگاه تعاونیها: اجرای کامل احکام برنامه هفتم پیشرفت و 

اصلاح قانون بخش تعاون برای ایجاد شبکه های قوی تعاونی که قابلیت 
جذب سرمایه های خرد در مقیاس های بزرگ را داشته باشند.

تخصیص منابع مالی اختصاصی و اعطای 
تسهیلات ویژه به تعاونیهای فعال در 

حوزه های دارای اولویت اقتصادی.
میان مدت

نظارتی
شفاف سازی و پیش بینیپذیری: نظارت مستمر بر فرایند مقررات زدایی و 

تضمین اطلاع رسانی به موقع و عادلانه کلیه قوانین و فرصت های سرمایه گذاری، 
برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی.

ایجاد سامانه های یکپارچه برای انتشار 
برخط کلیه مصوبات اقتصادی و تضمین 

عدم وضع مقررات دفعی و ناگهانی.
کوتاه مدت

مأخذ: یافته های تحقیق.

جدول 2. پيشنهادها
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1405 / 02 / 15

21482

تحلیل حقوقی فصل دوم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی )۱(:  ماده ۲ قانون

بیان/شرح مسئله

نقش دولت در اقتصاد يکي از مسائل مهم 
حکمراني در هر کشوري است. اصل چهل و چهارم 
قانون اساسي يکي از مهم ترين اصولي است که به 
اين امر پرداخته است. متعاقب ابلاغ سياست هاي 
کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي توسط رهبر 
شهيدمان، قانون اجراي اين سياست‌ها در سال 

1386 به تصويب مجلس رسيد که تاکنون بارها 
اصلاح شده است. نظر به اهميت موضوع و ماهيت 
تغييرپذير حدود مداخلات دولت در اقتصاد 
متناسب با اقتضائات و شرايط مقرر در ذيل اصل 
چهل و چهارم قانون اساسي، و با توجه به گذشت 
بالغ بر 18 سال از تصويب قانون يادشده، بازبيني 

اين قانون با هدف بهبود آن، ضرورت دارد. در اين 
گزارش، ماده )2( قانون اجراي سياست هاي کلي 
اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي با موضوع 
گروه بندي فعاليت هاي اقتصادي در ايران، تحليل 
حقوقي مي شود تا پيشنهاداتي جهت بهبود آن 

ارائه شود. 

DOI: 10.22034/mrc.report.21482
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

 عبارت پردازي ماده، با عنايت به مسائل حقوقي 
پيش گفته، دقيق تر بيان شود. اين موضوع با 
عنايت به تأکيد بند 9 سياست هاي کلي نظام 
قانون گذاري، منجر به برطرف شدن مسائل 

مذکور مي شود. 
  اختيار دولت در تشخيص و تغيير گروه بندي 

فعاليت هاي اقتصادي، ضابطه مندتر شود.
  ابهام موجود در خصوص فعاليت هاي صدر اصل 

چهل و چهارم قانون اساسي، با بيان ضوابط دقيق 
قانوني برطرف شود.

جهت پاسخ به مسئله پژوهش، با فحص در 
دکترين حقوقي و با تحليل حقوقي قانون اساسي 
و اسناد بالادستي، مؤلفه ها و قواعد حقوقي حاکم 
بر ماده )2( قانون اجرا، به شرح ذيل استنباط 

شده است: 
  با توجه به عبارت پردازي اصل چهل‌و چهارم 
قانون اساسي، اصل بر اين است که شامل بودن، 
بيانگر انحصاري بودن مصاديق است. در عين 
حال، با توجه به قرائني که در ادامه ماده )2( قانون 
اجرا وجود دارد، به نظر مي رسد در صدر ماده )2(، 
مواردي که بعد از »شامل« آمده است، تمثيلي 

هستند.
  فعاليت هاي مذکور در صدر اصل چهل و چهارم 
که در گروه دو فعاليت هاي اقتصادي بيان 
شده‌است، با عنايت به عبارت »و مانند اينها« 
مصرح در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي، 

داراي ابهام است و اين امر منجر به اين مي شود 
که در دايره شمول فعاليت هاي اقتصادي گروه 

دو، ابهاماتي ايجاد شود.
  دو برداشت حقوقي از نسبت تبصره »2« ماده 
)3( قانون اجرا و ماده )2( قانون اجرا، از حيث 
شمول سياست هاي کلي اصل چهل‌و چهارم 
بر »فعاليت هاي حوزه هاي سلامت، آموزش و 

تحقيقات و فرهنگ« وجود دارد.
اصل  کلي  سياست هاي  بندهاي  تکرار    
چهل و چهارم در قانون اجرا با توجه به اين نکته، 
توجيه پذير است که رئيس مجلس در نظارت 
بر مصوبات دولت در اجراي اصول 85 و 138 
قانون اساسي، بتواند مقررات يادشده را به استناد 
مغايرت با قانون عادي )مصوب مجلس( مورد 

ايراد قرار دهد.
  در خصوص بانک توسعه تعاون که در بند 6 

گروه سوم ماده )2( قانون اجرا بيان شده‌است، 
در بند )ب( سياست های کلي اصل چهل و چهارم 
بيان شده‌است که تشکيل بانک توسعه تعاون با 
سرمايه دولت باشد و به نظر مي رسد که اين امر، 
دلالت بر صد درصد متعلق بودن آن به دولت 

ندارد.
  در خصوص ذيل ماده )2(، يکي از اصلي ترين 
مشکلات اين است که تشخيص، انطباق و 
طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي 
موضوع اين ماده با هر يک از سه گروه، به دولت 
سپرده شده‌است و دولت به جابه جايي اين 

گروه بندي ها مي پردازد.
مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي در 
تفسير ماده )2( قانون اجرا، بايد مورد توجه قرار 

گيرد.
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تا قبل از تصويب قانون الزام به ثبت رسمي 
معاملات اموال غيرمنقول، موانعي بر سر راه 
صدور سند مالکيت املاک و اراضي وجود داشت 
که بدين سبب برخي از املاک در کشور فاقد سند 
رسمي بوده و معاملات مرتبط آنها نيز به صورت 

عادي انجام مي شد. قانون الزام، بسياري از موانع 
قانوني و اجرايي را که در اين خصوص به وجود 
آمده بود مرتفع ساخته و اخذ سند مالکيت به 
سبب تصويب اين قانون بسيار آسان تر از گذشته 
قابل تحقق خواهد بود. سنددار شدن اراضي و 

املاک علاوه بر تنسيق روابط حقوقي در جامعه 
و امکان اعمال حاکميت دولت، موجب افزايش 
ارزش اراضي مردم و استحکام مالکيت مردم و 

دولت مي شود.

ت حقوقی
عا

طال
تر م

دف

1405 / 02 / 28

21527

ظرفیت های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 

از منظر تسهیل صدور سند مالکیت

بیان/شرح مسئله

DOI: 10.22034/mrc.report.21527
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

از تسهيل صدور سند  ظرفيت هاي حاصل 
مالکيت براي مردم و حکمراني قضايي در کشور 
در چند حوزه ملموس و قابل ملاحظه خواهد بود:

 1. افزايش چشمگير صدور سند مالکيت براي 
اراضي کشاورزي که از طريق کاهش ريسک 
سرمايه گذاري موجب رونق بخش کشاورزي 
مي گردد. 2. افزايش صدور سند مالکيت در املاک 

روستايي به‌واسطه گسترش پوشش سنددار 
نمودن املاک روستايي به کليه روستاهاي 
صدور  هزينه  حذف  و  هادي  طرح  داراي 
سند. 3. تغيير رويکرد صدور سند مالکيت از 
تقاضامحوري در قوانين قبلي به رويکرد مراجعه، 
شناسايي و پيگيري دستگاه هاي دولتي براي 
صدور سند مالکيت که موجب صرفه جويي 

در وقت و هزينه مردم مي شود. 4. تسهيل در 
صدور سند مالکيت براي واحدهاي آپارتمان ها و 
مجتمع هاي مسکوني که تا قبل از تصويب قانون 
به دليل تخلفات سازنده از پروانه ساخت يا موازين 
شهرسازي فاقد گواهي پايان کار و به تبع فاقد 

سند مالکيت تفکيکي هستند. 

پيشنهاد مي شود به منظور استفاده حداکثري 
از ظرفيت هاي بي بديل قانون الزام به ثبت 
رسمي معاملات اموال غيرمنقول، در تصويب 
آيين نامه هاي اجرايي تصويب نشده اين قانون 

و ازجمله، مهم ترين آنها يعني آيين نامه اجرايي 
تبصره »6« ماده )10( قانون، تسريع شود و به 
وسيله هم‌افزايي و وحدت‌رويه دستگاه هاي 
دخيل در امر صدور سند مالکيت، اجراي قانون 

به نحو صحيح انجام و از اين ظرفيت به سود مردم 
و کشور بهره برداري شود. 
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1405 / 02 / 28

21529

سلسله گزارش های بازنگری در عناوین و شرح وظایف 

کمیسیون های مجلس شورای اسلامی )۱(:

آسیب شناسی وضعیت موجود

بیان/شرح مسئله

کميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان 
هسته هاي اصلي قانونگذاري و ارکان اصلي 
مجلس در بررسي طرح ها و لوايح و موضوعات 
نظارتي، نقشي کليدي در اعمال صلاحيت ها 
و کارويژه هاي مجلس دارند. با وجود اهميت 
اين جايگاه، ساختار فعلي کميسيون ها طي 
دو دهه گذشته اصلاحات جدي نداشته است. 

هم پوشاني و تداخل صلاحيت ها، نبود جامعيت 
در پوشش موضوعات نوظهور، عدم توازن در 
حجم و اهميت ارجاعات و نيز ضعف در بهره گيري 
از ترکيب متوازن تخصصي نمايندگان، بخشي از 
آسيب هايي است که بر کارآمدي اين نهادها سايه 

انداخته است.
اين مشکلات در عمل سبب مي شود که بخشي از 

موضوعات کليدي کشور مغفول مانده يا به شکل 
پراکنده و غيرمنسجم بررسي شود، درحالي که 
برخي کميسيون ها با حجم بيشتري از ارجاعات 
و موضوعات مواجه اند. بدين ترتيب، رفع اشکالات 
که به تفصيل در نوشتار حاضر بيان خواهد شد، 
کارکرد مجلس در حوزه تقنين و نظارت را تقويت 

خواهد کرد. 

DOI: 10.22034/mrc.report.21529
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

با  مجلس  کميسيون هاي  کنوني  ساختار 
کاستي هايي روبه رو بوده و در پاسخ گويي نيازهاي 
تقنيني و نظارتي کشور داراي اشکالاتي است. 
مهم ترين اين چالش ها شامل هم پوشاني و تداخل 

صلاحيت ها، نبود جامعيت در پوشش موضوعات 
نوظهور، عدم توازن در حجم و اهميت ارجاعات، 
ضعف در ترکيب تخصصي نمايندگان، پراکندگي 
و جدايي موضوعات مشابه، و نبود انعطاف کافي 

در برابر تغيير اولويت هاي کشور است. همچنين 
مسائلي چون تفاوت در تعداد اعضا، انگيزه نابرابر 
نمايندگان براي عضويت، و عضويت هم زمان در 

چند کميسيون بر ايرادات موجود افزوده است. 

بر اساس يافته هاي گزارش اصلاح و بازنگري در تقسيم بندي، شرح وظايف و شيوه اداره کميسيون ها ضرورتي براي ارتقاي کارآمدي مجلس و پاسخ گويي به 
نيازهاي متغير کشور است.
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اظهارنظر کارشناسی درباره: »بند اول ماده )۹۷۶( قانون مدنی و 

ارائه پیش نویس اصلاحی آن«

يکي از مهم ترين موضوعات حقوقي تابعيت است 
که بيانگر يک نوع رابطه سياسي؛ حقوقي و معنوي 
است که يک شخص را به يک دولت مشخص 

پيوند مي دهد.
برخي از احکام قانوني راجع به تابعيت که در قانون 
مدني وجود دارد پس از گذشت حدود يک قرن 

نيازمند بازنگري و اصلاح هستند.
از جمله اين مواد؛ ماده )976( قانون مدني و بند 
اول آن است که کليه ساکنان ايران را جزو تابعان 
ايران قلمداد نموده است که در آن زمان اين 
موضوع ضروري بوده است؛ زيرا که با تصويب اين 
بند از اين ماده؛ قسمت بسيار بزرگي از جمعيت 

آن زمان کشور به تابعيت دولت ايران درآمدند؛ 
زيرا که معيارهاي ديگر مانند تولد از پدر ايراني 
)سيستم خون( يا تولد در ايران )سيستم خاک( 
اين توانايي حقوقي را نداشتند که جمعيت موجود 
در کشور در آن زمان را در آن واحد به تابعيت 

ايران درآورند. 
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هم اکنون ابقاي اين بند با وضعيت کنوني احتمال 
بروز مشکلات حقوقي را افزايش داده است؛ زيرا 
که در حال حاضر که تمامي تابعان ايران شناسايي 
شده اند و براي تمامي ايرانيان اسناد هويتي مانند 
شناسنامه؛ کارت ملي و گذرنامه صادر شده است؛ 

اين بند کارايي خود را از دست داده است و ديگر 
نمي توان به صرف حضور يا سکونت يک فرد در 
داخل مرزهاي جغرافيايي کشور وي را ايراني 
دانست و همچنين از سوي ديگر ابقاي اين بند به 
شکل حاضر مضراتي را نيز به بار مي‌آورد؛ چون 

هر شخص خارجي مي تواند با ادعاي سکونت در 
ايران و اثبات آن سکونت در دادگاه؛ به استناد اين 
بند تقاضاي تابعيت ايراني را نيز داشته باشد که 

مسلماًً اين امر مدنظر قانون گذار نيز نمي باشد.

با توجه به مباحث بيان شده و از منظر اصلاح ماده )976( قانون مدني پيشنهاد مي گردد: بند اول اين ماده حذف شده يا به شکل زير اصلاح گردد:
»کليه افرادي که براي آنان شناسنامه ايراني صادر شده است«.
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21544

اظهارنظر کارشناسی درباره:

 »بند »4« ماده )۹۷۶( قانون مدنی و ارائه پیش‌نویس اصلاحی آن«

يکي از مهم ترين موضوعات حقوقي تابعيت 
سياسي؛  رابطه  نوع  يک  بيانگر  که  است 
حقوقي و معنوي است که يک شخص را به 

يک دولت مشخص پيوند مي دهد.
برخي از احکام قانوني راجع به تابعيت که 
در قانون مدني وجود دارد پس از گذشت 
حدود يک قرن نيازمند بازنگري و اصلاح 

هستند.

از جمله اين مواد؛ ماده )976( قانون مدني 
از  بند  اين  در  که  است  آن  چهارم  بند  و 
اين ماده کساني که در ايران از پدر و مادر 
متولد  ايران  در  آن ها  از  يکي  که  خارجي 
محسوب  ايراني  آمده اند؛  وجود  به  شده 

شده اند.
اصلي  تابعيت  بند  اين  در  مذکور  تابعيت 
است نه اکتسابي و از سوي دولت ايران بر 

فرد  تولد  تحميل مي گردد. همچنين  فرد 
در ايران و تولد يکي از والدين خارجي وي 
ايران  قانون  تبعيت  نشان دهنده  ايران  در 
در اين زمينه از سيستم خاک در اعطاي 
تابعيت است و با توجه به اينکه والدين فرد 
اجباري  اعطاي  هستند؛  خارجي  مشمول 
تابعيت اصلي ايراني به اين فرد وي را داراي 

دو تابعيت خواهد نمود. 
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 976 ماده  چهارم  بند  به  ايراد  چندين 
اينکه  جمله  از  است  وارد  مدني  قانون 
تبعيض نسبت به اتباع ايراني بدين صورت 
ايران  در  متولد  فرد  براي  بند  اين  در  که 
ايران  نيز در  از مادر خارجي که آن مادر 

منظور  ايراني  تابعيت  باشد؛  شده  متولد 
شده است لکن براي مادر ايراني که فرزند 
وي در ايران و از پدر خارجي متولد شده 
باشند اين امتياز وجود ندارد و فرزند وي 
در اين ماده مشمول بند )5( قرار داده شده 

است که روش اعطاي تابعيت به آن فرزند 
سخت گيرانه تر مي باشد.

اين  در  تابعيت  اعطاي  احتمال  همچنين 
حالت به نسل دوم يا سوم دارندگان اقامت 

در ايران کاملًاً فراهم مي گردد.

از منظر اصلاح ماده )976( قانوني مدني؛ 
مباحث  به  توجه  با  ماده؛  اين  بند چهارم 
بيان شده در اين گزارش  بايد تغيير يابد. 

دو پيشنهاد در اين زمينه وجود دارد:
الف ( اين بند و به تبع آن بند »الف« ماده 

)977( قانون مدني حذف گردد 

ب(  افراد مشمول اين بند از طريق ماده 
)979( قانون مدني تقاضاي تابعيت ايران را 
بنمايند يا اينکه براي فرد مشمول اين ماده 
شرط مدت اقامت قرار داده شود و تابعيت 
وي نيز اکتسابي محسوب شده و اين بند 

به شکل زير اصلاح شود:

»کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي 
که يکي از آن ها در ايران متولد شده؛ به 
وجود آمده اند مشروط به 5 سال اقامت در 
از سوي  تابعيت  تقاضاي  پذيرش  و  ايران 

دولت ايران«. 
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شاخص های ملی سنجش فساد و سلامت اداری

و  متعالی  حکمرانی  الگوی  به  دستیابی 
تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور، همواره 
بنیان های  تقویت  و  مستمر  پایش  مستلزم 
سلامت اداری بوده است. نظام قانونگذاری و 
خط  مشی گذاری کشور با درک عمیق از این 
ضرورت، در اسناد بالادستی و قوانین همچون 
ماده )۲۸( قانون ارتقای سلامت نظام اداری 
و مقابله با فساد، بر لزوم استقرار سازوکارهای 
است.  ورزیده  تأکید  علمی  و  سنجش پذیر 
زمینه های  و  سیاسی  اراده  وجود  واقع،  در 
را  مغتنم  فرصتی  کشور،  در  مناسب  قانونی 
رویکردهای  از  گذار  با  تا  است  آورده  فراهم 
سنتی، بتوان به سمت استقرار یک نظام ملی و 
هوشمند سنجش سلامت اداری حرکت کرد. 
این نظام سنجش به عنوان ابزاری برای رصد 
وضعیت موجود و همچنین داشبورد مدیریتی 
کارآمد، می تواند یاری گر خط مشی گذاران در 
راهبردی  اولویت های  به سمت  منابع  هدایت 
سرمایه  به عنوان  عمومی  اعتماد  تقویت  و 

اجتماعی نظام باشد.
سلسله  از  نخست  فاز  راستا،  همین  در 

زمانی  قلمرو  این  در  شده  تهیه  گزارش های 
تجربیات  از  بهره گیری  و  تطبیقی  مطالعه  با 
 CPI، )نظیر  بین المللی  مدل های  جهانی، 
تحلیل  و  شناسایی  را   )V-Dem و   WGI
کرده است. این ذخیره دانشی نشان می دهد 
سلامت  سنجش  حوزه  در  بشری  دانش  که 
اداری به بلوغ قابل توجهی رسیده و مدل هایی 
برای پایش ابعاد ادراکی، تجربی و ساختاری 
این  بر  تکیه  با  اکنون،  است.  یافته  توسعه 
پشتوانه نظری، فرصت آن فراهم آمده است 
تا با رویکردی بومی سازی شده و متناسب با 
اجرایی کشور،  و  فرهنگی، حقوقی  اقتضائات 
مدلی اختصاصی و تراز برای نظام اداری ایران 
این  از  هوشمندانه  بهره گیری  گردد.  طراحی 
تجربیات، ضمن صرفه جویی در زمان و هزینه 
آزمون و خطا، مسیر دستیابی به شاخص های 

استاندارد و قابل دفاع را هموار می سازد.
دوم  فاز  در  اصلی  مسئله  براین اساس، 
حاضر(،  گزارش  )موضوع  پژوهش  این 
دستاوردهای  تطبیق دهی  و  عملیاتی سازی 
است.  کشور  میدانی  واقعیت های  با  نظری 

خرد  از  بهره گیری  با  که  است  آن  هدف 
شاخص های  خبرگان،  تخصص  و  جمعی 
مجموعه ای  به  و  غربالگری،  استخراج  شده 
تبدیل  کاربردی  و  سنجش پذیر  منسجم، 
شوند. این فرایند به معنای انتخاب شاخص ها 
و هم افزایی دانش جهانی با حکمت مدیریتی 
بومی است تا اطمینان حاصل شود که مدل 
نهایی، توانایی بازتاب دستاوردها و نقاط قوت 
و  بهبود  مسیر  و  دارد  را  موجود  اداری  نظام 

پیشرفت مستمر را ترسیم می نماید.
با  تا  است  آن  پی  در  پژوهش  بنابراین، 
سنجش  ملی  الگوی  اعتبارسنجی  و  تدوین 
برای  را  علمی  زیرساختی  اداری،  سلامت 
آورد.  فراهم  کشور  کلان  تصمیم سازی های 
استقرار چنین الگویی به نهادهای حاکمیتی 
داشتن  دست  در  با  تا  می دهد  امکان 
پیشرفت  میزان  کمّّی،  و  دقیق  معیارهای 
پایش  را  اداری  سلامت  ارتقای  برنامه های 
کنند و با اطمینان بیشتری در مسیر تحقق 

چشم اندازهای توسعه ای کشور گام بردارند.
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا خط مشی

دوم،  فاز  در  خبرگان  دیدگاه های  تحلیل 
حکایت از شکل گیری وفاق نخبگانی پیرامون 
به سمت  تک بعدی  الگوهای  از  گذار  ضرورت 
نظام سنجش ترکیبی و بومی دارد. یافته های 
نشان  شاخص ها  ماتریسی  ارزیابی  از  حاصل 
تفکیک  تخصصی کشور،  جامعه  که  می دهد 
سلامت  »سنجش  و  فساد«  »سنجش  میان 
می داند.  راهبردی  ضرورتی  را  اداری« 
که  باورند  این  بر  خبرگان  براین اساس، 
آسیب شناسانه  شاخص های  بر  صرف  تمرکز 
از  »سوءاستفاده  یا  رشوه«  »تجربه  نظیر 
مقام« اگرچه لازم است، کافی نیست و باید 
نظیر  پیشگیرانه  و  ایجابی  شاخص های  با 
تعارض  »مدیریت  فرایندها«،  »شفافیت 
فساد«  گزارشگران  از  »حمایت  و  منافع« 
ظرفیت  دوگانه،  رویکرد  این  گردد.  تکمیل 
شناسایی  از  حرکت  برای  را  اداری  نظام 
سلامت  ارتقای  و  پیشگیری  به سمت  تخلف 

سیستمی افزایش می دهد.
یافته  دیگر این مرحله، شناسایی شکاف میان 
در  اجرایی«  »قابلیت  و  راهبردی«  »اهمیت 
برای  نقشه ای  که  شاخص هاست  از  برخی 
اولویت بندی اقدامات خط مشی گذاری فراهم 

که  می دهد  نشان  داده ها  تحلیل  می آورد. 
مناقصات  در  شفافیت  همچون  شاخص هایی 
هم  زائد،  بوروکراسی  کاهش  و  الکترونیکی 
اجرا در  قابلیت  نظر  از  و هم  اهمیت  نظر  از 
ناحیه طلایی قرار دارند و می توانند به عنوان 
ملی  سنجش  نظام  زودبازده  و  اولیه  هسته 
شاخص های  مقابل،  در  شوند.  بهره برداری 
پنهان  نفوذ  »سنجش  نظیر  پیچیده تری 
باوجود  سیاسی«،  مالی  »تأمین  یا  نخبگان« 
و  حقوقی  بسترسازی های  به  اهمیت، 
تفکیک  این  نیازمندند.  بیشتری  اطلاعاتی 
تا  می دهد  اجازه  سیاستگذار  به  هوشمندانه 
برنامه ای مرحله بندی شده را طراحی کند که 
در آن، ضمن کسب دستاوردهای ملموس در 
رصد  برای  لازم  زیرساخت های  کوتاه مدت، 
فراهم  میان مدت  در  عمیق تر  شاخص های 

گردد.
بومی سازی  بر  خبرگان  تأکید  این،  علاوه بر 
دیگر  از  ساختاری،  و  فرهنگی  شاخص های 
نکات است. نتایج نشان می دهد که در بستر 
نظام اداری ایران، حساسیت درباره مؤلفه هایی 
و  انتصابات  در  خویشاوندسالاری  همچون 
عدالت در ارائه خدمات عمومی بالاست و این 

شاخص ها وزن قابل  توجهی در شکل دهی به 
اعتماد عمومی ایفا می کنند. این یافته مؤید 
آن است که مدل ملی سنجش باید فراتر از 
معیارهای استاندارد مالی و اقتصادی حرکت 
اجتماعی  مناسبات  در  نظر  دقت  با  و  کند 
که  نماید  رصد  را  شاخص هایی  فرهنگی،  و 
رضایت مندی  و  عدالت  ادراک  بر  مستقیماًً 

شهروندان تأثیرگذارند.
درنهایت، جمع بندی دیدگاه های خبرگان این 
نوید را می دهد که ظرفیت دانشی و تجربی 
هوشمند  سامانه  یک  استقرار  برای  لازم 
است.  آمده  فراهم  کشور  در  داده محور  و 
مبتنی بر  شاخص های  از  نخبگان  استقبال 
فناوری و دولت الکترونیک نشان می دهد که 
می توان با تکیه بر داده های ثبتی و فرایندهای 
دیجیتال، سهم خطای انسانی و اعمال سلیقه 
در سنجش ها را به حداقل رساند. این اجماع 
نهادهای  برای  محکم  پشتوانه ای  تخصصی، 
حاکمیتی است تا با اطمینان خاطر، استقرار 
نظام ملی سنجش سلامت اداری را به عنوان 
ابزار مدیریتی در دستور کار قرار دهند و از 
و  کارآمدی  شفافیت،  ارتقای  برای  آن  نتایج 

سرمایه اجتماعی نظام بهره مند گردند.

پاسخ گویی  ارتقای  تقویت شفافیت،  با هدف 
قانونی  و  نظارتی  زیرساخت های  ایجاد  و 
مستحکم تر، به منظور تسهیل مبارزه با فساد 
و ارتقای سلامت اداری این پیشنهادها ارائه 

می شود.
به  پسینی  نظارت  از  پارادایم  تغییر   
استفاده  هوشمند:  پیشگیرانه  نظارت 
این  از  حاصل  مدیریتی  داشبوردهای  از 

تمرکز  و  نقاط حساس  شناسایی  برای  مدل 
بازرسی ها بر گلوگاه هایی که نمرات پایین تری 

در سنجش ملی کسب کرده اند.
از  گذار  عملکرد:  حسابرسی  استقرار   
حسابرسی صرفاًً رعایت )قانون( به حسابرسی 
عملکرد با محوریت شاخص های شکاف اجرا 
قابلیت  اهمیت-  ماتریس  دوم  ناحیه  در  که 

اجرا شناسایی شده اند.

ایجاد  دستگاه ها:  اعتباری  رتبه بندی   
اداری  سلامت  سالیانه  رتبه بندی  نظام 
عمومی  انتشار  و  اجرایی  دستگاه های  برای 
گزارش های تطبیقی توسط نهادهای نظارتی 
و  سازمانی  مثبت  رقابت  تحریک  به منظور 

پاسخ گویی به افکار عمومی.
خدمت گیرندگان  افکارسنجی  ضرورت   

مبتنی بر شاخص های پیشرو. 
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وجود ناکارآمدي در نظام اداري ايران، مانعي 
ارتقاي  است.  ملي  توسعه  مسير  در  جدي 
راهبردي  اولويت  يک  نظام،  اين  بهره وري 
محسوب شده که به معناي افزايش کارايي و 
اثربخشي دستگاه هاي دولتي در انجام وظايف 
و ارائه خدمات است. مطالعات آسيب شناسانه 
متعددي تاکنون در زمينه اصلاح نظام اداري 
انجام شده اما خلأ مطالعه اي که نقاط قوت و 
فرصت هاي موجود در نظام اداري را شناسايي 
حاصله،  نتايج  و  آرمان ها  به  توجه  با  و 
ظرفيت هايي که در ارتقاي نظام اداري کشور 
وجود دارد را شناسايي کند، محسوس است. 

که  اصلي گزارش حاضر آن است  سؤال 
نظام  در  بهره وري  ارتقاي  راستاي  در 
وجود  ظرفيت هايي  چه  کشور،  اداري 
فرصتي  و  قوت  نقاط  از  بهره  با  و  دارد؟ 
اداري  نظام  پيش روي  هم اکنون  که 
کشور است، چگونه ميتوان به آرمان ها 
که  نتايجي  و  رسيد  حوزه  اين  اهداف  و 
اين  در  گيرند کدام اند؟  قرار  بايد مدنظر 
گزارش با هدف شناسايي ظرفيت هاي موجود 
براي تحول، از رويکرد آينده نگر و مثبت گراي 
عوامل  ازسويي  ميبرد.  بهره   SOAR
به  توجه  با  را  اداري  نظام  بهره وري  بر  مؤثر 

مقام  ابلاغي  اداري  نظام  کلي  سياست هاي 
معظم رهبري در سال 1389 و ادبيات غني 
دسته  هفت  به  حوزه،  اين  اجرايي  و  علمي 
تقسيم ميکند. بنابراين نقاط قوت، فرصت ها، 
آرمان ها و نتايج هفت عامل سرمايه انساني، 
هوشمندسازي،  و  فناوري  فرايند،  و  ساختار 
درون  هماهنگي  سازماني،  فرهنگ  و  اخلاق 
و  نظارت  و  محيطي  عوامل  برون سازماني،  و 
گرفته  قرار  معرفي  و  مطالعه  مورد  ارزيابي 

است.

1405 / 02 /14

21463

ظرفیت شناسی بهره وری در نظام اداری ایران 

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

کشور  اداري  نظام  در  بهره‌وري  ارتقاي  براي 
بايد دو عامل کارايي و اثربخشي را مورد توجه 
قرار داد. اثربخشي در گرو رسيدن به اهداف 
اداري  نظام  مصور شده است که درخصوص 
چنين  اداري  نظام  کلي  سياست هاي  ايران، 
خط مشيگذاران  و  مديران  به  را  تصويري 
کشور ميدهد. کارايي نيز بر فرايندهاي ارائه 
خدمات و هزينه هاي ناشي از آن ميپردازد. 
صورت  مطالعه  به  توجه  با  راستا،  اين  در 

ظرفيت شناسانه  مطالعات  خلأ  و  گرفته 
تحليل  اداري،  نظام  بهره وري  حوزه  در 
نقاط  تشريح  با   SOAR ظرفيت شناسي 
قوت، فرصت ها، آرمان ها و نتايج نظام اداري 
ارتقاي  براي  را  نظام  اين  ايران، ظرفيت هاي 
بنابراين  ميکند؛  معرفي  آن  در  بهره وري 
زير  به شرح  ايران  اداري  نظام  در  فوق  موارد 

است:
  نقاط قوت: وجود اسناد بالادستي مترقي 

)مانند قانون برنامه هفتم پيشرفت(، استقرار 
و  اداري  )سازمان  تخصصي  متولي  نهادهاي 
بدنه  بهره وري(،  ملي  سازمان  و  استخدامي 
سامانه ها  وجود  تحصيل کرده،  کارشناسي 
توانمندسازي  و  آموزش  نوين  روش هاي  و 
کارکنان، تلاش براي يکپارچه سازي درگاه هاي 
ارائه خدمات عمومي، زيرساخت هاي در حال 
توسعه دولت هوشمند، وجود نخبگان فناوري 
و دانش لازم اين حوزه در کشور، وجود رويکرد 

DOI: 10.22034/mrc.report.21463
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پيشنهاد راهکارهای تقنينی، نظارتی يا سياستی

خدمت به مردم در دولت و اراده سياسي در 
ازجمله  بهره وري،  ارتقاي  براي  کلان  سطح 

ظرفيت هاي دروني نظام اداري هستند.
 فرصت ها: ورود نسل جديد جوانان به نظام 
بخش  بازنشستگي  روند  با  هم زمان  اداري 
قابل توجهي از کارکنان دولت، پيشرفت هاي 
جهاني در فناوريهاي نوين )هوش مصنوعي 
مشارکت  ظرفيت  کلان داده ها(،  تحليل  و 
تجارب  بنيان،  دانش  و  خصوصي  بخش 
دنيا،  در  موفق  اصلاحات  از  حاصل  انباشته 
نوآور  مجموعه هاي  و  استارتاپ ها  وجود 
در  نرم افزار،  و  مصنوعي  هوش  زمينه  در 
دسترس بودن مديران و کارکنان اسبق و با 
تجربه سازمان ها، توجه عمومي و به خصوص 
دولت به موضوع بهره وري نظام اداري، وجود 
تخلفات،  با  برخورد  فرهنگي  زمينه هاي 

فرصت هاي ارزشمندي را فراهم کرده اند.
در  اداري  نظام  مطلوب  آينده  آرمان ها:    
نيل  اداري،  نظام  کلي  سياست هاي  تحقق 
مردم محور،  و  چابک  هوشمند،  دولت  به 
يکپارچه،  عملکرد  مديريت  نظام  استقرار 

کل نگري،  بهره وري،  فرهنگ  نهادينه سازي 
اثربخش  تعامل  و  هماهنگي  همسوسازي، 
اشاعه  و  قانون گرايي  اداري،  دستگاه هاي 
اجتماعي  و  اداري  مسئوليت پذيري  فرهنگ 
ازجمله آرمان هاي مهم ارتقاي بهره وري نظام 

اداري محسوب ميشود.
 نتايج: نتايج کمي و کيفي اعم از افزايش 
انگيزه، نگرش مثبت به کار و رضايت شغلي، 
ارائه  افراد،  زندگي  و  کار  ميان  تعادل  بهبود 
خدمات برابر و قابل دسترسي براي همه آحاد 
کاهش  و شايسته سالاري  دانش گرايي  مردم، 
هزينه هاي ناشي از دوباره کاري يا موازيکاري، 
کاهش  سازماني،  پست هاي  تعداد  کاهش 
واحدهاي سازماني و در نهايت توانمند شدن 
ارتقاي  در  مدنظر  نتايج  ازجمله  دولت  نهاد 

بهره وري نظام اداري خواهد بود.
خلأ  نه  )و  موجود  قوانين  اجراي  در  شکاف 
مغفول  قانوني  ظرفيت هاي  جزء  قانوني(، 
در  کشور  در  اداري  نظام  بهره وري  ارتقاي 
قوانين  است.  شده  شناخته  گزارش،  اين 
ارتقاي  براي  بالايي  ظرفيت  بعضا�  موجود 

اجرا  مختلف  دلايل  به  اما  دارند  بهره وري 
فعل  ترک  شده اند.  اجرا  ناقص  يا  و  نشده اند 
ارزيابي  برابر  در  مديران  مقاومت  دستگاه ها، 
عيني  عملکردي  شاخص هاي  فقدان  شفاف، 
آماري  زيرساخت هاي  نبود  سنجش،  قابل  و 
ارزيابي  کانون هاي  ضعف  کافي،  اطلاعاتي  و 
تمرکز  شايستگي،  سنجش  سازوکارهاي  و 
تمرکز  به جاي  مقررات  با  انطباق  بر  نظارت 
بخش  کافي  توانمندسازي  فقدان  نتايج،  بر 
غيرشفاف  و  پيچيده  فرايندهاي  و  خصوصي 
بهره وري  ارتقاي  موانع  از  بخشي  واگذاري، 
صورت  در  که  شده  شناخته  اداري  نظام  در 
اتصال  مانند  ظرفيت هايي  از  بهره گيري 
استقرار  عملکرد،  ارزيابي  به  پرداخت  نظام 
و  مديران  انتصابات  در  شايسته سالاري  نظام 
متن  در  که  کارکنان  مستمر  توانمندسازي 
قوانيني همچون قانون برنامه هفتم پيشرفت 
و قانون مديريت خدمات کشوري آمده، موانع 

فوق رفع خواهد شد.

قوت  نقاط  ميان  هم افزاي  تحليل  بر  تکيه  با 
ارتقاي  براي  اصلي  راهبردهاي  فرصت ها،  و 

بهره وري نظام اداري عبارت اند از:
چرخه  مديريت  يکپارچه  نظام  استقرار    
براساس  ارتقا(  تا  )از جذب  کارکنان  خدمت 
آيين نامه و دستورالعمل مشخص و هدفمند 
کردن آموزش و توانمندسازي و پيوند آن با 

بهره وري،
 مهندسي مجدد فرايندهاي اداري با تمرکز 

بر کارايي و کيفيت خدمت،

زيرساخت هاي  يکپارچه سازي  و  تکميل   
دولت هوشمند و تبادل داده،

نوين  فناوريهاي  از  هدفمند  استفاده   
تصميم گيري  و  فرايندها  اتوماسيون  براي 

داده محور،
به  اخلاقي  آرمان هاي  و  ارزش ها  تبديل   

استانداردها و رويه هاي عملي،
و  داخلي  الگوهاي  از  هدفمند  استفاده   

جهاني فرهنگ سازماني،
بخش  ظرفيت  از  سازمانيافته  استفاده   

خدمات  ارائه  در  بنيان ها  دانش  و  خصوصي 
و بهبود بهره وري،

و  نوسازي  با  محيطي  تاب آوري  تقويت   
بهسازي سازه و تجهيزات اداري،

جبران  به  عملکرد  ارزيابي  نتايج  اتصال   
خدمات، ارتقا و تخصيص منابع،

 تقويت رويکرد پيشگيرانه در نظارت با تکيه 
بر شفافيت و ظرفيت هاي فرهنگي. 
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بیان/شرح مسئله

تأمین مالی هزینه های دفاع ملی در مواجهه 
پیچیدگی های  دلیل  به  نوین،  جنگ های  با 
لجستیکی و ابعاد گسترده اقتصادی، نیازمند 
فراتر رفتن از بودجه های دولتی و بهره گیری 
حال،  این  با  است.  مردمی  ظرفیت های  از 
به دلیل  الگوهای سنتی جمع آوری کمک ها 
حق  فقدان  و  مصارف  در  شفافیت  عدم 

را  خود  کارایی  اهداکنندگان،  برای  انتخاب 
کردن«  »نشان دار  راهبرد  داده اند.  دست  از 
میان  مستقیم  پیوند  ایجاد  با   )Marking(
منابع خرد مردمی و نیازهای عملیاتی مشخص 
یا  رزمندگان  تجهیزات  پهپاد،  تولید  )نظیر 
نوآورانه  پاسخی  شهدا(،  خانواده  از  حمایت 
تقویت  با  سازوکار  این  است.  چالش  این  به 

تضمین  و  شهروندان  در  عاملیت«  »حس 
کاهش  بر  علاوه  هزینه کردها،  رصدپذیری 
را  ملی  تاب آوری  عمومی،  بودجه  بر  فشار 
از طریق جلب اعتماد حداکثری و مشارکت 

هدفمند جامعه ارتقا می دهد.

1405 / 02 /25

21484

نشان دار کردن مشارکت های مردمی: 

سازوکاری برای تأمین مالی داوطلبانه دفاع مقدس ملی

جنگ های امروزی از تقابل نظامی فراتر رفته 
یافته اند  اجتماعی  و  اقتصادی  وسیع  ابعاد  و 
که هزینه های دفاعی را به شدت افزایش داده 
است. از سوی دیگر، جامعه ایران تمایل دارد 
به  کلی«  حالت »کمک  از  را  مشارکت خود 

در  دهد.  سوق  هدفمند«  »مشارکت  سمت 
سرنوشت  از  اهداکننده  فعلی،  سازوکارهای 
آن  تأثیرگذاری  میزان  و  خود  کمک  دقیق 
این  در لایه های مختلف دفاعی آگاه نیست. 
انتخاب  امکان  عدم  و  نحوه مصرف  در  ابهام 

به  منجر  مردم،  توسط  اولویت دار  حوزه های 
و  کلان  مشارکت های  برای  انگیزه  کاهش 
ظرفیت های  میان  شکافی  و  شده  مستمر 
جبهه های  واقعی  نیازهای  و  مردمی  مالی 

دفاعی ایجاد کرده است.

DOI: 10.22034/mrc.report.21484
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مردمی  مشارکت  کردن،  نشان دار  سازوکار 
را از یک عمل انتزاعی به یک اقدام ملموس 
نشان  یافته ها  می کند.  تبدیل  راهبردی  و 
و  عملیاتی  شفافیت  برقراری  که  می دهد 
اعتماد  ارتقای  کلید  نظام مند،  پاسخگویی 

عمومی است. کارکردهای اصلی این رویکرد 
شامل ایجاد پیوند عمیق میان توده مردم و 
از  لجستیکی  کارایی  افزایش  دفاعی،  اهداف 
نیاز  ارضای  و  نیازها،  دقیق  شناسایی  طریق 
روانی اهداکنندگان به مشاهده نتایج مستقیم 

خاص  پروژه  یک  به  مبلغ  تخصیص  )مانند 
دفاعی( است. این مدل نه تنها یک ابزار مالی، 
بلکه سازوکاری برای مدیریت هوشمند منابع 

بر اساس اولویت های ملی است.

برای عملیاتی سازی این راهبرد، اقدامات ذیل 
پیشنهاد می گردد:

شناسایی  نشان ها:  کاتالوگ  طراحی   .۱
دفاعی  اولویت دار  نیازهای  دسته بندی  و 
تعریف  و  حمایتی(  و  فرهنگی  )تجهیزاتی، 

شناسنامه دقیق برای هر نشان.

راه اندازی  ملی:  دیجیتال  پلتفرم  ایجاد   .۲
درگاه  نیازها،  نمایش  برای  جامع  سامانه 
و  تصویری  گزارش های  ارائه  و  امن  پرداخت 

مستند از تحقق اهداف به اهداکنندگان.
۳. تضمین نظارتی و ردیابی: تخصیص کدهای 
رهگیری منحصربه فرد برای هر کمک و ایجاد 

از  اطمینان  جهت  مجزا  بانکی  حساب های 
عدم انحراف منابع از هدف تعیین شده.

۴. ترویج و فرهنگ سازی: اجرای کمپین های 
رسانه ای برای تبیین مفهوم نشان دار کردن و 
پیوند زدن آن با مناسبت های ملی و مذهبی 

جهت جلب مشارکت حداکثری. 
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بیان/شرح مسئله

فصل  با  همزمان  و   ۱۴۰۵ سال  آستانه  در 
از  مجموعه ای  با  کشور  اقتصاد  نوروز، 
چالش های ناشی از نااطمینانی های اقتصادی، 
و  جنگی  شرایط  از  ناشی  محدودیت های 
است.  مواجه  تأمین  زنجیره های  در  اختلال 
در  بازار  فصلی  رونق  از  می تواند  این شرایط 
کسب وکارهای  به ویژه  و  بکاهد  نوروز  ایام 

خرد را با ریسک های جدی عملیاتی و مالی 
بهره گیری  فضایی،  چنین  در  سازد.  روبه رو 
فناوری  بر  مبتنی  حمایتی  سیاست های  از 
عنوان  به  می تواند  دیجیتال  ابزارهای  و 
مقیاس پذیر  و  سریع  کم هزینه،  راهکاری 
افزایش  و  بنگاه ها  فعالیت  تداوم  حفظ  برای 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  اقتصادی  تاب آوری 

متمرکز  پلتفرم  یک  ایجاد  اساس،  همین  بر 
دیجیتال  »فروشگاه  عنوان  با  آنلاین  فروش 
بهاره« به عنوان یک سازوکار حمایتی موقت 
جنگی  شرایط  استمرار  و  نوروز  دوره  برای 
امکان عرضه محصولات  تا  پیشنهاد می شود 
با  و  ملی  بستر  یک  در  خرد  کسب وکارهای 

حمایت دولت فراهم گردد.

1405 / 02 /25

21496

نقش خط مشی حمایتی الکترونیک در تقویت تاب آوری کسب وکارها در دوره 

جنگ مورد مطالعه: فروشگاه دیجیتال بهاره

خرید  قدرت  کاهش  فعلی،  شرایط  در 
به  بنگاه ها  دسترسی  محدودیت  خانوارها، 
منابع مالی، اختلال در زنجیره های تأمین و 
بسته بودن برخی مسیرهای تجاری، موجب 
این  است.  شده  بازار  در  نااطمینانی  افزایش 

وضعیت در آستانه نوروز، که معمولًاً زمان اوج 
فعالیت های اقتصادی است، می تواند به رکود 
فروش  کاهش  و  سنتی  بازارهای  در  نسبی 
بسیاری  حال،  عین  در  شود.  منجر  بنگاه ها 
از کسب وکارهای خرد با شکاف دیجیتال، از 

ارتباطی، کمبود  جمله ضعف زیرساخت های 
مهارت های دیجیتال و هزینه بالای ابزارهای 
از  بهره گیری مؤثر  توان  و  فناوری، مواجه اند 

ظرفیت های تجارت الکترونیک را ندارند.

DOI: 10.22034/mrc.report.21496
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

یافته ها نشان می دهد که راهبردهای مبتنی بر 
فناوری های دیجیتال به دلیل انعطاف پذیری 
هزینه  و  وسیع  مقیاس  در  اجرا  قابلیت  بالا، 
حمایت  در  مؤثری  نقش  می توانند  پایین تر، 
کنند.  ایفا  بحران  شرایط  در  از کسب وکارها 

متمرکز،  آنلاین  فروش  پلتفرم  یک  ایجاد 
امکان دسترسی سریع بنگاه های خرد به بازار 
افزایش  و  فروش  هزینه های  کاهش  مصرف، 
شفافیت در قیمت گذاری را فراهم می کند. در 
چنین  در  کسب وکارها  مشارکت  حال،  عین 

نظیر  مشوق هایی  طراحی  مستلزم  بستری 
رایگان،  مجازی  غرفه  ارائه  مالیات،  کاهش 
تسهیل لجستیک و نظارت بر قیمت ها است.

پیشنهاد می شود دولت با همکاری نهادهای 
بهاره  دیجیتال  فروشگاه  »پلتفرم  ذی ربط، 
ملی  فروشگاه  یک  عنوان  به  را   »۱۴۰۵
موقت برای عرضه محصولات کسب وکارهای 
ارائه  چارچوب،  این  در  کند.  راه اندازی  خرد 
مالیات،  یا کاهش  معافیت  نظیر  مشوق هایی 
اولیه فروش، اختصاص  عدم دریافت کارمزد 

به  الزام  و  کسب وکار  هر  برای  مجازی  غرفه 
مصرف کنندگان  به  مشخص  تخفیف  ارائه 
پیش بینی شود. همچنین فعال سازی ظرفیت 
ناوگان پستی برای تحویل سریع کالا، ایجاد 
و  قیمت ها  بر  الکترونیک  نظارت  سازوکار 
قدرت  تقویت  برای  خرد  تسهیلات  طراحی 
اقدامات  جمله  از  مصرف کنندگان  خرید 

محسوب  حمایتی  سیاست  این  مکمل 
به  می تواند  راهبرد  این  اجرای  می شود. 
حفظ رونق نسبی بازار در ایام نوروز، تقویت 
تدریجی  توسعه  و  خرد  بنگاه های  تاب آوری 
زیست بوم تجارت دیجیتال کشور کمک کند.



124

ی
ست

سیا
مه 

شنا
وه

پژ

ت
ت مدیری

عا
طال

تر م
دف

مسئله اصلی

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

نظامات  در  عدالت محوری  و  کارآمدی 
در  انسانی  نیروی  انتصاب  و  به کارگیری 
دستگاه های  گوناگون  پست های  و  مشاغل 
اداری  نظام  تحقق  مهم  ملزومات  از  اجرایی 
قانون  سوم  اصل  دهم  بند  موضوع  صحیح، 
دوم  بند  در  و  شده  محسوب  اساسی، 
توجه  مورد  اداری  نظام  کلی  سیاست های 

قرار گرفته است. در این راستا لایحه اصلاح 
قانون  از  موادی  اصلاح  قانون  ماده واحده 
محاسبات عمومی کشور و گزارش کمیسیون 
آن،  درخصوص  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
نیروی  به کارگیری  امکان  توسعه  هدف  با 
به مجلس شورای  کارپرداز  انسانی در پست 
است  ذکر  شایان  است.  شده  ارائه  اسلامی 

که پیشتر و در قانون اصلاح موادی از قانون 
 ،۱۳۹۹ مصوب  کشور،  عمومی  محاسبات 
امکان به کارگیری نیروی انسانی در پست های 
و  اموال  امین  ذی حساب، معاون‌ ذی حساب، 

عامل ذی حساب توسعه داده شده بود.

1405 / 02 /22

21507

اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 

درخصوص لایحه: اصلاح ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات 

عمومی کشور

با توجه به اینکه سطح مسئولیت و پیچیدگی 
نظیر  پست هایی  از  کمتر  کارپرداز،  پست 
ارزیابی  ذی حساب  معاون  و  ذی حساب 
پیشتر  اینکه  به  عنایت  با  بنابراین  می شود، 
و در قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات 
اجازه   ،۱۳۹۹ مصوب  کشور،  عمومی 
پست های  در  پیمانی  نیروهای  به کارگیری 
شده  داده  ذی حساب  معاون  و  ذی حساب 
برای  اجازه  این  اولی  طریق  به  است، 
و  توصیه  قابل  کارپرداز  پست  به کارگیری 
مذکور،  توضیحات  براساس  است.  تجویز 
کمیسیون  گزارش  و  حاضر  لایحه  کلیات 

آن  درخصوص  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
مبنی بر توسعه افراد واجد شرایط انتخاب در 
با این وجود  است.  تأیید  مورد  کارپرداز  پست 
با توجه به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح 
کشور  عمومی  محاسبات  قانون  از  موادی 
 )۳۴(  ،)۳۲(  ،)۳۱( مواد  در  که  شده  اشاره 
و )۳۶( قانون محاسبات عمومي كشور، پس 
مستخدمين  »و  عبارت  »رسمي«  كلمه  از 
ثابت و عناوين مشابه در شركت هاي دولتي 
و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان 
دستگاه هاي  ساير  در  و  ميباشند  رسمي 
اجرایي مستخدمين پيماني« اضافه ميشود، 

سایر  در  »و  عبارت  در  »سایر«  کلمه 
دستگاه های اجرایی مستخدمین پیمانی« این 
ایجاد می کند که آیا در شرکت های  ابهام را 
نیز  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
کارکنان پیمانی امکان انتخاب در پست های 
داشت  خواهند  را  فوق الذکر  مواد  در  مذکور 
مغایر  شده  یاد  ابهام  اساس  این  بر  خیر؟‌  یا 
نظام  کلی  سیاست های  نهم  بند   »۳« جزء 
عدم  و  شفافیت  رعایت  مبنی بر  قانونگذاری 
ارزیابی  قانون نویسی  و  قانونگذاری  در  ابهام 

می شود. 

DOI: 10.22034/mrc.report.21507
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پیشنهادهای مرکز پژوهش ها

پیشنهاد می شود به منظور رفع ابهام یاد شده، مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص این لایحه به شرح ذیل اصلاح 
شود.

در ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰، بعد از عبارت »، )۳۴(« عبارت 
»، )۳۵(« الحاق می شود و همچنین در ماده واحده مذکور قبل از عبارت »و مستخدمین ثابت«، عبارت »، پیمانی« اضافه 

می شود و عبارت »و در سایر دستگاه های اجرایی مستخدمین پیمانی« حذف می شود. 
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ميتواند  بيشک  ما،  از  دشمن  تصوير  درک 
ادراک ما را نسبت به محدوديت ها، فرصت ها 
و تهديداتي که سياست ورزي ما در پيرامون 
روشن تر  برگرفته،  در  را  منطقه اي  محيط 
سازد. تصويري که کارشناسان انديشکده هاي 
ايران  آينده  و  موجود  وضعيت  از  آمريکايي 
آمريکا  که  ميدهد  نشان  کرده اند،  ترسيم 
ميانديشيد  خواهد  چگونه  ايران  درباره 
پردازش  چگونه  را  تهران  کنش هاي  و 
درک  براي  سؤال  اين  به  پاسخ  ميکند؟ 

است؛  ايران ضروري  از  آنها  نظام محاسباتي 
منطقه اي  شرکا  و  آمريکا  بازيگري  چراکه 
وي عملًاً در رقابت با تصوير مطلوب ايران از 
منطقه تحليل م‌يشود. بر اين اساس مطالب 
بنياد  بروکينگز،  مؤسسه  انديشکده  هشت 
واشنگتن،  مؤسسه  بحران،  گروه  کارنگي، 
بين المللي،  و  راهبردي  مطالعات  مرکز 
مؤسسه هادسون، شوراي آتلانتيک و مؤسسه 
خاورميانه، معطوف به تمرکز آن ها بر ايران و 
محور مقاومت، در بازه زماني اکتبر 2023 تا 

روزه  دوازده  از جنگ  )پيش  دسامبر 2024 
گرفته  قرار  بررسي  مورد   )2025 ژوئن   23
انديشکده آن  است. مزيت نسبي اين هشت 
است که هر يک، ميز يا کارشناس اختصاصي 
نسبت  آنها  رويکرد  و  دارند  ايران  حوزه  در 
داخلي  سياست  بعضاًً  و  خارجي  سياست  به 
ايران، نه مقطعي و موقت بلکه نسبتاًً دائمي و 

بلند مدت بوده است.

1405 / 02 /05

21428

بازنمایی تصویر ایران در اندیشکده های منتخب آمریکایی

DOI: 10.22034/mrc.report.21428
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

نشانگر  انديشکده ها  اين  مطالب  بررسي 
از  مقاومت«  »محور  در  ايران  نقش  اولويت 
منظر اثرگذاري بر مواجهه گروه هاي مقاومت 
با رژيم صهيونيستي است که منافع منطقه اي 
است.  ساخته  متأثر  را  متحدانش  و  آمريکا 

پس از آن، »برنامه موشکي و پهپادي« و به 
روسيه«  و  ايران  نظامي  »روابط  آن،  موازات 
محل تأمل بوده که تابعي از فضاسازي درباره 
اوکراين است. »برنامه  ايران در جنگ  نقش 
هسته اي« و مسائل سياست داخلي ايران در 

مراتب ديگر قرار گرفته اند که نشان ميدهد 
متغيري  ايران،  داخلي  سياست  به  اهميت 
پرونده هاي  در  ايران  نقش آفريني  به  وابسته 
  سياست خارجي مرتبط با منافع غرب است.

ايران  از  دقيق تر  روايت  انتشار  براي  تلاش 
تزريق  از  آمريکا  داخلي  سياست  فضاي  در 
در  ايران  از  مثبت  ايده هاي  برجسته سازي 
ميتواند  انديشکده ها  اين  توليدات  خروجي 

به  نسبت  انديشکده ها  اين  از  بعضي  رويکرد 
ايران را سويه اي مثبت ببخشد. ارتباط گيري 
کارشناسان و اساتيد ايراني با انديشکده هايي 
که سوگيري کمتر ضدايراني داشته و عمدتاًً 

ديگر،  سوي  از  باشند.  داشته  علمي  صبغه 
دانشگاه هاي  با  ارتباط  ارتقاي  براي  تلاش 
گرايش هاي  با  دانشگاه هايي  به ويژه  آمريکا، 

چپ و ميانه ميتواند مؤثر باشد. 
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1405 / 02 /08

21440

مروری بر مبانی، الگوها و تجارب جهانی حکمرانی پیش نگر و  پیشنهادهایی 

برای مجلس شورای اسلامی

افراد  تعداد  افزايش  مسائل،  پيچيدگي 
مسئله  تصميم گيري،  فرايندهاي  در  درگير 
ارتباطات  و  فناوري  گسترش  شدن،  جهاني 
پيش بيني  رويدادهاي  وقوع  و  شبکه اي 
نشده، در سال هاي اخير بيش ازپيش موجب 
آينده انديشي  به سوي  قوي  گرايش هاي 
رخدادهاي  مورد  در  تفکر  و  نظام مند 
مانند  متعدد  گروه هاي  ميان  آينده  محتمل 
و  دانشگاهيان  خط مشيگذاران،  شرکت ها، 

سطوح ديگر شده است. مدل هاي سنتي که 
و  تمرکزگرايي  خطي،  قانونگذاري  مبتنيبر 
برنامه ريزي ايستا هستند، توان پاسخگويي به 
بحران هاي پيچيده و مسائل نوپديد را ندارند. 
پيش نگر1  حکمراني  به  نياز  شرايط،  اين  در 
که  چندلايه،  و  نوين  الگوي  يک  عنوان  به 
تصويرسازي  کلان روندها،  پايش  براساس 
آينده، سناريونويسي، مشارکت چندبازيگري 
يک  ميکند،  عمل  مستمر  يادگيري  و 

نهادهاي  و  دولت ها  براي  راهبردي  ضرورت 
به  جهان  چنانچه  است.  خط مشيگذار 
با  انعطاف پذير  جهاني  اطلاعاتي  سامانه هاي 
قابليت پيش بيني، واکنش و ترميم در مورد 
در  باشد،  مجهز  جهاني  فجايع  و  رويدادها 
برخي موارد امکان خط مشيگذاري بلندمدت 
بستر حکمراني  در  و  دارد؛  پيشگيرانه وجود 
با  و  پايدارتر  تصميماتي  اخذ  به  پيش نگر 

صرف هزينه کمتر منجر ميشود.

 1. Anticipatory Governance

DOI: 10.22034/mrc.report.21440
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

حکمراني پيش نگر به عنوان رويکردي راهبردي 
براي مقابله با چالش هاي پيچيده و متغير جهان 
معاصر، بر اهميت پيش بيني روندهاي آينده و 
طراحي خط مشيهاي انعطاف پذير تأکيد دارد. 
تجربيات جهاني نشان ميدهد که موفقيت در 
نهادي  ظرفيت هاي  ايجاد  مستلزم  حوزه  اين 
قوي، تقويت همکاري ميان بخشي و بهره گيري 
تحليل  براي  داده محور  نوين  فناوريهاي  از 
که  کشورهايي  است.  مختلف  سناريوهاي 
سيستم هاي حکمراني پيش نگر را در قالب شوراها 
توانسته اند  داده اند،  توسعه  مستقل  نهادهاي  و 
بحران هاي  با  مواجهه  در  بهتري  تصميمات 
اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي اتخاذ کنند.

يکي از الگوهاي موفق حکمراني پيش نگر در 
جهان، تمرکز بر مشارکت گسترده ذينفعان 
و بهره گيري از خرد جمعي بوده؛ به طوريکه 
استفاده از روش هاي نوآورانه مانند آينده پژوهي 
خط مشيگذاري2  آزمايشگاه هاي  و  تعاملي 

موجب مديريت بهتر ريسک ها و فرصت ها براي 
خط مشيگذاران شده است. همچنين، اهميت 
شفافيت و پاسخگويي در فرايندهاي پيش نگر، 
اعتماد عمومي را افزايش داده و زمينه را براي 
ميکند.  فراهم  بلندمدت  تصميمات  پذيرش 
ازاين رو، حکمراني پيش نگر نه تنها ابزاري براي 
مديريت  براي  بستري  بلکه  بوده،  پيش بيني 

پويا و مشارکتي آينده ساز است.
يافته ها نشان ميدهد حکمراني پيش نگر با اتکا 
بر ابزارهايي مانند آينده پژوهي، سناريوسازي، 
نهادهاي  ايجاد  و  ذينفعان،  فراگير  مشارکت 
تخصصي ميتواند ميزان مشارکت و تاب آوري 
شد،  بيان  که  همان گونه  دهد.  ارتقا  را 
کشورهاي پيشرو با تعبيه سازوکارهايي مانند 
کميته هاي  خط مشيگذاري،  آزمايشگاه هاي 
توانسته اند  داده محور  چارچوب هاي  و  آينده 
خود  ساختاري  تاب آوري  و  انعطاف پذيري 
نشان  آنها  تجارب  بررسي  دهند.  افزايش  را 

»تحليل  »آينده پژوهي«،  ترکيب  ميدهد 
داده محور«، »مشارکت اجتماعي« و »نوآوري 
نهادي«، مؤلفه هاي کليدي در تحقق حکمراني 

پيش نگر هستند.
ايجاد  با  ميتواند  اسلامي  شوراي  مجلس 
براي  و تخصصي  نهادي مستقل  ساختارهاي 
آينده پژوهي و حکمراني پيش نگر، ظرفيت هاي 
را  سناريوپردازي  و  بزرگ  داده هاي  تحليل 
نوين  روش هاي  به کارگيري  با  و  کند  تقويت 
جهاني  تجربيات  از  مشارکتي،  و  مشورتي 
و  منعطف  خط مشيهاي  طراحي  زمينه  در 
ارتباطي  ايجاد پل هاي  تاب آور بهره مند شود. 
ميان دستگاه هاي اجرايي، دانشگاه ها و بخش 
خصوصي نيز از اهميت بالايي برخوردار است 
تا خط مشيها همواره به روز، علمي و منطبق با 

واقعيت هاي آينده نگرانه تدوين شوند.

ظرفيت قوانين جمهوري اسلامي ايران در حوزه 
حکمراني پيش نگر به ميزان قابل توجهي، به اصول 
مندرج در قانون اساسي و ساير قوانين بالادستي 
بستگي دارد. پيشنهادهايي مانند تقويت نهادهاي 
ادغام  علمي،  ظرفيت هاي  توسعه  آينده پژوهي، 
آينده پژوهي در فرايندهاي تصميم گيري، تقويت 
شفافيت و پاسخگويي، آموزش و ترويج فرهنگ 
آينده نگري و تفکر پيشگيرانه در جامعه ميتواند 
براي بهبود و اصلاح قوانين در حوزه حکمراني 

پيش نگر کارساز باشد.
با اجراي پيشنهادهاي زير ميتوان ظرفيت قوانين 
جمهوري  در  پيش نگر  حکمراني  حوزه  در  را 
اسلامي ايران بهبود بخشيد و به سمت حکمراني 

مطلوب تر حرکت کرد.
هدف  با  تخصصي  کميته هاي  ايجاد    
ايجاد »آزمايشگاه حکمراني و قانونگذاري 

هوشمند« و توجه به پيشران هاي اثرگذار بر 
آينده حکمراني در مجلس شوراي اسلامي؛

  پذيرش فناوريهاي نوين، تحليل داده ها 
و شبيه‌سازي؛

سناريوهاي  پياده سازي  و  توسعه    
رويکرد  با  آنها  ارزيابي  و  استراتژيک 

آينده نگر و تقويت نهادهاي آينده پژوهي؛
با  و همکاري  تقويت مشارکت عمومي    

دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي؛
مهارت‌هاي  دوره هاي  برگزاري   
آينده پژوهي و ارتقاي فرهنگ آينده پژوهي؛
  تدوين سيستم هاي ارزيابي و پاسخگويي 

و بهبود مستمر؛
پيوست  چارچوب  کاربست  و  طراحي    
آينده در فرايند قانونگذاري و نهادينه سازي 

»پيوست آينده نگري« براي قوانين و طرح ها 
در فرايند قانونگذاري مجلس؛

  تقويت همکاريهاي بين المللي؛
  تدوين و اجراي سند راهبردي »مجلس 

هوشمند و آينده نگر« با نظام پايش؛
»پايش  عملياتي  شاخص هاي  تدوين    

هوشمندسازي نظام پارلماني«.
شفافيت و پاسخگويي بايد تقويت شده؛ مشارکت 
را  آينده  ريسک هاي  يابد،  افزايش  عمومي 
پيش بيني و مديريت کرده؛ قوانين را بازنگري و 
به روزرساني کرد؛ زيرساخت هاي فناوري اطلاعات 
تفکر  و  آينده نگري  فرهنگ  و  داد  توسعه  را 
پيشگيرانه در جامعه براي بهبود و اصلاح قوانين 
در جهت تقويت حکمراني پيش نگر، آموزش و 

ترويج شود. 

1. Policy Labs



130

ی
ست

سیا
مه 

شنا
وه

پژ

مرانی
ت حک

عا
طال

تر م
دف

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

1405 / 02 /08

21443

پیوست عدالت بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

با  ملي  اطلاعات  و  داده ها  مديريت  قانون 
تسهيل  و  يکپارچه سازي  سامان دهي،  هدف 
تقويت  و  دولتي  دستگاه هاي  داده هاي  تبادل 
است.  شده‌  تصويب  داده محور  حکمراني 
بااين حال، ارزيابي اين قانون از منظر »پيوست 
را  عدالت  که  رويکردي  به عنوان  عدالت«- 
جوهره حکمراني ديني ميداند و بر تزريق آن 

در ذات قوانين تأکيد دارد- نشان‌ ميدهد که 
مسئله اصلي، فاصله معنادار محتواي اين قانون 
از ابعاد و الزامات مختلف عدالت است. اگرچه 
قانون گامي ضروري در مسير حکمراني  اين 
ملي داده قلمداد ميشود، نتوانسته است به طور 
دسترسي،  در  برابري  مؤلفه هايي چون  جامع 
خسارت  جبران  مردمي،  مشارکت  شفافيت، 

عادلانه  به گونه اي  را  ساختاري  کارآمدي  و 
پوشش دهد. اين نقيصه، کارآمدي و مقبوليت 
قانون را در بلندمدت با چالش مواجه ميسازد 
و امکان بهره برداري حداکثري از داده به عنوان 
يک »منبع ملي« براي توزيع عادلانه فرصت ها 

و منافع را کاهش ميدهد.

الف( نقاط قوت:
  مليسازي داده ها: اصليترين نقطه قوت 
قانون، خروج داده ها از انحصار سازماني و تلقي 
آنها به عنوان »داده هاي ملي« است که زمينه را 

براي بهره برداري جمعي فراهم ميکند.
قانون  متولي:  تعيين  و  ساختارسازي    
)شورايعالي  سياستگذار  نهادهاي  تعيين  با 
فضاي مجازي(، ناظر )کارگروه تعامل پذيري( 
و  اطلاعات  تبادل  ملي  )مرکز  مجري  و 
ايجاد  در  را  اوليه  گام  بخشي(،  متوليان 

ساختار حکمراني داده برداشته  است.
و  قانون   )10( ماده  شفاف:  تقسيم کار    
متوليان  دقيق  تعيين  با  آن،  پيوست  جدول 
27 پايگاه داده ملي، از ابهام در مسئوليت ها 

جلوگيري کرده است.

  تأکيد بر امنيت و حريم خصوصي: در 
 )5(  ،)4(  ،)3( مواد  )مانند  قانون  از  موادي 
حفظ  و  داده ها  امنيت  از  صيانت  به   ))6( و 
محرمانگي اطلاعات اشخاص توجه شده  است.

ب( نقاط ضعف و چالش هاي کليدي:
با  قانون  دولتي:  به  ملي  نگاه  کاهش   
نگاه  دولت«،  اختيار  »در  داده ها  دادن  قرار 
ملي را به نگاه دولتي تقليل داده و دسترسي 
مستقيم و گسترده عموم مردم، پژوهشگران 
به طور  را  غيرانتفاعي  و بخش هاي غيردولتي 

شفاف تضمين نکرده  است.
مسائل:  پوشش  در  جامعيت  فقدان   
تمرکز قانون صرفاًً بر »توان مديريتي« است 
اوليه  حقوق  »تأمين  مانند  کلاني  مسائل  و 
جامعه در دسترسي به داده«، »رشد و ارتقاي 

و  و »جبران خدمات  داده«  از طريق  جامعه 
به اندازه  را  داده«  تبادل  براي  انگيزه بخشي 

کافي پوشش نميدهد.
  ضعف در عدالت توزيعي )برابري(:

  برابري تمهيدي: اصل را بر »محدوديت 
و  آزاد«،  »دسترسي  نه  گذاشته  دسترسي« 
بهره برداري را عمدتاًً به دستگاه هاي دولتي و 

کسب وکارهاي خصوصي محدود کرده است.
زحمات  جبران  براي  تعاملي:  برابري   
مکانيزمي  هيچ  داده  ارائه دهنده  دستگاه هاي 
داده اي  خدمات  براي  تعرفه گذاري  )مانند 
اختصاصي( پيش بيني نکرده است که اين امر 

انگيزه تبادل داده را تضعيف ميکند. 
 کاستي در عدالت صيانتي:

 عدالت ترميمي: سازوکار مشخصي براي 

DOI: 10.22034/mrc.report.21443
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  خسارت  جبران 
که در اثر تخلف از اين قانون زيان ميبينند، 

پيش بيني نشده است.
 عدالت جزايي: ماده )9( قانون فقط ناظر 
بر مجازات است و سازوکارهاي تشويقي براي 
نگرفته   نظر  در  پيشرو  و  فعال  دستگاه هاي 
است. همچنين، تناسب ميان جرم و مجازات 

به طور شفاف تعريف نشده است.
  کم تواني در شاخصه هاي مردمي بودن:

محکمي  الزام  قانون  مردم:  چشم  مقابل   

براي شفافيت، گزارش دهي عمومي و نظارت 
مردمي بر عملکرد دستگاه ها ايجاد نکرده  است.

  با مردم: نقش و مشارکت مردم و بخش 
به روزرساني  و  اصلاح  توليد،  در  غيردولتي 

داده ها ناديده گرفته شده  است.
 ابهام و ضعف کارآمدي ساختاري:

 کارگروه تعامل پذيري: جايگاه ساختاري 
اين کارگروه بين شورايعالي فضاي مجازي و 
وزارت ارتباطات مبهم است که قدرت نظارتي 

شورايعالي را کاهش ميدهد. ترکيب اعضاي 
معرض  در  و  است  دولتي  بيش ازحد  نيز  آن 

تغييرات سياسي قرار دارد.
ابزارهاي  اختلاف:  و حل  نظارتي   ضعف 
نظارتي کارگروه بر دستگاه ها ضعيف است و 
مرجع حل اختلاف به جاي خود کارگروه، به 
نهادهاي ديگر واگذار شده که منطقي نيست.

به منظور ارتقاي تراز عدالت در قانون مديريت 
داده ها و اطلاعات ملي، در انتهاي گزارش طرح 
اصلاحي براي همه مواد ارائه  شده است. به نحو 
خلاصه به برخي از پيشنهادهاي اصلاحي در 

اينجا اشاره ميشود.
  تثبيت تغيير پارادايم از دولتي به ملي 

و تضمين دسترسي همگاني:
  اصلاح ماده )4( به منظور تأکيد بر »حاکميت 
از  نمايندگي  به  دولت  يکپارچه«  مديريت  و 

ملت، به‌جاي »در اختيار دولت بودن«.
   الزام دولت به ايجاد »درگاه ملي داده هاي 
باز« براي دسترسي آزاد، آسان و رايگان عموم 
مردم به داده هاي عمومي، با شفاف سازي موارد 
امنيت   و  خصوصي  حريم  )مبتنيبر  استثنا 

ملي(.
براي  انگيزشي  مکانيزم هاي  طراحي    

تبادل داده:
  تفکيک »خدمات داده اي پايه« )رايگان( از 
»خدمات داده اي اختصاصي« )داراي تعرفه( و 
پيش بيني امکان درآمدزايي براي دستگاه ها از 
خدمات اختصاصي در قالب اصلاح ماده )4( و 

افزودن تعاريف جديد به ماده )1(.
  تقويت سازوکارهاي نظارتي، شفافيت 

و پاسخ گويي:
   الزام دستگاه ها به ارائه گزارش هاي عملکرد 
اين  عمومي  انتشار  و  کارگروه  به  دوره اي 

گزارش ها.
مردمي«  نظارت  يکپارچه  »سامانه  ايجاد    
براي امکان پيگيري و اصلاح داده هاي شخصي 

توسط شهروندان.
ساختاري  کارآمدي  و  جايگاه  ارتقاي    

کارگروه تعامل پذيري:
به  کارگروه  کامل  وابستگي  تصريح    
ابزارهاي  شورايعالي فضاي مجازي و تقويت 

نظارتي شورا بر ترکيب اعضا و مصوبات آن.
 تعيين خود کارگروه به عنوان »مرجع تفسير و 

حل اختلاف« در اجراي مصوباتش.
  تکميل ابعاد صيانتي عدالت:

»جبران  براي  مستقل  ماده اي  افزودن    
اين  از  از تخلف  خسارت« زيان ديدگان ناشي 

قانون.
با افزودن »سازوکارهاي    تکميل ماده )9( 

تشويقي« براي دستگاه هاي برتر و »معيارهاي 
تناسب جرم و مجازات«.

و  مردمي  مشارکت  براي  بسترسازي   
حکمراني غيرمتمرکز:

در  مردمي  »مشارکت  امکان  پيش بيني    
سامانه هاي  طريق  از  داده ها«  اصلاح  و  توليد 

ايمن.
تبادل  استاني  »مراکز  ايجاد  تسهيل    
ملي  استانداردهاي  نظارت  تحت  اطلاعات« 

براي تقويت حکمراني محلي.
جمع بندي نهايي:

اجراي اين پيشنهادها ضمن حفظ نقاط قوت 
موجود، قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي 
را از يک سند فني- ساختاري به ابزاري توانمند 
خواهد  تبديل  داده اي«  »عدالت  تحقق  براي 
کرد. اين امر نه فقط کارآمدي و اثربخشي قانون 
را افزايش ميدهد، بلکه موجب تقويت اعتماد 
عمومي، شکوفايي اقتصادي و تحقق آرمان هاي 
انقلاب اسلامي در زمينه عدالت خواهي خواهد 

شد.
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پارلمان الکترونیک و دیجیتال)1(:

 اصول، چارچوب ها و الزامات اجرایی

فرايندهاي  کنوني،  ديجيتال  عصر  در 
طور  به  پارلمان ها  عملکرد  و  قانونگذاري 
پيشرفت هاي  تأثير  تحت  توجهي  قابل 
گرفته  قرار  ارتباطات  و  اطلاعات  فناوري 
سو  يک  از  فرايندها  اين  بهينه سازي  است. 
پاسخگويي در  و  افزايش شفافيت، کارايي  به 
از  و  م‌يکند  کمک  قانوني  تصميم گيريهاي 

سوي ديگر، مسير مشارکت فعال تر شهروندان 
در زندگي سياسي و اجتماعي را هموار ميکند. 
با اين حال، بسياري از پارلمان ها هنوز به طور 
کامل از پتانسيل فناوريهاي نوين بهره برداري 
نکرده اند و در نتيجه، با چالش هاي زيادي در 
زمينه مديريت داده ها، تأمين امنيت اطلاعات 
بنابراين،  رو هستند.  به  رو  تحقق شفافيت  و 

استقرار  براي  مناسب  چارچوب  يک  ايجاد 
پارلمان هاي ديجيتال با تکيه بر حاکميت داده 
بهبود  براي  تنها  نه  اطلاعاتي،  فناوريهاي  و 
بلکه  است،  ضروري  قانونگذاري  فرايندهاي 
راهي براي رسيدن به يک نظام مؤثر و پاسخگو 

در پارلمان ها به شمار ميآيد.

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

در  کارآمد  سياست هاي  به  شکل دهي  براي 
به  توجه  پارلمان ها در عصر ديجيتال،  تحول 
انطباق  است.  ضروري  کليدي  بعد  چندين 
ساختاري و فرايندي پارلمان ها با فناوريهاي 
راهبردي  و  جامع  برنامه ريزي  نيازمند  نوين 
و  پاسخگويي  کارآمدي،  ميتواند  که  است 
شفافيت را بهبود بخشد. يکي از ارکان کليدي 
موفقيت در اين حوزه، حکمراني مؤثر بر داده ها 
و حفاظت از حريم خصوصي شهروندان است. 
لذا طراحي و اجراي سياست ها و قوانين شفاف 
تقويت  است.  ضروري  امري  زمينه  اين  در 
مشارکت شهروندان و شفاف سازي فرآيندهاي 

بسترهاي  طراحي  طريق  از  قانونگذاري 
ديجيتال کارآمد، باعث افزايش اعتماد عمومي 
همچنين،  شد.  خواهد  قانوني  نهادهاي  به 
مانند هوش  نوين  فناوريهاي  از  بهره برداري 
در  دقت  و  تسريع  به  ميتواند  مصنوعي 
تصميم گيريها کمک کند. با اين حال، نياز به 
سياست هاي مشخصي براي تضمين شفافيت و 
عدالت در استفاده از اين فناوريها وجود دارد.

ايجاد چارچوب هاي نظارتي و ارزيابي روندهاي 
تحول ديجيتال نيز بهبود مستمر فرآيندهاي 
قانوني را تسهيل ميکند. در اين راستا، توسعه 
پارلمان،  کارکنان  آموزش  و  ظرفيت سازي 

طراحي  و  فناوري  زيرساخت هاي  ارتقاي 
ادغام  براي  )ترکيبي(  تلفيقي  رويکردهاي 
از  سنتي،  فرآيندهاي  با  نوين  فناوريهاي 
عواملي هستند که به بهبود فرآيندها و ارتقا 
کارايي نهادهاي قانوني منجر خواهند شد. در 
اطلاعات  فناوري  و  ارتباطات  وزارت  نهايت، 
موظف است تا پايان سال اول برنامه با اولويت 
استفاده از الگوي مشارکت عمومي- خصوصي، 
ايجاد، تقويت و استقرار زيرساخت  به  نسبت 

يکپارچه ابري دولت هوشمند اقدام کند.
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به طورکلي، توصيه‌ها و پيشنهادهاي سياستي 
مجلس  تحقق  راستاي  در  ميتوان  را  ذيل 

الکترونيک و ديجيتال بيان کرد: 
توسعه  براي  فناوري:  راهبردي  توسعه   
اسلامي،  شوراي  مجلس  در  فناوري   راهبرد 
پيشنهاد ميشود که وزارت ارتباطات و فناوري 
و  نقشه برداري  براي  برنامه اي جامع  اطلاعات 
قانوني  نهادهاي  در  نوين  فناوريهاي  انطباق 
تعريف  شامل  بايد  برنامه  اين  کند.  ايجاد 
باشد  اجرايي  مراحل  و  منابع  اهداف،  دقيق 
تأثير  را تحت  قانونگذاري  فرآيندهاي  و کليه 
فناوريهاي ديجيتال قرار دهد. در اين راستا 
پيشنهاد ميشود مطالعاتي در زمينه »توسعه 
راهبرد فناوري در نهادهاي قانوني« با همکاري 
و  اسلامي  شوراي  مجلس  پژوهش هاي  مرکز 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام 
شده و محصل آن با عنوان - سند راهبردي 
توسعه فناوري نهادهاي قانوني - معرفي شود.

تقويت  براي  مردم:  مشارکت  تقويت   
وزارت  که  ميشود  پيشنهاد  مردم،  مشارکت 
کشور اقدام به تصويب قوانين و سياست هاي 
و  مردم  نظرات  از  بهره برداري  براي  لازم 
کارشناسان در زمينه قانونگذاري کند. در اين 
بايد سکوهاي  اسلامي  راستا، مجلس شوراي 
بررسي  و  براي دريافت  را  ديجيتالي مناسبي 
سکوها  اين  کند.  طراحي  عمومي  نظرات 
دسترسي  قابل  راحتي  به  و  کاربرپسند  بايد 
محتواي  همچنين،  باشند.  مردم  عموم  براي 
به  توجه  با  بايد  ديجيتالي  سکوهاي  اين 
مجلس   )90( اصل  کميسيون  مأموريت هاي 
شوراي اسلامي، در اختيار اين کميسيون قرار 

گيرد.
تمامي  همراهي  راستاي  در  همچنين، 

فرهنگ هاي ايراني با اين سکوهاي ديجيتال، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  که  پيشنهاد ميشود 
فرهنگي،  انقلاب  عالي  شوراي  و  اسلامي 
سکوهاي  طراحي  براي  را  سياست هايي 
ديجيتالي بر اساس تنوع فرهنگي و اجتماعي 

اجرا کنند. 
به منظور  نظارتي:  چارچوب هاي  ايجاد   
در  ديجيتال  تحول  روندهاي  بر  مؤثر  نظارت 
ميشود  پيشنهاد  اسلامي،  شوراي  مجلس 
سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات 
به تهيه و تصويب سيستم هاي نظارتي  اقدام 
شامل  بايد  سيستم ها  اين  کند.  کارآمد 
شفافيت  و  بخشي  اثر  ارزيابي  معيارهاي 
به منظور  و  بوده  قانونگذاري  فرايندهاي 
به  نياز  پارلماني،  سياست هاي  مستمر  بهبود 

ارزيابيهاي دوره اي و تحليل ها داشته باشند.
در  آموزش:  و  ظرفيت سازي  توسعه   
ديجيتال  مهارت هاي  ظرفيت  ارتقا  راستاي 
آشنايي  و  اسلامي  شوراي  مجلس  کارکنان 
پيشنهاد  ايشان،  توسط  نوين  فناوريهاي  با 
ميشود از ظرفيت آموزشي مدرسه حکمراني 
و قانونگذاري شهيد مدرس )ره( استفاده شود.

و  فناوري  زيرساخت هاي  ارتقاي   
بهبود  و  ايجاد  نياز:  مورد  سامانه‌هاي 
ايجاد  و  فني  و  ارتباطي  زيرساخت هاي 
پيش نيازهاي  از  يکي  اطلاعاتي،  سامانه هاي 
مجلس  در  ديجيتال  تحول  براي  ضروري 
ميتوان  راستا  اين  در  است.  اسلامي  شوراي 
مهم  اين  براي  لازم  راهبردهاي  و  سياست ها 
اطلاعات  فناوري  و  ارتباطات  وزارت  توسط 
قانون   )107( ماده  به  عطف  کرد.  طراحي 
جمهوري  پيشرفت  هفتم  پنج ساله  برنامه 
اقدام هاي   ،)1403 )1407ـ  ايران  اسلامي 

فناوري  و  ارتباطات  وزارت  براي  متعددي 
براي توسعه  برنامه ريزي  اطلاعات در راستاي 

زيرساخت هاي لازم تعريف شده است.
 طراحي رويکردهاي تلفيقي: براي تحقق 
رويکردهاي تلفيقي بين فرايندهاي ديجيتال 
ميشود  پيشنهاد  قانونگذاري،  در  سنتي  و 
پروژه هاي  مجلس  پژوهش هاي  مرکز  که 
آزمايشي مبتني بر ادغام تکنولوژيهاي جديد 
راه اندازي  را  قانونگذاري  قديمي  شيوه هاي  با 
در  ميتوانند  پيشنهادي  پروژه هاي  اين  کند. 
قالب بازيهاي جدي و شبيه سازي محيط هاي 
حکمراني  آزمايشگاه  همکاري  با  سياستي، 
و  اسلامي  شوراي  مجلس  پژوهش هاي  مرکز 
مرکز نوآوري و خانه خلاق قوه مقننه بررسي 

شود.
ارتقا  براي  خصوصي:  بخش  مشارکت   
نهادهاي  و  خصوصي  بخش  ميان  همکاري 
توصيه  نوين،  فناوريهاي  توسعه  در  دولتي 
اطلاعات،  فناوري  و  ارتباطات  وزارت  ميشود 
مهم  اين  زمينه  در  را  قواعدي  و  سياست ها 
طراحي کنند. در تبصره »1« بند »الف« ماده 
پيشرفت  پنج ساله هفتم  برنامه  قانون   )107(
جمهوري اسلامي ايران )1407ـ 1403(، نيز 
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف شده 
است تا پايان سال اول برنامه با اولويت استفاده 
از الگوي مشارکت عمومي- خصوصي نسبت 
به ايجاد، تقويت و استقرار زيرساخت يکپارچه 
چنين  کند.  اقدام  هوشمند  دولت  ابري 
مجلس  تحول  راستاي  در  ميتواند  برنامه اي 
نيز  ديجيتاليسازي  منظر  از  اسلامي  شوراي 

قابل استفاده باشد. 



134

ی
ست

سیا
مه 

شنا
وه

پژ

مرانی
ت حک

عا
طال

تر م
دف

1405 / 02 /08

21454

ارزشیابی قوانین  )۵( :

 بررسی ساختار نهاد نظارت و ارزشیابی در کشورهای جهان؛ بررسی کشورهایی 

با نظام سیاسی پارلمانی و نیمه پارلمانی، و ساختار فدرالی و بسیط

ضعف در نظام ارزشيابي قوانين و فقدان نهاد 
تخصصي براي اين منظور يکي از چالش هاي 
در  ميشود.  محسوب  حکمراني  در  جدي 
حقيقت، قوانين به عنوان ابزارهاي کليدي در 
اقتصادي و سياسي،  اجتماعي،  روابط  تنظيم 
که  بود  خواهند  اثربخش  و  کارآمد  هنگامي 

بلکه  شوند،  تدوين  اصولي  به صورت  نه تنها 
شوند.  اصلاح  و  ارزشيابي  مداوم  به صورت 
با  قوانين کشور  از  بسياري  فعلي،  در شرايط 
مواجه  محدود  اثربخشي  و  پايين  اجراپذيري 
در  ارزشيابي  و  نظارت  فرايند  زيرا  هستند، 
ساختار حکمراني ايران جايگاه مشخصي ندارد. 

در نتيجه، پارلمان و دولت امکان بررسي دقيق 
آنها  نقاط ضعف  قوانين، شناسايي  پيامدهاي 
و اصلاح اصولي و مبتنيبر شواهد را از دست 
شد،  خواهد  اشاره  که  همان طور  ميدهند. 
عوامل متعددي ميتوانند در ضعف ساختاري 

ارزشيابي نقش داشته باشند.

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

براي  کارآمد  ارزشيابي  نهادهاي  شکل گيري 
قانوني  منفي  آثار  کاهش  و  کيفيت  تضمين 
در  رايج  نهادي  مدل هاي  است.  ضروري 
دولتي،  مدل  مستقل،  مدل  شامل  ارزشيابي 
مدل پارلماني و مدل ترکيبي وابسته به دولت 
و پارلمان است که انطباق هر کدام با شرايط 
و  سياسي  نظام  ساختار  به خصوص  محيطي، 

شکل حکومت، از اهميت برخوردار است.
نهاد  از  شده  انجام  بررسيهاي  به  توجه  با 
مدلي  در کشورهاي مختلف جهان،  ارزشيابي 
شکل  و  سياسي  نظام  ميان  ارتباط  بر  متکي 
ارزشيابي  نهاد  ساختار  با  کشور  هر  حکومت 

استخراج شده است که اين الگو شامل:
 در کشورهايي با نظام سياسي پارلماني، 
ارزشيابي،  و  نظارت  نهادي  ساختار 
نظام ها،  نوع  اين  در  است.  پارلمان محور 

نظارت نهايي بر نتايج ارزشيابي از طريق 
کميسيون هاي تخصصي پارلماني و نهادهاي 

وابسته به پارلمان انجام ميشود.
 در نظام‌هاي نيمه پارلماني نيز، محوريت 
ساختار نهادي نظارت و ارزشيابي ترکيبي 
و تابع تعامل ميان قوه اجرايي و قانونگذار 
هر کشور و ساير تعيين گرها ست. نظارت 
ساختار  از  منتج  معمولًاً  کشورها  اين  در 

ترکيبي از هر قوه است.
 کشورهايي با نظام بسيط، ارزشيابي غالباًً 
توسط دولت و نهادهاي وابسته به آن انجام 
ميگيرد. در کشورهايي با نظام پارلماني- 
اجراي  از گزارش هاي  منتج  نتايج  بسيط، 

ارزشيابي به نظارت پارلمان ميرسد.
منطقه اي  نهادهاي  فدرالي،   در ساختار 
ارزشيابي  و  نظارت  در  را  بسزايي  نقش 

ايفا ميکنند و در برخي مواقع، ارزشيابي 
توسط نهادهاي وابسته به پارلمان صورت 
نظامات  در  اساس،  اين  بر  ميگيرد. 
سطح  کاهش  به دليل  فدرال،  پارلماني- 
در  پارلمان  نقش  فدرال،  دولت  اختيارات 
فرايند ارزشيابي به نسبت نظام پارلماني - 

بسيط، افزايشي ميشود.
و  سياسي  )نظام  مؤلفه  دو  اين  ميان  تعامل 
کلي  محوريت  تعيين گر  حکومت(،  شکل 
بر  کشورهاست.  در  ارزشيابي  نهادي  ساختار 
اين اساس ممکن است تا در نظام هاي پارلماني 
همچنين  باشد.  دولت محور  ارزشيابي  بسيط، 
بايد توجه داشت که ساختار نهادي نظارت و 
ارزشيابي متوقف بر اين دو ساختار نيستند و 
ساير تعيين گرها نيز در شکل دهي به آن دخيل 

هستند.
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ارزشيابي:  تخصصي  نهادهاي  ايجاد    
يافته ها گوياي آن است که نقش نهاد دولت با 
تأکيد بر وزارتخانه ها، در امر ارزشيابي حياتي 
است. از اين رو عمده کشورهاي مورد بررسي، 
واحدهاي اختصاصي ارزشيابي در وزارتخانه ها 
که  داده اند  تشکيل  دولتي  سازمان هاي  و 
برنامه ها  و  خط مشيها  ارزشيابي  مسئول 
هماهنگي  افزايش  به  ساختار  اين  هستند. 
اين  بر  ميکند.  کمک  ارزشيابيها  کيفيت  و 
پژوهشي  بازوهاي  ميشودتا  پيشنهاد  اساس 
وزارتخانه ها مسئوليت اجراي ارزشيابي قوانين 

را برعهده گيرند.
در  ارزشيابي  امر  بر  ناظر  نهاد  ايجاد    
بر  پارلمان  مستمر  نظارت  براي  پارلمان: 
رويه اي  نهادي،  سازوکاري  ايجاد  ارزشيابي، 
و قانوني الزامي است. ايجاد چنين ساختاري 
در پارلمان به عنوان يک الزام تلقي ميگردد. 
اساس  بر  تا  ميشود  پيشنهاد  اساس  اين  بر 
تأکيد  با  و  پارلمان  در  موجود  ساختارهاي 
کميسيون هاي  مجلس،  نظارت  معاونت  بر 
تخصصي و مرکز پژوهش هاي مجلس، نظارت 

بر نتايج ارزشيابي انجام شود.
 کارايي دو پيشنهاد فوق مشروط بر وجود 
تا  است  متولي  و  هماهنگ کننده  نهاد  يک 
وظيفه مديريت ارزشيابي، نظارت و ملزومات 

آن را بر عهده گيرد.
مانند  از سازوکارهاي فناورانه   استفاده 
جهت  يکپارچه،  الکترونيکي  سامانه هاي 
تسهيل ارزشيابي و کاهش دخالت انساني در 

ارزشيابي آثار.
ايجابي  و  سلبي  سازوکارهاي  اجراي    

از  ناشي  قانوني  ابتکارات  کاهش  براي 
طرح و تعميق نگرش يلاحه محور: به طور 
نمايندگان  نقش  سياسي،  نظام  هر  در  کل 
تعميق  محرکه  مهم ترين  به عنوان  مجلس 
ارزشيابي در کشور به حساب ميآيد. بااين حال، 
تخصصي  ارزشيابي  بخشي  تعميق  انگيزه 
قوانين در ميان نمايندگان مجلس امري دور 
از ذهن است. يکي از دلايل بروز اين چالش، 
طرح محوري  است.  لايحه  بر  طرح  تفوق 
در  قانونگذاري  ساختار  ويژگيهاي  از  يکي 
اهميت  که  است  حالي  در  اين  است.  ايران 
واقع گرايانه  دليل  به  لايحه محور  قانونگذاري 
کارايي  و  اهميت  از  بودن،  اجراپذير  و  بودن 
حالت  در  قانونگذاري  به  نسبت  بيشتري 
طرح محوري است. يکي ديگر از دلايل اهميت 
افزايش  قانونگذاري،  فرايند  در  لايحه محوري 
براين اساس،  است.  ارزشيابي  امر  در  انگيزه 
ارزشيابي  انگيزه  ميتواند  طرح محور  سازوکار 
تعارض  امکان  به دليل  نمايندگان،  ميان  در 
ديگر،  سويي  از  دهد.  کاهش  ايجادي،  منافع 
مجلس  دستورکار  در  که  طرح هايي  تعدد 
از  ميتواند  ميگيرد،  قرار  قانونگذاري  جهت 
طريق هدر دادن منابع موجود، مانعي براي امر 

ارزشيابي محسوب شود.
  استفاده از برخي تجارب پارلماني کشورهاي 
ديگر در امر قانونگذاري، سبب ميشود تا اين 
مشکلات کاهش يابد. براي مثال، استفاده از 
ابزارهايي مانند قوانين آزمايشي که انگيزه 
افزايش  قانون  تمديد  جهت  را  ارزشيابي 
ميدهد و مشروط سازي تقنين خط مشيهاي 
پيشين،  قوانين  ارزشيابي  بر  منوط  جديد، 

نمونه هايي از اين ابزارها هستند.
تعميق  در  بالقوه  ظرفيت هاي  از  يکي   
ارزشيابي، استفاده از ظرفيت هاي پژوهشي 
که  است  مستقلي  انديشه ورز  نهادهاي 
ميتوانند با اجراي ارزشيابيهاي مختلف، اهرم 
فشاري براي ورود ساختار حکمراني به حوزه 

ارزشيابي شوند.
يکي  ارزشيابي:  ساختار  شفاف سازي   
ارزشيابي در کشورهاي  از ويژگيهاي نهادي 
و  اطلاعات  شفافيت  حوزه،  اين  در  پيشرو 
انتشار عمومي نتايج ارزشيابي است. بااين حال 
بايد توجه داشت که شفافيت الزاماًً به کاهش 
فشار،  گروه هاي  منفي  نفوذ  و  سياست زدگي 

منتج نخواهد شد.
زيرساخت هاي  در  سرمايه گذاري   

داده اي و منابع انساني.
مستمر  بازخورد  سيستم  يک  ايجاد    
که نتايج ارزشيابيها را به صورت دوره اي 
ميتواند  کند،  گزارش  مسئولين  و  جامعه  به 
شفافيت را افزايش داده و مسئوليت پذيري در 

عملکرد نهادهاي حکومتي را تضمين کند.
براي  قانوني  مشخص  سازوکار  ايجاد   
ديگر  يکي  شده:  ذکر  راهبردهاي  تحقق 
نهادي،  ساختار  در  موجود  چالش هاي  از 
و  رسمي  الگوهاي  و  دستورالعمل ها  فقدان 
تصويب  است.  کشور  در  ارزشيابي  مشخص 
تعيين  و  ارزشيابي  بر  ناظر  خط مشيهاي 
الگوي آن، سبب ميشود تا هر نهاد ارزشيابي، 
ارزشيابي  فرايند  با وظايف خود در  به خوبي 

نهايي قوانين آشنا شود. 
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جایگشت »حلقه های میانی« در حکمرانی مردمی

بیان/شرح مسئله

نظام امامت و امت در انديشه سياسي اسلام الگوي 
ارائه ميدهد که حاکميت  از حکمراني  بديعي 
الهي و مردمي را در طول يکديگر تعريف ميکند. 
اين نظريه از يک سو از استبداد فردي و از سوي 
ديگر از ليبرال دمکراسيِِ سکولار متمايز ميشود. 
امام خميني)ره( اساس نظام جمهوري اسلامي 
ايران را بر پايه »امامتِِ امت« 1 بنا نهاد که در آن 
مشارکت مردم، ميتواند تا حدّّ تجلّيّ اراده الهي 

در عرصه اجتماعي صورت بندي  شود.
اين نظام با نفي هرگونه استثمار و سلطه پذيري، 
ايجاد  و  ديني  ملي-  هويت  اثبات  به  همزمان 
مردم  حداکثري  نقش آفريني  براي  ظرفيت 
اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون  ميپردازد. 
نهادينه  را  تلفيق  اين   )56( اصل  در  ايران 
کرده است؛ جايي که حاکميت الهي به معناي 
حاکميت قوانين شرعي، و حاکميت مردمي به 
اين  چارچوب  در  عمومي  اراده  اعمال  معناي 
بديلي  نه  فقط  الگو  اين  تعريف ميشود.  قوانين 
براي نظام هاي سياسي رايج ارائه ميدهد، بلکه 
زمينه ساز تحقق تمدن نوين اسلامي با محوريت 

مردم در ذيل رهبري فقيه جامع الشرايط است.
تحول جوامع از طريق تحول فردي و اراده جمعي 
مردم صورت ميگيرد؛ همان گونه که قرآن کريم 
در آيه 11 سوره رعد بر اين اصل تأکيد دارد. 
شکل گيري اراده انساني مراحلي مشخص دارد: 

1.. من در اين روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوري اسلامي ايران را اعلام ميکنم ) پيام امام خميني )ره( در 12 فروردين سال 58(.

تصور عمل و نتايج آن، درک اولويت آن براي 
رسيدن به اهداف، ايجاد شوق به خير و کمال، و 
در نهايت تصميم گيري و اقدام. اين فرايند محرک 
شکل گيري  بنيان  و  اجتماعي  تحولات  اصلي 
تمدن اسلامي است. امام خميني)ره( با درک اين 
مکانيزم، مردم سالاري ديني را به عنوان الگويي 
بديع مطرح کرد که در آن مشارکت فعال مردم 
در چارچوب ارزش هاي اسلامي، هم از استبداد 
فردي جلوگيري ميکند و هم از محدوديت هاي 

دمکراسيهاي ليبرال فراتر ميرود.
مردم در نظام اسلامي نه فقط انتخاب‌کنندگان 
که کنشگران اصلي عرصه هاي مختلف به  شمار 
ميروند. همان گونه که مقام معظم رهبري)مد ظلّهّ 
العالي( تأکيد دارند، حضور مردم در تمام صحنه ها 
کليد حل مشکلات است و هيچ جايگزيني ندارد. 
اين نقش آفريني نيازمند نهادهاي واسطي به نام 
»حلقه هاي مياني« است که بتوانند ظرفيت هاي 
نهادها  اين  مردمي را هم جهت و هم افزا کنند. 
و  روحانيت  که  ميکنند  ايفا  را  نقشي  همان 
انقلاب  اشخا ص و گروه هاي ميانجي در دوران 
به  پراکنده  اراده هاي  تبديل  يعني  داشتند؛ 
حرکتي منسجم در مسير آرمان هاي تکامل و 
موعود  مهدوي  حکومت  در  حتي  انسان.  رشد 
نيز اين اراده جمعي مؤمنان است که زمينه ساز 

تحقق عدالت جهاني خواهد شد.

کليدي  سازوکار  عنوان  به  مياني«  »حلقه هاي 
تحقق بيانيه گام دوم انقلاب، نخستين بار توسط 
مقام معظم رهبري)مد ظلّهّ العالي( در ديدار با 
ايشان  )1398/03/01( مطرح شد.  دانشجويان 
عمومي«  »حرکت  ايجاد  ضرورت  بر  تأکيد  با 
منسجم با ويژگي سرعت و انضباط، با محوريت 
نهادهاي  را  مياني  حلقه هاي  متعهد،  جوانان 
برنامه ريز و هدايتگر اين حرکت معرفي کردند. 
اين نهادها که از جنس خود مردم  اند )نه دولت 
و نه رهبري(، مسئوليت تبديل آرمان هاي کلان 
به راهکارهاي عملياتي را در مسير تمدن سازي 

اسلامي بر عهده دارند.
حلقه هاي مياني در دو سطح عمل ميکنند: به 
عنوان »واسط بين مردم و حکومت« و »موتور 
کمک  با  نهادها  اين  تمدن سازي«.  محرکه 
روش هاي نويني مانند شبکه سازي ديجيتال و 
انتقال  نقش  ميتوانند هم  مردمي،  کمپين هاي 
و  کنند  ايفا  را  جامعه  بدنه  به  انقلاب  گفتمان 
در  مشارکت  براي  را  مردمي  ظرفيت هاي  هم 
سازند.  فعال  اجرا  و  تصميم گيري  فرايندهاي 
تشکل‌هاي  برخي  مانند  عيني  نمونه هاي 
حلقه ها  اين  که  ميدهد  نشان  دانشجويي 
ميتوانند هم زمان هم پل ارتباطي باشند و هم 
و  اقتصادي  فرهنگي،  پيش ران تحولات علمي، 

سياسي در مسير آرمان‌هاي انقلاب اسلامي.

DOI: 10.22034/mrc.report.21476
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

حلقه هاي مياني، شبکه هاي مردمي و نهادهاي 
اجتماعي خودجوشياند که در فضايي مستقل 
از ساختارهاي رسمي حکومتي شکل ميگيرند 
و نقش حياتي در تحقق گام دوم انقلاب ايفا 
ميکنند. اين حلقه ها با الهام از مدل موفق دفاع 
مقدس، به دنبال ايجاد »تحولي نهادي« اند تا 
با عبور از محدوديت هاي ساختارهاي رسمي، 
مردمي  اراده هاي  حداکثري  مشارکت  امکان 
را فراهم آورند. آنها از پايين به بالا و در بستر 
که  به گونه اي  ميشوند؛  متولد  جامعه  واقعي 
هم معتمد مردم اند و هم در ارتباط دائمي با 
خواست عمومي جامعه. اين حلقه ها از يک سو 
با درک نيازهاي جامعه و از سوي ديگر با تبيين 
مشارکت  زمينه ساز  نظام،  کلان  سياست هاي 

مردمي در تحقق اهداف انقلاب ميشوند.

تبديل  مياني،  حلقه هاي  اصلي  کارکرد 
هاي  ميدان  و  برنامه ها  به  انقلاب  آرمان هاي 
عملياتي در سطح جامعه است. اين نهادها با 
تفسير گفتمان رهبري و انطباق آن با نيازهاي 
روز، هم جهتي مردم و نظام را تقويت ميکنند. 
آنها از طريق شبکه سازي، ظرفيت هاي مردمي 
ايفاي نقش واسطه اي،  با  را فعال ميسازند و 
انتقال  به حاکميت  را  مردم  هم خواسته هاي 
براي  را  کلان  سياست هاي  هم  و  ميدهند 

جامعه شفاف سازي ميکنند.
محرکه  موتور  به عنوان  مياني  حلقه هاي 
پيام  انتقال دهنده  صرفاًً  اسلامي،  تمدن سازي 
منسجم،  تشکيلات  ايجاد  با  بلکه  نيستند، 
ميکنند.  فراهم  را  اجتماعي  تحول  زمينه 
غيردولتي  بودن،  مردمي  آنها  کليدي  ويژگي 

انقلاب  آرمان هاي  در چارچوب  و عمل  بودن 
توانايي  اين حلقه ها در گروي  است. موفقيت 
آنها در تبديل ايده هاي کلان به اقدامات عملي 
)خرد و فراگير( و ايجاد پيوند پايدار بين امام 

و امت است.
اسلامي،  جمهوري  مدل  در  نهادها  اين 
برخلاف نهادهاي مدني غربي، نه فقط به انتقال 
ميپردازند،  حکومت  به  مردم  خواسته هاي 
بلکه آرمان هاي الهي را به برنامه هاي عملياتي 

تبديل ميکنند.
گروي  در  مياني  حلقه هاي  موفقيت 
نخبه گرايي،  مردميبودن،  مانند  ويژگيهايي 

تشکيلات محوري و آرمان گرايي است.

اين  مياني،  حلقه هاي  تقويت  براي 
راهکارها پيشنهاد ميشود:

به  براي  قانوني  سازوکارهاي  تعريف   
رسميت شناسي نقش حلقه هاي مياني؛

و  آموزش  با  مردمي  شبکه هاي  تقويت    
توانمندسازي نيروهاي متعهد؛

   شفاف سازي مالي و مديريتي براي جلب 
اعتماد عمومي؛

  ايجاد تعامل سازنده با نهادهاي حکومتي و 

حاکميتي؛
  پرهيز از بوروکراتيک شدن و حفظ روحيه 

انقلابي و مردمي؛
در  جوان  نيروهاي  آموزش  از  حمايت     
مديريت  و  اجتماعي  رهبري  مهارت هاي 

پروژه هاي مردمي؛
   ايجاد پلتفرم هاي ديجيتال براي تسهيل 
ارتباط بين حلقه هاي مياني، مردم، و نهادهاي 

حکومتي؛

جاي  به  خودسازما ن دهي  الگوي  تقويت    
مدل هاي متمرکز دولتي.

نرم  نهادي  »الگوي  به عنوان  مياني  حلقه هاي 
تحقق بيانيه گام دوم انقلاب«، نيازمند بازتعريف 
نقش خود در حکمراني مردمي اند. راهکارهاي 
مذکور ميتواند به غلبه بر چالش هاي موجود 
و تبديل اين نهادها به موتور محرکه حرکت 

عمومي مردم در جهت پيشرفت کمک کند. 
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موردکاوی پروژه های بینش های رفتاری در کشور؛ 

توصیه هایی برای نظام حکمرانی

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

سياست هايي که مراکز حاکميتي مختلف در 
جهان وضع ميکنند، گاهي کارآمد و موفق و 
گاهي غيرمؤثر و شکست خورده ميشوند و نياز 
به تغيير دارند. يکي از علل اين ناکارآمديهاي 
انسان و ويژگيهاي  به  سياستي فقدان توجه 
اوست. رويکرد نوين بينش هاي رفتاري با توجه 
به اين خلأ سعي کرده با تکيه بر يافته هاي علوم 
رفتاري مدرن درباره چگونگي تصميم گيري و 
رفتار انسان به حل مسائل اجتماعي بپردازد و 
در کنار سياستگذاري سنتي، به مؤثرتر کردن 
اين  اخير  سياست ها کمک کند. در سال هاي 
قابل توجهي داشته و  رويکرد در جهان رشد 
مراکز دولتي، بين المللي، تجاري و دانشگاهي 
پرداخته اند  رويکرد  اين  با  نهادهايي  ايجاد  به 
تا مسائل و چالش هاي مختلف در موضوعات 
متنوع را با استفاده از اين رويکرد حل کنند و 

موفقيت هاي خوبي را نيز کسب کرده اند.

با وجود آشنايي نهادهاي جهاني و دولت هاي 
کشورهاي مختلف با اين رويکرد و استفاده از 
آن جهت حل مسائل جامعه و مؤثرتر کردن 
خط مشيها و قوانين مورد نياز، اين رويکرد در 
ايران هنوز ناشناخته است و به دليل نوپا بودن 
تعداد  صرفاًً  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر 
حوزه  در  دغدغه مند  تيم هاي  و  افراد  از  کمي 
اين رويکرد  از  به استفاده  اقدام  سياستگذاري 
پراکندگي  و  تجميع  عدم  به دليل  کرده اند. 
کمتر  سياستگذاران  و  علاقه مندان  فعاليت ها، 
درصورتيکه  شده اند،  مطلع  پروژه ها  اين  از 
در  ارزشمندي  رفتاري  بينش هاي  پروژه هاي 
طول ساليان اخير در کشور اجرا شده اند که کاملًاً 
با مشابه هاي جهاني خود قابليت رقابت دارند. بر 
اين‌ اساس يکي از قدم هاي مهم جهت معرفي 
و استفاده از اين رويکرد، »گردآوري و يکپارچه 
کردن پروژه هاي بينش هاي رفتاري انجام شده 

ظرفيت  به  توجه  با  که  چرا  است  ايران«  در 
پيشرفت هاي  و  کشور  نيازهاي  رويکرد،  اين 
جهاني ميتوان افق روشني در ارتباط با کاربرد 
بينش هاي رفتاري و سياستگذاري رفتاري در 

ايران متصور شد.
پروژه حاضر در پي آن بود تا براي اولين بار به 
تعريف ويژگيهاي يک پروژه بينش هاي رفتاري 
پرداخته و با يک بررسي جامع ضمن گردآوري 
اين  در  انجام شده  تأليفات  و  پروژه ها  مرور  و 
حوزه و ثبت تجربه هاي عملي کاربرديسازي 
درکي  به  کشور،  مسائل  حل  در  رويکرد  اين 
ظرفيت هاي  از  همه جانبه  و  واقع گرايانه 
در چرخه  استفاده  براي  رويکرد  اين  گسترده 
سياستگذاري و حل مسائل جامعه دست پيدا 
کند و نهادهاي مختلف و مراکز حاکميتي کشور 
را با اين رويکرد نوين و تغيير گفتمان ايجاد شده 

در حوزه سياستگذاري آشنا کند.

 جهت گردآوري و ورود پروژه هاي انجام شده 
منابع  طبق  معيارهايي  حاضر،  پژوهش  به 
اصلي رويکرد بينش هاي رفتاري در نظر گرفته 
شد و بر اين اساس ميتوان گفت يک پروژه 
بينش هاي رفتاري  داراي ويژگيهاي زير است:

شواهد  مبتنيبر  و  رفتاري  علوم  از  آگاه   .۱
عوامل  از  مدرن  رفتاري  علوم  يافته هاي  و 

روان شناختي و رفتاري مؤثر بر تصميم گيري 
و رفتار انسان ها،

۲. تکيه بر روش ها و ابزارهاي سخت گيرانه و 
دقيق ازجمله کارآزمايي تصادفي کنترل شده 

در مقابل ابزارهاي شهودي،
۳. تمرکز بر سياستگذاري و مسائل سياستي،

مسائل  با  بودن  درگير  بودن،  کاربردي   .۴

تغيير  دنبال  به  و  بودن  عمل گرايانه  روزمره، 
رفتار.

شده  انجام  بررسيهاي  با  و  اساس  همين  بر 
بينش هاي  رويکرد  فعالان  گفت  ميتوان 
مکتوب  خروجي  داراي  که  ايران  در  رفتاري 

بودند شامل 8 فرد و نهاد زير ميشوند:
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سال آغاز پیش زمینه علمینام
حوزه های موضوعی قالب های فعالیتتعداد پروژهنوع فعالیتفعالیت

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مدیریت و 
دولت و حکمرانی،راهبردی، بنیادین7دولتی1401خط مشی گذاری

22مستقل1400روان شناسیمرکز بینش های رفتاری ایران

راهبردی،
بنیادین،

مداخله رفتاری،
تحلیل رفتاری،
ارزیابی رفتاری،

طراحی رفتاری، پروژه 
مشترک با هوش مصنوعی

سلامت عمومی و 
بهزیستی،

نظام تأمین مالی،
امور اجتماعی،

ارتباطات و رسانه،
فرهنگ و سرمایه 

اجتماعی،
مدیریت شهری

هسته خط مشی رفتاری دانشگاه امام 
صادق )ع(

مدیریت و 
راهبردی، بنیادین، مداخله 5دانشگاهی1398خط مشی گذاری

رفتاری
دولت و حکمرانی، نظام 

تأمین مالی

دولت و حکمرانیبنیادین2دولتی1400اقتصادپژوهشکده امور اقتصادی

امنیتبنیادین1دولتی1400روان شناسی و حقوقپژوهشگاه  قوه قضائیه

اساتید دانشگاه ها

انرژی و محیط زیست،مداخله3دانشگاهی1399اقتصاد
مدیریت شهری

دولت و حکمرانیبنیادین2مستقل1395مدیریت

مدیریت و 
آموزشراهبردی1دانشگاهی1402خط مشی گذاری

مأخذ: يافته هاي پژوهش.

جدول خلاصه ای از نمایه فعالان بینش های رفتاری در کشور)جمع بندی پژوهشگران(

در  فعاليت  قالب هاي  انواع  کشور  در  تاکنون 
بنيادين،  راهبردي،  رفتاري شامل  بينش هاي 
ارزيابي  رفتاري،  تحليل  رفتاري،  مداخله 
مشترک  کار  و  رفتاري  طراحي  رفتاري، 
پروژه هاي  و  شده  اجرا  هوش مصنوعي  با 
بنيادين بيشترين تعداد را دارند.  راهبردي و 

حوزه موضوعيهاي مختلفي نيز مانند دولت 
اجتماعي،  سرمايه  و  فرهنگ  حکمراني،  و 
محيط زيست،  و  انرژي  رسانه،  و  ارتباطات 
مديريت شهري و سلامت مورد مطالعه و اجرا 
قرار گرفته اند، اما در موضوع هايي مانند توليد 
و اشتغال تاکنون پروژه اي با اين رويکرد انجام 

نشده است.
بينش هاي  رويکرد  با  پروژه  انجام  به طور کلي 
هم  و  انديشه ورزي  فضاي  در  )هم  رفتاري 
در فضاي دانشگاهي( از سال 99 به بعد سير 
صعودي قابل توجهي داشته و اميد است روند 

رو به رشد آن ادامه يابد.

رويکرد  حوزه  در  موجود  خلأهاي  به  توجه  با 
بينش هاي رفتاري در ايران، راهکارهايي عملياتي 

زير پيشنهاد ميشود:
۱. استفاده از ظرفيت هاي گسترده اين رويکرد جهت 
حل مسائل کشور با توجه و حمايت سياستگذاران،

۲. ايجاد واحدهاي بينش هاي رفتاري ذيل مراکز 
کارآمدي  افزايش  جهت  حاکميتي  و  سياستي 

سياست ها،
۳. ايجاد رشته هاي تخصصي در حوزه بينش هاي 
رفتاري در دانشگاه ها و پرورش تخصصي فعالان اين 

حوزه،
انواع  به  رفتاري  بينش هاي  فعالان  تجهيز   .۴

انجام  جهت  دنيا  روز  مهارت هاي  و  دانش ها 
پروژه هاي غنيتر بينش هاي رفتاري،

جهت  رفتاري  بينش هاي  فعالان  هم افزايي   .۵
رويکرد  قويتر  جريان سازي  و  تجارب  انتقال 

بينش هاي رفتاري در کشور.
از  بيشتر  استفاده  به رغم  که  داشت  توجه  بايد 
بينش هاي رفتاري در نهادهاي اجرايي در جهان، 
که  است  به نحوي  رفتاري  بينش هاي  ظرفيت 
مجلس شوراي اسلامي ميتواند از آن در سطوح 
مختلف تدوين، اجرا و ارزيابي قانون بهره ببرد؛ 
قالب هاي مختلف پروژه بينش هاي رفتاري چون 
بنيادين، راهبردي، تحليل رفتاري، ارزيابي رفتاري 

و مداخلات رفتاري هر يک به نوبه خود ميتوانند در 
چرخه سياستگذاري و مؤثرتر کردن خط مشيها 
نقش مثبت ايفا کنند. همچنين از اين رويکرد 
ميتوان جهت قانونگذاري کارآمدتر در حوزه هاي 
علاوه بر  نيز  نهايتاًً  برد.  بهره  مختلف  موضوعي 
کارآمدترسازي  با  ارتباط  در  رويکرد  ظرفيت 
تدوين،  اجرا و ارزيابي قوانين، از آن ميتوان جهت 
بهبود عملکرد و تصميم گيري نمايندگان مجلس 
و ارتقاي سازوکارها و فرايندهاي دروني مربوط به 
مجلس شوراي اسلامي و مرکز پژوهش هاي آن 

کمک گرفت.
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انتشار اخبار و گزارش های حوزه قانونگذاری در جامعه )۱(:  

ارائه چارچوب مدل سازی انتشار مؤثر اطلاعات

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

حوزه  اطلاعات  و  اخبار  از  اطلاع  و  آشنايي 
شامل  اسلامي  شوراي  مجلس  قانونگذاري 
پژوهش هاي  مرکز  کارشناسي  گزارش هاي 
نمايندگان  نطق هاي  کميسيون ها،  مجلس، 
استيضاح،  )نظير  نظارتي مجلس  اقدام هاي  و 
تحقيق و تفحص( ميتواند تأثير به‌سزايي در 
آگاه کردن افراد جامعه و تغييرهاي اجتماعي 
در راستاي اجراي موفق قوانين داشته باشد؛ 
بنابراين، نحوه انتشار اين اخبار با لحاظ کردن 
مشخصات و مؤلفه‌هاي مختص به هر جامعه 
و  اقتصاد  فرهنگ،  همچون  حوزه هايي  در 

سياست، به نحويکه بيشترين نفوذ و اثر را در 
پي داشته باشد، مسئله مهمي است که بايد به 

آن پرداخته شود.
و  اخبار  انتشار  نحوه  بر  گزارش  اين  تمرکز 
قانونگذاري  حوزه  در  شده  منتشر  اطلاعات 
و  مؤلفه ها  معرفي  با  ميکند  تلاش  و  است 
متغيرهاي مؤثر بر انتشار اخبار، چارچوب هاي 
کند.  بررسي  را  ارتباطي  مدل  يک  مختلف 
منبع  از  پيام  انتقال  چارچوب هاي  شناخت 
نحوه  از  دقيق تر  برآوردهاي  سبب  مقصد،  به 
انتشار اطلاعات در سطح جامعه شده و فعالان 

برآوردها،  همين  کمک  با  قانونگذاري  عرصه 
براي  را  قوانين  از  بيشتري  آشنايي  ميتوانند 
و  اعتماد  سطح  و  کنند  ايجاد  مخاطبان شان 
قانون مداري جامعه را افزايش دهند. درنهايت 
اين گزارش به ارائه چارچوبي براي شبيه سازي 
و بررسي انتشار اطلاعات در جامعه، ميپردازد. 
در گزارش هاي بعدي تلاش ميشود با استفاده 
اطلاعات در  و  اخبار  انتشار  اين چارچوب،  از 
جامعه، شبيه سازي شده و پس از اعتبارسنجي، 

سناريوهاي مختلف انتقال پيام بررسي شوند.

انتشار  در  کليدي  نقش  اي  رسانه  فعالان 
صحيح اخبار مجلس شوراي اسلامي و مقابله 
مي  ايفا  نادرست  هاي  برداشت  و  شايعات  با 
کنند. مدل سازي فرايند انتشار اخبار، اطلاعات 
و حتي شايعات، امکان پيش بيني چگونگي 
به  امر  اين  آورد.  مي  فراهم  را  آنها  گسترش 
اتخاذ  با  تا  کند  مي  اي کمک  رسانه  فعالان 
مدنظر،  اخبار  انتشار  در  کارآمدتر  تصميمات 
بتوانند با دستکاري متغيرهاي تأثيرگذار، نتايج 

تصميمات خود را پيش از اجرا ارزيابي کرده 
و خط مشي هاي اثربخش تري براي رساندن 

اخبار به جامعه هدف طراحي کنند.
که  ميدهد  نشان  گزارش  اين  يافته هاي 
الگوهاي رفتاري جامعه در انتقال يا ممانعت 
جريان  شکل گيري  نحوه  پيام،  انتشار  از 
جامعه  تأثيرپذيري  و  تأثيرگذاري  ارتباطي، 
تأثير متغيرها و  از يک موضوع خاص، تحت 
روان‌شناختي،  جمعيت شناختي،  پارامترهاي 

شبکه اجتماعي افراد، ساختار پيام و سکوي 
براي  کمي  مدل هاي  و  دارد  قرار  پيام رساني 
پيش بيني رفتار انتشار پيام در جامعه توسعه 
داده شده است. از ميان مدل هاي توسعه داده 
)همه گيري(،  پايه  اپيدمي  مدل هاي  شده، 
آبشاري و آستانه، داراي پژوهش هاي فراواني 
در  مدل ها  اين  اهميت  از  نشان  که  بوده 
با  مدل ها  اين  دارند.  اطلاعات  انتشار  تحليل 
بافتار اجتماعي نظير ساختار  در نظر گرفتن 
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شبکه، نوع مدل انتشار، معيارهاي مرکزيت و 
معيارهاي ارزيابي، نتايج دقيق تري را به همراه 

خواهد داشت.
با بررسي مدل ها و روش هاي انتشار اطلاعات، 
چارچوب،  اين  شد.  طراحي  نظري  چارچوبي 

تا  ميکند  کمک  پيام  منتشرکننده  افراد  به 
بر  تأثيرگذار  عوامل  به  سيستمي  ديدگاهي 
باشند.  داشته  جامعه  سطح  در  پيام  انتقال 
را  کارشناسان  پيام،  انتشار  از  درک  نوع  اين 
پيش بيني  را  پيام  انتشار  نحوه  ميسازد  قادر 

انتشار پيام را تا حد امکان  کرده، هزينه هاي 
کاهش داده و در سطح گسترده تري پيام خود 
را منتشر کنند. همچنين ميتوان حساسيت 
و  سنجيد  را  خاص  موضوع  يک  به  جامعه 

شکل گيري جنبش ها را پيش بيني کرد.

باعث  جامعه،  هر  مختص  ارتباطات  شبکه 
منحصربه فرد  به شيوه  اطلاعات  و  اخبار  نشر 
در آن جامعه م‌يشود. اين تفاوت عملکرد به 
عوامل و پارامترهاي مختلفي بستگي دارد که 
ميتوان آنها را به ساختارهاي ارتباطي جامعه، 
متغيرهاي مؤثر بر فرستنده پيام، محتواي پيام، 
پيام دسته بندي  انتقال  زمينه  و  پيام  گيرنده 
در  خاصي  توجه  نيازمند  کدام  هر  که  کرد 

قانونگذاري و نظارت است.
منبع  بر  مؤثر  متغيرهاي  مهم ترين  از   
و  منتشرکننده  فرد  اعتبار  پيام،  )فرستنده( 
بنابراين  بودن آن است.  يا غيررسمي  رسمي 
اجرايي،  و  دولتي  مسئوليت  داراي  افراد 
اينفلوئنسرها،  يا حتي  خبرگزاريهاي رسمي 
در انتشار اطلاعات، نقش مهمي ايفا ميکنند. 

در اين راستا توصيه ميشود:
جرايم  با  آشنايي  و  افراد  مسئوليت پذيري   -

انتشار شايعه،
منتشرکنندگان  با  مواجهه  و  پيگيري   -
طريق  از  حاکميتي  نهادهاي  ازسوي  شايعه 
جرايم  قانون  در  اشاره شده  ظرفيت هاي 
رايانه اي1 و الزام هاي پيشگيري و مقابله با نشر 
اطلاعات، اخبار و محتواي خبري خلاف واقع 

در فضاي مجازي. 2
محتواي  بر  مؤثر  متغيرهاي  مهم ترين  از    
سبک هاي  ارائه،  قالب هاي  به  ميتوان  پيام، 
کرد.  اشاره  روان شناختي  نشانه هاي  و  بيان 
هرگاه پيام منتشر شده داراي روايت و داستان 

1 مصوبه مجلس شوراي اسلامي، خرداد 1388.
2 . مصوبه شورايعالي فضاي مجازي، بهمن 1399.

3 . مصوبه شورايعالي فضاي مجازي، 1393.

4 . مصوبه شورايعالي فضاي مجازي، 1396.

فيلم  يا  عکس  حاوي  به ويژه  باشد،  مناسبي 
افراد  شخصي  احساسات  بر  بتواند  و  مرتبط 
تأثير گذارد، سرعت انتشار خبر افزايش خواهد 
يافت. بنابراين راهکارهاي زير توصيه ميشود:

- ايجاد و طراحي سازوکارهايي براي قالب بندي 
اثربخش محتوا در حوزه تقنين،

- شناسايي ذائقه هاي خبري از طريق ابزارهاي 
فناورانه،

براي  به روز  قالب هاي  از  استفاده   -
داستان پردازيها و روايت گريها،

با  متناسب  اخبار  کردن  تهيه  سفارشي   -
گروه هاي هدف.

به دليل  پيام  گيرنده  با  مرتبط  عوامل   
فضاي  مديريت  محدود،  کنترل پذيري 
رسانه اي را دشوار ميسازند. بنابراين شناخت 
ويژگيهاي فردي و فرهنگي جامعه، مستلزم 
در  علمي  به روز  يافته هاي  از  بهره گيري 
حوزه هاي جامعه شناسي و روان شناسي است. 
و  قانون‌مداري  به  ميتواند  زير  پيشنهادهاي 

مشارکت هرچه بيشتر شهروندان بيانجامد:
- در زمينه شناخت ويژگيهاي افراد و فرهنگ 
جامعه، انجام پژوهش هاي تکميلي و استفاده 
داده کاوي،  مانند  تحقيق  نوين  روش هاي  از 
تحليل شبکه هاي اجتماعي و هوش مصنوعي 

ضرورت دارد،
ارتقاي سواد رسانه اي و سطح  براي  - تلاش 

آگاهي افراد جامعه براي مواجهه با اطلاعات.
ميزان  در  مهمي  نقش  پيام  انتقال  زمينه   

اثرگذاري محتوا دارد، به گونه اي که يک پيام 
نتايج  ميتواند  مختلف  بسترهاي  در  مشابه 

متفاوتي ايجاد کند. در اين راستا:
سکوهاي  در  شده  منتشر  محتواي  رصد   -
کشور  و  شرکت  توسط  تنها  خارجي 
توليدکننده آن ممکن است و حکمراني بر آن 
داده ها را مقدور ميسازد. سابقه نشان ميدهد 
که در برخي شرايط حساس، امکان استفاده از 
امکانات پيمايش و تحليل براي کشور وجود 
نداشته يا با مشکل مواجه شده است. بنابراين 
تشويق استفاده از بسترهاي داخلي و پيگيري 
فضاي  توسعه  مصوبه  پيشرفت  چگونگي 
مجازي سالم، مفيد و ايمن،3  مفيد خواهد بود. 
به خصوص آنکه در اين سکوها، امکان رصد و 
اخبار و منتشرکنندگان شايعات در  پيمايش 

داخل کشور وجود خواهد داشت.
- فراگيري پيام رسان هاي داخلي و ساماندهي 
پيام رسان هاي خارجي، از زيرساخت هاي مؤثر 
حسن  پيگيري  است.  پيام  انتقال  زمينه  بر 
ساماندهي  اقدام هاي  و  سياست ها  اجراي 

پيام رسان هاي اجتماعي4 نيز اهميت دارد. 
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بررسی جامع مبانی نظری، چارچوب های مفهومی و اصول راهبردی حکمرانی 

داده ها؛ ارائه ساختاری مناسب برای مجلس شورای اسلامی

نظام هاي  اصلي  ستون  به عنوان  پارلمان ها 
از  عظيمي  حجم  با  روزانه  مردم سالارانه، 
قانونگذاري،  مختلف  حوزه هاي  در  داده ها 
طرح هاي  از  مواجه اند.  نمايندگي  و  نظارت 
قانوني و مصوبات تا گزارش هاي کميسيون ها، 
درخواست‌هاي  اجتماعي،  اقتصادي-  آمار 
همگي   - بودجه اي  اطلاعات  و  شهروندان 
پيچيده اي  اطلاعاتي  اکوسيستم  از  بخشي 

کشور  کلان  تصميم گيريهاي  که  هستند 
برمبناي آن شکل ميگيرد. 

پارلمان ها نه فقط بايد در قبال حکمراني مناسب 
به عنوان  بلکه  باشند،  پاسخ گو  خود  داده هاي 
نهاد نظارت کننده بر ساير دستگاه هاي اجرايي، 
و  استانداردها  اصول،  از  عميق  درک  نيازمند 
بهترين شيوه هاي حکمراني داده اند. اين امر در 
شرايطي که شفافيت، پاسخ گويي و مشارکت 

شهروندان در فرايندهاي مردم سالارانه به طور 
اطلاعات  به  دسترسي  به  وابسته  فزاينده اي 
دقيق و به روز است، اهميت دوچنداني مييابد. 
بنابراين، ايجاد چارچوبي علمي و عملياتي 
براي حکمراني مؤثر داده ها در پارلمان، نه فقط 
کيفيت تصميم گيريها را ارتقا ميدهد، بلکه 
اعتماد عمومي به نهادهاي مردم سالارانه را نيز 

تقويت ميکند.

درباره  اساسي  بينش  سه  پژوهش  اين 
نخست،  است:  نموده  ارائه  داده  حکمراني 
نيازمند  پارلماني  نهادهاي  در  داده  حکمراني 
رويکردهاي  که  است  ترکيبي  رويکرد 
حاکميت  و  حقوق محور  بازارمحور، 
محور را با مأموريت قانونگذاري تلفيق کند؛ 
 DAMA، نظير  بين المللي  چارچوب هاي 
بخش  بر  عمدتا�   BCG و   Deloitte
خصوصي و دولتي تمرکز دارند و ويژگيهاي 
ميگيرند.  ناديده  را  پارلمان ها  منحصربه فرد 
دوم، مؤلفه هاي اصلي حکمراني داده شامل 
معماري،  )استراتژي،  کليدي  حوزه  يازده 
يکپارچگي،  امنيت،  کيفيت،  مدل سازي، 

و  نقش ها  اخلاق،  حيات،  چرخه  متاديتا، 
فناوري( است که بايد با الزامات قانوني ايران 
و اصول شفافيت، پاسخ گويي و مشارکت 
موفقيت  سوم،  شوند.  همسو  شهروندي 
حکمراني داده وابسته به ايجاد تعادل ميان 
سه رکن است: حاکميت سازماني، امنيت و 

انطباق قانوني و فرهنگ سازي و آموزش.
مدل حکمراني داده براي ايران، بايد برمبناي 
در  و  گردد  بنا  انساني  کرامت  و  عدالت 
و  حاکميتي  ويژگيهاي  ترکيب  راستاي 
رويکرد  اين  کند.  عمل  شهروندي  حقوق 
امنيت  تأمين  بين  توازن  ايجاد  به  ميتواند 
ملي و پايبندي به حقوق فردي کمک کند. 

ابعاد  به  توجه  نيازمند  مؤثر،  مدلي  به علاوه، 
فني، اقتصادي و اجتماعي است؛ بنابراين، 
تقويت زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و 
آموزش نيروي انساني به منظور حفظ کيفيت 
مدل  اين  الزامات  از  داده ها  يکپارچگي  و 
در  سايبري  امنيت  ارتقاي  همچنين،  است. 
قرار گيرد  بايد مدنظر  برابر تهديدات مستمر 
حياتي  زيرساخت هاي  و  داده ها  از  کشور  تا 
خود به طور مؤثر حفاظت کند. در اين راستا، 
سرمايه گذاري در نوآوريهاي فناورانه و تشويق 
به فعاليت هاي اقتصادي نيز ميتواند به ايجاد 

يک اکوسيستم داده اي پايدار کمک کند.
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مجلس  در  داده  تحقق حکمراني  راستاي  در 
براي  توصيه هايي  علاوه بر  اسلامي،  شوراي 
اجراي اين مهم، بايد پيش نيازهايي در کشور 
تحقق يابد. ازاين رو، توصيه هاي سياستي براي 
تحقق اين هدف را ميتوان در دو زمينه بيان 

نمود:
پيش‌نيازهاي  تحقق  براي  ۱.توصيه هايي 

اجراي حکمراني داده در کشور
 کفايت قوانين حکمراني داده: باتوجه به 
اينکه يکي از الزامات مهم براي تحقق حکمراني 
داده و بهره مندي از داده ها در تصميم گيري، 
است،  مناسب  قوانين  تصويب  و  طراحي 
تخصصي  کميسيون هاي  ميگردد   پيشنهاد 
مجلس شوراي اسلامي )به ويژه کميسيون هاي 
قضايي(  و  حقوقي  و  ملي  امنيت  فرهنگي، 
به همراه دولت طراحي قوانيني را در راستاي 
حمايت از داده هاي شخصي، حريم خصوصي 
و امنيت اطلاعات، و همچنين تسهيل تبادل 
در  خصوصي  و  دولتي  بخش هاي  بين  داده 
دستور کار قرار دهند تا زيرساخت هاي حقوقي 

لازم براي حکمراني مؤثر داده فراهم آيد.
 کفايت فني سامانه ها:  ازآنجاکه پيش نياز 
ضروري بهره مندي از داده ها در تصميم گيري 
کفايت  داده محور،  خط مشيگذاري  تحقق  و 
در  مذکور  ملي  سامانه هاي  عملياتي  و  فني 
است،  ملي  اطلاعات  و  داده ها  قانون مديريت 
پيشنهاد ميگردد کميسيون برنامه و بودجه و 
کميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات مجلس 
شوراي اسلامي نظارت مستمر بر روند توسعه 
و به روزرساني اين سامانه ها را در دستور کار 

قرار دهند.
۲. توصيه هايي براي تحقق حکمراني داده 

در مجلس شوراي اسلامي
براساس طرح پيشنهادي در اين گزارش، اين 

توصيه ها پيشنهاد ميشوند:

 مشروعيت بخشي به ساختار حکمراني داده: 
باتوجه به اينکه بدون پشتوانه قانوني، ساختار 
مقاومت  با  عمل  در  است  ممکن  پيشنهادي 
سازماني مواجه شود، پيشنهاد ميشود مرکز 
شوراي  مجلس  اطلاعات  فناوري  و  آمار 
طراحي  به  پژوهش ها  مرکز  به همراه  اسلامي 
سندي در زمينه حکمراني داده بپردازند. اين 
آيين نامه بايد شامل مکانيزم هاي حل تعارض، 
فرايندهاي تصميم گيري و ضمانت هاي اجرايي 
از  برخي  قانوني،  پشتيباني  به منظور  و  باشد 
مفاد راهبردي آن ميتواند در راستاي اصلاح 
قرار  استفاده  مورد  مجلس  داخلي  آيين نامه 

گيرد.
 برنامه اجراي مرحله اي: ازآنجاکه اجراي 
هم زمان تمام سطوح ساختار حکمراني داده، 
اصلاح  امکان  و  دارد  بالايي  اجرايي  ريسک 
ميکند،  محدود  را  فرايندها  بهينه سازي  و 
پيشنهاد ميشود مرکز آمار و فناوري اطلاعات 
اجراي  برنامه  يک  اسلامي  شوراي  مجلس 
مرحله اي طراحي کند که در فاز اول، سطوح 
راهبردي و مديريت اجرايي )سطح 1 و 2( و 
يک يا دو تيم عملياتي )مثلًاً تيم کيفيت داده 
آزمايشي  پروژه  به عنوان  داده(  امنيت  تيم  و 
کاهش  ضمن  رويکرد  اين  شوند.  راه اندازي 
بهينه سازي  و  اصلاح  فرصت  اجرايي،  ريسک 

فرايندها را فراهم ميآورد.
مديريت  يکپارچه  سيستم  طراحي   
امنيت  تأمين  ضرورت  باتوجه به  اطلاعات:1 
اطلاعات و ايجاد بستري امن براي ذخيره سازي 
شوراي  مجلس  در  اطلاعات  از  بهره مندي  و 
اسلامي، پيشنهاد ميگردد مرکز آمار و فناوري 
طراحي  به  اسلامي  شوراي  مجلس  اطلاعات 
يک سيستم يکپارچه مديريت اطلاعات بپردازد 
شامل  سنتي،  داده  پايگاه  يک  به جاي  که 
مجموعه اي از ميکروسرويس ها و معماريهاي 

توزيع شده باشد و امکان جمع آوري، ذخيره 
را به صورت هم زمان فراهم  و پردازش داده ها 
نظير  فناوريهايي  از  بهره گيري  با  آورد. 
بلاک چين، ميتوان امنيت و شفافيت لازم را 
در مديريت اسناد قانوني و اطلاعات نمايندگان 

تضمين کرد.
چارچوب  پياده سازي  و  طراحي   
يکپارچه تبادل اطلاعات:  باتوجه به اهميت 
تبادل اطلاعات ميان نهادهاي قوه مقننه، مانند 
مجلس، ديوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي 
تحقق  به منظور  اسلامي،  شوراي  مجلس 
آمار  مرکز  ميشود  پيشنهاد  داده،  حکمراني 
اسلامي  شوراي  مجلس  اطلاعات  فناوري  و 
به همراه ديوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي 
چارچوب  پياده سازي  و  طراحي  به  مجلس 
اين  نمايند.  اقدام  اطلاعات  تبادل  يکپارچه 
مدرن  پروتکل هاي  شامل  ميتواند  چارچوب 
وب خدمات  باشد که امکان تبادل داده ها را 

به صورت ايمن و مؤثر فراهم ميآورد.
  ايجاد بسترهاي تحليلي برخط: باتوجه به 
ظرفيت بالاي داده هاي موجود در کشور، که 
بخش هاي  در  موضوعي  به صورت  هم اکنون 
مختلف همچون داده کاوي استفاده ميشوند، 
و ازآنجاکه تحقق خط مشيگذاري شواهدمحور 
و  کل نگر  جامع،  تحليل هاي  ارائه  نيازمند 
آزمايشگاه  ميشود  پيشنهاد  است،  بلادرنگ 
به همراه  حکمراني مرکز پژوهش هاي مجلس 
راه اندازي  به  مرکز  اين  داده کاوي  بخش 
بسترهاي تحليلي برخط اقدام نمايند که امکان 
بهره مندي از ابزارهاي تحليلي جامع را فراهم 

ميآورد.

1. IMIS
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حکمرانی هوش مصنوعی )12(؛

 سندباکس تنظیم گری هوش مصنوعی

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

به  نوين  فناوريهاي  ورود  مانند  تحولاتي 
پيشرفت  بالاي  سرعت  حاکميتي،  عرصه 
فناوري و پيچيدگيهاي ناشي از کاربرد آن در 
بخش هاي مختلف، چالش هاي قانوني، فني و 
نظارتي را افزايش داده اند. در نظام هاي سنتي، 
عدم تطبيق سريع با تغييرات فناوري، موجب 
اجرايي  ابهامات  و  قانوني  شکاف هاي  ايجاد 
اثرگذاري فناوريهاي نوين در  ابعاد  ميشود. 
است.  پيش بيني  غيرقابل  و  ناشناخته  ابتدا 

از اين فناوريها  اينکه توسعه بسياري  ضمن 
توسط بخش خصوصي، امکان پذير است. اين 
موارد ضرورت بازانديشي در شيوه سنتي قانون  
به  شئون  از  برخي  تفويض  و  مقرره گذاري  و 
ساير بازيگران در عين تضمين منفعت عمومي 
سازوکار  اين  موفقيت  است.  کرده  آشکار  را 
مستلزم  ميشود،  ناميده  تنظيم گري  که 
ايجاد نظام تنظيم گري کارآمد و انعطاف پذير 
نوين  رويکردهاي  از  استفاده  بنابراين  است. 

»سندباکس  مدل  به ويژه  تنظيم گري، 
فناوريهاي  آزمايش  امکان  که  تنظيم گري« 
را  موقت  کنترل شده  محيطي  در  نوين 
و  شده  احساس  بيش ازپيش  ميکند،  فراهم 
از  بهره برداري  براي  جامع  چارچوبي  تدوين 
هوش  حوزه  در  تنظيم گري  سندباکس  مدل 

مصنوعي به عنوان يک ضرورت مطرح است.

 سندباکس تنظيم‌گري، با فراهم کردن فضاي 
امکان  تنظيم گران  به  کنترل شده،  آزمايشي 
ميدهد تا فناوريهاي نوظهور را بدون اعمال 
آزمايش  قانوني  سختگيرانه  محدوديت هاي 
دريافت  و  تجربي  داده هاي  برمبناي  و  کرده 
بازخوردهاي عملي و اصلاح، مقررات منعطف 
حوزه  در  کنند.  تدوين  را  شواهدمحوري  و 
هوش مصنوعي، چالش هاي عمده شامل عدم 
تطبيق سريع مقررات با سرعت تغيير فناوري، 
غيرقابل  پيامدهاي  و  ناشناخته  مواجهه  ابعاد 
پيش بيني،  غيرقابل  تحول  مسير  پيش بيني، 

از داده ها، عدم  از سوءاستفاده  ناشي  خطرات 
شفافيت در فرايندهاي تصميم گيري مبتنيبر 
مسئوليت  مسئله  و   پيچيده  الگوريتم‌هاي 

حقوقي در مواجهه با خطاهاست.
ازسويديگر، انتخاب مدل مناسب سندباکس 
ويژگيهاي  بررسي  نيازمند  تنظيم گري، 
فناوري، تعيين شاخص هاي عملکردي و ايجاد 
بازخورد سريع  مبتنيبر  نظارتي  سازوکارهاي 
است. ارزيابي وضعيت کشور نشان ميدهد که 
با  از نظر تطبيق  چارچوب هاي حقوقي فعلي 
ميان  هماهنگي  و  نوين  فناوريهاي  نيازهاي 

نهادهاي نظارتي و فني در سطح کلان، کافي 
نيست. همچنين، ضعف زيرساخت هاي فناوري 
ميان  در  فني  تخصص  فقدان  و  اطلاعات 
نهادهاي اجرايي از ديگر موانع در پياده سازي 
است.  جامع  تنظيم گري  سندباکس  يک 
در  کشور  موفق  چندان  نه  تجربه  همچنين 
سندباکس حوزه فين تک نشان داده که مسئله 
محدوديت هاي  بلکه  اعضا،  ترکيب  نه  اصلي 
از  مانع  که  است  کشور  حکمراني  ساختار 
کارآمدي چنين سازوکارهايي ميشود. بنابراين 

جايابي صحيح اين سندباکس ضروري است.

DOI: 10.22034/mrc.report.21522
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لحاظ  با  مصنوعي  هوش  ملي  برنامه  تدوين 
يک  تدوين  نخستين گام،  سندباکس:  رويکرد 
برنامه ملي جامع در زمينه هوش مصنوعي با 
تنظيم گري تجربي  بر رويکرد  تأکيد  و  لحاظ 
برمبناي  بايد  برنامه  اين  است.  سندباکس  و 
کشور،  بومي  شرايط  و  بين المللي  تجارب 
چارچوب هاي کلي براي آزمايش فناوريهاي 
نوين، اهداف راهبردي و اولويت هاي توسعه را 

مشخص کند.
هوش  تنظيم گري  تخصصي  نهاد  ايجاد 
خط مشيها  مؤثر  پيگيري  براي  مصنوعي: 
تخصصي  نهاد  يک  ايجاد  ملي،  برنامه هاي  و 
است.  ضروري  مصنوعي  هوش  تنظيم گري 
نظارت،  اصلي  مرجع  به عنوان  بايد  نهاد  اين 
ارزيابي و هماهنگي در حوزه هوش مصنوعي 
فعاليت کند و شامل تيم هاي متخصص فني، 
اين  نقش  باشد.  اخلاقي  و  اقتصادي  حقوقي، 
به  فني  و  حقوقي  راهنماييهاي  ارائه  نهاد، 
نوآوران، ارزيابي فناوريهاي آزمايشي و تنظيم 
سازوکارهاي انعطاف پذير نظارتي است. ايجاد 
کارايي  ارتقا  علاوه بر  تخصصي،  نهاد  چنين 
در  کشور  توانمندي  تقويت  موجب  نظارتي، 
فناوريهاي  از  ناشي  چالش هاي  با  مواجهه 

نوين م‌يشود.
تشکيل سندباکس هوش مصنوعي ذيل 
نهاد تنظيم گر: با هدف پذيرش و حمايت از 
شرکت هاي متمرکز بر لايه هاي بنيادين هوش 
مصنوعي، همچنين همکاري با سندباکس هاي 
دنبال  به  که  شرکت هايي  حوزه‌  در  بخشي 
مسائل  حل  در  مصنوعي  هوش  به کارگيري 

بخش هاي مختلف)مانند سلامت، حمل ونقل، 
آموزش و ...( هستند. 

منعطف  قانوني  چارچوب هاي  تدوين 
ضروري است که  مبتنيبر شواهد تجربي: 
هوش  حوزه  با  مرتبط  قانوني  چارچوب هاي 
قابليت  که  شوند  اصلاح  به گونه اي  مصنوعي 
فناوري  تغييرات  با  سريع  تطبيق  و  انعطاف 
عامه،  حقوق  تا ضمن حفظ  باشند  داشته  را 
در  نوين  فناوريهاي  آزمايش  فضاي ظرفيت 
قوانين  تدوين  شود.  فراهم  سندباکس  قالب 
جديد ميتواند شامل ابزارهايي نظير نامه هاي 
عدم اعمال مجازات باشد تا در دوره آزمايشي، 
نوآوران بتوانند فناوريهاي خود را با ريسک 
کنند  بازار  وارد  پايين تر  هزينه هاي  و  کمتر 
برمبناي  منعطف،  قانوني  چارچوب  اين  و 
داده هاي تجربي و بازخوردهاي عملي از محيط 

سندباکس تنظيم و اصلاح شود.
بهبود  و  فناورانه  زيرساخت هاي  تقويت 
سيستم هاي نظارتي: اجراي موفق سندباکس 
زيرساخت هاي  توسعه  مستلزم  تنظيم گري، 
با همکاري  که  توصيه ميشود  است.  فناورانه 
ميان بخش هاي دولتي و خصوصي، سامانه هاي 
بتوانند  که  شود  ايجاد  پيشرفته اي  نظارتي 
سندباکس  آزمايش هاي  از  حاصل  داده هاي 
تحليل  و  جمع آوري  لحظه اي  به صورت  را 
کنند. بهره گيري از فناوريهاي 1Regtech و 
2Govtech در اين سامانه ها، موجب افزايش 
دقت نظارت، کاهش خطاها و ارائه بازخوردهاي 

سريع به تنظيم گران خواهد شد.
و  عمومي  مشارکت  سازوکارهاي  ايجاد 

خصوصي در فرايند نظارتي: يکي از ارکان 
تعامل  ايجاد  سندباکس،  مدل  در  موفقيت 
مستمر ميان نهادهاي دولتي، بخش خصوصي 
و جامعه علمي است. بنابراين پيشنهاد ميشود 
همه جانبه،  مشارکت  براي  سازوکارهايي  که 
شامل  ميتواند  سازوکارها  اين  شود.  طراحي 
و  کارگاه‌ها  برگزاري  مشترک،  کميته هاي 
پلتفرم هاي  ايجاد  و  مشورتي  نشست هاي 
آنلاين تبادل نظرات و تجربيات ميان ذينفعان 
باشد. چنين تعاملاتي باعث بهبود فرايندهاي 
ارائه  و  مشکلات  سريع  شناسايي  نظارتي، 
راهکارهاي اصلاحي مبتنيبر شواهد تجربي و 

خِِرد جمعي ميشود.
و  اجرايي  دستورالعمل هاي  تدوين 
شاخص هاي عملکردي براي ارزيابي دوره 
آزمايشي: براي تضمين موفقيت سندباکس 
اجرايي  دستورالعمل هاي  بايد  تنظيم گري، 
دقيق و شفاف در خصوص انتخاب پروژه هاي 
آزمايشي  دوره هاي  تعيين  شرکت کننده، 
پروژه  هر  شود.  تدوين  ارزيابي  معيارهاي  و 
از پيش  براساس شاخص هاي عملکردي  بايد 
تعيين شده ارزيابي شود. در صورت عدم تحقق 
اهداف مورد نظر، بايد اقدام هاي اصلاحي لازم 
شاخص ها  و  دستورالعمل ها  اين  شود.  اتخاذ 
بايد برمبناي داده هاي تجربي و بازخوردهاي 
مستمر از محيط آزمايشي باشند تا روند اجراي 

سندباکس به صورت بهينه مديريت شود.

1 . فناوری نظارتی به استفاده از فناوری برای ساده سازی و تقویت فرایندهای انطباق نظارتی اشاره دارد و از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی. یادگیری ماشین و محاسبات ابری برای کمک به 
سازمان ها و مدیریت و سازگاری با مقررات در حال تحول کارآمدتر و مقرون به صرفه استفاده می کند.

2 . به استفاده از فناوری برای بهبود کارایی ، شفافیت و پاسخگویی به عملیات دولت و ارائه خدمات اشاره دارد  که شامل طیف گسترده ای از راه حل های دیجیتالی می شود.







148

ی
ست

سیا
مه 

شنا
وه

پژ


